
نام علی  ین سوالی کھ بھ فکرشان می رسد کھ بپرسند این است کھ چرابرادران اھل سنت  در زمان بحث و مناظره ، اول
.در قران نیامده است

نزلت و درست است کھ نامی بھ اسم علی در قران آورده نشده است، ولی آنقدر آیات و روایات معتبر و قاطع در وصف م
 شده است کھ جای ھیچ شک و تردیدی را در زمینھ خلافت) ع(در حق علی .... کرامت و شجاعت و عدالت و سیاست و 

.ی گذاردو امامت آن بزرگوار باقی نم

.یت شونددابھ راه راست ھیدوارم کھ با مطالعھ مطالب ذیل ، نور ایمان الھی بھ قلب تیره و کدر متعصبین بتابد و ام

الھی آمین

)ع(یات نازل شده در مورد علی آ

11و  10آیات , آیات السابقون السابقون واقعھ

آیات والعادیات

10آیھ , آیھ اخوت حجرات

27آیھ , آیھ اصحاب المیمن واقعھ

8آیھ , آیھ اطعام انسان

آیھ اکمال

5آیھ , آیھ انتظار قصص

274آیھ , آیھ انفاق بقره

1آیھ , آیھ انفال انفال

43آیھ , نحل) 1(آیھ اھل الذکر 

7آیھ , انبیاء) 2(آیھ اھل الذکر 

59آیھ , آیھ اولي الأمر نساء

61آیھ , آیھ ایذاء الرسول توبھ

8آیھ , مجادلھ) 2(آیھ ایذاءالرسول 

67آیھ , آیھ تبلیغ مائده

33آیھ , آیھ تطھیر احزاب

41آیھ , آیھ خمس انفال

7آیھ , آیھ خیرالبریھ بینھ
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7آیھ , آیھ راسخون آل عمران

7آیھ , آیھ فيء حشر

7آیھ , آیھ لکل قوم ھاد رعد

207آیھ , آیھ لیلھ المبیت بقره

61آیھ , آیھ مباھلھ آل عمران

24آیھ , آیھ مسئولون صافات

119آیھ , آیھ مع الصادقین توبھ

43آیھ , آیھ من عنده علم رعد

23آیھ , آیھ مودت شوري

12آیھ , آیھ نجوي الرسول مجادلھ

35آیھ , آیھ نور نور

32آیھ , آیھ واورثنا الکتاب فاطر

96آیھ , آیھ ود مریم

35آیھ , آیھ وسیلھ مائده

4آیھ , آیھ وصالح المؤمنین تحریم

55آیھ ولایت مائده آیھ 

17آیھ , آیھ ویتلوه شاھد ھود

================

آیات السابقون السابقون

بوُنَ  مُقرََّ َئِكَ الْ وْل ُ ُونَ أ ِق اب ُونَ السَّ ِق اب وَالسَّ

اینان مقربانند. اندآنان کھ سبقت جستھ بودند و اینک پیش افتاده , سھ دیگر .

***

كسانى ھستند كھ نھ تنھا در ایمان پیشگامند، كھ در اعمال خیر و صفات و اخلاق انسانى نیز پیشقدمند، آنھا )) سابقون ((
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مردمند، و امام و پیشواى خلقند، و بھ ھمین دلیل مقربان درگاه خداوند بزرگند)) قدوه ((و )) اسوه (( .

نجگانھ ، یا یا نمازھاى پ) اطاعت خدا(بنابراین اگر بعضى از مفسران پیشگام بودن آنھا را تنھا بھ سبقت در طاعة الله 
 جھاد، یا ھجرت ، یا توبھ ، و امثال آن تفسیر كرده اند، ھر كدام گوشھ اى از این مفھوم وسیع را مورد توجھ قرار داده اند،

بھ )) سابقون (( وگرنھ این كلمھ اینھا و غیر اینھا از خیرات و بركات را شامل مى شود، و نیز اگر در روایات اسلامى گاه
ین امیرمؤ كھ ھر كدام در امت خود پیشگام بودند، و ھمچن)) حبیب نجار((و )) مؤ من آل فرعون ((و )) ھابیل ((چھار نفر 

ھاى روشن آن كھ نخستین مسلمان از مردان بود تفسیر شده ، در حقیقت بیان مصداق) علیھ السلام (منان على بن ابى طالب 
است ، و بھ معنى محدود ساختن مفھوم آیھ نیست .

آیا مى دانید چھ كسانى : ((اتدرون من السابقون الى ظل الله یوم القیامة ؟: در حدیث دیگرى آمده است كھ رسول خدا فرمود
لذین ا: خدا و رسولش آگاھتر است ، فرمود: اصحاب عرض كردند! ؟))پیشگامان بھ سوى سایھ لطف پروردگار در قیامتند

تى حق بھ آنھا داده آنھا كسانى ھستند كھ وق: ((اذ اعطوا الحق قبلوه ، و اذا سالوه بذلوه ، و حكموا للناس كحكمھم لانفسھم 
شود پذیرا مى گردند، و ھنگامى كھ از حق سؤ ال شوند آنرا در اختیار مى گذارند، و درباره مردم آنگونھ حكم مى كنند كھ 

))درباره خودشان  !.

در بعضى از روایات نیز بھ پیامبران مرسل و غیر مرسل تفسیر شده است .

ل كردم ، درباره این آیھ سؤ ا) صلى اໂّ علیھ و آلھ (از رسول خدا : در حدیثى نیز مى خوانیم كھ ابن عباس مى گوید
و شیعتھ ھم السابقون الى الجنة ، المقربون من الله بكرامتھ ) علیھ السلام (ذلك على : جبرئیل بھ من چنین گفتھ است : فرمود

خاطر احترامى  و پیروان او ھستند كھ پیشگامان بھ سوى بھشت و مقربان درگاه خدایند بھ) علیھ السلام (آنھا على : ((لھم 
))كھ خدا براى آنھا قائل شده است  .

ر ھر امت و ولى اینھا نیز در حقیقت بیان مصداقھاى روشنى از مفھوم گسترده فوق است ، مفھومى كھ ھمھ پیشگامان را د
.ملتى شامل مى شود

:سپس در یك جملھ كوتاه مقام والاى مقربان را روشن ساختھ ، مى گوید

)فى جنات النعیم )) (مقربان در باغھاى پرنعمت بھشتند(( .

انواع نعمتھاى مادى و معنوى بھشت را شامل مى شود)) جنات النعیم ((تعبیر بھ  .
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ھ گاه وسیلھ ضمنا این تعبیر مى تواند اشاره بھ این باشد كھ باغھاى بھشت تنھا كانون نعمت است برخلاف باغھاى دنیا ك
شان در این زندگى و زحمت است ، ھمانگونھ كھ حال مقربان در آخرت با حالشان در دنیا متفاوت است ، زیرا مقام والای

دنیا تواءم با مسئولیتھائى است در حالى كھ در سراى دیگر تنھا مایھ نعمت است .

از ما بھ  چرا كھ خداوند مكان ندارد و)) قرب مكانى ((است نھ )) قرب مقامى ((در اینجا )) قرب ((بدیھى است منظور از 
ما نزدیكتر است .

مى ) لیھ و آلھ صلى اໂّ ع(طبق این دو آیھ گروه زیادى از مقربان از امتھاى پیشینند، و تنھا كمى از آنھا از امت محمد 
.باشند

ست ، با اینكھ ممكن است در اینجا این سؤ ال پیش بیاید كھ چگونھ این مساءلھ با اھمیت فوق العاده امت اسلامى سازگار ا
)110آل عمران ))... (كنتم خیر امة : ((خدا آنھا را بھترین امت خطاب كرده و فرموده  .

ر ایمانند، نخست اینكھ منظور از مقربان ھمان سابقون و پیشگامان د: پاسخ این سؤ ال با توجھ بھ دو نكتھ روشن مى شود
ردان على مسلم است كھ در امت اسلامى پیشگامان در پذیرش اسلام در صدر اول گروه اندكى بودند كھ نخستین آنھا از م

امان در ھر و از زنان خدیجھ بود در حالى كھ كثرت پیامبران پیشین و تعداد امتھاى آنھا و وجود پیشگ) علیھ السلام (
.امت ، سبب مى شود كھ آنھا از نظر تعداد فزونى یابند

باشند ولى از  دیگر اینكھ كثرت عددى دلیل بر كثرت كیفى نیست ، و بھ تعبیر دیگر ممكن است تعداد سابقون این امت كمتر
ما ((عض تلك الرسل فضلنا بعضھم على ب: نظر مقام بسیار برتر، ھمانگونھ كھ در میان خود پیامبران نیز تفاوت است 

)253 -بقره )) (بعضى از رسولان را بر بعض دیگرى برترى دادیم  .

، اما داراى ذكر این نكتھ نیز لازم بھ نظر مى رسد كھ ممكن است بعضى از مؤ منان در زمره پیشگامان در ایمان نباشند
ا ھستند، صفات و ویژگیھاى دیگرى باشند كھ آنھا را ھمردیف سابقون قرار مى دھد و از نظر پاداش و اجر ھمردیف آنھ

: حن الاخرون نحن السابقون السابقون و ن: چنین نقل شده كھ فرمود) علیھ السلام (لذا در بعضى از روایات از امام باقر 
))ما پیشگامان پیشگام ، و ما آخرون ھستیم (( .

لسابقون انتم ا: آمده است كھ بھ جمعى از پیروان خود خطاب كرد و فرمود) علیھ السلام (و در روایتى از امام صادق 
ن شما سابقون نخستین و سابقو: ((الاولون ، و السابقون الاخرون ، و السابقون فى الدنیا الى ولایتنا، و فى الاخرة الى الجنة 

))آخرین ھستید، در دنیا پیشگام در ولایت ما بودید و در آخرت پیشگام در بھشتید .

آخرین ((و  ))اولین امت اسلام ((را بھ )) آخرین ((و )) اولین ((این نكتھ نیز لازم بھ یادآورى است كھ بعضى تعبیر بھ 
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تفسیر كرده اند، طبق این تفسیر ھمھ مقربان از امت اسلامند)) امت اسلام  .

اما این تفسیر نھ با ظاھر آیات سازگار است ، و نھ با روایاتى كھ در ذیل این آیات وارد شده كھ افرادى از امم پیشین را 
معرفى كرده است)) سابقون اولین ((بالخصوص بھ عنوان  .

1و  10آیات , سوره واقعھ

=================

آیات والعادیات

َاتِ ضَبْحًا ) 1(بسم الله الرحمن الرحیم  ادِی َ ع َاتِ قدَْحًا ) 2(وَالْ مُورِی اَلْ مُغِیرَاتِ صُبْحًا ) 3(ف اَلْ ًا ) 4(ف ِھِ نقَْع رَْنَ ب َث أَ ِھِ ) 5(ف فوََسَطْنَ ب
ًا  كََنوُدٌ ) 6(جَمْع نسَانَ لِرَبِّھِ ل ِنَّ الإِْ شََھِیدٌ ) 7(إ َلِكَ ل ىَ ذ َّھُ عَل ن ِ شََدِیدٌ ) 8(وَإ خَیْرِ ل َّھُ لِحُبِّ الْ ن ِ ُبوُ) 9(وَإ ق َا بعُْثرَِ مَا فِي الْ ذ ِ َمُ إ عَْل َفلاََ ی رِ أ

دوُرِ ) 10( لَ مَا فِي الصُّ ِیرٌ ) 11(وَحُصِّ َّخَب وَْمَئِذٍ ل ِھِمْ ی ِنَّ رَبَّھُم ب إ (12)

بنام خداوند بخشنده بخشایشگر

در حالى كھ نفس زنان بھ پیش مى رفتند،] مجاھدان [سوگند بھ اسبان دونده   «1»

،]در برخورد سمھایشان با سنگھاى بیابان [و سوگند بھ افروزندگان جرقھ آتش   «2»

و سوگند بھ ھجوم آوران سپیده دم «3»

«4» كھ گرد و غبار بھ ھر سو پراكندند،

در میان دشمن ظاھر شدند،] ناگھان [و   «5»

كھ انسان در برابر نعمتھاى پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است ؛ «6»

بر این معنى گواه است] نیز[و او خود  ! «7»

«8» !و او علاقھ شدید بھ مال دارد

«9» آیا نمى داند در آن روز كھ تمام كسانى كھ در قبرھا ھستند برانگیختھ مى شوند،

«10» و آنچھ در درون سینھ ھاست آشكار مى گردد،

ً باخبر است در آن روز پروردگارشان از آنھا كاملا ! «11»
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شاءن نزول :

:در حدیثى آمده است كھ این سوره بعد از جنگ ذات السلاسل نازل شد و ماجرا چنین بود

م (در سال ھشتم ھجرت بھ پیغمبر اكرم  ّ مین یابس جمع خبر دادند كھ دوازده ھزار سوار در سرز) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
م (شده ، و با یكدیگر عھد كرده اند كھ تا پیامبر  ّ ھ قتل نرسانند و را ب) علیھ السلام (و على ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

!جماعت مسلمین را متلاشى نكنند از پاى ننشینند

م (پیغمبر اكرم  ّ اغ آنھا جمع كثیرى از یاران خود را بھ سركردگى بعضى از صحابھ بھ سر) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
م(فرستاد، ولى بعد از گفتگوھائى بدون نتیجھ بازگشتند، سرانجام پیغمبر اكرم  ّ علیھ (على )  صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

من حركت را با گروه كثیرى از مھاجر و انصار بھ نبرد آنھا اعزام داشت ، آنھا بھ سرعت بھ سوى منطقھ دش) السلام 
داشتند  كردند و شبانھ راه مى رفتند، و صبحگاھان دشمن را در حلقھ محاصره گرفتند، نخست اسلام را بر آنھا عرضھ

زنان و فرزندانشان  چون نپذیرفتند ھنوز ھوا تاریك بود كھ بھ آنھا حملھ كردند و آنان را درھم شكستند، عده اى را كشتند، و
.را اسیر كردند، و اموال فراوانى بھ غنیمت گرفتند

صلى اໂّ علیھ و آلھ و (سوره و العادیات نازل شد در حالى كھ ھنوز سربازان اسلام بھ مدینھ باز نگشتھ بودند، پیغمبر خدا 
ّم  این : دندآن روز براى نماز صبح آمد، و این سوره را در نماز تلاوت فرمود، بعد از پایان نماز اصحاب عرض كر) سل

سوره اى است كھ ما تا بھ حال نشنیده بودیم !.

دبر دشمنان پیروز شد، و جبرئیل دیشب با آوردن این سوره بھ من بشارت دا) علیھ السلام (آرى ، على : فرمود .

با غنائم و اسیران بھ مدینھ وارد شد) علیھ السلام (چند روز بعد على 

بعضى معتقدند كھ این یكى از مصادیق روشن آیھ است نھ شاءن نزول .

تفسیر :

!سوگند بھ جھادگران بیدار

ى میدان بھ سو(بھ اسبان دونده اى كھ نفس زنان : گفتیم این سوره با سوگندھاى بیدارگرى آغاز شد، نخست مى فرماید
)و العادیات ضبحا(پیش رفتند سوگند ) جھاد .
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وگندیا بھ شتران حاجیان كھ از سرزمین عرفات بھ مشعر الحرام و از مشعر نفس زنان بھ سوى منى حركت مى كنند س .

باشد كھ  در اصل بھ معنى گذشتن و جدا شدن است ، خواه قلبا بوده) بر وزن صبر(جمع عادیة از ماده عدو )) عادیات ((
ا عدوان مى خوانند، و گاه در معاملات است كھ آن ر) دویدن (آن را عداوت گویند و یا در حركت خارجى كھ آن را عدو 
مى نامند، و در اینجا منظور ھمان دویدن با سرعت است .

بھ معنى صداى نفسھاى تند و سریع اسب است كھ ھنگام دویدن از او بھ گوش مى رسد) بر وزن مدح (ضبح  .

:ھمانگونھ كھ در بالا اشاره كردیم در تفسیر این آیھ دو نظر وجود دارد

د امر نخست اینكھ منظور سوگند بھ اسبھائى است كھ با سرعت بھ سوى میدان جھاد پیش مى روند، و از آنجا كھ جھا
اد شودمقدسى است این حیوانات نیز در این مسیر مقدس آنچنان ارزش پیدا مى كنند كھ شایستھ است سوگند بھ آنھا ی .

ند، و تفسیر دیگر سوگند بھ شترانى است كھ در فریضھ بزرگ حج در میان مواقف و اماكن مقدس بھ سرعت حركت مى كن
.بھ ھمین دلیل داراى قداستى ھستند شایستھ سوگند

یھ در حجر اسماعیل در كنار خانھ كعبھ بودم ، مردى آمد در باره آ: در حدیثى آمده است كھ ابن عباس مى گوید
منظور اسبانى است كھ در راه جھاد حملھ مى كنند، و شبانگاه بھ محل : از من سؤ ال كرد، من گفتم )) والعادیات ضبحا((

.استراحت باز مى گردند، و سربازانى كھ آتش روشن مى كنند و براى خود غذا درست مى كنند

مین آیھ از رفت در حالى كھ در كنار زمزم بود و از ھ) علیھ السلام (آن مرد از من دور شد و بھ سراغ على بن ابیطالب 
.آن حضرت سؤ ال كرد

اسبانى است  آیا از كسى قبل از من این آیھ را پرسیده اى عرض كرد آرى ، از ابن عباس پرسیده ام او گفت منظور: فرمود
برو و او را صدا كن نزد من بیاید: كھ در راه جھاد حملھ مى كنند، فرمود .

ولین چرا مردم را بھ چیزى كھ نمى دانى فتوا مى دھى ؟ ا: آمدم فرمود) علیھ السلام (ھنگامى كھ خدمت حضرت على 
! سبان است ؟اسبى از زبیر و اسبى از مقداد چگونھ عادیات بھ معنى ا: غزوه در اسلام بدر بود و با ما جز دو اسب نبود

.نھ ، مقصود شترانى است كھ از عرفات بھ مشعر و از مشعر بھ منى مى روند
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فتمرا پذیر) علیھ السلام (ابن عباس مى گوید این را كھ شنیدم از نظر خود بازگشتم و نظر امیر مؤ منان على  .

ھم شتران  داراى معنى وسیعى است كھ ھم اسبان مجاھدان را شامل مى شود، و)) عادیات ((این احتمال نیز وجود دارد كھ 
مھ جا صادق حاجیان را، و منظور از روایت فوق این است كھ نباید معنى آن را محدود بھ اسبان كرد چرا كھ این معنى ھ

گند سو: سپس مى افزاید. این تفسیر از جھاتى مناسب تر بھ نظر مى رسد. نیست ، مصداق واضحترش شتران حجاج است 
)فالموریات قدحا(بھ آنھا كھ جرقھ ھاى آتش افروختند  .

بیابان جرقھ  اسبان مجاھدانى كھ چنان با سرعت بھ سوى میدان نبرد حركت مى كنند كھ از اثر برخورد سم آنھا بھ سنگھاى
ثر برخورد بھ ھا مى پرد، یا شترانى كھ بھ سرعت بھ مواقف حج مى دوند و سنگھا و ریگھا از زیر پاى آنھا پریده و بر ا

.سنگھائى دیگر تولید جرقھ مى كند

جنگ و جھاد  یا طوائف و گروه ھائى كھ در مواقف حج براى تھیھ غذا آتش   مى افروزند، یا كنایھ از كسانى است كھ آتش
كھ بھ گفتھ  را برمى افروزند و یا زبانھائى كھ با بیان كوبنده خود آتش بھ دل دشمن مى زنند، و یا منظور كسانى است

گ آتشزنھ بعضى از مفسران در انجام حاجات مردم تلاش مى كنند و مقصود خود را پیش مى برند ھمانگونھ كھ آتش از سن
بیرون مى آید ولى این احتمالات بسیار بعید بھ نظر مى رسد و ظاھر آیھ ھمان دو تفسیر نخست است .

آھن و  بھ معنى آتش   افروختن و قدح بھ معنى زدن سنگ یا چوب و یا)) ایراء((از ماده )) موریھ ((جمع )) موریات ((
چخماق بھ یكدیگر براى تولید جرقھ است .

)فالمغیرات صبحا)) (قسم بھ آنھا كھ با دمیدن صبح بر دشمن حملھ كردند: ((سپس در سومین سوگند مى فرماید .

كمین مى  بر این بوده كھ شبانگاه نزدیك منطقھ دشمن رفتھ و -مى گوید )) مجمع البیان ((چنانكھ طبرسى در  -رسم عرب 
.كردند تا صبحگاھان حملھ كنند

از ) علیھ السلام (خواندیم كھ لشگریان اسلام بھ فرماندھى على ) یا یكى از مصداقھاى روشن آن (در شاءن نزول این آیات 
ھان ھمچون تاریكى شب استفاده كرده و بھ سوى میدان نبرد پیش رفتھ اند و در نزدیكى قبیلھ دشمن كمین كرده ، صبحگا

شكستند صاعقھ بر آنھا یورش بردند، و پیش از آنكھ دشمن بتواند عكس العملى از خود نشان دھد قدرت آنھا را درھم .

ید از مشعر بھ و اگر سوگندھا را اشاره بھ شتران حاجیان بدانیم منظور از این آیھ ھجوم قافلھ ھاى شتران در صبحگاھان ع
منى است .
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ن ھجوم و بھ معنى ھجوم و حملھ بھ دشمن است ، و از آنجا كھ گاھى ای)) اغارة ((از ماده )) مغیرة ((جمع )) مغیرات ((
رفتن حملھ بھ منظور گرفتن اموال صورت مى گیرد، گاه این واژه بھ معنى معمول در فارسى ، یعنى غارت كردن و گ

.اموال دیگران بھ كار مى رود

شان مى دھد بعضى گفتھ اند در ماده این لغت ، ھجوم و حملھ با اسب نھفتھ شده است ، ولى موارد استعمال آن بھ خوبى ن
كھ اگر در آغاز، این قید وجود داشتھ ، تدریجا حذف گردیده است .

ن نبرد، و یا در اینجا قبائل و طوائف مھاجم است كھ بھ سوى میدا)) مغیرات ((و اینكھ بعضى احتمال داده اند، منظور از 
اى اسبھا مسلما توصیفى بر)) والعادیات ضبحا((با عجلھ بھ سوى منى حركت مى كنند، بعید بھ نظر مى رسد، چرا كھ آیھ 

یا شتران بود، نھ صاحبان آنھا، این آیھ نیز ادامھ ھمان است .

م سریع مى آنچنان بر دشمن ھجو: ((سپس بھ یكى دیگر از ویژگیھاى این مجاھدان و مركبھاى آنھا اشاره كرده مى افزاید
)فاثرن بھ نقعا)) (برند كھ بھ سبب آن گرد و غبار را بھ ھر سو پخش كردند .

.یا اینكھ بر اثر ھجوم شتران حاجیان از مشعر الحرام بھ سوى منى ، گرد و غبار از ھر سو پراكنده مى شود

رفتھ است ،  بھ معنى پراكندن غبار یا دود است ، و گاه بھ معنى ھیجان آوردن نیز بھ كار)) اثاره ((از ماده )) اثرن ((
ھمچنین گاه بھ معنى پخش   شدن امواج صوت در فضا آمده .

و از آنجا  بھ معنى غبار است ، و اصل این ماده بھ معنى فرو رفتن آب یا فرو رفتن در آب است) بر وزن نفع )) (نقع ((
ى شودبھ آب راكد گفتھ م)) نقیع ((كھ فرو رفتن در غبار نیز شباھت با آن دارد، این كلمھ ، بر آن اطلاق شده ، 

)جمعا فوسطن بھ(آنھا در ھمان بامداد در میان دشمن ظاھر شدند : و در آخرین ویژگى از ویژگیھاى آنھا مى فرماید .

جوم بردند، و چنان ھجوم آنھا غافلگیرانھ و برق آسا بود كھ در چند لحظھ صفوف دشمن را از ھم شكافتھ و بھ قلب آنھا ھ
تجمعیت آنھا را از ھم متلاشى كردند، و این نتیجھ ھمان سرعت عمل و بیدارى و آمادگى و شھامت و شجاعت اس .

بھ قلب منى است)) مشعر((و یا اشاره بھ ورود حاجیان از  .

منظور، قرار دادن دشمن در حلقھ محاصره است ، ولى این تفسیر، در صورتى صحیح است كھ جملھ : بعضى نیز گفتھ اند
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ستبا تشدید سین خوانده شود در حالى كھ قرائت مشھور چنین نیست ، بنابراین صحیح ھمان معنى اول ا)) فوسطن (( .

زنان بھ سوى  رویھمرفتھ در یك جمعبندى نھائى بھ اینجا مى رسیم كھ سوگند بھ اسبھائى یاد شده كھ نخست با سرعت ، نفس
ائى برمى میدان جھاد پیش مى روند، و سپس سرعت آنھا بیشتر مى شود، آنچنان كھ از ضربات سم آنھا بر سنگھا جرقھ ھ

ختھ ، و ھنگام خیزد و تاریكى شب را مى شكافد، و در مرحلھ بعد كھ بھ نزدیكى منطقھ دشمن مى رسند، آنھا را غافلگیر سا
م بھ قلب كھ گرد و غبار را در فضا پراكنده مى كند و سرانجا -روشن شدن ھوا بر آنھا ھجوم مى برند، آنچنان ھجومى 

.جمعیت دشمن وارد شده ، صفوف آنھا را از ھم متلاشى مى كنند

سوگند بھ این اسبھاى پر قدرت !

سوگند بھ این سواران شجاع !

سوگند بھ نفسھاى مركبھاى مجاھدان !

!سوگند بھ آن جرقھ ھاى آتشین كھ از سم آنھا برمى خیزد

سوگند بھ آن ھجوم غافلگیرانھ شان !

.!سوگند بھ آن ذرات گرد و غبارى كھ در فضا پخش مى كنند

و سرانجام سوگند بھ ورودشان در قلب صفوف دشمن و متلاشى كردن آنھا و پیروزى درخشانشان !

گر چھ تمام آنچھ گفتھ شده در معنى این سوگندھا نیامده ، ولى در دلالت ضمنى كلام ھمھ اینھا جمع است .

و ھمچنین  و از اینجا روشن مى شود كھ جھاد آنچنان عظمتى دارد كھ حتى نفسھاى اسبھاى مجاھدین شایستھ سوگند است ،
بار جرقھ ھاى ناشى از برخورد سمشان بھ سنگھا، و ھمچنین گرد و غبارى كھ در فضا پخش   مى كنند، آرى گرد و غ

صحنھ جھاد ھم پر ارزش و با عظمت است .

ازند، و جرقھ بعضى گفتھ اند منظور از این سوگندھا احتمالا نفوسى است كھ مى توانند كمالات خود را بھ دیگران منتقل س
و شوق الھى را در خود و دیگران پراكنده كنند، و . ھاى دانش را با افكار خود ظاھر كنند، و بر ھوا و ھوس ھجوم برند

.سرانجام در قلب ساكنان علیین جاى گیرند

تناسب تفسیر آیھ بھ  ولى پیدا است كھ اینھا را نمى توان بھ عنوان تفسیر آیات فوق پذیرفت ، بلكھ اینھا تشبیھاتى است كھ بھ
.ذھن مى رسد

مسلما : رمایدبعد از این سوگندھاى عظیم بھ پاسخ قسم ، یعنى چیزى كھ سوگندھا بھ خاطر آن یاد شده است پرداختھ ، مى ف
)ان الانسان لربھ لكنود(انسان نسبت بھ نعمتھاى پروردگارش ناسپاس و بخیل است  .
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لاخره ھمان انسانى كھ ھمان انسان تربیت نایافتھ ، ھمان انسانى كھ انوار معارف الھى و تعلیمات انبیا بر قلبش نتافتھ ، و با
خود را تسلیم غرائز و شھوات سركش نموده است او مسلما ناسپاس و بخیل است .

بھ زمینى مى گویند كھ چیزى از آن نمى روید، و بھ انسان ناسپاس و بخیل نیز اطلاق مى شود)) كنود(( .

، ولى غالبا شاخ  مفسران براى كنود معانى زیادى گفتھ اند، ابوالفتوح رازى حدود پانزده معنى در این زمینھ نقل كرده است
و برگ ھمان معنى اصلى است كھ در بالا آورده ایم از جملھ اینكھ :

1 - .كنود كسى است كھ مصائبش را با آب و تاب مى شمرد ، ولى نعمتھا را فراموش مى كند

2 - ر اكرم كنود كسى است كھ نعمتھاى خدا را تنھا مى خورد، و از دیگران منع مى كند، چنانكھ در حدیثى از پیغمب
م ( ّ رسولش  عرض كرد خدا و! ؟))مى دانید كنود كیست )) ((اتدرون من الكنود: ((مى خوانیم ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

آگاه تر است .

طا و كنود كسى است كھ تنھا غذا مى خورد، و از ع: الكنود الذى یاكل وحده ، و یمنع رفده ، و یضرب عبده : فرمود
.بخشش بھ دیگران خوددارى مى كند، و بنده زیردستش را مى زند

3 - .كنود كسى است كھ در مشكلات و مصائب با دوستان خود ھمدردى نمى كند

4 - كسى كھ خیرش بسیار كم است .

5 - ى كندكسى كھ وقتى نعمتى بھ او برسد از دیگران دریغ مى دارد و اگر گرفتار مشكلى گردد ناشكیبائى و جزع م .

6 - .كسى كھ نعمتھاى الھى را در معصیت صرف مى كند

7 - مان ناسپاسى ولى ھمانگونھ كھ گفتیم ھمھ این معانى مصداقھا و شاخ و برگھاى ھ. كسى كھ نعمت خدا را انكار مى كند
و بخل است .

ا بھ در اینگونھ موارد بھ معنى انسانھاى شرور ھواپرست سركش و طغیانگر است ، و بعضى آن ر)) انسان ((تعبیر بھ 
بخشش با  انسان كافر تفسیر كرده اند، و گرنھ مسلما ھر انسانى چنین نیست ، بسیارند كسانى كھ سپاسگزارى و عطا و
خواھى و روحشان عجین شده ، و از كفران و بخل بیزارند، ھمچنین انسانھائى كھ در پرتو ایمان بھ خدا از وادى خود

رآمده اندخودپرستى گام بیرون نھاده ، و در آسمان معرفت اسماء و صفات پروردگار و تخلق بھ اخلاق الھى بھ پرواز د .
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)و انھ على ذلك لشھید(خود او نیز بر این معنى گواه است : سپس مى افزاید .

دا و چرا كھ انسان نسبت بھ نفس خویش بصیرت دارد، و اگر صفات درونى خود را از ھر كس بتواند پنھان كند از خ
وجدان خویش نمى تواند مخفى دارد ، خواه بھ این حقیقت اعتراف كند یا نھ !

بھ خدا برمى گردد، یعنى خداوند گواه وجود صفت كنود در انسان است)) انھ ((بعضى نیز گفتھ اند ضمیر در  .

عید بھ نظر مى ولى با توجھ بھ آیات قبل و بعد كھ ضمائر مشابھ آن در این آیات بھ انسان برمى گردد این احتمال بسیار ب
.رسد، ھر چند بسیارى از مفسران این تفسیر را ترجیح داده اند

ى از آیات این احتمال نیز داده شده كھ منظور شھادت انسان بر گناھان و عیوب خود در قیامت است ، چنانكھ از بسیار
.قرآن استفاده مى شود

فران و بخل این تفسیر نیز در اینجا ھیچ دلیلى ندارد، زیرا آیھ مفھوم گسترده اى دارد كھ شھادت و گواھى او را بر ك
.خویش در این دنیا نیز شامل مى شود

و  درست است كھ گاھى انسان از شناخت خویش عاجز مى گردد، و بھ اصطلاح وجدان خود را فریب مى دھد، و تسویل
قدر تزیین شیطانى صفات مذمومش را در نظرش زیبا جلوه گر مى سازد، ولى در خصوص   مورد كفران و بخل مطلب آن

.واضح است كھ نمى تواند بر آن پرده پوشى كند و وجدان خود را بفریبد

)و انھ لحب الخیر لشدید(او علاقھ شدیدى بھ مال و مادیات دارد : باز در آیھ مى افزاید .

.و ھمین علاقھ شدید و افراطى او بھ مال و ثروت سبب بخل و ناسپاسى و كفران او مى شود

چون علم و معنى وسیعى دارد كھ ھر گونھ نیكى را شامل مى شود، و مسلما علاقھ بھ بسیارى از نیكیھا ھم)) خیر((البتھ 
آن را در  دانش و تقوى و بھشت و سعادت مطلب مذمومى نیست كھ قرآن با تعبیر فوق از آن نكوھش   كند، و لذا مفسران

دیگر قرآن ،  تفسیر كرده اند كھ ھم قرینھ مقام و آیھ گذشتھ گواه بر آن است ، و ھم بعضى آیات)) مال ((اینجا بھ معنى 
بر : لاقربین كتب علیكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خیرا الوصیة للوالدین و ا: سوره بقره كھ مى فرماید 180مانند آیھ 

.شما مقرر شده است كھ اگر كسى از شما مالى از خود بگذارد، براى پدر و مادر و نزدیكان وصیت كند
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یرات بھ خاطر آن است كھ در حد ذات خود چیز خوبى است ، و مى تواند وسیلھ انواع خ)) مال ((مسلما اطلاق خیر بر 
مى گیرد گردد، ولى انسان ناسپاس و بخیل آن را از ھدف اصلیش بازداشتھ ، و در مسیر خودخواھى و خودكامگى بھ كار .

ى داند ھنگامى آیا این انسان ناسپاس و بخیل و دنیاپرست نم: سپس بھ صورت یك استفھام انكارى تواءم با تھدید مى فرماید
)ا فلا یعلم اذا بعثر ما فى القبور (؟ ...كھ تمام آنچھ در قبرھاست زنده مى شوند .

ست آشكار و ھنگامى كھ آنچھ در درون سینھ ھا از كفر و ایمان و اخلاص و ریا كبر و غرور و تواضع نیات خیر و سوء ا
)و حصل ما فى الصدور: (مى گردد .

ان ربھم بھم یؤ مئذ (و بر طبق آن بھ آنھا كیفر مى دھد )) در آن روز پروردگارشان از آنھا و اعمال و نیاتشان آگاه است ((
)لخبیر .

، و از آنجا  در اصل بھ معنى زیر و رو كردن و بیرون آوردن و استخراج نمودن است) بر وزن منقبة (بعثر از ماده بعثرة 
ر در آیات كھ بھ ھنگام احیاى مردگان ، قبرھا زیر و رو مى شود، و آنچھ در درون آنھا است ظاھر مى گردد، این تعبی

فوق در مورد رستاخیز بھ كار رفتھ است .

ست كھ نظر بھ یا بھ خاطر آن ا) معمولا براى غیر ذوى العقول مى آید)) ما((با توجھ بھ اینكھ )) (ما فى القبور((تعبیر بھ 
خاصى ھستند؟حالتى دارد كھ ھنوز مردگان خاكند، و یا بھ خاطر ابھامى است كھ بر آنھا حاكم است كھ معلوم نیست چھ اش

غرق مى شوند، یا  منافاتى با این ندارد كھ گروھى از مردم اصولا قبر ندارند، فى المثل در دریا) قبرھا)) (قبور((تعبیر بھ 
بر ھستند، قبرشان بعد از مدتى از میان مى رود و خاكھایشان متفرق مى شود، زیرا نظر بھ غالب مردم است كھ داراى ق

، ھر چند بھ بعلاوه قبر در اینجا مى تواند معنى وسیعى داشتھ باشد یعنى محلى كھ خاكھاى انسانھا در آنجا قرار دارد
.صورت قبر معمولى نباشد

ارج در اصل بھ معنى بیرون آوردن مغز از پوست است ، ھمچنین بھ تصفیھ معادن ، و خ)) تحصیل ((از ماده )) حصل ((
ھ كار كردن طلا و امثال آن از سنگ معدن اطلاق مى شود، سپس در معنى وسیعى یعنى مطلق استخراج و مجزا ساختن ب

فر، یا صفات رفتھ است ، و در آیھ مورد بحث منظور جداسازى خیر و شرى است كھ در دلھا نھفتھ شده ، اعم از ایمان و ك
بر طبق آن  حسنھ و رذیلھ ، و یا نیات خوب و بد كھ در آن روز آنھا از یكدیگر جدا و ظاھر و آشكار مى شود، و ھر كس

.بھ پاداش   كیفر خود مى رسد
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در آن روز كھ اسرار درون آشكار گردد: یوم تبلى السرائر: سوره طارق آمده است  9ھمانگونھ كھ در آیھ  .

ست ، با اینكھ تعبیر بھ یومئذ و تكیھ بر این معنى كھ خداوند در آن روز از اعمال و اسرار مكنون دلھاى آنھا با خبر ا
ر اعمال و میدانیم خدا ھمیشھ از این مسائل آگاه مى باشد، بھ خاطر آن است كھ آن روز، روز جزا است ، و آنھا را ب

.عقائدشان جزا مى دھد

رك بھ زودى بھ گفتھ بعضى از مفسران این تعبیر مانند آن است كھ كسى در مقام تھدید بھ دیگرى مى گوید ساعرف لك اءم
جھ آن را عملت را بھ تو معرفى خواھم كرد در حالى كھ ھم امروز نیز چنین معرفى موجود است ، منظور آن است كھ نتی

.بھ تو خواھم داد

یامت و بھ آرى خداوند ھمیشھ و در ھمھ حال از اسرار درون و برون بھ طور كامل آگاه است ، ولى اثر این آگاھى در ق
ن ایمان داشتھ ھنگام پاداش و كیفر ظاھرتر و آشكارتر مى گردد، و این ھشدارى است بھ ھمھ انسانھا كھ اگر بھ راستى بھ آ

ن و درون ، و اثر باشند سد نیرومندى در میان آنان و گناھان ایجاد مى كند، اعم از گناھان آشكار و پنھان ، و گناھان برو
تربیتى این اعتقاد بر كسى پنھان نیست .

نكتھ ھا :

1 - رابطھ سوگندھاى این سوره و ھدف آن

ان ((جملھ  از سؤ الاتى كھ پیرامون این سوره مطرح مى شود این است كھ چھ ارتباطى میان سوگند بھ اسبھاى مجاھدان و
یان قسمھا و وجود دارد؟ زیرا بررسى آیات قرآن بھ ما نشان مى دھد كھ ھمواره نوعى ارتباط در م)) الانسان لربھ لكنود

ندموجود است و اصولا بلاغت و فصاحت قرآن نیز چنین مطلبى اقتضا مى ك) آنچھ بھ آن قسم یاد مى شود(مقسم بھ  .

ر مسیر جھاد درباره آیات مورد بحث ممكن است رابطھ چنین باشد كھ قرآن مى گوید انسانھائى یافت مى شوند ایثارگر كھ د
ا این حال بى پروا پیش   مى روند، و از ھیچگونھ فداكارى مضایقھ ندارند، جان و مال خود را در راه خدا مى دھند، ب
ر مى كنند؟چگونھ بعضى آن ھمھ بخیل و ناسپاسند، و در برابر نعمتھاى حق نھ حمد خدا مى گویند و نھ در راه او ایثا

ى مجاھدان درست است كھ قسم بھ اسبھا خورده شده است ، ولى مى دانیم كھ اھمیت آنھا از این نظر است كھ ابزارى برا
)ھمچنین اگر سوگند بھ شتران حاجیان و زوار خانھ خدا باشد(ھستند در واقع سوگند بھ جھاد مجاھدان است  .

وند بعضى نیز گفتھ اند كھ ارتباط از این رو حاصل مى شود كھ این حیوانات در طریق رضاى حق بھ سرعت پیش مى ر
ستولى مناسبت اول روشن تر ا! پس تو اى انسان چرا تسلیم او نیستى ، تو كھ اشرف مخلوقاتى ، و شایستھ ترى ؟ .
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2 - آیا طبیعت انسان ناسپاسى و بخل است ؟

بخل ، جزء  ممكن است كسانى از جملھ ان الانسان لربھ لكنود چنین استفاده كنند كھ حالت كنود بودن ، یعنى ناسپاسى و
ا دعوت بھ طبیعت ھمھ انسانھا است ، سپس این سؤ ال پیش مى آید كھ این امر با وجدان بیدار و شعور فطرى كھ انسان ر

شكر منعم و ایثار مى كند چگونھ مى تواند سازگار باشد؟

.نظیر این سؤ ال در آیات زیادى از قرآن مجید كھ انسان را با نقاط ضعف واضحى توصیف مى كند مطرح مى شود

)72 -احزاب (شمرده شده )) ظلوم و جھول ((در یك جا انسان  .

)19 -معارج ) (كم ظرفیت ))(ھلوع ((در جاى دیگر  .

)9 -ھود ) (ماءیوس و ناسپاس (و در جاى دیگر یؤ وس و كفور  .

توصیف شده است) 6 -علق (و در جاى دیگر طغیانگر  .

دم را گرامى آیا بھ راستى ھمھ این نقاط ضعف در طبیعت انسان نھفتھ است ؟ با اینكھ قرآن تصریح مى كند كھ خدا بنى آ
الطیبات و  و لقد كرمنا بنى آدم و حملناھم فى البر و البحر و رزقناھم من: داشتھ ، و بر ھمھ خلایق برترى بخشیده ،

)70 -اسراء (فضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا  .

مین دلیل مى انسان داراى دو بعد وجودى است ، و بھ ھ: پاسخ این سؤ ال با توجھ بھ یك نكتھ روشن مى شود، و آن اینكھ 
.تواند در قوس   صعودیش بھ اعلى علیین رسد، و در قوس نزولیش بھ اسفل سافلین كشیده شود

اگر تحت تربیت مربیان الھى قرار گیرد، و از پیام عقل الھام پذیرد

مى شود)) وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا((و خودسازى كند، مصداق  .

یؤ ((و )) كفار((و )) ظلوم ((و اگر بھ ایمان و تقوى پشت كند، و از خط اولیاى خدا خارج گردد، بھ صورت موجودى 
درمى آید)) كنود((و )) ھلوع ((و )) كفور((و )) وس  .

ان نگاه مى كندو بھ این ترتیب ھیچگونھ تضادى در میان این آیات وجود ندارد، منتھا ھر كدام بھ یكى از ابعاد وجود انس .
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ن آمادگى براى آرى در درون فطرت انسان ریشھ تمام خوبیھا و نیكیھا و افتخارات و فضائل نھفتھ است ، ھمانگونھ كھ انسا
در فاصلھ نقطھ مقابل این فضائل نیز دارد، و لذا ھیچ موجودى در عالم آفرینش در میان قوس   صعودى و نزولیش اینق

)دقت كنید(نیست  .

3 - !عظمت جھاد

ساءلھ با این در قرآن مجید سخن از مساءلھ جھاد و عظمت مجاھدان راه خدا بسیار بھ میان آمده ، ولى شاید در ھیچ جا م
كت سریع عظمت ترسیم نشده است كھ حتى نفس زدن اسبھاى آنھا، و جرقھ ھاى سم این ستوران و گرد و غبار ناشى از حر

آنان ، آنقدر با عظمت شناختھ شده كھ مورد قسم قرار گرفتھ .

مخصوصا روى سرعت عمل آنھا كھ یكى از مھمترین عوامل پیروزى در جنگھا است تكیھ شده ، و نیز روى اصل 
غافلگیرى كھ یكى دیگر از عوامل موفقیت در جنگ است تكیھ گردیده است .

))جھاد((و اینھا ھمھ آموزشى است در زمینھ برنامھ  .

دستور داد در تاریكى شب مركبھا را آماده ) علیھ السلام (قابل توجھ اینكھ در شاءن نزول این سوره نیز آمده است كھ على 
ه تاریكى شب شكافتھ كنند، خوراك لازم بھ آنھا بدھند و زین بر آنھا نھند و بھ حالت آماده باش كامل درآیند، ھنگامى كھ پرد

ر دست و پاى شد فورا نماز صبح را با یاران خود بجا آورد، و بلافاصلھ بھ دشمن حملھ كرد، دشمن وقتى بیدار شد كھ زی
د، و ھم در این حملھ سریع و غافلگیرانھ ، ھم تعداد تلفات را بھ حداقل رسان. اسبھاى مجاھدین اسلام قرار گرفتھ بود

ده استساعاتى كوتاه بھ جنگ خاتمھ داد، و جالب اینكھ ھمھ این مسائل در آیات این سوره بھ طرز ظریفى منعكس   ش .

غبار پاى  بدیھى است نھ اسب خصوصیت دارد، و نھ مساءلھ جرقھ ناشى از برخورد سم آنھا بھ سنگھاى بیابان و نھ گرد و
مانگونھ آنھا آنچھ موضوعیت دارد مساءلھ جھاد، و سپس ابزار آن است كھ تمام وسائل جنگى امروز را شامل مى شود ھ

مدهبھ صورت كلى بھ میان آ) نیرو(سخن از قوه و ) اسبھاى ورزیده (سوره انفال در كنار رباط الخیل  60كھ در آیھ  .

توفیق جھاد و ایثار در راه رضایت را بھ ما مرحمت كن! خداوندا .

نفس سركش تمایل بھ ناسپاسى و كفر دارد، ما را از خطرات آن حفظ فرما! پروردگارا .

فتار كنتو از اسرار درون و برون ھمھ كس آگاھى ، و از اعمال ما باخبرى ، با لطف و عنایت خود با ما ر! بارالھا .

سوره والعادیات

=================
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آیھ اخوت
كُمْ ترُْحَمُونَ  َّ ل َ عَ َ ل َّໂُوا ا َّق خََوَیْكُمْ وَات یَْنَ أ صَْلِحُوا ب أَ ِخْوَةٌ ف مُؤْمِنوُنَ إ نَّمَا الْ ِ إ

باشد کھ بر شما رحمت آورد, میان برادرانتان آشتي بیفکنید و از خدا بترسید. ھر آینھ مؤمنان برادرانند .

***

مؤ منان برادر یكدیگرند

ان با ھم بھ ھرگاه دو گروه از مؤ من: ((قرآن در اینجا بھ عنوان یك قانون كلى و عمومى براى ھمیشھ و ھمھ جا مى گوید
)ھماو ان طائفتان من المؤ منین اقتتلوا فاصلحوا بین)) (نزاع و جنگ پردازند در میان آنھا صلح برقرار سازید .

نھ نزاع و بھ معنى جنگ است ، ولى در اینجا قرائن گواھى مى دھد كھ ھرگو)) قتال ((از ماده )) اقتتلوا((درست است كھ 
ده بود نیز درگیرى را شامل مى شود، ھر چند بھ مرحلھ جنگ و نبرد نیز نرسد، بعضى از شاءن نزولھا كھ براى آیھ نقل ش

.این معنى را تاءیید مى كند

ھ نزاعھاى بلكھ مى توان گفت اگر زمینھ ھاى درگیرى و نزاع فراھم شود فى المثل مشاجرات لفظى و كشمكشھائى كھ مقدم
قاء خصوصیت خونین است واقع گردد اقدام بھ اصلاح طبق این آیھ لازم است ، زیرا این معنى را از آیھ فوق از طریق ال

.مى توان استفاده كرد

وگیرى بھ ھر حال ، این یك وظیفھ حتمى براى ھمھ مسلمانان است كھ از نزاع و درگیرى و خونریزى میان مسلمین جل
از كنار این  كنند، و براى خود در این زمینھ مسؤ لیت قائل باشند، نھ بھ صورت تماشاچى مانند بعضى بیخبران بى تفاوت

.صحنھ ھا بگذرند

این نخستین وظیفھ مؤ منان در برخورد با این صحنھ ھا است .

ھاد صلح نشد، و اگر یكى از این دو گروه بر دیگرى تجاوز و ستم ، و تسلیم پیشن: ((سپس وظیفھ دوم را چنین بیان مى كند
على الاخرى  فان بغت احداھما)) (شما موظفید با طایفھ باغى و ظالم پیكار كنید، تا بھ فرمان خدا بازگردد و گردن نھد
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)فقاتلوا التى تبغى حتى تفى ء الى امر الله  .

نشان ھدر بدیھى است كھ اگر خون طائفھ باغى و ظالم در این میان ریختھ شود بر گردن خود او است ، و بھ اصطلاح خو
است ، ھر چند مسلمانند، زیرا فرض بر این است كھ نزاع در میان دو طائفھ از مؤ منین روى داده است .

اى اجراى بھ این ترتیب ، اسلام جلوگیرى از ظلم و ستم را ھر چند بھ قیمت جنگ با ظالم تمام شود لازم شمرده و بھ
حل نشود عدالت را از خون مسلمانان نیز بالاتر دانستھ است ، و این در صورتى است كھ مساءلھ از طرق مسالمت آمیز .

گردد در  و اگر طایفھ ظالم تسلیم حكم خدا شود و زمینھ صلح فراھم: ((سپس بھ بیان سومین دستور پرداختھ ، مى گوید
)فان فائت فاصلحوا بینھما بالعدل )) (میان آن دو طبق اصول عدالت صلح برقرار سازید .

دمھ اى براى ریشھ یعنى تنھا بھ درھم شكستن قدرت طایفھ ظالم قناعت نكند، بلكھ این پیكار باید زمینھ ساز صلح باشد، و مق
وانائى كند كن كردن عوامل نزاع و درگیرى و گرنھ با گذشتن زمان كوتاه یا طولانى بار دیگر كھ ظالم در خود احساس ت

.برمى خیزد و نزاع را از سر مى گیرد

ا خونى ریختھ استفاده كرده اند كھ اگر در میان این دو گروه حقى پایمال شده ، ی)) بالعدل ((بعضى از مفسران از تعبیر 
نخواھد بود)) اصلاح بالعدل ((شده كھ منشاء درگیرى و نزاع گشتھ است ، باید آنھم اصلاح شود، و گرنھ  .

مایل مى و از آنجا كھ تمایلات گروھى گاھى افراد را بھ ھنگام قضاوت و داورى بھ سوى یكى از دو طایفھ متخاصم مت
قسط و عدل : ((سازد، و بى طرفى داوران را نقض مى كند قرآن در چھارمین و آخرین دستور بھ مسلمانان ھشدار داده كھ 

)مقسطین و اقسطوا ان الله یحب ال)) (و نفى ھرگونھ تبعیض را رعایت كنید كھ خداوند عدالت پیشھ گان را دوست دارد .

:در آیھ بعد براى تاءكید این امر و بیان علت آن مى افزاید

انما المؤ منون اخوة فاصلحوا بین )) (مؤ منان برادر یكدیگرند، بنابراین در میان دو برادر خود، صلح را بر قرار كنید((
)اخویكم  .

ھمان اندازه كھ براى ایجاد صلح در میان دو برادر نسبى تلاش و كوشش   مى كنید باید در میان مؤ منان متخاصم نیز براى 
.برقرارى صلح بھ طور جدى و قاطع وارد عمل شوید
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رادران نامیده چھ تعبیر جالب و گیرائى ؟ كھ ھمھ مؤ منان برادر یكدیگرند و نزاع و درگیرى میان آنھا را درگیرى میان ب
.كھ باید بھ زودى جاى خود را بھ صلح و صفا بدھد

داده و در  مى شود، بار دیگر ھشدار)) ضوابط((در این گونھ مسائل جانشین )) روابط((و از آنجا كھ در بسیارى از اوقات 
)و اتقوا الله لعلكم ترحمون )) (تقواى الھى پیشھ كنید تا مشمول رحمت او شوید: ((پایان آیھ مى افزاید .

عى با تمام و بھ این ترتیب یكى از مھمترین مسؤ لیتھاى اجتماعى مسلمانان در برابر یكدیگر و در اجراى عدالت اجتما
.ابعادش روشن مى شود

:نكتھ ھا

1 - )بغاة (شرایط قتالاھل بغى 

بر ضد  در فقھ اسلامى در كتاب جھاد بحثى تحت عنوان قتال اھل البغى مطرح است كھ منظور از آن ستمگرانى است كھ
ستامام عادل و پیشواى راستین مسلمین قیام مى كنند، و براى آنھا احكام فراوانى است كھ در آن باب آمده ا .

ؤ منان ولى بحثى كھ در آیھ فوق مطرح است مطلب دیگرى است و آن نزاع و كشمكشھائى است كھ در میان دو گروه از م
ضى از رخ مى دھد، و در آن نھ قیام بر ضد امام معصومى است ، و نھ قیام بر ضد حكومت صالح اسلامى ، ھر چند بع

فقھا یا مفسران خواستھ اند از این آیھ در مساءلھ سابق نیز استفاده كنند

این استدلال خطا است)) كنز العرفان ((در )) فاضل مقداد((ولى بھ گفتھ  .

و لذا  چرا كھ قیام بر ضد امام معصوم موجب كفر است در حالى كھ نزاع میان مؤ منان تنھا موجب فسق است نھ كفر،
را )) ھل بغى ا((قرآن مجید در آیات فوق ھر دو گروه را مؤ من و برادر دینى یكدیگر نامیده است ، بھ این ترتیب احكام 

.نمى توان بھ اینگونھ افراد تعمیم داد

خصوصا اشاراتى متاءسفانھ در فقھ بحثى پیرامون احكام این گروه نیافتیم ، ولى آنچھ از آیھ فوق بھ ضمیمھ قرائن دیگر م
زیر است)) احكام ((كھ در ابواب امر بھ معروف و نھى از منكر آمده است مى توان استفاده كرد  :
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اصلاح در میان گروھھاى متخاصم مسلمین یك امر واجب كفائى است -الف  .

رعایت  را)) الاسھل فالاسھل ((براى تحقق این امر باید نخست از مراحل ساده تر شروع كرد و بھ اصطلاح قاعده  -ب 
نمود، ولى چنانچھ مفید واقع نشود مبارزه مسلحانھ و جنگ و قتال نیز جائز بلكھ لازم است .

، زیرا بھ  خونھاى باغیان و متجاوزان كھ در این راه ریختھ مى شود و اموالى از آنھا كھ از بین مى رود ھدر است -ج 
حكم شرع و انجام وظیفھ واجب واقع شده است ، و اصل در اینگونھ موارد عدم ضمان است .

منتھى  در مراحل اصلاح از طریق گفتگو اجازه حاكم شرع لازم نیست ، اما در مرحلھ شدت عمل ، مخصوصا آنجا كھ -د 
جھ بھ خونریزى مى شود بدون اجازه حكومت اسلامى و حاكم شرع جائز نیست ، مگر در مواردى كھ دسترسى بھ ھیچو

.نباشد كھ در اینجا عدول مؤ منین و افراد آگاه تصمیم گیرى مى كنند

رع ضامن بریزد و یا اموالى را از بین ببرد بھ حكم ش)) گروه مصلح ((در صورتى كھ طایفھ باغى و ظالم خونى از  -ھ 
ھ است ، و در صورت وقوع قتل عمد حكم قصاص جارى است ، و ھمچنین در مورد خونھائى كھ از طایفھ مظلوم ریخت

د كھ ثابت است ، و اینكھ از كلمات بعضى استفاده مى شو)) قصاص ((و )) ضمان ((شده و اموالى كھ تلف گردیده حكم 
در آیھ مورد  بعد از وقوع صلح طایفھ باغى و ظالم در برابر خونھا و اموالى كھ بھ ھدر رفتھ مسئولیتى ندارند، چرا كھ

مور سایر بحث بھ آن اشاره نشده ، درست نیست ، و آیھ درصدد بیان ھمھ این مطلب نمى باشد، بلكھ مرجع در اینگونھ ا
اصول و قواعدى است كھ در ابواب قصاص و اتلاف آمده است .

سیران چون ھدف از این پیكار و جنگ وادار كردن طایفھ ظالم بھ قبول حق است ، بنابراین در این جنگ مساءلھ ا -و 
اى جنگى ، و غنائم ، مطرح نخواھد بود، زیرا فرض این است كھ ھر دو گروه مسلمانند، ولى اسیر كردن موقت بر

.خاموش ساختن آتش نزاع مانعى ندارد، اما بعد از صلح بلافاصلھ اسیران باید آزاد شوند

گاه مى شود كھ ھر دو طرف نزاع باغى ، ظالمند، اینھا گروھى از قبیلھ دیگر را كشتھ و اموالى را برده اند و آنھا نیز  -ز 
ھ یك مقدار بغى و ھمین كار در مورد قبیلھ اول انجام داده اند، بى آنكھ بمقدار لازم براى دفاع قناعت كنند، خواه ھر دو ب

.ستم كنند یا یكى بیشتر و دیگرى كمتر

یھ مورد البتھ حكم این مورد در قرآن مجید با صراحت نیامده ، ولى حكم آن را مى توان از طریق الغاء خصوصیت از آ
و پیكار كنند تا بحث دریافت ، و آن اینكھ وظیفھ مسلمین این است كھ ھر دو را صلح دھند، و اگر تن بھ صلح ندادند با ھر د

بھ فرمان الھى گردن نھند، و احكامى كھ در بالا درباره باغى و متجاوز گفتھ شد در مورد ھر دو جارى است .

عادل اسلامى  در پایان این سخن باز تاءكید مى كنیم كھ حكم این باغیان از كسانى كھ قیام بر ضد امام معصوم یا حكومت
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است آمده)) كتاب الجھاد((مى كنند جدا است ، و گروه اخیر احكام سختتر و شدیدترى دارند كھ در فقھ اسلامى در  .

2 - اھمیت اخوت اسلامى

شعارى  كھ در آیات فوق آمده است یكى از شعارھاى اساسى و ریشھ دار اسلامى است ،)) انما المؤ منون اخوة ((جملھ 
بسیار گیرا، عمیق ، مؤ ثر و پرمعنى .

د، ولى اسلام یاد مى كنن)) رفیق ((دیگران وقتى مى خواھند زیاد اظھار علاقھ بھ ھم مسلكان خود كنند از آنان بھ عنوان 
نھم پیوندى سطح پیوند علائق دوستى مسلمین را بھ قدرى بالا برده كھ بھ صورت نزدیكترین پیوند دو انسان با یكدیگر آ

براساس مساوات و برابرى ، مطرح مى كند، و آن علاقھ دو برادر نسبت بھ یكدیگر است .

ر احساس روى این اصل مھم اسلامى مسلمانان از ھر نژاد و ھر قبیلھ ، و داراى ھر زبان و ھر سن و سال ، با یكدیگ
عمیق برادرى مى كنند، ھر چند یكى در شرق جھان زندگى كند، و دیگرى در غرب .

تگى نزدیك كھ مسلمین از ھمھ نقاط جھان در آن كانون توحید جمع مى شوند این علاقھ و پیوند و ھمبس)) حج ((در مراسم 
كاملا محسوس   است و صحنھ اى است از تحقق عینى این قانون مھم اسلامى .

اب كرده ، نھ تنھا بھ تعبیر دیگر اسلام تمام مسلمانھا را بھ حكم یك خانواده مى داند، و ھمھ را خواھر و برادر یكدیگر خط
.در لفظ و در شعار كھ در عمل و تعھدھاى متقابل نیز ھمھ خواھر و برادرند

ست كھ بھ در روایات اسلامى نیز روى این مساءلھ تاءكید فراوان شده ، و مخصوصا جنبھ ھاى عملى آن ارائھ گردیده ا
عنوان نمونھ چند حدیث پر محتواى زیر را از نظر مى گذرانیم :

1 - مسلمان : ((لمھ المسلم اخو المسلم ، لا یظلمھ ، و لا یخذلھ ، و لا یس: در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام آمده است 
))نمى گذارد برادر مسلمان است ، ھرگز بھ او ستم نمى كند، دست از یاریش بر نمى دارد، و او را در برابر حوادث تنھا .

2 - : ا الاخرمثل الاخوین مثل الیدین یغسل احداھم: نقل شده ) صلى اໂّ علیھ و آلھ (در حدیث دیگرى از ھمان حضرت 
یوب ھم را با یكدیگر كمال ھمكارى را دارند و ع))! (دو برادر دینى ھمانند دو دستند كھ ھر كدام دیگرى را مى شوید((

)پاك مى كنند .
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3 - د الم ذلك فى المؤ من اخو المؤ من ، كالجسد الواحد، اذا اشتكى شیئا منھ وج: مى فرماید) علیھ السلام (امام صادق 
ھ اگر مؤ من برادر مؤ من است ، و ھمگى بھ منزلھ اعضاء یك پیكرند، ك: ((سائر جسده ، و ارواحھما من روح واحدة 

))عضوى از آن بھ درد آید، دیگر عضوھا را نماند قرار، و ارواح ھمگى آنھا از روح واحدى گرفتھ شده  .

4 - ونھ ، و لا المؤ من اخو المؤ من عینھ و دلیلھ ، لا یخ: مى خوانیم ) علیھ السلام (در حدیث دیگرى از ھمان امام 
است ھرگز بھ او  مؤ من برادر مؤ من است و بھ منزلھ چشم او و راھنماى او: ((یظلمھ ، و لا یغشھ ، و لا یعده عدة فیخلفھ 

))د كردخیانت نمى كند، و ستم روا نمى دارد، با او غش و تقلب نمى كند، و ھر وعده اى را بھ او دھد تخلف نخواھ .

ن بر در منابع حدیث معروف اسلامى روایات زیادى در زمینھ حق مؤ من بر برادر مسلمانش ، و انواع حقوق مؤ منی
مودن ، و یكدیگر، و ثواب دیدار برادران مؤ من و مصافحھ ، و معانقھ ، و یاد آنھا كردن ، و قلب آنھا را مسرور ن

و  مخصوصا بر آوردن حاجات مؤ منان و كوشش و تلاش در انجام این خواستھ ھا، و زدودن غم از دلھا و اطعام ،
مختلف  در ابواب)) اصول كافى ((پوشاندن لباس و اكرام و احترام آنھا وارد شده است كھ بخشھاى مھمى از آن را در 

.تحت عناوین فوق مى توان مطالعھ كرد

5 - ى گانھ مؤ من درباره حقوق س) صلى اໂّ علیھ و آلھ (در پایان این بحث بھ روایتى اشاره مى كنیم كھ از پیغمبر اكرم 
بر برادر مؤ منش نقل شده كھ از جامعترین روایات در این زمینھ است :

العفو للمسلم على اخیھ ثلاثون حقا، لا برائة لھ منھا الا بالاداء او): صلى اໂّ علیھ و آلھ (قال رسول الله  .

حتھ ، و یحفظ یغفر زلتھ ، و یرحم عبرتھ ، و یستر عورتھ ، و یقیل عثرتھ ، و یقبل مغدرتھ ، و یرد غیبة ، و یدیم نصی
خلتھ ، و یرعى ذمتھ ، و یعود مرضھ .

و یشھد میتھ ، و یجیب دعوتھ ، و یقبل ھدیتھ ، و یكافا صلتھ ، و یشكر نعمتھ و یحسن نصرتھ ، و یحفظ حلیلتھ ، و یقضى 
حاجتھ ، و یشفع مساءلتھ ، و یسمت عطستھ .

عادیھ ، و ینصره و یرشد ضالتھ ، و یرد سلامھ ، و یطیب كلامھ ، و یبر انعامھ ، و یصدق اقسامھ ، و یوالى ولیھ ، و لا ی
مھ و لا یخذلھ ، و فاما نصرتھ ظالما فیرده عن ظلمھ ، و اما نصرتھ مظلوما فیعینھ على اخذ حقھ ، و لا یسل: ظالما و مظلوما

یحب لھ من الخیر ما یحب لنفسھ ، و یكره لھ من الشر ما یكره لنفسھ

حاصل نمى كند  مسلمان بر برادر مسلمانش   سى حق دارد كھ برائت ذمھ از آن: فرمود) صلى اໂّ علیھ و آلھ (پیامبر اسلام 
:مگر بھ اداى این حقوق یا عفو كردن برادر مسلمان او
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جبران كند، عذر  لغزشھاى او را ببخشد، در ناراحتیھا نسبت بھ او مھربان باشد، اسرار او را پنھان دارد، اشتباھات او را
یمان او را رعایت او را بپذیرد، در برابر بدگویان از او دفاع كند، ھمواره خیرخواه او باشد، دوستى او را پاسدارى كند، پ

.كند، در حال مرض از او عبادت كند، در حال مرگ بھ تشییع او حاضر شود

شد، ناموس او دعوت او را اجابت كند، ھدیھ او را بپذیرد، عطاى او را جزا دھد، نعمت او را شكر گوید، در یارى او بكو
.را حفظ كند، حاجت او را برآورد، براى خواستھ اش شفاعت كند، و عطسھ اش را تحیت گوید

دھایش را گمشده اش را راھنمائى كند، سلامش را جواب دھد، گفتھ او را نیكو شمرد انعام او را خوب قرار دھد، سوگن
ا یارى او در ام: تصدیق كند، دوستش   را دوست دارد و با او دشمنى نكند، در یارى او بكوشد خواه ظالم باشد یا مظلوم 

ا در گرفتن حالى كھ ظالم باشد بھ این است كھ او را از ظلمش باز دارد، و در حالى كھ مظلوم است بھ این است كھ او ر
.حقش كمك كند

ھ از بدیھا براى او را در برابر حوادث تنھا نگذارد، آنچھ را از نیكیھا براى خود دوست دارد براى او دوست بدارد، و آنچ
.خود نمى خواھد براى او نخواھد

ر آیات و و بھ ھر حال یكى از حقوق مسلمانان بر یكدیگر مساءلھ یارى كردن و اصلاح ذات البین است بھ ترتیبى كھ د
)م بھ بعد ذیل آیھ یك سوره انفال داشتی 83در زمینھ اصلاح ذات البین بحث دیگرى در جلد ھفتم صفحھ (روایت فوق آمده  .

10آیھ , سوره حجرات

==================

آیھ اصحاب المیمن
مَِینِ  ی صَْحَابُ الْ مَِینِ مَا أ ی صَْحَابُ الْ وَأ

اصحاب سعادت چھ حال دارند؟, اما اصحاب سعادت
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مواھب و نعمتھاى اصحاب الیمین

ھ اعمالشان بعد از بیان مواھب معنوى و مادى مقربان ، نوبت بھ اصحاب الیمین مى رسد، ھمان جمعیت سعادتمندى كھ نام
اشاره مى  بھ علامت پیروزى در امتحانات الھى بھ دست راستشان داده مى شود، و در اینجا بھ شش نعمت از نعم خداوند

كند كھ با مقایسھ بھ نعمتھاى مقربان كھ در ھفت بخش آمده بود یك مرحلھ پائینتر است .

اب و اصحاب الیمین ما اصح! (؟))اصحاب یمین ، چھ اصحاب یمینى : ((نخست براى بیان بلندى مقام آنھا مى فرماید
)الیمین  .

یان نگنجد، و این برترین توصیفى است كھ از آنھا شده ، زیرا این تعبیر در مواردى بھ كار مى رود كھ اوصاف كسى در ب
و بھ ھر حال این تعبیر بیانگر مقام والاى اصحاب الیمین است .

فى )) (گرفت  آنھا در سایھ درخت سدر بى خار قرار خواھند: ((آیھ بعد بھ نخستین موھبت این گروه اشاره كرده ، مى گوید
)سدر مخضود .

بھ )) سدر((ا در حقیقت این رساترین توصیفى است كھ براى درختان بھشتى در قالب الفاظ دنیوى ما امكان پذیر است ، زیر
ال عمر مى گفتھ بعضى از ارباب لغت درختى است تناور كھ بلندیش گاھى تا چھل متر مى رسد، و مى گویند تا دو ھزار س

)) مخضود((تنھا عیب این درخت این است كھ خاردار است ، ولى با توصیف بھ ) و سایھ بسیار سنگین و لطیفى دارد(كند 
دهاین مشكل نیز در درختان سدر بھشتى حل ش) بھ معنى بریدن و گرفتن خار است )) مجد((بر وزن )) خضد((از ماده ( .

ى گفتند مشكل مى شد م) صلى اໂّ علیھ و آلھ (در حدیثى آمده است كھ ھرگاه بعضى از لغات قرآن براى یاران پیامبر 
شین روزى خدمت خداوند بھ بركت اعراب بادیھ نشین و سؤ الات آنھا ما را بھره مند مى كند، از جملھ اینكھ عربى بادیھ ن

ردھى برده خداوند متعال در قرآن نام از درخت موذى و آزا! آمد عرض كرد اى رسول خدا) صلى اໂّ علیھ و آلھ (پیامبر 
ى درخت سدر، زیرا دارا: كدام درخت ؟ عرض   كرد: فرمود! است ، و من فكر نمى كردم در بھشت چنین درختى باشد

ت كھ مفھومش این اس)) فى سدر مخضود: ((مگر خداوند نمى فرماید: فرمود) صلى اໂّ علیھ و آلھ (خار است ، پیامبر 
ئى دارد كھ خارھاى آنرا قطع كرده است ، و بجاى ھر خار میوه اى قرار داده كھ ھر میوه اى ھفتاد و دو رنگ ماده غذا

.!ھیچیك شباھتى بھ دیگرى ندارد

)و طلح منضود)) (آنھا در سایھ درختان طلح متراكم بھ سر مى برند((دومین موھبت این است كھ  .

بز و درختى است سبز و خوشرنگ و خوشبو، جمعى گفتھ اند ھمان درختان موز است كھ برگھاى بسیار پھن و س)) طلح ((
بھ معنى متراكم است)) نضد((از ماده )) منضود((زیبا، و میوه اى شیرین و گوارا دارد، و  .

ن درختان چنان ممكن است این تعبیر اشاره بھ تراكم برگھا یا تراكم میوه ھا، و یا ھر دو باشد، حتى بعضى گفتھ اند، ای
.پرمیوه است كھ ساقھ و شاخھ ھا غرق میوه و پوشیده از آن مى باشد
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ن و بزرگ بعضى از مفسران گفتھ اند با توجھ بھ اینكھ درخت سدر برگھائى بسیار كوچك و درخت موز برگھائى بسیار پھ
.و گسترده دارند ذكر این دو درخت اشاره لطیفى بھ تمام درختان بھشتى است كھ در میان این دو قرار دارد

27آیھ , سوره واقعھ

==============

آیھ اطعام
سَِیرًا ِیمًا وَأ تَ اً وَی ىَ حُبِّھِ مِسْكِین امَ عَل َ ع وَیطُْعِمُونَ الطَّ

.و طعام را در حالي کھ خود دوستش دارند بھ مسکین و یتیم و اسیر مي خورانند

شان نزول :

( م (سندى بزرگ بر فضیلت اھل بیت پیامبر  ّ )صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل ).

م (بیمار شدند پیامبر ) علیھماالسلام (ابن عباس مى گوید حسن و حسین  ّ با جمعى از یاران بھ ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
كردى ، على  خوب بود نذرى براى شفاى فرزندان خود مى! اى ابوالحسن : گفتند) علیھ السلام (عیادتشان آمدند، و بھ على 

وز روزه بگیرند و فضھ كھ خادمھ آنھا بود نذر كردند كھ اگر آنھا شفا یابند سھ ر) علیھاالسلام (و فاطمھ ) علیھ السلام (
)نیز گفتند ما ھم نذر مى كنیم روزه بگیریم ) علیھماالسلام (طبق بعضى از روایات حسن و حسین ( .

من جو  سھ) علیھ السلام (چیزى نگذشت كھ ھر دو شفا یافتند، در حالى كھ از نظر مواد غذائى دست خالى بودند على 
ر خانھ آمد و یك سوم آن را آرد كرد، و نان پخت ، ھنگام افطار سائلى بر د) صلى الله علیھ و آلھ (قرض نمود، و فاطمھ 

م (السلام علیكم اھل بیت محمد : گفت  ّ ز مستمندان مستمندى ا! سلام بر شما اى خاندان محمد) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
ود مقدم مسلمین ھستم ، غذائى بھ من بدھید خداوند بھ شما از غذاھاى بھشتى مرحمت كند، آنھا ھمگى مسكین را بر خ

.داشتند، و سھم خود را بھ او دادند و آن شب جز آب ننوشیدند

بر در خانھ آمد  یتیمى) ھمان نان جوین (روز دوم را ھمچنان روزه گرفتند و موقع افطار وقتى كھ غذا را آماده كرده بودند 
)زه گرفتندبار دیگر با آب افطار كردند و روز بعد را نیز رو(آن روز نیز ایثار كردند و غذاى خود را بھ او دادند  .
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بح شد على در سومین روز اسیرى بھ ھنگام غروب آفتاب بر در خانھ آمد باز سھم غذاى خود را بھ او دادند ھنگامى كھ ص
یھ و آلھ و صلى اໂّ عل(را گرفتھ بود و خدمت پیامبر ) علیھ السلام (و حسین ) علیھ السلام (دست حسن ) علیھ السلام (

م  ّ م (آمدند ھنگامى كھ پیامبر ) سل ّ ! فرمود! رزندآنھا را مشاھده كرد دید از شدت گرسنگى مى ل) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
وارد خانھ  این حالى را كھ در شما مى بینم براى من بسیار گران است ، سپس   برخاست و با آنھا حركت كرد ھنگامى كھ

ه ، و شد دید در محراب عبادت ایستاده ، در حالى كھ از شدت گرسنگى شكم او بھ پشت چسبید) علیھاالسلام (فاطمھ 
م (چشمھایش بھ گودى نشستھ پیامبر  ّ ناراحت شد) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

مى گوید،  این سوره را بگیر، خداوند با چنین خاندانى بھ تو تھنیت! در ھمین ھنگام جبرئیل نازل گشت و گفت اى محمد
كھ مجموعا  تا آیھ كان سعیكم مشكورا)) ان الابرار((بعضى گفتھ اند كھ از آیھ (را بر او خواند )) ھل اتى ((سپس سوره 

)ھیجده آیھ است در این موقع نازل گشت  .

یات زیادى میان روا)) قدر مشترك ((بھ عنوان )) الغدیر((آنچھ را در بالا آوردیم نص حدیثى است كھ با كمى اختصار در 
ا نفر از علماى معروف اھل سنت نام مى برد كھ این حدیث ر 34كھ در این باره نقل شده آمده است ، و در ھمان كتاب از 

)با ذكر نام كتاب و صفحھ آن (در كتابھاى خود آورده اند  .

بھ این ترتیب روایت فوق از روایاتى است كھ در میان اھل سنت مشھور بلكھ متواتر است .

است ، و ھمگى  و اما علماى شیعھ ھمھ اتفاق نظر دارند كھ این ھیجده آیھ یا مجموع این سوره ، در ماجراى فوق نازل شده
علیھ (ى بدون استثناء در كتب تفسیر یا حدیث ، روایت مربوط بھ آن را بھ عنوان یكى از افتخارات و فضائل مھم عل

و فاطمھ زھرا و فرزندانشان آورده اند) السلام  .

عروف حتى چنانكھ در آغاز سوره گفتیم این مطلب بھ قدرى معروف و مشھور است كھ در اشعار شعرا، و حتى در شعر م
آمده است)) امام شافعى (( .

ھند منتھاى مى رسند حساسیت فوق العاده اى نشان مى د) علیھ السلام (در اینجا بھانھ جویانى كھ ھر وقت بھ فضائل على 
دقت را در اشكال تراشى بھ عمل آورده و خرده گیریھائى بر این شاءن نزول دارند از جملھ :

1 - امام  و) علیھ السلام (است در حالى كھ داستان شاءن نزول مربوط بھ بعد از تولد امام حسن )) مكى ((این سوره 
است كھ قطعا در مدینھ واقع شده) علیھ السلام (حسین  !

)) ھل اتى ((ولى چنانكھ در آغاز این سوره مشروحا بیان كردیم دلائل روشنى در دست داریم كھ نشان مى دھد تمام سوره 
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در مدینھ نازل شده است)) ھیجده آیھ ((و یا لااقل  .

2 - .لفظ آیھ عام است چگونھ مى توان آن را تخصیص بھ افراد معینى داد

ولى ناگفتھ پیدا است كھ عام بودن مفھوم آیھ منافاتى با نزول آن در مورد خاصى ندارد، بسیارى از آیات قرآن مفھوم عام و 
مومیت گسترده اى دارد، ولى شاءن نزول كھ مصداق اتم و اعلاى آن است مورد خاصى مى باشد، و این عجیب است كھ ع

.مفھوم آیھ اى را كسى دلیل بر نفى شاءن نزول آن بگیرد

3 - در )) ى سیوط((بعضى ، شاءن نزولھاى دیگرى نقل كرده اند كھ با شاءن نزول فوق سازگار نیست ، از جملھ اینكھ 
م (نقل كرده كھ مرد سیاه پوستى خدمت پیامبر )) در المنثور(( ّ )) تھلیل ((و ))  تسبیح((آمد و از ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

.سؤ ال كرد

م (بس است زیاد از رسول خدا سؤ ال كردى ، پیامبر : عمر گفت  ّ باش ، و  فرمود عمر خاموش) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
م (بر پیامبر )) ھل اتى ((در این ھنگام سوره  ّ نازل شد) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل !.

م (در حدیث دیگرى در ھمان كتاب آمده است كھ مردى از حبشھ خدمت رسول خدا  ّ د و مى آم) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
م (خواست از او سؤ ال كند، پیامبر  ّ سول خدا فرمود سؤ ال كن و فرا گیر، عرض كرد اى ر) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

رم ، و ھمانند گروه شما از نظر رنگ و صورت و نبوت بھ ما برترى دارید، اگر من بھ آنچھ تو ایمان آورده اى ایمان بیاو
است  آنچھ عمل مى كنى عمل كنم ، من با تو در بھشت خواھم بود؟ فرمود آرى ، سوگند بھ كسى كھ جانم بھ دست او

لا الله و سبحان سفیدى سیاه پوستان در بھشت از ھزار سال راه دیده مى شود، سپس پیامبر ثوابھاى مھمى براى گفتن لا الھ ا
!الله و بحمده بیان فرمود و در این ھنگام سوره ھل اتى نازل شد

مى رسد كھ  ندارد، بھ نظر)) ھل اتى ((ولى با توجھ بھ اینكھ این روایات تقریبا ھیچگونھ تناسبى با مضمون آیات سوره 
.براى پایمال كردن شاءن نزول سابق از سوى عمال بنى امیھ یا مانند آنان جعل شده باشد

4 - تنھا با آب  بھانھ دیگر كھ ممكن است در اینجا مطرح شود این است كھ چگونھ انسان مى تواند سھ روز گرسنھ بماند و
!افطار كند؟

ھ روز كھ سھل ولى این ایراد عجیبى است براى اینكھ خود ما افراد متعددى را دیده ایم كھ براى بعضى از معالجات طبى س
! نخورده اند و مطلقا غذائى! را انجام داده اند، یعنى چھل روز تمام تنھا آب نوشیده اند)) چھل روز((است امساك معروف 

سى الك((و ھمین امر باعث درمان بسیارى از بیماریھاى آنھا شده ، حتى یكى از اطباى معروف غیر مسلمان بنام 
كتابى در زمینھ آثار درمانى مھم چنین امساكى با ذكر برنامھ دقیق آن نوشتھ است)) سوفورین  .
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5 - مى )) سى آلو((بعضى دیگر براى اینكھ بھ سادگى از كنار این فضیلت بگذرند از طریق دیگرى وارد شده اند، مثلا 
ھا نمى كاھد، نازل نشده چیزى از قدر آن) علیھاالسلام (و فاطمھ ) علیھ السلام (اگر بگوئیم این سوره درباره على : گوید

مطلب آشكارى است كھ ھر كس مى داند، سپس بھ بیان بعضى از فضائل آنھا )) ابرار((زیرا داخل بودن آنھا در عنوان 
مؤ منان و  مولاى) علیھ السلام (انسان چھ درباره این دو بزرگوار مى تواند بگوید جز اینكھ على : پرداختھ ، مى گوید

م (وصى پیامبر  ّ ّم صلى اໂّ علیھ و آ(پاره تن رسول خدا ) علیھاالسلام (و فاطمھ ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل و جزء ) لھ و سل
م (وجود محمدى  ّ ند، اما مفھوم روح و ریحان ، و آقایان جوانان بھشت) علیھماالسلام (و حسنین ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

این سخن ترك دیگران نیست ، بلكھ ھر كس غیر این راه را بپوید گمراه است .

رنوشتى دچار مى ولى ما مى گوییم اگر بنا شود فضیلتى را با این شھرت نادیده بگیریم ، بقیھ فضائل نیز تدریجا بھ چنین س
ار كنندرا نیز انك) علیھم السلام (شود، و روزى فرا خواھد رسید كھ بعضى اصل فضیلت على و بانوى اسلام و حسنین  !

آیات در مورد  نقل شده كھ در موارد متعدد بھ نزول این) علیھ السلام (قابل توجھ اینكھ در بعضى از روایات از خود على 
خود و فرزندانش در مقابل مخالفان استدلال كرده است .

زوات وجود داشت ، و در مكھ بھ حكم آن كھ ھنوز غ)) مدینھ ((معمولا در )) اسیر((این نكتھ نیز قابل توجھ است كھ 
اسلامى شروع نشده بود كمتر اسیر دیده مى شد، و این گواه دیگرى بر مدنى بودن این سوره است .

مى از جملھ آخرین نكتھ اى را كھ در اینجا لازم بھ یاد آورى مى دانیم این است كھ بھ گفتھ جمعى از دانشمندان اسلا
)) ین حورالع((مفسر معروف اھل سنت بسیارى از نعمتھاى بھشتى در این سوره بر شمرده شده است ولى از )) آلوسى ((

نزول این  كھ غالبا در قرآن مجید در عداد نعمتھاى بھشتى آمده مطلقا سخنى مطرح نیست ، ممكن است این امر بھ خاطر
بھ )) حور((ذكرى از ) علیھاالسلام (سوره درباره فاطمھ زھرا و ھمسر و فرزندانش مى باشد كھ بھ احترام بانوى اسلام 

میان نیامده !.

این نبود تراشیھاى بھانھ جویان چاره اى جز -گرچھ بحث ما در زمینھ این شاءن نزول طولانى شد ولى در برابر اشكال  .

تفسیر :

:پاداش عظیم ابرار

كرد، اشاره  یا شكرگزار و كفران كننده تقسیم)) كفور((و )) شكور((در آیات گذشتھ بعد از آن كھ انسانھا را بھ دو گروه 
نیكان (برار كوتاھى بھ مجازات و كیفر سخت كفران كنندگان آمده بود، آیات مورد بحث بھ سراغ پاداشھاى شكر گزاران و ا
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مى رود، و نكات جالبى در این زمینھ یادآورى مى كند) و پاكان  .

))نیكان از جامى مى نوشند كھ با عطر خوشى آمیختھ است : ((نخست مى فرماید

.(ان الابرار یشربون من كاس كان مزاجھا كافورا)

در اصل بھ معنى وسعت و گستردگى است ، و بھ ھمین جھت صحراھاى وسیع را ) بر وزن رب )) (بر((جمع )) ابرار((
آنھا اطلاق مى  مى گویند، و از آنجا كھ افراد نیكوكار اعمالشان نتائج گسترده اى در سطح جامعھ دارد این واژه بر)) بر((

بھ معنى  است ، بعضى گفتھ اند فرق بیان آن و خیر این است كھ بر)) نیكو كارى ((بھ معنى ) بھ كسر ب )) (بر((شود، و 
.نیكى تواءم با توجھ است در حالى كھ خیر معنى اعمى دارد

كى در لغت معانى متعددى دارد و یكى از معانى معروف آن بوى خوش است ھمچنین گیاھى است خوشبو، و ی)) كافور((
بھ  معمولى است كھ بوى تندى دارد، و براى مصارف طبى از جملھ ضدعفونى كردن)) كافور((دیگر از معانى آن ھمان 

.كار مى رود

ت مى برد، بھ ھر حال آیھ فوق نشان مى دھد كھ این شراب طھور بھشتى بسیار معطر و خوشبو است كھ ھم ذائقھ از آن لذ
و ھم شامھ .

مزاجھا  كان((نام یكى از چشمھ ھاى بھشتى است ، ولى این تفسیر با تعبیر )) كافور((بعضى از مفسران نیز گفتھ اند 
كھ مى گوید آمیختھ با كافور است سازگار نیست)) كافورا .

 است ، بعضى از ارباب لغت مانند)) پوشش ((بھ معنى )) كفر((از سوى دیگر با توجھ بھ این كھ كافور از ماده 
ین ماده از بھ خاطر پوشیده بودن میوه درختى كھ ا)) كافور((معتقدند كھ انتخاب این نام براى )) مفردات ((در )) راغب ((

آن گرفتھ مى شود در میان غلافھا است .

ز نظر را اشاره بھ سفیدى فوق العاده و خنكى آن دانستھ اند، زیرا كافور معمولى نیز ا)) كافور((بعضى نیز تعبیر 
ضرب المثل است)) سفیدى ((و )) خنكى (( .

مردیف اما روى ھم رفتھ تفسیر نخست از ھمھ مناسبتر بھ نظر مى رسد، بھ خصوص این كھ گاھى در عبارات كافور را ھ
مشك و عنبر شمرده اند كھ از بھترین بوھاى خوش است .
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ت كھ این از چشمھ خاصى اس: ((سپس بھ سرچشمھ اى كھ این جام شراب طھور از آن پر مى شود اشاره كرده مى افزاید
)ونھا تفجیراعینا یشرب بھا عباد الله یفجر))! (بندگان خدا از آن مى نوشند، و آن را از ھر جا بخواھند جارى مى سازند .

ى آورد، و آرى این چشمھ شراب طھور چنان در اختیار ابرار و عباد الله است كھ ھر جا اراده كنند از ھمانجا سر بر م
صلى اໂّ علیھ (ھى عین فى دار النبى : نقل شده كھ در توصیف آن فرمود) علیھ السلام (جالب اینكھ در حدیثى از امام باقر 

ّم  م  صلى اໂّ (این چشمھ اى است در خانھ پیغمبر اسلام : ((تفجر الى دور الانبیاء و المؤ منین ) و آلھ و سل ّ ) علیھ و آلھ و سل
))كھ از آنجا بھ خانھ سایر پیامبران و مؤ منان جارى مى شود .

م (آرى ھمانگونھ كھ در دنیا چشمھ ھاى علم و رحمت از خانھ پیامبر اكرم  ّ وى بندگان خدا بھ س) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
حى مى و نیكان سرازیر مى شود، در آخرت كھ تجسم بزرگى از این برنامھ است چشمھ شراب طھور الھى از ھمین بیت و

!جوشد، و شاخھ ھاى آن بھ خانھ ھاى مؤ منان سرازیر مى گردد

فتن زمین گرفتھ شده كھ بھ معنى شكافتن وسیع است ، خواه شكا)) فجر((در اصل از ریشھ )) تفجیر((از ماده )) یفجرون ((
اسق از این گفتھ اند، و بھ شخص ف)) فجر((باشد یا چیز دیگر، و از آنجا كھ نور صبح گوئى پرده شب را مى شكافد بھ آن 

مى گویند كھ پرده حیا و پاكى را دریده ، و از مسیر حق خارج شده است)) فاجر((رو  .

اما در آیھ مورد بحث بھ معنى شكافتن زمین است .

)) خاصى  شراب طھور معطر((قابل توجھ اینكھ در میان نعمتھاى فراوان بھشتى كھ در این سوره آمده است نخستین نعمت 
ا نوشیدن ذكر شده ، و این شاید بھ خاطر آن است كھ پس از فراغ از حساب محشر در نخستین گام كھ در بھشت مى نھند ب

ستفاده از از این شراب ھرگونھ اندوه و ناراحتى و ناخالصى را از درون جان خود مى شویند، و سرمست از عشق حق بھ ا
.سایر مواھب بھشتى مى پردازند

ستحقاق آنھا را دارند، پرداختھ با ذكر پنج وصف دلیل ا)) عباد الله ((و )) ابرار((در آیات بعد بھ ذكر اعمال و اوصافى كھ 
.نسبت بھ این ھمھ نعمتھاى بى مانند توضیح مى دھد

)یوفون بالنذر)) (آنھا بھ نذر خود وفا مى كنند: ((مى فرماید .

)و یخافون یوما كان شره مستطیرا)) (و از روزى كھ عذاب و شر آن گسترده است بیمناكند(( .
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برنامھ  و جملھ ھاى بعد از آن كھ ھمھ بھ صورت فعل مضارع آمده نشان مى دھد كھ این)) یخافون ((و )) یوفون ((جملھ 
مستمر و ھمیشگى آنان است .

رزندان آنھا حسن البتھ ھمانگونھ كھ در شاءن نزول گفتیم مصداق اتم و اكمل این آیات امیر مؤ منان على و فاطمھ زھرا و ف
مى باشند كھ نذر خود را در مورد سھ روز روزه داشتن ادا كردند، و جز با آب افطار )) سلام الله علیھم اجمعین ((و حسین 

.ننمودند، و قلب آنان از خوف خدا و خوف قیامت مالا مال بود

بھ معنى گسترده و پراكنده است ، و اشاره بھ عذابھاى گوناگون و وسیع آن روز عظیم مى باشد)) مستطیر(( .

ا محترم شمرده بھ ھر حال وقتى آنھا بھ نذرھائى كھ بر خویشتن واجب كرده اند وفا مى كنند بھ طریق اولى واجبات الھى ر
.و در انجام آن مى كوشند

مان الھى ترس آنھا از شر آن روز بزرگ اشاره بھ ایمانشان بھ مساءلھ معاد، و احساس   مسؤ ولیت شدید در برابر فر
است .

یمان در اعمالشان آنھا بھ خوبى معاد را باور كرده اند، و بھ تمام كیفرھاى بدكاران در آن روز ایمان دارند، و اثر این ا
كاملا نمایان است .

ند و دوست آنھا غذاى خود را در عین اینكھ بھ آن نیازمند: ((سپس بھ ذكر سومین عمل شایستھ آنھا پرداختھ ، مى گوید
)و یطعمون الطعام على حبھ مسكینا و یتیما و اسیرا)) (مى دھند)) اسیر((و )) یتیم ((و )) مسكین ((دارند بھ  .

ت گسترده كھ اطعام كردن آنھا ساده نیست ، بلكھ تواءم با ایثار در ھنگام نیاز شدید است ، و از سوى دیگر اطعامى اس
متشان شامل مى شود، و بھ این ترتیب رحمتشان عام و خد)) اسیر((و )) یتیم ((و )) مسكین ((انواع نیازمندان را از 

گسترده است .

د، و بھ این بھ طعام باز مى گردد، یعنى در عین اینكھ علاقھ بھ طعام دارند آن را انفاق مى كنن)) على حبھ ((ضمیر در 
ھرگز بھ حقیقت : ((سوره آل عمران آمده است لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  92ترتیب شبیھ چیزى است كھ در آیھ 

))نیكوكارى نمى رسید تا از آنچھ دوست دارید انفاق كنید

ار اطعام اطعام بر مى گردد كھ در آیات گذشتھ آمده یعنى آنھا بھ عشق پروردگ)) الله ((بعضى نیز گفتھ اند ضمیر مزبور بھ 
.مى كنند ولى با توجھ بھ اینكھ این مطلب در آیھ بعد مى آید معنى اول صحیحتر بھ نظر مى رسد
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ان مفسران روشن است ، اما در اینكھ این اسیر اشاره بھ كدام اسیر است در می)) اسیر((و )) یتیم ((و )) مسكین ((معنى 
گفتگو است .

ھ مى آوردند، بسیارى گفتھ اند منظور اسیرانى است كھ از مشركان و كفار مى گرفتند، و بھ قلمرو حكومت اسلامى در مدین
ندانیان بعضى احتمال داده اند كھ منظور از آن بردگانى است كھ اسیر دست مالك خود مى باشند، و بعضى آن را بھ ز

تفسیر كرده اند، ولى تفسیر اول از ھمھ مناسبتر و مشھورتر است .

فطار آمد، مگر بھ ھنگام ا) علیھ السلام (در اینجا این سؤ ال پیش مى آید كھ مطابق شاءن نزول مرد اسیر بر در خانھ على 
اسیران زندانى نبودند؟

ّم صلى اໂّ علی(اما با توجھ بھ یك نكتھ پاسخ این سؤ ال روشن مى شود كھ طبق نقل تواریخ در زمان پیامبر  ) ھ و آلھ و سل
م (مطلقا زندانى وجود نداشت ، و حضرت  ّ نان مى اسیران را تقسیم كرده و بھ دست مسلما) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

شتند، از دیگر سپرد، و مى فرمود مراقب آنھا باشید، و بھ آنھا نیكى كنید، و گاه كھ توانائى بر تاءمین غذاى آنھا ندا
ایر مسلمانان مسلمانان براى اطعام اسیران كمك مى گرفتند، و آنھا را ھمراه خود و یا حتى بدون ھمراھى خود بھ سراغ س

.مى فرستادند، تا بھ آنھا كمك كنند

.زیرا در آن موقع مسلمین سخت در مضیقھ بودند

البتھ بعدا كھ حكومت اسلامى گسترش پیدا كرد، و تعداد اسیران بالا گرفت

بیت المال  و حتى مجرمان با گسترش دامنھ حكومت زیاد شدند، زندان بھ وجود آمد، و ارتزاق اسیران و مجرمان از طریق
صورت مى گرفت .

، نھ تنھا  بھ ھر حال از آیھ فوق بھ خوبى استفاده مى شود كھ یكى از بھترین اعمال اطعام محرومان و نیازمندان است
نھا یكى از نیازمندان مسلمان كھ اسیران بلاد شرك نیز تحت پوشش این دستور اسلامى قرار گرفتھ ، تا آنجا كھ اطعام آ

شمرده شده است)) ابرار((كارھاى برجستھ  .

م (در حدیثى از رسول خدا  ّ ر اسیره استوصوا بالاسرى خیرا و كان احدھم یؤ ث: مى خوانیم ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
سیر داده و او را با اسیران بھ نیكى رفتار كنید، مسلمانان ھنگامى كھ این سخن را شنیدند گاه غذاى خود را بھ ا: ((بطعامھ 

))بر خویشتن مقدم مى شمردند .
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طعام مى آنھا مى گویند ما شما را تنھا براى خدا ا: ((چھارمین عمل بر جستھ ابرار را اخلاص مى شمرد، و مى فرماید
)اانما نطعكم لوجھ الله لا نرید منكم جزاء و لا شكور)) (كنیم ، نھ پاداشى از شما مى خواھیم و نھ تشكرى  .

شمداشتى بھ این برنامھ منحصر بھ مساءلھ اطعام نیست كھ تمام اعمالشان مخلصانھ و براى ذات پاك خداوند است و ھیچ چ
الى كھ پاداش مردم و حتى تقدیر و تشكر آنھا نیست ، و اصولا در اسلام ارزش عمل بھ خلوص نیت است ، و گرنھ اعم

 انگیزه ھاى غیر الھى داشتھ باشد، خواه ریاكارانھ باشد، و یا بھ خاطر ھواى نفس ، و یا تشكر و قدردانى مردم ، یا پاداش  
م (مادى ، و ھیچگونھ ارزش معنوى و الھى ندارد، و حدیث مشھور پیغمبر اكرم  ّ  عمل الا لا) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

بالنیة و انما الاعمال بالنیات اشاره بھ ھمین معنى است .

ر آیات منظور از وجھ الله ھمان ذات خدا است ، و گرنھ خدا صورت جسمانى ندارد، و این ھمان چیزى است كھ در سای
جز براى  شما: ((و ما تنفقون الا ابتغاء وجھ الله : بقره مى خوانیم  272قرآن نیز روى آن تكیھ و تاءكید شده است ، در آیھ 

م (سوره كھف در توصیف ھمنشینان شایستھ پیامبر  28و در آیھ )) خداوند انفاق نكنید ّ ین آمده چن) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
را صبح و  با كسانى باش كھ پروردگار خود: ((و اصبر نفسك مع الذین یدعون ربھم بالغداة و العشى یریدون وجھھ : است 

))شام مى خوانند، و تنھا ذات او را مى طلبند .

شدید  ما از پروردگارمان خائفیم از آن روز كھ عبوس و: آنھا مى گویند: ((مى فرماید)) ابرار((و در آخرین توصیف 
)انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا)) (است  .

باشد یا زبان قال آنھا)) ابرار((این سخن ممكن است زبان حال  .

ھ قیافھ با اینكھ عبوس   از صفات انسان است و بھ كسى مى گویند ك)) سخت ((و )) عبوس ((تعبیر از روز قیامت بھ روز 
حت كننده اش را درھم كشیده ، بھ خاطر تاءكید بر وضع وحشتناك آن روز است ، یعنى آنقدر حوادث آن روز سخت و نارا

است كھ نھ تنھا انسانھا در آن روز عبوسند بلكھ گوئى خود آن روز نیز عبوس است .

)) قمطر((از چھ ماده اى گرفتھ شده ؟ در میان مفسران و ارباب لغت گفتگو است بعضى آن را از )) قمطریر((در اینكھ 
و میم را زائده مى دانند) بر وزن مرغ )) (قطر((مى دانند، و بعضى آن را مشتق از ماده  .

ولى مشھور ھمان اول است كھ بھ معنى شدید و عبوس است .

د ما از عذاب در اینجا سؤ الى پیش مى آید و آن اینكھ اگر ابرار تنھا براى ذات پاك خدا كار مى كنند پس چرا مى گوین

33

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


!روز قیامت بیمناكیم ، آیا انگیزه الھى ، با انگیزه ترس از عذاب قیامت ، سازگار است ؟

مى دارند، و اگر  اما با توجھ بھ یك نكتھ پاسخ این سؤ ال روشن مى شود، و آن این كھ آنھا بھ ھر حال بھ خاطر خدا گام بر
ین نعمتھا از عذاب قیامت مى ترسند بھ خاطر آن است كھ عذاب الھى است ، و اگر بھ نعمتھاى بھشت علاقھ دارند چون ا

بت در قصد قر: در فقھ مطرح است كھ مى گویند)) نیت عبادت ((از ناحیھ او است ، و این ھمان چیزى است كھ در باب 
مانند (داوند عبادات منافات با انگیزه علاقھ بھ ثواب ، و ترس از عقاب ، و یا حتى كسب مواھب مادى این دنیا از سوى خ

داعى بر ((ندارد، زیرا ھمھ اینھا بازگشت بھ خداوند مى كند، و بھ اصطلاح از قبیل ) نماز استسقا براى نزول باران 
یزه آن است ، ھر چند مرحلھ عالى عبادت این است كھ علاقھ بھ نعمتھاى بھشت و ترس از عذاب دوزخ نیز انگ)) داعى 

انجام گیرد)) حباͿ ((نباشد بلكھ یك پارچھ بھ عنوان  .

ر استنیز شاھد بر این است كھ این خوف نیز خوف از پروردگا)) انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا((تعبیر بھ  .

وت كھ در نكتھ قابل توجھ اینكھ دومین وصف از اوصاف پنجگانھ ، و پنجمین وصف ھر دو مساءلھ خوف است ، با این تفا
چنین  اولى تنھا سخن از خوف روز قیامت است و در دومى خوف از پروردگار در روز قیامت ، در یك مورد روز قیامت
ند و توصیف شده كھ شر آن گسترده است و در مورد دیگر عبوس و شدید است كھ در واقع یكى گستردگى آن را مى رسا

.دیگرى گستردگى كیفى را

بھ خاطر : ((ایددارند اشاره كرده ، مى فرم)) ابرار((در آخرین آیھ مورد بحث بھ نتیجھ اجمالى اعمال نیك و نیات پاكى كھ 
ز آنھا ھمینھا خداوند آنھا را از شر آن روز نگھدارى مى كند، و در حالى كھ با طراوت و مسرور و شادمان ھستند ا

)فوقاھم الله شر ذلك الیوم و لقاھم نظرة و سرورا)) (استقبال مى كند .

رى بھ معنى طراوت و خرمى و شادابى خاصى است كھ بر اثر وفور نعمت و رفاه بھ انسان دست مى دھد، آ)) نظرة ((
.رنگ رخسار آنھا در آن روز آرامش و نشاط درونى آنان خبر مى دھد

وز غرق بنابراین اگر در دنیا بھ خاطر احساس مسؤ ولیت از آن روز بیمناك بودند، خداوند در عوض آنھا را در آن ر
.شادمانى و سرور مى كند

با لطف  از تعبیرھاى بسیار جالبى است كھ نشان مى دھد خداوند بزرگ از این میھمانان گرانقدر)) لقاھم ((تعبیر بھ 
.خاصش استقبال مى كند، و آنھا را كھ غرق شادى و سرورند در سایھ رحمتش جاى مى دھد

نكتھ :
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سیر كردن گرسنگان از بھترین حسنات است

سیارى از آیات نھ تنھا در آیات مورد بحث اطعام طعام را یكى از كارھاى برجستھ ابرار و عباد الله مى شمرد، بلكھ در ب
.قرآن روى این معنى تكیھ و تاءكید شده است ، و نشان مى دھد این كار در پیشگاه خدا محبوبیت خاصى دارد

لى كھ در مناطق و اگر نگاه بھ دنیاى امروز كنیم كھ طبق اخبار منتشره ھر سال میلیونھا نفر از گرسنگى مى میرند، در حا
مى از یكسو و دیگر دنیا آن قدر غذاى اضافى بھ زبالھ دانھا مى ریزند كھ حسابى براى آن نیست ، اھمیت این دستور اسلا

.دورى دنیاى امروز از موازین اخلاقى از سوى دیگر روشن مى گردد

ا مى آوریمدر روایات اسلامى نیز تاءكید بسیار در این زمینھ دیده مى شود كھ بھ عنوان نمونھ چند حدیث را در اینج :

1 - م (در حدیثى از پیغمبر اكرم  ّ طعمھ الله من من اطعم ثلاثة نفر من المسلمین ا: آمده است ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
ى در ملكوت كسى كھ سھ نفر از مسلمانان را اطعام كند خداوند او را از سھ باغ بھشت: ((ثلاث جنان فى ملكوت السموات 

))آسمانھا اطعام خواھد كرد .

ما لھ من الاجر  من اطعم مؤ منا حتى یشبعھ لم یدر احد من خلق الله: مى خوانیم ) علیھ السلام (و در حدیثى از امام صادق 
ر شود احدى از كسى كھ مؤ منى را اطعام كند تا سی: ((فى الاخرة ، لا ملك مقرب ، و لا نبى مرسل الا الله رب العالمین 

وند كھ خلق خدا نمى داند چقدر در آخرت پاداش   دارد، و نھ فرشتگان مقرب الھى ، و نھ پیامبران مرسل ، جز خدا
))پروردگار عالمیان است  .

زوره احب لان اطعم مؤ منا محتاجا احب الى من ان ازوره ، و لان ا: در حدیث دیگرى از ھمان امام آمده است كھ فرمود
یدار او بروم ، اگر مؤ من نیازمندى را اطعام كنم نزد من محبوبتر است از اینكھ تنھا بھ د: ((الى من ان اعتق عشر رقاب 

))و اگر بدیدار او بروم نزد من محبوبتر است از اینكھ ده برده را آزاد كنم  !.

طعام مؤ منان قابل توجھ اینكھ در روایات تنھا روى نیازمندان و گرسنگان تكیھ نشده بلكھ در بعضى صریحا آمده است كھ ا
نیازمندیھا  ھر چند بى نیاز باشند ھمچون آزاد كردن برده است ، و این نشان مى دھد كھ ھدف از این كار علاوه بر رفع

و جلب محبت و تحكیم پیوندھاى دوستى و صمیمیت است ، بھ عكس آنچھ در دنیاى مادى امروز معمول است كھ گاه د
یھمانى كردن دوست نزدیك ، یا دو خویشاوند بھ مھمانخانھ اى مى روند ھر كدام باید سھم خود را بپردازد گوئى مساءلھ م

مخصوصا نفرات بسیار براى آنان بسیار شگفت آور است .

افضل  از) ھر چند مؤ من و مسلمان ھم نباشند(در بعضى از روایات نیز تصریح شده كھ اطعام گرسنگان بھ طور مطلق 
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م (اعمال است ، چنانكھ در روایتى از پیغمبر گرامى اسلام  ّ من افضل : آمده است كھ فرمود) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
بد یبیت الاعمال عند الله ابراد الكباد الحارة و اشباع الكباد الجائعة و الذى نفس محمد صلى الله علیھ و آلھ بیده لا یؤ من بى ع

سیر  یكى از برترین اعمال نزد خدا خنك كردن جگرھاى داغ است ، و: ((المسلم جائع  -او قال جاره  -شبعان و اخوه 
رمود یا ف -كردن شكمھاى گرسنھ ، سوگند بھ كسى كھ جان محمد در دست او است بنده اى كھ شب سیر بخوابد و برادر 

))مسلمانش گرسنھ باشد بھ من ایمان نیاورده است  -ھمسایھ  !.

بعید  ذیل حدیث فوق گرچھ درباره سیر كردن مسلمانان است ، ولى آغاز آن ھر تشنھ و گرسنھ اى را شامل مى شود، و
.نیست گستردگى مفھوم آن حتى حیوانات را نیز شامل شود

8آیھ , سوره انسان

================

آیھ اکمال
اً فمََنِ اضْطُرَّ فِ  كَُمُ الإِسْلامََ دِین َیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ ل ْمَمْتُ عَل ت َ مْ دِینكَُمْ وَأ ُ كَ تُ ل َكْمَلْ وَْمَ أ ی ْ الْ ث ِ َ ي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتجََانفٍِ لإِّ ໂِّنَّ ا إَ مٍ ف

حِیمٌ  وُرٌ رَّ غَف

.امروز دین شما را بھ کمال رسانیدم و نعمت خود بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما برگزدیدم

***

.(الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم الاسلام دینا)

لھ بالا كھ در دو جم) امروز)) (الیوم ((روز اكمال دین كدام روز است در اینجا بحث مھمى پیش مى آید كھ منظور از 
د، و ھم در آن جمع شده ھم كافران در آن مایوس شده ان)) چھار جھت ((تكرار شده چیست ؟ یعنى كدام روز است كھ این 

ان پذیرفتھ استدین كامل شده ، و ھم نعمت خدا تكامل یافتھ ، و ھم خداوند آئین اسلام را بھ عنوان آئین نھائى مردم جھ .

ھمى در در میان مفسران در اینجا سخن بسیار است ولى آنچھ جاى شك نیست این است كھ چنین روزى باید روز بسیار م
م (تاریخ زندگى پیامبر  ّ ھ اھمیت براى یك باشد، نھ یك روز ساده و عادى و معمولى ، زیرا اینھم) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

ھ گفتند اگر روز عادى معنى ندارد، و لذا در پاره اى از روایات آمده است كھ بعضى از یھود و نصارى با شنیدن این آی
چنین آیھ اى در كتب آسمانى ما نقل شده بود، ما آن روز را روز عید قرار مى دادیم .
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ໂّ علیھ و آلھ و صلى ا(اكنون باید از روى قرائن و نشانھ ھا و تاریخ نزول این آیھ و این سوره و تاریخ زندگانى پیامبر 
م  ّ و روایاتى كھ از منابع مختلف اسلامى بدست ما رسیده این روز مھم را پیدا كنیم) سل .

این احكام  قطعا چنین نیست ، زیرا نزول! آیا منظور روزى است كھ احكام بالا درباره گوشتھاى حلال و حرام نازل شده 
ّم صلى اໂّ علی(واجد این ھمھ اھمیت نیست نھ باعث تكمیل دین است زیرا آخرین احكامى نبوده كھ بر پیامبر  ) ھ و آلھ و سل

ام سبب یاس كفار نازل شده ، بدلیل اینكھ در دنبالھ این سوره بھ احكام دیگرى نیز برخورد میكنیم ، و تازه نزول این احك
دیگر نزول  نمیشود، چیزى كھ سبب یاس كفار مى شود، فراھم ساختن پشتوانھ محكمى براى آینده اسلام است ، و بھ عبارت

ساسیتى روى آن این احكام و مانند آن تاثیر چندانى در روحیھ كافران ندارد و اینكھ گوشتھائى حلال یا حرام باشد آنھا ح
.ندارند

م (آیا منظور از آن روز عرفھ در آخرین حج پیامبر  ّ ز مفسران ھمانطور كھ جمعى ا!! (است ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
)احتمال داده اند .

اعث یاس پاسخ این سؤ ال نیز منفى است ، زیرا نشانھ ھاى فوق بر آن روز نیز تطبیق نمى كند، چون حادثھ خاصى كھ ب
صلى (پیغمبر  كفار بشود در آن روز واقع نشد، اگر منظور انبوه اجتماع مسلمانان است كھ قبل از روز عرفھ نیز در خدمت

ّم  در مكھ بودند و اگر منظور نزول احكام فوق در آن روز است كھ آن نیز ھمانطور كھ گفتیم چیز ) اໂّ علیھ و آلھ و سل
.وحشتناكى براى كفار نبود

ز فتح مكھ بوده با اینكھ تاریخ نزول این سوره مدتھا بعد ا) چنانكھ بعضى احتمال داده اند(و آیا مراد روز فتح مكھ است 
!است ؟

!و یا منظور روز نزول آیات سوره برائت است كھ آنھم مدتھا قبل از نزول این سوره بوده است ؟

 علیھ و آلھ و صلى اໂّ (و از ھمھ عجیبتر احتمالى است كھ بعضى داده اند كھ این روز، روز ظھور اسلام و یا بعثت پیامبر 
م  ّ اصلھ بوده استباشد با اینكھ آنھا ھیچگونھ ارتباطى با روز نزول این آیھ ندارند و سالھاى متمادى در میان آنھا ف) سل .

بنابراین ھیچیك از احتمالات ششگانھ فوق با محتویات آیھ سازگار نیست .

در اینجا احتمال دیگرى ھست كھ تمام مفسران شیعھ آن را در كتب خود آورده اند و روایات متعددى آن را تایید میكند و با 
محتویات آیھ كاملا سازگار است و آن اینكھ :
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م (منظور روز غدیرخم است ، روزى كھ پیامبر اسلام  ّ را ) لسلام علیھ ا(امیر مؤ منان على ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
تند كھ آئین رسما براى جانشینى خود تعیین كرد، آن روز بود كھ كفار در میان امواج یاس فرو رفتند، زیرا انتظار داش

م (اسلام قائم بھ شخص باشد، و با از میان رفتن پیغمبر  ّ اوضاع بھ حال سابق برگردد، و اسلام ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
صلى اໂّ (امبر تدریجا برچیده شود، اما ھنگامى كھ مشاھده كردند مردى كھ از نظر علم و تقوا و قدرت و عدالت بعد از پی

ّم  م (در میان مسلمانان بى نظیر بود بعنوان جانشینى پیامبر ) علیھ و آلھ و سل ّ انتخاب شد و از  )صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
یشھ دار و مردم براى او بیعت گرفت یاس و نومیدى نسبت بھ آینده اسلام آنھا را فرا گرفت و فھمیدند كھ آئینى است ر

.پایدار

 علیھ و آلھ و صلى اໂّ (در این روز بود كھ آئین اسلام بھ تكامل نھائى خود رسید، زیرا بدون تعیین جانشین براى پیامبر 
م  ّ و بدون روشن شدن وضع آینده مسلمانان ، این آئین بھ تكامل نھائى نمى رسید) سل .

براى آینده مردم تكامل یافت) علیھ السلام (آن روز بود كھ نعمت خدا با تعیین رھبر لایقى ھمچون على  .

این جھات چھارگانھ بنابر(و نیز آن روز بود كھ اسلام با تكمیل برنامھ ھایش بعنوان آئین نھائى از طرف خداوند پذیرفتھ شد 
)در آن جمع بوده  .

:علاوه بر این ، قرائن زیر نیز این تفسیر را تایید مى كند

است كھ پیامبر  جالب توجھ اینكھ در تفسیر فخر رازى و تفسیر روح المعانى و تفسیر المنار در ذیل این آیھ نقل شده -الف 
م ( ّ بعد از نزول این آیھ بیش از ھشتاد و یك روز عمر نكرد) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

م (و با توجھ بھ اینكھ وفات پیامبر  ّ وایات شیعھ در روایات اھل تسنن و حتى در بعضى از ر) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
گیریم كھ روز  روز دوازدھم ماه ربیع الاول بوده چنین نتیجھ مى) مانند آنچھ كلینى در كتاب معروف كافى نقل كرده است (

نزول آیھ درست روز ھیجدھم ذى الحجھ بوده است .

ھ فوق در روایات فراوانى كھ از طرق معروف اھل تسنن و شیعھ نقل شده صریحا این مطلب آمده است كھ آیھ شریف -ب 
نازل گردید، از جملھ اینكھ) علیھ السلام (در روز غدیر خم و بھ دنبال ابلاغ ولایت على  :

1 - ھ در دانشمند معروف سنى ابن جریر طبرى در كتاب ولایت از زید بن ارقم صحابى معروف نقل مى كند كھ این آی
نازل گردید) علیھ السلام (روز غدیر خم درباره على  .
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2 - ى صحاب(از ابو سعید خدرى ))) علیھ السلام (ما نزل من القرآن فى على ((حافظ ابو نعیم اصفھانى در كتاب 
م (نقل كرده كھ پیامبر ) معروف  ّ ولایت بھ مردم  را بھ عنوان) علیھ السلام (در غدیر خم ، على ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

ى اໂّ علیھ و آلھ و صل(نازل شد، در این موقع پیامبر ... معرفى كرد و مردم متفرق نشده بودند تا اینكھ آیھ الیوم اكملت لكم 
م  ّ فرمود) سل :

، ثم قال من كنت  من بعدى) علیھ السلام (الله اكبر على اكمال الدین و اتمام النعمة و رضى الرب برسالتى وبالولایة لعلى 
مولاه فعلى مولاه اللھم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذلھ :

(( بعد از ) م علیھ السلا(الله اكبر بر تكمیل دین و اتمام نعمت پروردگار و خشنودى خداوند از رسالت من و ولایت على 
بدارد  آن كس كھ او را دوست! مولاى او است ، خداوندا) علیھ السلام (ھر كس من مولاى اویم على : من ، سپس فرمود

ریش بر دوست بدار، و آن كس كھ او را دشمن دارد، دشمن بدار، ھر كس او را یارى كند یارى كن و ھر كس دست از یا
((.دارد دست از او بردار

3 - م (خطیب بغدادى در تاریخ خود از ابو ھریره از پیامبر  ّ عد از جریان چنین نقل كرده كھ ب) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
و گفتار عمر بن خطاب) علیھ السلام (غدیر خم و پیمان ولایت على  .

بخ بخ یا بن ابى طالب اصبحت مولاى و مولا كل مسلم .

.آیھ الیوم اكملت لكم دینكم نازل گردید

در كتاب نفیس الغدیر علاوه بر روایات سھ گانھ فوق سیزده روایت دیگر نیز در این زمینھ نقل شده است .

نزول این آیھ  47صفحھ )) مقتل خوارزمى ((و از  14صفحھ )) ابن كثیر((از جلد دوم تفسیر )) احقاق الحق ((در كتاب 
م (را درباره داستان غدیر از پیغمبر اكرم  ّ نقل كرده است) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

یا روز غدیر ) م علیھ السلا(در تفسیر برھان و نور الثقلین نیز ده روایت از طرق مختلف نقل شده كھ این آیھ درباره على 
خم نازل گردیده ، كھ نقل ھمھ آنھا نیازمند بھ رسالھ جداگانھ است .

:مرحوم علامھ سید شرف الدین در كتاب المراجعات چنین میگوید

39

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


(( نقل ) لسلام علیھ ا(و امام صادق ) علیھ السلام (كھ نزول این آیھ را در روز غدیر در روایات صحیحى كھ از امام باقر 
م (شده ذكر گردیده و اھل سنت ، شش حدیث با اسناد مختلف از پیامبر  ّ مینھ نقل كرده در این ز) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

.((اند كھ صراحت در نزول آیھ در این جریان دارد

بر واحد نیست اخبارى كھ نزول آیھ فوق را در جریان غدیر بیان كرده در ردیف خ: از آنچھ در بالا گفتیم روشن میشود كھ 
ستفیض است ، و كھ بتوان با تضعیف بعضى اسناد آن ، آنھا را نادیده گرفت بلكھ اخبارى است كھ اگر متواتر نباشد لااقل م

وح آلوسى در تفسیر ر((در منابع معروف اسلامى نقل شده ، اگر چھ بعضى از دانشمندان متعصب اھل تسنن ، مانند 
یت را بر خلاف تنھا با تضعیف سند یكى از این اخبار كوشیده اند بقیھ را بھ دست فراموشى بسپارند و چون روا)) المعانى 

اى از آیھ گذشتھ ،  با تفسیر ساده)) المنار((مذاق خویش   دیده اند مجعول و نادرست قلمداد كنند، و یا مانند نویسنده تفسیر 
ذكر كرده و  بدون اینكھ كمترین اشاره اى بھ این روایات كند، شاید خود را در بن بست دیده كھ اگر بخواھد روایات را

تضعیف كند بر خلاف انصاف است و اگر بخواھد قبول كند بر خلاف مذاق او است !

چنین مى گوید 55نكتھ جالبى كھ باید در اینجا بھ آن توجھ كرد این است كھ قرآن در سوره نور آیھ  :

لھم دینھم الذى  وعد الله الذین آمنوا منكم و عملوا الصالحات لیستخلفنھم فى الارض كما استخلف الذین من قبلھم ولیمكنن
...ارتضى لھم و لیبدلنھم من بعد خوفھم امنا

(( ھ در روى زمین خداوند بھ آنھائى كھ از شما ایمان آوردند و عمل صالح انجام داده اند وعده داده است كھ آنھا را خلیف
تقر و مستحكم قرار دھد ھمانطور كھ پیشینیان آنانرا چنین كرد، و نیز وعده داده آئینى را كھ براى آن پسندیده است مس

((.گرداند و بعد از ترس بھ آنھا آرامش   بخشد

ھ اینكھ سوره نور در روى زمین مستقر مى سازد، با توجھ ب)) پسندیده ((آئینى را كھ براى آنھا : در این آیھ خداوند میفرماید
رباره ولایت لكم الاسلام دینا كھ در آیھ مورد بحث ، د)) رضیت ((قبل از سوره مائده نازل شده است و با توجھ بھ جملھ 

خواھد شد  نازل شده ، چنین نتیجھ مى گیریم كھ اسلام در صورتى در روى زمین مستحكم و ریشھ دار) علیھ السلام (على 
ا داده است ، و وعده استقرار و استحكامش ر)) پسندیده ((توام باشد، زیرا این ھمان اسلامى است كھ خدا )) ولایت ((كھ با 

.و بھ عبارت روشنتر اسلام در صورتى عالمگیر مى شود كھ از مسالھ ولایت اھل بیت جدا نگردد

وره نور استفاده مى شود این است كھ در آیھ س)) آیھ مورد بحث ((با )) آیھ سوره نور((مطلب دیگرى كھ از ضمیمھ كردن 
روردگار، سھ وعده بھ افراد با ایمان داده شده است نخست خلافت در روى زمین ، و دیگر امنیت و آرامش براى پرستش پ

و سوم استقرار آئینى كھ مورد رضایت خدا است .

كامل فرد با  جامھ عمل بخود پوشید زیرا نمونھ...)) الیوم اكملت لكم دینكم ((این سھ وعده در روز غدیر خم با نزول آیھ 
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م (بھ جانشینى پیامبر ) علیھ السلام (ایمان و عمل صالح ، یعنى على  ّ بھ مضمون  نصب شد و) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
ضیت لكم جملھ الیوم یئس الذین كفروا من دینكم مسلمانان در آرامش و امنیت نسبى قرار گرفتند و نیز بھ مضمون و ر

الاسلام دینا آئین مورد رضایت پروردگار در میان مسلمانان استقرار یافت .

د زیرا آمنوا نازل شده ندار) علیھ السلام (البتھ این تفسیر منافات با روایاتى كھ میگوید آیھ سوره نور در شان مھدى 
مومى داراى معنى وسیعى است كھ یك نمونھ آن در روز غدیر خم انجام یافت و سپس در یك مقیاس وسیعتر و ع... منكم 

مین نیست بلكھ بنابراین كلمھ الارض در آیھ بھ معنى ھمھ كره ز(انجام خواھد یافت ) علیھ السلام (تر در زمان قیام مھدى 
استعمال آن  معنى وسیعى دارد كھ ھم ممكن است بر تمام كرده زمین گفتھ شود، و ھم بھ قسمتى از آن ، چنانكھ از موارد

)دقت كنید) (در قرآن نیز استفاده میشود كھ گاھى بر قسمتى از زمین اطلاق شده و گاھى بر تمام زمین  .

یك سؤ ال لازم

تنھا سؤ الى كھ در مورد آیھ باقى میماند این است كھ اولا طبق اسناد

است ، پس چرا ) )غدیر((فوق و اسنادى كھ در ذیل آیھ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیك خواھد آمد ھر دو مربوط بھ جریان 
ھمین سوره است 67سوره مائده و دیگرى آیھ  3یكى آیھ ! در قرآن میان آن دو فاصلھ افتاده ؟ .

ام است و در ثانیا این قسمت از آیھ كھ مربوط بھ جریان غدیر است ضمیمھ بھ مطالبى شده كھ درباره گوشتھاى حلال و حر
.میان این دو تناسب چندانى بھ نظر نمى رسد

در پاسخ باید گفت :

ز سوره ھائى اولا میدانیم آیات قرآن ، و ھمچنین سوره ھاى آن ، بر طبق تاریخ نزول جمع آورى نشده است بلكھ بسیارى ا
ھاى مكى  كھ در مدینھ نازل شده مشتمل بر آیاتى است كھ در مكھ نازل گردیده و بعكس آیات مدنى را در لابلاى سوره

مشاھده مى كنیم .

فتن آیات ھر البتھ طرز قرار گر(با توجھ بھ این حقیقت جدا شدن این دو آیھ از یكدیگر در قرآن جاى تعجب نخواھد بود 
م (سوره تنھا بھ فرمان پیامبر  ّ جمع آورى شده  آرى ، اگر آیات بر طبق تاریخ نزول) بوده است ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

.بود جاى این ایراد بود

افظت از در لابلاى احكام مربوط بھ غذاھاى حلال و حرام براى مح)) غدیر((ثانیا ممكن است قرار دادن آیھ مربوط بھ 
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اده اى مى تحریف و حذف و تغییر بوده باشد، زیرا بسیار میشود كھ براى محفوظ ماندن یك شى ء نفیس آن را با مطالب س
)دقت كنید(آمیزند تا كمتر جلب توجھ كند  .

م (حوادثى كھ در آخرین ساعات عمر پیامبر  ّ ف بعضى واقع شد، و مخالفت صریحى كھ از طر) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
م (افراد براى نوشتن وصیتنامھ از طرف پیامبر  ّ )صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

م (بھ عمل آمد تا آنجا كھ حتى پیامبر  ّ ن و گفتن سخنا! متھم بھ ھذیان و بیمارى ) العیاذ باͿ (را ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
ر اینكھ ناموزون كردند، و شرح آن در كتب معروف اسلامى اعم از كتب اھل تسنن و شیعھ نقل شده شاھد گویائى است ب

م (بعضى از افراد حساسیت خاصى در مسالھ خلافت و جانشینى پیامبر  ّ راى انكار آن داشتند و ب) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
.!حد و مرزى قائل نبودند

یش بینى ھائى آیا چنین شرائطى ایجاب نمى كرد كھ براى حفظ اسناد مربوط بھ خلافت و رساندن آن بھ دست آیندگان چنین پ
.!بشود و با مطالب ساده اى آمیختھ گردد كھ كمتر جلب توجھ مخالفان سر سخت را كند؟

سالھ جانشینى و م)) غدیر((درباره )) الیوم اكملت لكم ((اسناد مربوط بھ نزول آیھ  -ھمانطور كھ دانستیم  -از این گذشتھ 
م (پیامبر  ّ لكھ در بسیارى تنھا در كتب شیعھ نقل نشده است كھ چنین ایرادى متوجھ شیعھ شود، ب) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

از كتب اھل تسنن نیز آمده است ، و بھ طرق متعددى این حدیث از سھ نفر از صحابھ معروف نقل شده است .

: مى گوید در پایان آیھ بار دیگر بھ مسائل مربوط بھ گوشتھاى حرام بر گشتھ ، و حكم صورت اضطرار را بیان مى كند و
د خوردن آن كسانى كھ بھ ھنگام گرسنگى ناگزیر از خوردن گوشتھاى حرام شوند در حالى كھ تمایل بھ گناه نداشتھ باشن((

افكند و  براى آنھا حلال است ، زیرا خداوند آمرزنده و مھربان است و بھ ھنگام ضرورت بندگان خود را بھ مشقت نمى
.))آنھا را كیفر نمى دھد

فمن اضطر فى مخمصة غیر متجانف لا ثم فان الله غفور رحیم) ).

 است ، و بھ معنى گرسنگى شدید كھ باعث فرورفتگى)) فرورفتگى ((بھ معنى ) بر وزن لمس (مخمصھ از ماده خمص 
شكم مى شود نیز آمده است خواه بھ ھنگام قحطى باشد یا بھنگام گرفتارى شخصى .

ر آمده ، و یا بھ غیر متجانف لا ثم بھ معنى آن است كھ تمایل بھ گناه نداشتھ باشد، و آن یا بھ عنوان تاكید مفھوم اضطرا
قدمات منظور آن است كھ بھ ھنگام ضرورت زیاده روى در خوردن گوشت حرام نكند، و آن را حلال نشمرد، و یا آنكھ م

ر چنان اضطرار را خودش فراھم نساختھ باشد، و یا آنكھ در سفرى كھ براى انجام كار حرامى در پیش گرفتھ ، گرفتا
د اول براى توضیح بیشتر در این زمینھ بھ جل. (ضرورتى نشود، ممكن است ھمھ این معانى از این عبارت منظور باشد
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)مراجعھ كنید 431و  430تفسیر نمونھ صفحھ  .

3آیھ , سوره مائده

آیھ انتظار

وَارِثِینَ  ھَُمُ الْ ل َ ً وَنجَْع ة ئِمَّ َ ھَُمْ أ ل َ وُا فِي الأْرَْضِ وَنجَْع ذِینَ اسْتضُْعِف َّ ىَ ال َّمُنَّ عَل نَ ن وَنرُِیدُ أ

.و ما بر آن ھستیم کھ بر مستضعفان روي زمین نعمت دھیم و آنان را پیشوایان سازیم و وارثان گردانیم

)) نمائیم  اراده و مشیت ما بر این قرار گرفتھ است كھ بر مستضعفین در زمین منت نھیم و آنھا را مشمول مواھب خود((
)و نرید ان نمن على الذین استضعفوا فى الارض ( .

)و نجعلھم ائمة و نجعلھم الوارثین )) (آنھا را پیشوایان و وارثین روى زمین قرار دھیم (( .

) و نمكن لھم فى الارض)) (آنھا را نیرومند و قوى و صاحب قدرت ، و حكومتشان را مستقر و پا بر جا سازیم (( .

عون و ھامان و نرى فر))! (و بھ فرعون و ھامان و لشكریان آنھا آنچھ را از سوى این مستضعفین بیم داشتند نشان دھیم ((
)و جنودھما منھم ما كانوا یحذرون  .

شده  چقدر این دو آیھ گویا و امیدبخش است ؟ چرا كھ بھ صورت یك قانون كلى و در شكل فعل مضارع و مستمر بیان
نین ما مى خواھیم چ: است ، تا تصور نشود اختصاص بھ مستضعفان بنى اسرائیل و حكومت فرعونیان داشتھ ، مى گوید

ى خواستیم یعنى فرعون مى خواست بنى اسرائیل را تار و مار كند و قدرت و شوكتشان را درھم بشكند، اما ما م... كنیم 
.آنھا قوى و پیروز شوند

و ! پاریم او مى خواست حكومت تا ابد در دست مستكبران باشد اما ما اراده كرده بودیم كھ حكومت را بھ مستضعفان بس
.سرانجام چنین شد
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انى كھ بازگو چنانكھ قبلا ھم گفتھ ایم بھ معنى بخشیدن مواھب و نعمتھا است ، و این با منت زب)) منت ((ضمنا تعبیر بھ 
.كردن نعمت بھ قصد تحقیر طرف است و مسلما كار مذمومى است ، فرق بسیار دارد

مینھ بیان مى در این دو آیھ خداوند پرده از روى اراده و مشیت خود در مورد مستضعفان برداشتھ و پنج امر را در این ز
.كند كھ با ھم پیوند و ارتباط نزدیك دارند

...)و نرید ان نمن (نخست اینكھ ما مى خواھیم آنھا را مشمول نعمتھاى خود كنیم  .

)نجعلھم ائمة (دیگر اینكھ ما مى خواھیم آنھا را پیشوایان نمائیم  .

)و نجعلھم الوارثین (سوم اینكھ ما مى خواھیم آنھا را وارثان حكومت جباران قرار دھیم  .

)و نمكن لھم فى الارض (چھارم اینكھ ما حكومت قوى و پا بر جا بھ آنھا مى دھیم  .

بودند بھ آنھا نشان  و بالاخره پنجم اینكھ آنچھ را دشمنانشان از آن بیم داشتند و تمام نیروھاى خود را بر ضد آن بسیج كرده
)و نرى فرعون و ھامان و جنودھما منھم ما كانوا یحذرون (دھیم  .

ھ خواست چنین است لطف عنایت پروردگار در مورد مستضعفین ، اما آنھا كیانند؟ و چھ اوصافى دارند؟ در بحث نكات ب
خدا از آن سخن خواھیم گفت .

ھامان وزیر معروف فرعون بود و تا بھ آن حد در دستگاه او نفوذ داشت كھ در آیھ بالا از لشكریان مصر تعبیر بھ لشكریان 
)ھمین سوره خواھد آمد 38شرح بیشتر در باره ھامان بخواست خدا ذیل آیھ (فرعون و ھامان مى كند  .

:نكتھ ھا

1 - حكومت جھانى مستضعفان

ك قانون گفتیم آیات فوق ، ھرگز سخن از یك برنامھ موضعى و خصوصى مربوط بھ بنى اسرائیل نمى گوید، بلكھ بیانگر ی
بگذاریم و  ما اراده داریم كھ بر مستضعفان منت: ((كلى است براى ھمھ اعصار و قرون و ھمھ اقوام و جمعیتھا، مى گوید

))آنھا را پیشوایان و وارثان حكومت روى زمین قرار دھیم  .
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.این بشارتى است در زمینھ پیروزى حق بر باطل و ایمان بر كفر

.این بشارتى است براى ھمھ انسانھاى آزاده و خواھان حكومت عدل و داد و برچیده شدن بساط ظلم و جور

.نمونھ اى از تحقق این مشیت الھى ، حكومت بنى اسرائیل و زوال حكومت فرعونیان بود

م (و نمونھ كاملترش حكومت پیامبر اسلام  ّ كومت پا برھنھ و یارانش بعد از ظھور اسلام بود، ح) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
ند، و تحت فشار ھا و تھیدستان با ایمان و مظلومان پاكدل كھ پیوستھ از سوى فراعنھ زمان خود مورد تحقیر و استھزاء بود

.و ظلم و ستم قرار داشتند

سرانجام خدا بھ دست ھمین گروه دروازه قصرھاى كسراھا و قیصرھا را گشود و آنھا را از تخت قدرت بزیر آورد و بینى 
.مستكبران را بھ خاك مالید

است) ارواحنا لھ الفداء)) (مھدى ((آن ظھور حكومت حق و عدالت در تمام كره زمین بوسیلھ )) گسترده تر((و نمونھ  .

خوانیم كھ  این آیات از جملھ آیاتى است كھ بھ روشنى بشارت ظھور چنین حكومتى را مى دھد، لذا در روایات اسلامى مى
در تفسیر این آیھ اشاره بھ این ظھور بزرگ كرده اند) علیھم السلام (ائمھ اھلبیت  .

ولدھا و تلى  لتعطفن الدنیا علینا بعد شماسھا عظف الضروس على: چنین آمده است ) علیھ السلام (در نھج البلاغھ از على 
ز ھمچون شترى كھ ا -دنیا پس از چموشى و سركشى ...: ((عقیب ذلك و نرید ان نمن على الذین استضعفوا فى الارض 

رید ان و ن((سپس آیھ ... بھ ما روى مى آورد -دادن شیر بھ دوشنده اش خوددارى مى كند و براى بچھ اش نگھ مى دارد 
را تلاوت فرمود)) نمن  .

صلى اໂّ (د ھم آل محم: مى خوانیم كھ در تفسیر آیھ فوق فرمود) علیھ السلام (و در حدیث دیگرى از ھمان امام بزرگوار 
ّم  م (این گروه آل محمد : ((یبعث الله مھدیھم بعد جھدھم ، فیعزھم و یذل عدوھم ) علیھ و آلھ و سل ّ ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

ى دھد و ھستند، خداوند مھدى آنھا را بعد از زحمت و فشارى كھ بر آنان وارد مى شود برمى انگیزد و بھ آنھا عزت م
))دشمنانشان را ذلیل و خوار مى كند .

و الذى بعث محمدا بالحق بشیرا و نذیرا، ان : مى خوانیم ) علیھماالسلام (و در حدیثى از امام زین العابدین على بن الحسین 
سوگند بھ كسى (( :الابرار منا اھل البیت و شیعتھم بمنزلة موسى و شیعتھ ، و ان عدونا و اشیاعھم بمنزلة فرعون و اشیاعھ 
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م (كھ محمد  ّ البیت و پیروان  را بھ حق بشارت دھنده و بیم دھنده قرار داد كھ نیكان از ما اھل) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
سرانجام ما ) ()آنھا بمنزلھ موسى و پیروان او ھستند، و دشمنان ما و پیروان آنھا بمنزلھ فرعون و پیروان او مى باشند

)پیروز مى شویم و آنھا نابود مى شوند و حكومت حق و عدالت از آن ما خواھد بود .

پیش از آن  در آخر كار ھرگز مانع از حكومتھاى اسلامى در مقیاسھاى محدودتر) علیھ السلام (البتھ حكومت جھانى مھدى 
ھى از طرف مستضعفان بر ضد مستكبران نخواھد بود، و ھر زمان شرائط آن را فراھم سازند وعده حتمى و مشیت ال

.درباره آنھا تحقق خواھد یافت و این پیروزى نصیبشان مى شود

2 - كیانند؟)) مستكبران ((و )) مستضعفان ((

ا بھ از ماده ضعف است ، اما چون بھ باب استفعال برده شده بھ معنى كسى است كھ او ر)) مستضعف ((مى دانیم واژه 
.ضعف كشانده اند و در بند و زنجیر كرده اند

ى بھ تعبیر دیگر مستضعف كسى نیست كھ ضعیف و ناتوان و فاقد قدرت و نیرو باشد، مستضعف كسى است كھ نیروھا
ابر بند و زنجیر كھ بالفعل و بالقوة دارد، اما از ناحیھ ظالمان و جباران سخت در فشار قرار گرفتھ ، ولى با این حال در بر

بر دست و پاى او نھاده اند ساكت و تسلیم نیست ، پیوستھ تلاش مى كند، تا زنجیرھا را بشكند و آزاد شود، دست جباران و 
.ستمگران را كوتاه سازد و آئین حق و عدالت را برپا كند

تى حاضر خداوند بھ چنین گروھى وعده یارى و حكومت در زمین داده است ، نھ افراد بیدست و پا و جبان و ترسو كھ ح
.نیستند فریادى بكشند، تا چھ رسد بھ اینكھ پا در میدان مبارزه بگذارند و قربانى دھند

رفتند، را گ) علیھ السلام (بنى اسرائیل نیز آن روز توانستند وارث حكومت فرعونیان شوند كھ گرد رھبر خود موسى 
ث برده بودند با نیروھاى خود را بسیج كردند و ھمھ صف واحدى را تشكیل دادند، بقایاى ایمانى كھ از جدشان ابراھیم بھ ار

تكمیل و خرافات را از فكر خود زدودند و آماده قیام شدند) علیھ السلام (دعوت موسى  .

مستضعف )) اقتصادى ((مستضعف )) فرھنگى ((و )) فكرى ((انواع و اقسامى دارد مستضعف )) مستضعف ((البتھ 
و آنچھ بیشتر قرآن روى آن تكیھ كرده است مستضعفین سیاسى و اخلاقى است)) سیاسى ((و مستضعف )) اخلاقى (( .

ود را بھ بدون شك جباران مستكبر براى تحكیم پایھ ھاى سیاست جابرانھ خود قبل از ھر چیز سعى مى كنند قربانیان خ
استضعاف فكرى و فرھنگى بكشانند
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در دست و در  سپس بھ استضعاف اقتصادى ، تا قدرت و توانى براى آنھا باقى نماند، تا فكر قیام و گرفتن زمام حكومت را
.مغز خود نپرورانند

فشار  بھ میان آمده كھ عموما سخن از مؤ منانى مى گوید كھ تحت)) مستضعفین ((در قرآن مجید در پنج مورد سخن از 
.جباران قرار داشتند

خدا، و در  چرا در راه: در یك جا مؤ منان را دعوت بھ مبارزه و جھاد در راه خدا و مستضعفین با ایمان كرده مى گوید
ما را از این ! یاخدا: راه مردان و زنان و كودكانى كھ تضعیف شده اند پیكار نمى كنید؟ ھمان افراد ستمدیدھاى كھ مى گویند

ت كھ اھلش ستمگرند بیرون بر، و براى ما از طرف خودت سرپرستى قرار ده ، و براى ما از سوى خود) مكھ (شھر 
)75 -نساء (یاورى تعیین فرما  .

ودن مى كنند تنھا در یك مورد سخن از كسانى بھ میان مى آورد كھ ظالمند و ھمكارى با كافران دارند و ادعاى مستضعف ب
ل آنھا رھائى شما مى توانستید با ھجرت كردن از منطقھ كفر و فساد از چنگا: و قرآن ادعاى آنھا را نفى كرده ، مى گوید

)نساء - 97مضمون آیھ (یابید، اما چون چنین نكردید جایگاه شما دوزخ است  .

ؤ منان تحت ولى بھ ھر حال قرآن ھمھ جا بھ حمایت از مستضعفان برخاستھ و از آنھا بھ نیكى یاد كرده است و آنھا را م
.فشار مى شمارد، مؤ منانى مجاھد و تلاشگر كھ مشمول لطف خدا ھستند

3 - روش عمومى مستكبران تاریخ

ده نگھ مى نھ تنھا فرعون بود كھ براى اسارت بنى اسرائیل مردان آنھا را مى كشت ، و زنانشان را براى خدمتكارى زن
.داشت ، كھ در طول تاریخ ھمھ جباران چنین بودند و با ھر وسیلھ نیروھاى فعال را از كار مى انداختند

حشاء و بى آنجا كھ نمى توانستند مردان را بكشند مردانگى را مى كشتند، و با پخش وسائل فساد، مواد مخدر، توسعھ ف
نھا خفھ بندبارى جنسى ، گسترش شراب و قمار، و انواع سرگرمیھاى ناسالم ، روح شھامت و سلحشورى و ایمان را در آ

.مى كردند، تا بتوانند با خیالى آسوده بھ حكومت خودكامھ خویش ادامھ دھند

م (اما پیامبران الھى مخصوصا پیامبر اسلام  ّ سعى داشتند نیروھاى خفتھ جوانان را بیدار و آزاد ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
.سازند، و حتى بھ زنان درس مردانگى بیاموزند، و آنھا را در صف مردان ، در برابر مستكبران قرار دھند

كر آن نمى شواھد این دو برنامھ در تاریخ گذشتھ و امروز در ھمھ كشورھاى اسلامى بھ خوبى نمایان است كھ نیازى بھ ذ
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بینیم .

5آیھ , سوره قصص

=================

آیھ انفاق
جَْرُھُمْ عِندَ رَبِّھِمْ وَلاَ خَوْ  ھَُمْ أ َل ً ف ةَ ِی َّھَارِ سِر̒ا وَعَلانَ یْلِ وَالن َّ الل ِ ھَُم ب ُونَ أَمْوَال ذِینَ ینُفِق َّ َیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ ال فٌ عَل

مناک نھ بی, اجرشان با پروردگارشان است, در پنھان و آشکار انفاق میکنند, آنان کھ اموال خویش را در شب و روز
.میشوند و نھ غمگین

، این آیھ در و در مجمع البیان در ذیل آیھ شریفھ، درباره شان نزول این آیھ گفتھ است بطوري کھ از ابن عباس نقل شده
ي را شان علي بن ابیطالب نازل شده است کھ آن حضرت چھار درھم پول داشت، یکي را در شب، و یکي را در روز سوم

ز، سري و کساني کھ اموال خود را شب و رو: پنھاني و چھارمي را علني صدقھ داد، و بھ دنبال آن این آیھ نازل شد کھ
....علني انفاق مي کنند

نقل شده است) علیھ السلام(این روایت ھم از امام باقر و ھم از امام صادق : مرحوم طبرسي سپس میگوید . (1)

این معنا را عیاشي نیز در تفسیرش و شیخ مفید در اختصاص و شیخ صدوق در عیون آورده اند: مولف . (2)

و ابن عساکر از  و در الدر المنثور است کھ عبد الرزاق و عبد بن حمید، و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابي حاتم و طبراني
موالھم باللیل الذین ینفقون ا: "طریق عبد الوھاب بن مجاھد از پدرش مجاھد از ابن عباس روایت کرده اند کھ در تفسیر آیھ

ر شب و دومي این آیھ در شان علي بن ابیطالب نازل شد، کھ چھار درھم داشت یکي را د: گفتھ است" و النھار سرا و علنیھ
(3) .را در روز و سومي را پنھاني و چھارمي را علني صدقھ داد

ي، و و در تفسیر برھان از کتاب مناقب بن شھر اشوب از ابن عباس و سدي، و مجاھد و کلبي، و ابي صالح، و واحد
ائي، نقل طوسي، و ثعلبي، طبرسي و ماوردي، و قشیري و شمالي و نقاش و فتال، و عبد الله بن حسین، و علي بن حرب ط

ومي را در علي بن ابیطالب چھار درھم نقره داشت، یکي را شبانھ د: کرده کھ ھمھ نامبردگان در تفسیرھاي خود گفتھ اند
ر سرا و علنیھ الذین ینفقون اموالھم باللیل و النھا: روز، سومي را سري و چھارمي را علني صدقھ داد، بھ دنبال آن، آیھ
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(4) .نازل شد، و در آن بھ تک تک درھمھاي آن جناب مال نامیده شده و او را بھ قبول صدقاتش بشارت داده است

دینار آنرا  این آیھ در شان ابي بکر نازل شده، کھ چھل ھزار دینار داشت، ده ھزار: و در بعضي از تفاسیر آمده است کھ
.شبانھ، و ده ھزار دیگر را در روز، ده ھزار را سري و ده ھزار باقي را علني صدقھ داد

صدقھ دادن  امام سیوطي بھ دنبال نقل این روایت گفتھ است کھ جریان: آلوسي در تفسیر خود در ذیل این حدیث گفتھ: مولف
ده نیامده ابي بکر را ابن عساکر در تاریخش از عایشھ نقل کرده، و در آن روایت این قسمت کھ آیھ در شان او نازل ش

ق نقل کرده است است، و گویا آن کسي کھ چنین ادعائي کرده، آنرا از روایت ابن منذر فھمیده، زیرا ابن منذر از ابن اسحا
ثنائي کھ  کھ وقتي مرگ ابي بکر نزدیک شد و عمر را جانشین خود کرد، براي مردم خطابھاي ایراد نمود، بعد از حمد و

ھ ھمان اي مردم، طمع ھر چھ ھم کم باشد فقر است، و نومیدي از مال مردم ھر چھ باشد ب! ھان : خدا لایق آن است گفت
مي رسید، و و آرزو مي کنید چیزھائي را کھ بھ آن ن: مقدار غني است، و شما جمع مي کنید اموالي را کھ خود نمي خورید

اب این آیھ ؟، بدانید کھ بخل ھر چھ ھم کم باشد بھ ھمان مقدار نفاق است، پس براي خود خیر انفاق کنید، کجا ھستند اصح
ینکھ آیھ شریفھ خواننده مي داند کھ این حدیث ھیچ دلالتي ندارد بر ا: آنگاه آیھ را تلاوت کرد، و سیوطي در آخر مي گوید

.در حق ابي بکر نازل شده باشد، این بود گفتار آلوسي

این آیھ : فتھاندو در الدر المنثور بھ چند طریق از ابي امامھ و ابي الدردا، و ابن عباس و غیر ایشان روایت آورده کھ گ
.درباره اصحاب خیل نازل شده است

یھ کھ مي منظور از اصحاب خیل سپاھیان سواره اند کھ شب و روز براي اسبھا پول خرج مي کنند ولي این تعبیر آ: مولف
لب را عمومیت سرا و علنیھ با پرستاري اسبان نمي سازد، چون در مورد تھیھ آذوقھ اسبان معنا ندارد اینچنین مط: فرماید

ھم در روز و ھم در شب و ھم در خفا و ھم آشکارا انفاق میکنند: دھد و بفرماید .

بد الرحمان بن روایت کرده کھ ھمھ این آیھ درباره ع... و نیز در الدر المنثور است کھ ابن مسیب در ذیل آیھ الذین ینفقون
اشکال این : مولف) 5. (عوف و عثمان بن عفان نازل شده کھ در لشگر معروف بھ جیش عسرت پولھائي را خرج کردند

.روایت این است کھ مانند روایت قبلي با آیھ شریفھ تطبیق نمیشود

پاورقي

1 - 883ص 1مجمع البیان ج

2 - 151ص 1تفسیر عیاشي ج

3 - 363ص 1تفسیرالدرالمنثور ج

4 - 752ص 1تفسیر برھان ج
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5 - 363ص 1الدرالمنثور ج

274آیھ , سوره بقره

=================

آیھ انفال
 ُ طَِیع ِیْنِكُمْ وَأ َاتَ ب ْ ذ صَْلِحُوا َ وَأ ໂّا ْ ُوا َّق اَت سُولِ ف ِ وَالرَّ ّໂِ َُنفاَل لُِ الأ َنفاَلِ ق ُونكََ عَنِ الأ ل َ سَْأ ِن كُ ی ھَُ إ َ وَرَسُول ໂّا ْ ؤْمِنِینَ وا مُ مُّ نت

خداي  از, پس اگر از مؤمنان ھستید. غنائم جنگي متعلق بھ خدا و پیامبر است: بگو, تو را از غنائم جنگي مي پرسند
.بترسید و با یکدیگر بھ آشتي زیست کنید و از خدا و پیامبرش فرمان برید

م (از ابن عباس چنین نقل شده كھ پیامبر  ّ ن اسلام در روز جنگ بدر براى تشویق جنگجویا) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
شى را بھ او جوائزى براى آنھا تعیین كرد و مثلا فرمود كسى كھ فلان فرد دشمن را اسیر كند و نزد من آورد چنین پادا

ن پیامبر سبب شد كھ سربازان جوا) علاوه بر روح ایمان و جھاد كھ در وجود آنھا شعلھور بود(خواھم داد، این تشویق 
م ( ّ افراد سالخورده  در یك مسابقھ افتخار آمیز با سرعت بھ سوى ھدف بشتابند، ولى پیر مردان و) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

ز خود بھ در زیر پرچمھا توقف كردند، ھنگامى كھ جنگ بدر پایان پذیرفت ، جوانان براى گرفتن پاداشتھاى افتخارآمی
م (خدمت پیامبر  ّ م ، زیرا ما تكیھ گاه و شتافتند، اما پیر مردان بھ آنھا گفتند كھ ما نیز سھمى داری) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

ر این موقع مایھ دلگرمى شما بودیم و اگر كار بر شما سخت مى شد و عقبنشینى مى كردید ، حتما بھ سوى ما مى آمدید، د
شد و صریحا  میان دو نفر از انصار مشاجره لفظى پیدا شد و راجع بھ غنائم جنگ با یكدیگر گفتگو كردند، آیھ فوق نازل

م (غنائم را متعلق بھ پیغمبر  ّ صلى اໂّ (، پیامبر معرفى كرد كھ ھر گونھ بخواھد با آن رفتار كند) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
ّم  ان دینى صلح و ھم آنرا بھ طور مساوى در میان ھمھ جنگجویان تقسیم كرد، و دستور داد كھ میان برادر) علیھ و آلھ و سل

.اصلاح شود

تفسیر

و بھ  ھمانگونھ كھ در شاءن نزول خواندیم آیھ فوق پس از جنگ بدر نازل شده و پیرامون غنائم جنگى صحبت مى كند
م (صورت قانون كلى ، یك حكم وسیع اسلامى را بیان میدارد، خطاب بھ پیامبر  ّ رده و مى ك) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

)یسئلونك عن الانفال (از تو درباره انفال سؤ ال مى كنند : گوید .

)قل الانفال Ϳ و الرسول (بگو انفال مخصوص خدا و پیامبر صلى الله علیھ و آلھ است  .
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فاتقوا الله و (ھید بنابر این تقوا را پیشھ كنید و در میان خود اصلاح كنید و برادرانى را كھ با ھم ستیزه كرده اند آشتى د
)اصلحوا ذات بینكم  .

)و اطیعوا الله و رسولھ ان كنتم مؤ منین (و اطاعت خدا و پیامبرش كنید، اگر ایمان دارید  .

ن خدا و پیامبر یعنى تنھا ایمان با سخن نیست ، بلكھ جلوھگاه ایمان ، اطاعت بى قید و شرط در ھمھ مسائل زندگى از فرما
م ( ّ مر آنھا باشیداست ، نھ تنھا در غنائم جنگى در ھمھ چیز باید گوش بھ فرمان و تسلیم اوا) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

انفال چیست ؟

ى شود چون بھ معنى زیادى است ، و این كھ بھ نمازھاى مستحب نافلھ گفتھ م) بر وزن نفع (انفال در اصل از ماده نفل 
شود، نوفل بھ  اضافھ بر واجبات است ، و ھمچنین اگر نوه را نافلھ مى گویند بھ خاطر این است كھ بر فرزندان افزوده مى

.كسى گفتھ مى شود كھ بخشش زیاد داشتھ باشد

ون صاحب و اگر بھ غنائم جنگى نیز انفال گفتھ شده است ، یا بھ جھت این است كھ یك سلسلھ اموال اضافى است كھ بد
نگجویان میماند و بھ دست جنگجویان میافتد در حالى كھ مالك خاصى براى آن وجود ندارد، و یا بھ این جھت است كھ ج

یافتدبراى پیروزى بر دشمن میجنگند، نھ براى غنیمت ، بنابر این غنیمت یك موضوع اضافى است كھ بھ دست آنھا م .

در اینجا بھ سھ نكتھ مھم باید توجھ داشت :

1 - موال گرچھ آیھ فوق در زمینھ غنائم جنگى وارد شده است ، ولى مفھوم آن یك حكم كلى و عمومى است ، و تمام ا
) مالسلام علیھ(اضافى یعنى آنچھ مالك خصوصى ندارد را شامل مى شود، بھ ھمین دلیل در روایاتى كھ از طریق اھلبیت 

علیھ (صادق  بھ ما رسیده میبینیم كھ مفھوم وسیعى براى انفال بیان شده است ، در روایات معتبر از امام باقر و امام
چنین مى خوانیم) السلام  :

ھ ، و قطائع انھا ما اخذ من دار الحرب من غیر قتال كالذى انجلى عنھا اھلھا و ھو المسمى فیئا و میراث من لا وارث ل
م مقامھ یصرفھ حیث الملوك اذا لم تكن مغصوبة و الاجام ، و بطون الاودیھ ، و الموات ، فانھا Ϳ و لرسولھ و بعده لمن قا

یشاء من مصالحھ و مصالح عیالھ :

ز آن انفال اموالى است كھ از دار الحرب بدون جنگ گرفتھ مى شود و ھمچنین سرزمینى كھ اھلش آنرا ترك كرده و ا
ادشاھان بھ و میراث كسى كھ وارثى نداشتھ باشد، و سرزمین و اموالى كھ پ -و آن فیى ء نامیده مى شود  -ھجرت مى كنند 
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وات كھ و بیشھزارھا و جنگلھا و درھھا و سرزمینھاى م -در صورتى كھ صاحب آن شناختھ نشود  -این و آن مى بخشیدند 
م (ھمھ اینھا از آن خدا و پیامبر  ّ و است ، و او آن را و بعد از او براى كسى است كھ قائم مقام ا) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

.در ھر راه كھ مصلحت خویش و مصلحت مردمى كھ تحت تكفل او ھستند ببیند، مصرف خواھد كرد

ل شده مى نق) علیھ السلام (گرچھ ھمھ غنائم جنگى در حدیث بالا نیامده است ، ولى در حدیث دیگرى كھ از امام صادق 
یھ و آلھ و صلى اໂّ عل(غنائم بدر مخصوص پیامبر : ان غنائم بدر كانت للنبى خاصة فقسمھا بینھم تفضلا منھ : خوانیم 

م  ّ بود و او بھ عنوان بخشش آنھا را در میان جنگجویان تقسیم كرد) سل .

مالك خصوصى  از آنچھ گفتھ شد چنین نتیجھ مى گیریم كھ مفھوم اصلى انفال نھ تنھا غنائم جنگى بلكھ ھمھ اموالى را كھ
م (ندارد شامل مى شود و تمام این اموال متعلق بھ خدا و پیامبر  ّ یر و قائم مقام او است ، و بھ تعب) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

.دیگر متعلق بھ حكومت اسلامى است و در مسیر منافع عموم مسلمین مصرف مى گردد

ر ھمین سوره چنانكھ د -منتھا در مورد غنائم جنگى و اموال منقولى كھ با پیكار بھ دست سربازان میافتد، قانون اسلام 
یان بھ آنھا بر این قرار گرفتھ كھ چھار پنجم آنرا بھ عنوان تشویق و جبران گوشھاى از زحمات جنگجو -شرح خواھیم داد 

اشاره خواھد شد مصرف گردد، و بھ این  41داده شود، و تنھا یك پنجم از آن بھ عنوان خمس در مصارفى كھ ذیل آیھ 
ترتیب غنائم نیز در مفھوم عمومى انفال مندرج است و در اصل ، ملك حكومت اسلامى است و بخشیدن چھار پنجم آن بھ 

)دقت كنید(جنگجویان بھ عنوان عطیھ و تفضل است  .

2 - وره كھ مى با آیھ چھل و یكم ھمین س) بنابر این كھ غنائم جنگى را نیز شامل شود(ممكن است تصور شود كھ آیھ فوق 
م (متعلق بھ خدا و پیامبر ) خمس آنھا(تنھا یك پنجم غنائم : گوید ّ است منافات  و سایر مصارف) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

الا گفتھ شد، ولى با توجھ بھ آنچھ در ب. دارد زیرا مفھوم آن این است كھ چھار پنجم باقیمانده بھ جنگجویان متعلق است 
م (روشن مى شود كھ غنائم جنگى در اصل ھمھ متعلق بھ خدا و پیامبر  ّ ین یكنوع است ، و ا) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

ھار پنجم بخشش و تفضل مى باشد كھ چھار پنجم آنرا در اختیار جنگجویان میگذارند و بھ تعبیر دیگر حكومت اسلامى چ
.حق خود را از غنائم منقول در مورد مجاھدین مصرف مى كند و بھ این ترتیب ھیچگونھ منافاتى باقى نمیماند

كند، بلكھ ھر  آیھ انفال را نسخ نمى -آنچنانكھ بعضى از مفسران پنداشتھاند  -و از اینجا نیز روشن مى شود كھ آیھ خمس 
.دو بھ قوت خود باقى ھستند

3 - و براى  ھمانگونھ كھ در شاءن نزول خواندیم در میان بعضى از مسلمانان مشاجرھاى در مورد غنائم جنگى واقع شد
صلى اໂّ علیھ و آلھ و (قطع این مشاجره نخست ریشھ آن كھ مساءلھ غنیمت بود زده شد و بھ طور دربست در اختیار پیامبر 

ّم  لا اصلاح اصو. قرار گرفت ، سپس دستور اصلاح میان مسلمانان و افرادى كھ با ھم مشاجره كردند، بھ دیگران داد) سل
ذات البین و ایجاد تفاھم و زدودن كدورت ھا و دشمنى ھا و تبدیل آن بھ صمیمیت و دوستى ، یكى از مھمترین برنامھ ھاى 

اسلامى است .
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یز است ، ذات بھ معنى خلقت و بنیھ و اساس چیزى است ، و بین بھ معنى حالت ارتباطى و پیوند میان دو شخص یا دو چ
ل و اسباب بنابراین اصلاح ذات البین بھ معنى اصلاح اساس ارتباطات و تقویت و تحكیم پیوندھا و از میان بردن عوام

تفرقھ و نفاق است .

گردیده  در تعلیمات اسلامى بھ اندازھاى بھ این موضوع اھمیت داده شده كھ بھ عنوان یكى از برترین عبادات معرفى
انى : فرمود در آخرین وصایایش بھ ھنگامى كھ در بستر شھادت بود بھ فرزندانش) علیھ السلام (است ، امیر مؤ منان على 

م (سمعت جدكما رسول الله  ّ من از : یام اصلاح ذات البین افضل من عامة الصلوة و الص: یقول ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
م (جد شما پیامبر  ّ روزه مستحب  شنیدم كھ مى فرمود اصلاح رابطھ میان مردم از انواع نماز و) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
ھم برتر است

ا تفاسدوا و صدقة یحبھا الله اصلاح بین الناس اذ: چنین نقل شده كھ فرمود) علیھ السلام (در كتاب كافى از امام صادق 
گرایند و  تقارب بینھم اذا تباعدوا عطیھ و بخششى را كھ خداوند دوست دارد اصلاح بین مردم است ھنگامى كھ بھ فساد

نقل ) السلام  علیھ(و نیز در ھمان كتاب از امام صادق . نزدیك ساختن آنھا بھ یكدیگر است بھ ھنگامى كھ از ھم دور شوند
گامى كھ میان دو اذا راءیت بین اثنین من شیعتنا منازعة فافتدھا من مالى ھن: فرمود) یكى از یاران امام (شده كھ بھ مفضل 

)ا ھم صلح ده و آنھا را ب(از مال من غرامت بپرداز ) كھ مربوط بھ امور مالى است (نفر از پیروان ما مشاجره اى ببینى  .

رث با ھم و بھ ھمین دلیل در یكى دیگر از روایات مى خوانیم كھ مفضل روزى دو نفر از شیعیان را دید كھ در مورد ا
ائلھ را ختم نزاع دارند آنھا را بھ منزل خود دعوت كرد، و چھارصد درھم كھ مورد اختلاف آنھا بود بھ آنھا پرداخت و غ

است كھ در  بھ من دستور داده) علیھ السلام (بدانید كھ این از مال من نبود، ولى امام صادق : كرد، سپس بھ آنھا گفت 
اینگونھ موارد با استفاده از سرمایھ امام ، صلح و مصالحھ در میان یاران ایجاد كنم .

بلندى یك علت اینھمھ تاءكید در زمینھ مساءلھ اجتماعى با كمى دقت روشن مى شود زیرا عظمت و توانائى و قدرت و سر
دشمنى  ملت ، جز در سایھ تفاھم و تعاون ممكن نیست ، اگر مشاجره ھا، اختلافات كوچك اصلاح نشود، ریشھ عداوت و
ناتوان و  تدریجا در دلھا نفوذ مى كند، و یك ملت متحد را بھ جمعى پراكنده مبدل مى سازد، جمعى آسیب پذیر، ضعیف و

ز و روزه و زبون در مقابل ھر حادثھ و ھر دشمن ، و حتى میان چنین جمعیتى بسیارى از مسائل اصولى اسلام ھمانند نما
.یا اصل موجودیت قرآن بھ خطر خواھد افتاد

ق بخشیدن آن بھ ھمین دلیل بعضى از مراحل اصلاح ذات البین شرعا واجب و حتى استفاده از امكانات بیت المال براى تحق
مجاز است و بعضى از مراحل آن كھ با سرنوشت مسلمانان زیاد تماس ندارد مستحب مؤ كد است .

1آیھ , سوره انفال

=================
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آیھ اھل الذکر (1)

مَُونَ  مُْ لاَ تعَْل ِن كُنت كْرِ إ ِّ َھْلَ الذ ْ أ ُوا ل َ اَسْأ َیْھِمْ ف ل ِ ُّوحِي إ ً ن َّ رِجَالا ِلا ن قبَْلِكَ إ ناَ مِ رَْسَلْ وَمَا أ

ا وحي مي بھ رسالت نفرستادیم مگر مرداني را کھ بھ آنھ, پیش از تو, از اھل کتاب بپرسید کھ ما, اگر خود نمي دانید
.فرستادیم

!اگر نمى دانید بپرسید

ار دیگر گرچھ دو آیھ اخیر بھ تناسب بحثھاى مربوط بھ مشركان سخن از مھاجران راستین داشت ، ولى آیات مورد بحث ب
دبھ بیان مسائل گذشتھ در رابطھ با اصول دین مى پردازد، و بھ یكى از اشكالات معروف مشركان پاسخ مى گوی :

صلى الله علیھ و (و یا مى گفتند چرا پیامبر (چرا خداوند فرشتھ اى را براى ابلاغ رسالت نازل نكرده است : آنھا مى گفتند
)مجھز بھ یك نیروى فوق العاده نیست كھ ما را مجبور بھ ترك كارھایمان بنماید) آلھ و سلم 

آنھا فرستاده  ما پیش از تو نیز رسولانى فرستادیم و این رسولان جز مردانى كھ وحى بھ: ((خداوند در پاسخ آنھا مى گوید
)و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى الیھم )) (مى شد نبودند .

آرى این مردان از جنس بشر بودند، با تمام غرائز و عواطف انسانى ، دردھاى آنھا را از ھمھ بھتر تشخیص مى دادند، و 
گردد، و آنچھ  نیازھاى آنھا را بھ خوبى درك مى كردند، در حالى كھ ھیچ فرشتھ اى نمى تواند از این امور بھ خوبى آگاه

.را در درون یك انسان مى گذرد بھ وضوح درك كند

ز طرق عادى مسلما مردان وحى وظیفھ اى جز ابلاغ رسالت نداشتند، كار آنھا گرفتن وحى و رساندن بھ انسانھا و كوشش ا
ن طبیعت ، مردم براى تحقق بخشیدن بھ اھداف وحى بود، نھ اینكھ با یك نیروى خارق العاده الھى ، و بر ھم زدن ھمھ قوانی

بودرا مجبور بھ قبول دعوت و ترك ھمھ انحرافات كنند، كھ اگر چنین مى كردند ایمان آوردن افتخار و تكامل ن .

)) ع بپرسیداگر این موضوع را نمى دانید بروید و از اھل اطلا: ((سپس براى تاءكید و تاءیید این واقعیت اضافھ مى كند
)فاسئلوا اھل الذكر ان كنتم لا تعلمون ( .

ھاى  بھ معنى آگاھى و اطلاع است و اھل ذكر مفھوم وسیعى دارد كھ ھمھ آگاھان و اھل اطلاع را در زمینھ)) ذكر((
ند نھ بھ این مختلف شامل مى شود، و اگر بسیارى از مفسرین اھل ذكر را در اینجا بھ معنى علماى اھل كتاب تفسیر كرده ا
ل درباره معنى است كھ اھل ذكر مفھوم محدودى داشتھ باشد بلكھ در واقع از قبیل تطبیق كلى بر مصداق است زیرا سؤ ا
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پیامبران و رسولان پیشین و اینكھ آنھا مردانى از جنس بشر با برنامھ ھاى تبلیغى و اجرائى بودند قاعدتا مى بایست از 
بودند، ولى دانشمندان اھل كتاب و علماى یھود و نصارى بشود، درست است كھ آنھا با مشركان در تمام جھات ھم عقیده ن

یامبران پیشین ھمگى در این جھت كھ با اسلام مخالفت داشتند، ھماھنگ بودند، بنابراین علماى اھل كتاب براى بیان حال پ
.منبع خوبى براى مشركان محسوب مى شدند

ین ذكر دو معنى دارد گاھى بھ معنى حفظ و گاھى بھ معنى یادآورى است ، البتھ ا: مى گوید)) مفردات ((راغب در 
كھ (اشد و ممكن است بوسیلھ زبان ب) كھ ذكر درونى و باطنى محسوب مى شود(یادآورى ممكن است بوسیلھ دل بوده باشد 

گو مى كندو اگر مى بینیم بھ قرآن ، ذكر گفتھ شده است بھ خاطر ھمانست كھ حقایقى را باز) ذكر لفظى محسوب مى گردد .

)البینات و الزبرب)) (اگر شما آگاه از دلائل روشن پیامبران و كتب آنھا نیستید بھ آگاھان مراجعھ كنید((آیھ بعد مى گوید  .

ت حقانیت بھ معنى دلائل روشن است ، و ممكن است در اینجا اشاره بھ معجزات و سایر دلائل اثبا)) بینة ((بینات جمع 
)) زبر((، و ، دلائل اثبات نبوت را مى گوید))بینات ((بھ معنى كتاب است ، در واقع )) زبور((جمع )) زبر((انبیاء باشد، 

اشاره بھ كتابھائى است كھ تعلیمات انبیاء در آن جمع بوده است .

مردم نازل  بر تو نازل كردیم تا آنچھ بھ سوى) قرآن را(ما این ذكر را : ((سپس روى سخن را بھ پیامبر كرده و مى گوید
))شده است براى آنھا تبیین كنى 

و انزلنا الیك الذكر لتبین للناس ما نزل الیھم) ).

)و لعلھم یتفكرون )) (و تا اینكھ آنھا در این آیات ، و وظائفى كھ در برابر آن دارند، بیندیشند(( .

پیشین ،  در واقع دعوت و برنامھ رسالت تو از نظر اصولى چیز نو ظھور و بى سابقھ اى نیست ھمانگونھ كھ بر رسولان
كتب آسمانى نازل كردیم تا مردم را بھ وظائفشان در برابر خدا و خلق و خویشتن آشنا سازند بر تو نیز این قرآن را نازل 

نھ از (و مسؤ لیت  كردیم ، تا بھ تبیین مفاھیم و تعالیم آن بپردازى و اندیشھ انسانھا را بیدار سازى ، تا با احساس تعھد
در راه حق گام بگذارند و بھ سوى تكامل پیش بروند) طریق اجبار و قوه قھریھ ناشناختھ الھى  .

نكتھ :

اھل ذكر كیانند؟
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ھستند، از ) م علیھمالسلا(وارد شده مى خوانیم كھ اھل ذكر امامان ) علیھمالسلام (در روایات متعددى كھ از طرق اھلبیت 
نحن اھل : مودمى خوانیم كھ در پاسخ سؤ ال از آیھ فوق فر) علیھماالسلام (جملھ در روایتى از امام على بن موسى الرضا 

))ما اھل ذكریم ، و از ما باید سؤ ال شود: ((الذكر و نحن المسؤ لون  .

الذكر القرآن ، و آل الرسول اھل : مى خوانیم كھ در تفسیر ھمین آیھ فرمود) علیھ السلام (و در روایت دیگرى از امام باقر 
از آنھا باید سؤ  اھل ذكرند، و) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (ذكر، قرآن است ، و اھلبیت پیامبر : ((الذكر، و ھم المسؤ لون 

))ال كرد .

ر ھستنداست و اھلبیت او اھل الذك) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (شخص پیامبر )) ذكر((در بعضى دیگر مى خوانیم كھ  .

روایات متعدد دیگرى نیز بھ ھمین مضمون رسیده .

گانھ  در بسیارى از تفاسیر و كتب اھل سنت نیز روایاتى بھ ھمین مضمون مى خوانیم از جملھ در تفسیرھاى دوازده
ھو محمد و على و فاطمھ و الحسن و الحسین : معروف اھل سنت از ابن عباس در ذیل آیھ فوق چنین نقل شده كھ گفت 

ھستند آنھا ) م علیھماالسلا(اینان محمد و على و فاطمھ و حسن و حسین : ((ھم اھل الذكر و العقل و البیان ) علیھماالسلام (
))اھل ذكرند و اھل علم و عقل و بیان  .

ى بینیم كھ این نخستین بار نیست كھ ما در روایاتى كھ در تفسیر آیات قرآن وارد شده است بیان مصداق ھاى معینى را م
اطلاع  ذكر بھ معنى ھر گونھ آگاھى و یاد آورى و: مفھوم وسیع آیھ را ھرگز محدود نمى كند، و ھمانگونھ كھ گفتیم 

.است ، و اھل الذكر، آگاھان و مطلعین را در ھمھ زمینھ ھا در بر مى گیرد

پیامبر  اطلاق شده و ھمچنین شخص)) ذكر((ولى از آنجا كھ قرآن مجید نمونھ بارز یادآورى و علم و آگاھى است بھ آن 
وارث علم  نیز مصداق روشن ذكر است ، بھ ھمین ترتیب امامان معصومین كھ اھلبیت او و) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (

.او ھستند، روشنترین مصداق اھل الذكرند

ھل كتاب است ولى قبول ھمھ این مساءلھ ھیچگونھ منافاتى با عمومیت مفھوم آیھ و ھمچنین مورد نزول آن كھ دانشمندان ا
مسائل دینى از  ندارد، و بھ ھمین دلیل علماى اصول و فقھاى ما در مباحث مربوط بھ اجتھاد و تقلید و پیروى ناآگاھان در

.آگاھان و مجتھدین بھ این آیھ استدلال كرده اند

نقل شده ) لسلام علیھماا(در اینجا این سؤ ال پیش مى آید كھ در روایتى كھ در عیون الاخبار از امام على بن موسى الرضا 
ى گیرد و مى است مى خوانیم كھ امام بھ آن كسانى كھ آیھ فوق را بھ دانشمندان یھود و نصارى تفسیر كرده بودند خرده م
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ھ مذھب خود سبحان الله مگر چنین چیزى ممكن است ؟ اگر ما بھ علماى یھود و نصارى مراجعھ كنیم مسلما ما را ب: ((گوید
))اھل ذكر ما ھستیم : دعوت مى كنند، سپس فرمود .

ھ علماى اھل ولى پاسخ این سؤ ال روشن است ، امام این سخن را بھ كسانى مى گوید كھ آیھ را منحصرا بھ معنى مراجعھ ب
ان كتاب در ھر عصر و زمان تفسیر كرده بودند، در حالى كھ مسلما چنین نیست در عصر و زمانى ھمچون عصر و زم

ارى ھرگز مردم موظف نبودند كھ براى درك حقایق بھ علماى یھود و نص) علیھماالسلام (امام على بن موسى الرضا 
اشتند بودندقرار د) علیھمالسلام (مراجعھ كنند، در این گونھ اعصار، مرجع علماى اسلام كھ در راءس آنھا ائمھ اھلبیت  .

بران خدا ھمیشھ براى آگاھى از این مساءلھ كھ پیام) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (بھ عبارت دیگر اگر مشركان عصر پیامبر 
ھر زمانى باید  از جنس بشر بودند وظیفھ داشتند بھ آگاھان از اھل كتاب مراجعھ كنند، مفھومش این نیست كھ تمام مردم در

بھ آنھا مراجعھ نمایند، بلكھ ھر مساءلھ اى را در ھر زمانى باید از آگاھان نسبت بھ آن مساءلھ پرسید، و این مطلب روشنى 
است .

سلمانان بھ ھر حال آیھ فوق بیانگر یك اصل اساسى اسلامى در تمام زمینھ ھاى زندگى مادى و معنوى است و بھ ھمھ م
ت نكنندتاءكید مى كند كھ آنچھ را نمى دانند از اھل اطلاعش بپرسند و پیش خود در مسائلى كھ آگاھى ندارند دخال .

، بلكھ در  نھ تنھا در زمینھ مسائل اسلامى و دینى از سوى قرآن بھ رسمیت شناختھ شده)) مساءلھ تخصص ((بھ این ترتیب 
ن افراد ھمھ زمینھ ھا مورد قبول و تاءكید است ، و روى این حساب بر ھمھ مسلمانان لازم است كھ در ھر عصر و زما

.آگاه و صاحب نظر در ھمھ زمینھ ھا داشتھ باشند كھ اگر كسانى مسائلى را نمى دانند بھ آنھا مراجعھ كنند

ظرى ولى ذكر این نكتھ نیز لازم است كھ باید بھ متخصصان و صاحب نظرانى مراجعھ كرد كھ صداقت و درستى و بى ن
ر ھمان آنھا ثابت و محقق است ، آیا ما ھرگز بھ یك طبیب آگاه و متخصص در رشتھ خود كھ از صداقت و درستكاریش د

ار اجتھاد و لذا در مباحث مربوط بھ تقلید و مرجعیت ، صفت عدالت را در كن! كار خود، مطمئن نیستیم مراجعھ مى كنیم ؟
پرھیزكار یا اعلمیت قرار داده اند، یعنى مرجع تقلید ھم باید عالم و آگاه بھ مسائل اسلامى باشد و ھم با تقوا و .

43آیھ , سوره نحل

=================

آیھ اھل الذکر (2)
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مَُونَ  مُْ لاَ تعَْل ِن كُنت كْرِ إ ِّ َھْلَ الذ ْ أ ُوا ل َ اَسْأ َیْھِمْ ف ل ِ ُّوحِي إ ً ن َّ رِجَالا ِلا َكَ إ ناَ قبَْل رَْسَلْ وَمَا أ

کتاب بپرسید ما پیش از تو بھ رسالت نفرستادیم مگر مرداني را کھ بھ آنھا وحي مي کردیم و اگر خود نمي دانید از اھل .

اھل ذكر كیانند؟

انون كلى از نظر مفھوم لغوى ، تمام آگاھان و مطلعان را در بر میگیرد و آیھ فوق بیانگر یك ق)) اھل ذكر((بدون شك 
این مانع  است ، ھر چند مورد و مصداق آیھ ، دانشمندان اھل كتاب بودند ولى)) رجوع جاھل بھ عالم ((عقلائى در مورد 

كلیت قانون نیست .

رده اندبھ ھمین دلیل دانشمندان و فقھاى اسلام بھ این آیھ براى مسالھ جواز تقلید از مجتھدان اسلامى استدلال ك .

یا سایر ) م علیھ السلا( بھ ما رسیده ، اھل ذكر بھ على ) علیھمالسلام (و اگر مى بینیم در روایاتى كھ از طرق اھلبیت 
ن كلى استتفسیر شده بھ معنى انحصار نیست ، بلكھ بیان واضحترین مصداقھاى این قانو) علیھمالسلام (امامان اھلبیت  .

مطالعھ فرمائید) 246تا  240صفحھ  11جلد (سوره نحل  43توضیح بیشتر را در این باره ، در تفسیر آیھ  .

نخورند قرار  ما پیامبران را پیكرھائى كھ غذا: ((آیھ بعد توضیح بیشترى در مورد بشر بودن پیامبران مى دھد و مى گوید
)و ما جعلناھم جسدا لا یاكلون الطعام و ما كانوا خالدین )) (ندادیم و آنھا ھرگز عمر جاویدان نداشتند .

و قالوا ما : ست اشاره بھ چیزى است كھ در جاى دیگر از قرآن در ارتباط با ھمین ایراد آمده ا)) لا یاكلون الطعام ((جملھ 
)7 -رقان ف! (چرا این پیامبر غذا میخورد و در بازارھا راه مى رود؟: لھذا الرسول یاكل الطعام و یمشى فى الاسواق  .

شتھاى خوب بود بجاى بشر فر: نیز تكمیلى بر ھمین معنى است ، چرا كھ مشركان میگفتند)) ما كانوا خالدین ((جملھ 
: مى گوید قرآن در پاسخ آنھا! فرستاده میشد، فرشتھاى كھ عمر جاودان داشتھ باشد و دست مرگ بھ دامان او دراز نشود

م (ھیچیك از پیامبران پیشین عمر جاویدان نداشتند كھ پیامبر اسلام  ّ شدداشتھ با) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

رھبر انسانھا باید از جنس خودشان باشد، با ھمان غرائز، عواطف ،  -ھمانگونھ كھ بارھا گفتھ ایم  -بھ ھر حال بدون شك 
تعلیماتش انتخاب  احساسھا، نیازھا، و علاقھ ھا، تا دردھاى آنھا را لمس كند، و بھترین طریق درمان را با الھام گرفتن از

.نماید، تا الگو و اسوھاى براى ھمھ انسانھا باشد و حجت را بر ھمھ تمام كند
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م كھ آنھا را ما بھ پیامبرانمان وعده داده بودی: سپس بھ عنوان تھدید و ھشدارى بھ منكران سرسخت و لجوج چنین مى گوید
فا كردیم و ما سرانجام بھ این وعده خود و((از چنگال دشمنان رھائى بخشیم و نقشھ ھاى آنھا را نقش بر آب كنیم ، آرى 

ثم صدقناھم ( ))!صدق آن را آشكار ساختیم ، آنھا و تمام كسانى را كھ میخواستیم نجات دادیم و مسرفان را ھلاك نمودیم 
)الوعد فانجیناھم و من نشاء و اھلكنا المسرفین  .

آرى ھمانگونھ كھ سنت ما انتخاب كردن رھبران بشر از میان افراد بشر بود، این ھم سنت ما بود كھ در برابر توطئھ ھاى 
ان پاك سازیممخالفان از آنھا حمایت كنیم و اگر اندرزھاى پیدرپى در آنھا مؤ ثر نیفتاد، صفحھ زمین را از لوث وجودش .

ر میزند، و خواستنى است كھ بر معیار ایمان و عمل صالح دو) ھر كھ را بخواھیم )) (و من نشاء((پیدا است كھ منظور از 
 در اینجا كسانى است كھ در مورد خویشتن و جامعھاى كھ در آن زندگى)) مسرفان ((نیز روشن است كھ منظور از 

داشتند، اسراف كردند، از طریق انكار آیات الھى و تكذیب پیامبران .

ؤ منان را نجات این گونھ بر ما حق و لازم بود كھ م: ((كذلك حقا علینا ننجى المؤ منین : لذا در جاى دیگر قرآن میخوانیم 
)103 -یونس )) (دھیم  .

ما بر شما : ((ددر آخرین آیھ مورد بحث در یك جملھ كوتاه و پرمعنى ، بھ اكثر ایرادھاى مشركان مجددا پاسخ داده مى گوی
)ذكركم ا فلا تعقلون  و لقد انزلنا الیكم كتابا فیھ!)) (كتابى نازل كردیم كھ وسیلھ بیدارى شما در آن است آیا تعقل نمى كنید؟ .

وبى میداند ھر كس آیات این كتاب را كھ مایھ تذكر و بیدارى دل و حركت اندیشھ و پاكى جامعھ ھا است بررسى كند بھ خ
از (ست یك معجزه روشن و جاویدان است ، با وجود این معجزه آشكار كھ از جھات مختلف آثار اعجاز در آن نمایان ا

عجزه دیگرى آیا باز در انتظار ظھور م...) جھت جاذبھ فوق العاده ، از جھت محتوى ، احكام و قوانین ، عقائد و معارف و
م (ھستید؟ كدام معجزه بھتر از این میتواند حقانیت دعوت پیامبر اسلام  ّ بت كند؟را ثا) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل !

از ھم میگوئید از این گذشتھ آیات این كتاب فریاد میزند، كھ سحر نیست ، واقعیت است و تعلیمات پرمحتوا و جذاب ، آیا ب
!سحر است ؟

نسجم كجا؟بھ این آیات داد؟ خوابھاى پریشان و بیمعنى كجا و این سخنان موزون و م)) اضغاث احلام ((آیا میتوان نسبت 

آیا میتوان آن را دروغ و افترا شمرد؟ با اینكھ آثار صدق از ھمھ جاى آن نمایان است ؟
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واقعیتھا  بوده ، در حالى كھ شعر بر محور تخیل دور مى زند و آیات این كتاب ھمھ بر اساس)) شاعر((و آیا آورنده آن 
!است ؟

مرنگ و كوتاه سخن اینكھ دقت و بررسى در این كتاب ثابت مى كند كھ این نسبتھاى ضد و نقیض ، وصلھ ھائى است ناھ
سخنانى است مغرضانھ و نابخردانھ .

در آیھ فوق بھ چھ معنى است ، مفسران بیانات گوناگونى دارند)) كركم ((در اینكھ كلمھ ذ :

دیگر مى  منظور این است كھ آیات قرآن ، مایھ تذكر و بیدارى اندیشھ ھاى شما است ، چنانكھ در جاى: بعضى گفتھ اند
)45 -ق ) ()بھ وسیلھ این قرآن كسانى را كھ از مجازات الھى مى ترسند تذكر ده : ((فذكر بالقرآن من یخاف وعید: گوید .

شرف شما  منظور این است كھ این قرآن ، نام و آوازه شما را در دنیا بلند مى كند، یعنى مایھ عز و: گروھى گفتھ اند
فتھ شود، نام و است ، شما مؤ منان و مسلمانان ، و یا شما قوم عرب ، كھ قرآن بھ زبان شما نازل شده ، و اگر از شما گر

نشانى در جھان نخواھید داشت .

زمینھ مكارم  منظور این است كھ در این قرآن آنچھ مورد نیاز شما در امر دین و دنیا است و یا در: بعضى دیگر گفتھ اند
مع باشند اما گرچھ این تفاسیر منافاتى با یكدیگر ندارد و ممكن است ھمھ در تعبیر ذكركم ج. اخلاق است ، یادآورى شده 

.تفسیر نخست روشنتر بھ نظر مى رسد

، در پاسخ مى و اگر گفتھ شود چگونھ این قرآن مایھ بیدارى است ؟ در حالى كھ بسیارى از مشركان شنیدند و بیدار نشدند
د و دریچھ ھاى بیدار كننده بودن قرآن جنبھ اجبارى و الزامى ندارد بلكھ مشروط است بھ اینكھ انسان خودش بخواھ: گوئیم 

.قلبش را بھ روى آن بگشاید

7آیھ , سوره انبیاء

=====================

آیھ اولي الأمر

مُْ فِي  ِن تنَاَزَعْت إَ مَْرِ مِنكُمْ ف وْلِي الأ ُ سُولَ وَأ ْ الرَّ طَِیعوُا َ وَأ ໂّا ْ طَِیعوُا ْ أ ذِینَ آمَنوُا َّ یُّھَا ال َ َا أ ىَ اໂِّ ی ل ِ ُ إ مُْ شَيْءٍ فرَُدُّوه ِن كُنت سُولِ إ  وَالرَّ
 ً وِیلا ْ حَْسَنُ تأَ َلِكَ خَیْرٌ وَأ وَْمِ الآخِرِ ذ ی اໂِّ وَالْ ِ ؤُْمِنوُنَ ب ت
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ي اختلاف و چون در امر. از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولوالأمر خویش فرمان برید, اي کساني کھ ایمان آورده اید
ھتر دارددر این خیر شماست و سرانجامي ب. بھ خدا و پیامبر رجوع کنید -اگر بھ خدا و روز قیامت ایمان دارید-کردید  .

ـنـد و ایـن آیـھ و چـنـد آیـھ بـعـد، دربـاره یـكـى از مـھـمـتـریـن مـسـائل اسـلامـى ، یـعـنـى مـسـاءلھ رھـبـرى بـحـث مـى ك
.مـراجـع واقـعـى مـسـلمـیـن را در مسائل مختلف دینى و اجتماعى مشخص   مى سازد

ا نـخـسـت بـھ مـردم بـا ایمان دستور مى دھد كھ از خداوند اطاعت كنند، بدیھى است براى یك فـرد بـا ایـمـان ھـمـھ اطـاعتھ
و باشد، زیرا باید بھ اطاعت پروردگار منتھى شود، و ھر گونھ رھبرى بـایـد از ذات پاك او سرچشمھ گیرد، و طبق فرمان ا

یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا (حاكم و مالك تكوینى جـھان ھستى او است ، و ھر گونھ حاكمیت و مالكیت باید بھ فرمان او باشد 
)الله  .

ى كـھ مـعـصوم است و مى دھد، پـیـامـبـر) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (در مـرحـلھ بـعـد، فـرمـان بـھ پـیـروى از پـیـامبر 
ست ، و ھرگز از روى ھوى و ھوس ، سخن نمى گوید، پیامبرى كھ نماینده خدا در میان مردم است و سخن او سخن خدا ا

ت اوولى این منصب و موقعیت را خداوند بھ او داده است ، بنابراین اطاعت از خداوند، مقتضاى خالقیت و حاكمیت ذا
د واجب الاطاعة مولود فرمان پروردگار است و بھ تـعـبـیـر دیگر خداون) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (اطـاعـت از پیامبر 

اشاره بھ ھمین  واجب الاطاعھ بالغیر و شاید تكرار اطیعوا در آیھ) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (بالذات است ، و پیامبر 
)و اطیعوا الرسول (موضوع یعنى تفاوت دو اطاعت دارد 

یاى مردم مى دھد كھ از متن جامعھ اسلامى برخاستھ و حافظ دین و دن)) اولواالامر((و مرحلھ سوم فرمان بھ اطاعت از 
است .

!اولواالامر چھ كسانى ھستند؟

جملھ خلاصھ  درباره اینكھ منظور از اولواالامر چیست در میان مفسران اسلام سخن بسیار است كھ مى توان آن را در چند
:كرد

1 - نـد، در ھـر جـمـعـى از مـفـسران اھل تسنن معتقدند كھ منظور از اولواالامر زمامداران و حكام و مصادر در امـور
یـن اسـت كـھ مـسـلمـانـان زمـان و در ھـر مـحـیـط، و ھـیـچ گـونـھ اسـتـثـنـایـى بـراى آن قـایـل نـشـده انـد و نـتـیـجـھ آن ا

.مـوظف باشند از ھر حكومتى بھ ھر شكل پیروى كنند، حتى اگر حكومت مغول باشد

2 - آن و بعضى دیگر معتقدند بـعـضـى دیـگـر از مـفـسـران مـانـنـد نـویـسـنـده تـفـسـیـر المـنـار و تـفـسـیـر فـى ظلال القر
ن زندگى كھ منظور از اولوا الامر نمایندگان عموم طبقات ، حكام و زمامداران و علما و صاحب منصبان در تمام شئو

مقررات  مردم ھستند، اما نھ بطور مطلق و بدون قید و شرط بلكھ اطاعت آنھا مشروط بھ این است كھ بر خلاف احكام و
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.اسلام نبوده باشد

3 - دانـنـد، بـھ عـقـیـده بـعـضـى دیـگـر منظور از اولى الامر زمامداران معنوى و فكرى یعنى علما و دانـشـمـنـ
.دانـشـمـنـدانـى كـھ عـادل بـاشـنـد و بـھ مـحـتـویـات كـتـاب و سـنت آگاھى كامل داشتھ باشند

4 - ـد، و غـیـر آنھا بـعـضـى از مـفـسران اھل تسنن معتقدند كھ منظور از این كلمھ منحصرا خلفاى چھارگانھ نـخـسـتـیـنـن
را شامل نمى شود، و بنابر این در اعصار دیگر ولى الامر وجود خارجى نخواھد داشت .

5 - مى دانند )صلى الله علیھ و آلھ و سلم (بـعضى دیگر از مفسران ، اولواالامر را بھ معنى صحابھ و یاران پیامبر  .

6 - .احتمال دیگرى كھ در تفسیر اولواالامر گفتھ شده این است كھ منظور فرماندھان لشكر اسلامند

7 - ھ رھبرى مادى ھمھ مفسران شیعھ در این زمینھ اتفاق نظر دارند كھ منظور از اولوا الامر، امامان معصوم مـیباشند ك
بـھ آنـھـا ) ـلم صـلى الله عـلیـھ و آلھ و س(و معنوى جامعھ اسلامى ، در تمام شئون زندگى از طرف خداوند و پـیـامـبـر 

ب شوند و پستى سـپـرده شـده اسـت ، و غـیـر آنـھـا را شـامـل نمى شود، و البتھ كسانى كھ از طرف آنھا بھ مقامى منصو
مرند، بلكھ بھ را در جـامـعـھ اسلامى بھ عھده بگیرند، با شروط معینى اطاعت آنھا لازم است نھ بھ خاطر اینكھ اولواالا

.خاطر اینكھ نمایندگان اولواالامر مى باشند

اكنون بھ بررسى تفاسیر فوق بھ طور فشرده مى پردازیم :

یروى از ھر شك نیست كھ تفسیر اول بھ ھیچ وجھ با مفھوم آیھ و روح تعلیمات اسلام سازگار نیست و مـمـكـن نـیست كھ پ
لیل علاوه بر باشد، و بھ ھمین د) صلى الله عـلیـھ و آلھ و سـلم (حكومتى بدون قید و شرط در ردیف اطاعت خدا و پیامبر 

.مفسران شیعھ ، مفسران بزرگ اھل تسنن نیز آن را نفى كرده اند

شرط لازم و واجب  و امـا تـفـسـیـر دوم نیز با اطلاق آیھ شریفھ سازگار نیست ، زیرا آیھ اطاعت اولواالامر را بدون قید و
شمرده است .

سـنـت نـیـز بـا اطلاق آیھ  تـفـسـیـر سـوم یـعـنـى تـفـسـیـر اولواالامـر بـھ عـلمـا و دانـشـمـنـدان عـادل و آگـاه از كـتـاب و
ا بر خلاف كتاب و سازگار نیست ، زیرا پیروى از علما و دانـشـمـنـدان ، شـرائطـى دارد از جـمـلھ ایـنـكـھ گـفـتـار آنھ

لت دیگر از حق و یا بھ ھر ع) چون معصوم نیستند و اشتباه مى كنند(سنت نباشد، بنابراین اگر آنھا مرتكب اشـتباھى شوند 
ـانـند اطاعت منحرف شـونـد، اطـاعـت آنـھـا لازم نـیـست ، در صورتى كھ آیھ اطاعت اولواالامر را بھ طور مطلق ، ھـم
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ست كھ از كتاب و ، لازم شمرده است ، بھ علاوه اطاعت از دانـشـمـنـدان در احكامى ا)صلى الله علیھ و آلھ و سلم (پیامبر 
نخواھد بود، و نیازى بھ ذكر ) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (سنت استفاده كرده اند بنا بر این چیزى جز اطاعت خدا و پیامبر 

.ندارد

لوا الامر مفھومش این است كھ امروز مصداقى براى او) منحصر ساختن بھ خلفاى چھارگانھ نخستین ( تـفـسـیـر چـھـارم 
در میان مسلمانان وجود نداشتھ باشد، بھ علاوه ھیچگونھ دلیلى براى این تخصیص در دست نیست .

ھیچگونھ دلیلى  تـفـسـیـر پـنـجم و ششم یعنى اختصاص دادن بھ صحابھ و یا فرماندھان لشكر نیز ھمین اشكال را دارد یعنى
بر این تخصیص نیز در دست نیست .

معروف  جـمـعـى از مـفسران اھل تسنن مانند محمد عبده دانشمند معروف مصرى بھ پیروى از بعضى از كـلمـات مـفسر
اولواالامر ھمھ نمایندگان طبقات مـخـتـلف جـامـعھ اسلامى اعم از علماء، حكام و (فخر رازى خواستھ اند، احتمال دوم 

در )) منكم ((كلمھ  آنچنان كھ از(را با چند قید و شـرط بپذیرند، از جملھ اینكھ مسلمان باشند ) نمایندگان طبقات دیگر است 
مـوافـق بـا  و حـكـم آنھا بر خلاف كتاب و سنت نباشد، و از روى اختیار حكم كنند نھ اجبار، و) آیھ استفاده مـى شـود

ھ مقررات ثابت نھ مانند عبادات ك(مصالح مسلمین حكم نمایند، و از مسائلى سخن گویند كھ حق دخالت در آن داشتھ بـاشـند 
مھ اینھا بھ و در مساءلھاى كھ حكم مـى كـنـنـد، نص خاصى از شرع نرسیده باشد و علاوه بر ھ) و معینى در اسلام دارند
طور اتفاق نظر بدھند .

بارت دیگر مجموع و از آنـجـا كھ آنھا معتقدند مجموع امت یا مجموع نمایندگان آنھا گرفتار اشتباه و خطا نمى شوند و بھ ع
ھمانند  امت معصومند، نتیجھ این شروط آن مى شود كھ اطاعت از چنین حكمى بھ طور مطلق و بدون ھیچگونھ قید و شرط

ولى باید توجھ )  و نتیجھ این سخن حـجـت بـودن اجـمـاع اسـت(لازم باشد، ) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (اطاعت از پیامبر 
:داشت كھ این تفسیر نیز اشكالات متعددى دارد، زیرا

و نابسامانى در  اتـفـاق نـظـر در مـسـائل اجـتـماعى در موارد بسیار كمى روى مى دھد، و بنابر این یك بلاتكلیفى -اولا 
غالب شئون مسلمین بطور دائم وجود خواھد داشت ، و اگر آنھا نـظریھ اكثریت را بخواھند بپذیرند، این اشكال پیش مى آید 

اكثریت ھیچگاه معصوم نیست ، و بنابراین اطاعت از آن بھ طور مطلق لازم نمیباشد .

در علم اصول ثابت شده ، كھ ھیچگونھ دلیلى بر معصوم بودن مجموع امت ، منھاى وجود امام معصوم ، در دست  -ثانیا 
نیست .

ـتـاب و سنت نباشد، یـكـى از شـرائطى كھ طرفداران این تفسیر ذكر كرده بودند این بود كھ حكم آنـھـا بـر خـلاف ك -ثـالثـا 
اى آگاه باید دید تشخیص این موضوع كھ حكم مخالف سنت اسـت یـا نیست با چھ اشخاصى است ، حتما با مجتھدان و علم

از كتاب و سنت است ، و نـتـیـجـھ ایـن سـخـن آن خـواھد بود كھ اطاعت از اولوا الامر بدون اجازه مجتھدان و علماء جایز 
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ستنـبـاشـد، بـلكـھ اطـاعـت آنھا بالاتر از اطاعت اولوا الامر باشد و این با ظاھر آیھ شریفھ سازگار نی .

ـیـر عـلمـا و درست است كھ آنھا علما و دانشمندان را نیز جزء اولوا الامر گرفتھاند، ولى در حقیقت مطابق ایـن تـفـس
آنھا، زیرا علما  مـجـتھدان بھ عنوان ناظر و مرجع عالیتر از سایر نمایندگان طبقات شـنـاخـتھ شده اند نھ مرجعى در ردیف

عالى آنھا  و دانشمندان باید بر كار دیگران از نظر موافقت با كتاب و سنت نظارت داشتھ باشند و بھ این ترتیب مرجع
خواھند بود و این با تفسیر فوق سازگار نیست .

بـنـابـرایـن تـفـسـیـر فـوق از جـھـات مـتـعـددى مـواجـھ بـا اشكال است :

امان معصوم است ، و تنھا تفسیرى كھ از اشكالات گذشتھ سالم میماند تفسیر ھفتم یعنى تفسیراولوا الامـر بـھ رھـبران و ام
مام ، او را زیرا این تفسیر با اطلاق وجوب اطاعت كھ از آیھ فوق استفاده میشود كاملا سازگار است ، چون مقام عصمت ا

لى الله عـلیھ و آلھ و ص(از ھر گونھ خطا و اشـتـبـاه و گـنـاه حـفـظ مـیكند، و بھ این ترتیب فرمان او ھمانند فرمان پیامبر 
و حـتـى  بدون ھیچگونھ قید و شرطى واجب الاطاعھ است ، و سزاوار است كھ در ردیـف اطـاعـت او قـرار گـیـرد) سلم 

ز جـالب تـوجـھ ایـنـكـھ بـعـضـى از دانـشـمـنـدان مـعـروف اھـل تـسـنـن ا. بـدون تـكـرار اطـیـعـوا عـطـف بـر رسـول شـود
یگویدجـمـلھ مـفـسـر مـعـروف فـخـر رازى در آغـاز سـخـنـش در ذیل این آیھ ، بھ این حقیقت اعتراف كرده ، م :

(( عصوم از كسى كھ خدا اطاعت او را بھ طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتما باید معصوم بـاشد، زیرا اگر م
خطا نباشد بھ ھنگامى كھ مرتكب اشتباھى میشود خداوند اطاعت او را لازم شمرده ، و پیروى از او را در انجام خطا لازم 

مـل مـمـنوع است ، و دانستھ ، و این خود یك نوع تضاد در حـكـم الھـى ایـجـاد مـیـكـنـد، زیـرا از یـك طـرف انـجـام آن عـ
.از طرف دیگر پیروى از اولوا الامر لازم است ، و این موجب اجتماع امر و نھى میشود

طرف دیگر اگر  بنابراین از یك طرف میبینیم خداوند اطاعت فرمان اولوا الامر را بدون ھیچ قید و شرط لازم دانستھ و از
ھ اولوا الامر كھ اولوا الامر معصوم از خطا نباشند چنین فرمانى صحیح نیست ، از ایـن مـقـدمـھ چـنـیـن استفاده میكنیم ك

در آیھ فوق بھ آنھا اشاره شده حتما باید معصوم بوده باشند .

ابل قبول فخر رازى سپس چنین ادامھ میدھد كھ این معصوم یا مجموع امت است و یا بعضى از امت اسلام ، احتمال دوم ق
ین احتمال از نیست ، زیرا ما باید این بعض را بشناسیم و بھ او دسترس   داشتھ باشیم ، در حالى كھ چنین نیست و چون ا
نـكـھ اجـمـاع و بین برود، تنھا احتمال اول باقى میماند كھ معصوم مجموع این امت است ، و این خود دلیـلى اسـت بـر ایـ

.اتـفـاق امـت حـجـت و قابل قبول است ، و از دلائل معتبر محسوب میشود

تـلف عـلمى است دلالت ھـمـانـطـور كـھ مـى بـیـنـیـم فـخـر رازى بـا ایـنـكـھ مـعـروف بـھ اشـكـالتـراشـى در مـسـائل مـخـ
شـنـائى بـھ مـكـتـب اھـل آیھ را بر اینكھ اولوا الامر باید افراد معصومى باشند پـذیـرفـتـھ اسـت ، مـنـتـھـا از آنـجـا كـھ آ

الامر اشخاص معینى از  و امـامـان و رھـبـران ایـن مـكـتـب نـداشـتـھ ایـن احـتـمـال را كھ اولوا) عـلیـھـمـالسـلام (بـیـت 
یا نمایندگان عموم طبقات (امت بوده باشند نادیده گرفتھ است ، و ناچار شـده كـھ اولوا الامـر را بـھ مـعـنى مجموع امت 
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اید رھـبـر جـامـعـھ تفسیر كـنـد، در حالى كھ این احتمال قابل قبول نیست ، زیرا ھمانطور كھ گفتیم اولوا الامر ب) مسلمانان 
اسـلامـى بـاشـد و حـكـومـت اسـلامـى و حـل و فـصـل مـشـكـلات مـسـلمـیـن بـھ وسـیـلھ او انـجـام شود و میدانیم حكومت 

یـرا در مـسـائل دستجمعى عموم و حتى نـمـایـنـدگـان آنـھـا بـھ صـورت اتـفـاق آراء عـمـلا امـكـانـپـذیـر نـیـسـت ، ز
ھ دست آوردن مـخـتـلف اجـتـمـاعـى و سـیـاسى و فرھنگى و اخلاقى و اقتصادى كھ مسلمانان با آن روبـرو ھـسـتـنـد، ب

مر محسوب نمیشود، اتفاق آراء ھمھ امت یا نمایندگان آنھا غالبا ممكن نیست ، و پـیروى از اكثریت نیز پیروى از اولوا الا
د كھ عملا بنا بر این لازمھ سخن فخر رازى و كـسانى كھ از دانشمندان معاصر عقیده او را تعقیب كرده اند این میشو

یانات فوق از مـجـموع ب. صورت یك موضوع بسیار نادر و استثنائى درآید -اطاعت از اولوا الامر تعطیل گردد، و یا بھ 
)دقت كنید( .نتیجھ میگیریم كھ آیھ شریفھ تنھا رھبرى پیشوایان معصوم كھ جمعى از امت را تشكیل میدھند اثبات میكند 

پاسخ چند سؤ ال

:در ایـنـجـا ایـرادھـائى بـھ تـفسیر فوق شده كھ از نظر رعایت بى طرفى در بحث باید مطرح گردد

1 - زیرا امام  اگـر مـنـظـور از اولوا الامر، امامان معصوم باشند با كلمھ اولى كھ بھ معنى جمع است سازگار نیست ،
.معصوم در ھر زمان یك نفر بیش نمى باشد

فراد پاسخ این سؤ ال چنین است زیرا امام معصوم در ھر زمان اگر چھ یك نفر بیش نیست ولى در مـجموع زمانھا ا
.متعددى را تشكیل میدھند و میدانیم آیھ تنھا وظیفھ مردم یك زمان را تعیین نمیكند

2 - ، و در این صورت  وجود نداشتھ) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (اولوا الامـر مـطـابـق ایـن مـعـنـى در زمـان پـیـامـبر 
چگونھ فرمان بھ اطاعت از وى داده شده است ؟

ان را در تمام پاسخ این سؤ ال از گفتھ بالا نیز روشن میشود، زیرا آیھ منحصر بھ زمان معینى نیست و وظـیـفـھ مـسلمان
لى الله علیھ و ص(اعصار و قرون روشن میسازد، و بھ عبارت دیگر میتوانیم چنین بـگوئیم كھ اولوا الامر در زمان پیامبر 

دو منصب ) سلم  صلى الله علیھ و آلھ و(بود زیرا پیغمبر اكرم ) صلى الله عـلیـھ و آلھ و سـلم (خود پیامبر ) آلھ و سلم 
نـصب رھبرى و داشـت یـكـى مـنـصـب رسـالت كـھ در آیـھ بـھ عـنـوان اطـیـعـوا الرسـول از او یـاد شـده و دیـگـر مـ
صوم در زمان پیامبر زمامدارى امت اسلامى كھ قرآن بھ عنوان اولوا الامـر از آن یـاد كـرده ، بـنـابـراین پیشوا و رھبر مع

بود كھ علاوه بر منصب رسالت و ابلاغ احكام ) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (خـود پـیامبر ) صلى الله عـلیـھ و آلھ و سـلم (
اسلام ، این منصب را نیز بھ عھده داشت ، و شاید تكرار نشدن اطیعوا در بـیـن رسـول و اولوا الامر خالى از اشاره بھ این 

بر معنى نباشد، و بھ عبارت دیگر منصب رسـالت و مـنـصـب اولوا الامرى دو منصب مختلف است كھ در وجود پیام
اردیكجا جمع شده ولى در امام از ھم جدا شده است و امام تنھا منصب دوم را د) صلى الله علیھ و آلھ و سلم ( .

3 - اگـر مـنـظـور از اولوا الامـر امـامـان و رھـبـران مـعـصـوم اسـت ، پـس چـرا در ذیل آیھ كھ مسئلھ تنازع و اختلاف 
ون بـاͿ و الیـوم الاخـر فان تنازعتم فى شى ء فـردوه الى الله و الرسـول ان كـنـتـم تـومـنـ: ((مسلمانان را بیان میكند میگوید

ارجـاع دھـیـد  )صلى الله علیھ و آلھ و سلم (اگر در چیزى اختلاف كردید آن را بھ خدا و پیامبر : ذلك خیر و احسن تاویلا
اگـر ایـمـان بھ پروردگار و روز بازپسین دارید، این براى شما بھتر و پایان و عاقبتش نیكوتر است -
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كتاب ( ل اختلاف تنھا خدا ھـمـانـطـور كـھ مـیـبـیـنـیـم در ایـنـجـا سـخـنـى از اولوا الامـر بـھ مـیـان نـیـامـده و مـرجـع ح
معرفى شده است) سنت (و پیامبر ) الله ، قرآن  .

فسیرھا نیز با این ایراد مخصوص تفسیر دانشمندان شیعھ نیست بـلكـھ بـھ سـایر ت)) اولا: ((در پاسخ این ایراد باید گفت 
ـنـازع در كمى دقت متوجھ میشود و ثانیا شكى نیست كھ منظور از اخـتـلاف و تـنـازع در جـمـلھ فـوق ، اخـتـلاف و ت

ـسـائل مـسـلمـا بـایـد احـكـام اسـت نـھ در مـسـائل مـربـوط بـھ جـزئیـات حـكـومـت و رھـبـرى مـسـلمـیـن ، زیـرا در ایـن م
آن اختلاف در  بنابراین منظور از) ھـمـانـطـور كـھ در جـمـلھ اول آیـھ تـصـریـح شده (از اولوا الامـر اطـاعـت كـرد 

دانیم امام فقط است زیرا می) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (احكام و قوانین كلى اسلام است كھ تشریع آن با خدا و پیامبر 
و سـنـت  مـجـرى احـكـام است ، نھ قانونى وضع میكند، و نھ نسخ میكند، بلكھ ھمواره در مسیر اجراى احـكـام خـدا

كھ اگر از ما سخنى بر  میخوانیم) عـلیـھمالسلام (است ، و لذا در احادیث اھلبیت ) صـلى الله عـلیـھ و آلھ و سـلم (پـیـامـبـر 
ـال اسـت مـا چـیـزى نـقـل كـردنـد ھـرگـز نـپـذیـریـد، مـح) صلى الله عـلیـھ و آلھ و سـلم (خلاف كتاب الله و سخن پیامبر 

اختلاف مردم در  بگوئیم ، بنا بر این نخستین مرجع حل) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (بـر خـلاف كـتاب الله و سنت پیامبر 
مامان معصوم بیان است كھ بر او وحى میشود و اگر ا) صـلى الله عـلیـھ و آلھ و سلم (احكام و قوانین اسلامى خدا و پیامبر 

ى الله عـلیـھ و آلھ و صـل(حكم مـیـكـنـنـد، آن نـیز از خودشان نیست بلكھ از كتاب الله و یا علم و دانشى است كھ از پیامبر 
وشن بھ آنھا رسیده است و بھ این ترتیب علت عدم ذكر اولوا الامر در ردیف مراجع حل اختلاف در احكام ر) سلم 

.میگردد

گواھى احادیث

جملھ در مـنـابـع اسـلامى نیز احادیثى وارد شده كھ تفسیر اولوا الامر را بھ امامان اھلبیت تایید میكند از :

در تـفسیر بحر المحیط مینویسد كھ این )  756مـتـوفـى سـال ( مـفـسـر مـشـھـور اسـلامـى ابـو حـیـان انـدلسـى مـغـربـى 
نازل گردیده است) علیھمالسلام (و ائمھ اھلبیت ) علیھالسلام (آیھ در حق على  .

1 - از ابـن ) ـنـاقـب كـاشـى طـبـق نـقـل م(دانـشـمـنـد اھـل تـسـنـن ابـو بـكـر بـن مـؤ مـن الشـیـرازى در رسـالھ اعـتـقـاد 
)  علیھ و آلھ و سلم صلى الله(نـازل شـد، ھـنـگـامـى كـھ پیامبر ) علیھ السلام (عـبـاس نـقـل مـیـكند كھ آیھ فوق درباره على 

نند زنان و آیا مرا ھما! اى پیامبر : عرض كرد) علیھ السلام (در مـدینھ بجاى خود گذارد، على ) در غزوه تبوك (او را 
فرمود) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (كودكان در شھر قرار میدھى ؟ پیامبر  :

عزوجل و اولى  امـا تـرضـى ان تـكـون مـنـى بـمـنـزلة ھـارون مـن مـوسـى حـیـن قـال اخـلفـنى فى قومى و اصلح فقال((
بوده باشى ، )  علیھ السلام(نسبت بھ موسى ) برادر موسى (آیا دوست ندارى نسبت بـھ مـن ھـمـانـنـد ھارون :)) الامر منكم 

و : رموددر میان بنى اسرائیل جانشین من باش و اصلاح كن ، سپس خداوند عزوجل ف: آن زمـانـى كـھ مـوسى بھ او گفت 
اولى الامر منكم .
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ـیـع المـودة از كـتـاب شـیـخ سـلیـمـان حـنـفـى قـنـدوزى كـھ از دانـشـمـنـدان مـعـروف اھـل تـسـنـن اسـت در كـتـاب یـنـاب
كمترین : دآمد و پرسی) علیھ السلام (نـقـل مـى كند كھ روزى مردى بھ خدمت على )) سلیم بن قیس ھلالى ((مـنـاقب از 

یا  چیزى كھ انسان در پرتو آن جزء مومنان خواھد شد چھ چیز است ؟ و نیز كمترین چیزى كھ با آن جزء كافران و
گمراھان میگردد كدام است ؟

خدا و شاھد  اما كمترین چیزى كھ انسان بھ سبب آن در زمره گمراھان درمى آید این است كھ حجت و نماینده: امام فرمود 
و گواه او را كھ اطاعت و ولایت او لازم است نشناسد،

آنھا را براى من معرفى كن ،)) یا امیرالمؤ منین : ((آن مرد گفت 

ـرار داده و ق) صلى الله علیھ و آلھ و سـلم (ھمانھا كھ خداوند در ردیف خود و پیامبر : فرمود ) عـلیـھـالسلام (عـلى 
.))یـا ایـھـا الذیـن آمـنـوا اطـیـعـوا الله و اطـیـعـوا الرسول و اولى الامر منكم ((فـرمـوده 

آن مرد گفت فدایت شوم باز ھم روشنتر بفرما

ھمانھائى كھ رسول خدا در موارد مختلف و در خطبھ روز آخر عـمـرش از آنھا یاد كرده و : فرمود) عـلیـھ السلام (عـلى 
شما دو چیز  انى تركت فیكم امرین لن تضلوا بعدى ان تمسكتم بھما كتاب الله و عترتى اھلبیتى ؛ من در میان: ((فرمود 

))بیادگار گذاشتم كھ اگر دست بھ دامن آنھا بزنید ھرگز بعد از من گمراه نخواھید شد كتاب خدا و خاندانم  .

2 - ـاھـد نـقـل كـرده مى نویسد كھ صاحب كتاب مناقب از تـفـسـیـر مـج)) ینابیع المودة ((و نـیـز ھـمـان دانشمند در كتاب 
نازل شده است) عـلیـھ السـلام (كـھ ایـن آیـھ در بـاره عـلى  .

3 - ى گواھى روایـات متعددى در منابع شیعھ مانند كتاب كافى و تفسیر عیاشى و كتب صدوق و غیر آن نقل شده كھ ھمگ
یحا ذكر ائمھ معصومین مى باشند و حتى در بعضى از آنھا نام امامان یك یك صر)) اولواالامر((مى دھند كھ منظور از 

شده است .

59آیھ , سوره نساء

========================
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آیھ ایذاء الرسول (1)

ِ وَ یؤُْمِنُ لِ  َّໂِا َّكمْ یؤُْمِنُ ب نُُ خَیرٍ ل ذ ُ لُْ أ نٌُ ق ذ ُ ُونَ ھُوَ أ ُول قَ َّبىَّ وَ ی ُونَ الن ذِینَ یؤُْذ َّ ذِیوَ مِنھُمُ ال َّ ذِینَ ءَامَنوُا مِنكمْ وَ ال َّ ل ِّ ٌ ل مُؤْمِنِینَ وَ رَحْمَة نَ لْ
لِیمٌ  َ َابٌ أ ِ لھَُ◌مْ عَذ َّໂُونَ رَسولَ ا یؤُْذ

سخن  او براي شما شنونده: بگو. بعضي از ایشان پیامبر را مي آزارند و مي گویند کھ او بھ سخن ھرکس گوش مي دھد
ان کھ رسول خدا و آن. و رحمتي است براي آنھایي کھ ایمان آورده اند, بھ خدا ایمان دارد و مؤمنان را باور دارد. خیر است

.را بیازارند بھ شکنجھاي دردآور گرفتار خواھند شد

این حسن است نھ عیب !

باره گروھى از این آیھ در: براى آیھ فوق شاءن نزولھائى ذكر شده كھ بیشباھت بھ یكدیگر نیست ، از جملھ اینكھ گفتھ اند
مى گفتند، یكى ) لم صلى الله علیھ و آلھ و س(منافقان نازل شده ، كھ دور ھم نشستھ بودند و سخنان ناھنجار، درباره پیامبر 

ر ضد ما و مردم را ب(این كار را نكنید، زیرا، مى ترسیم بھ گوش محمد برسد، و او بھ ما بد بگوید : از آنان گفت 
)بشوراند .

نزد وى مى  مھم نیست ، ما ھر چھ بخواھیم میگوئیم ، و اگر بھ گوش او رسید: بود گفت )) جلاس ((یكى از آنان كھ نامش 
دھنبینى است ، و  آدم خوشباور و) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (رویم ، و انكار مى كنیم ، و او از ما مى پذیرد، زیرا محمد 

ھر كس ھر چھ بگوید قبول مى كند، در این ھنگام آیھ فوق نازل شد و بھ آنھا پاسخ گفت :

تفسیر :

ى الله علیھ و صل(در این آیھ ھمانگونھ كھ از مضمون آن استفاده مى شود سخن از فرد یا افرادى در میان است كھ پیامبر 
لذین یؤ ذون و منھم ا(را با گفتھ ھاى خود آزار مى دادند و مى گفتند او انسان خوشباور، و دھن بینى است ) آلھ و سلم 

)النبى و یقولون ھو اذن  .

در اصل بھ معنى گوش است ، ولى بھ اشخاصى كھ زیاد بھ حرف مردم گوش مى دھند، و بھ اصطلاح )) اذن ((
ھستند نیز این كلمھ اطلاق مى شود)) گوشى (( .

زم است ، بھ را كھ وجود آن در یك رھبر كاملا لا) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (آنھا در حقیقت یكى از نقاط قوت پیامبر 
ا نشان عنوان نقطھ ضعف نشان میدادند و از این واقعیت غافل بودند كھ یك رھبر محبوب ، باید نھایت لطف و محبت ر

ار موجب سوء مگر در آنجا كھ این ك(دھد، و حتى الامكان عذرھاى مردم را بپذیرد، و در مورد عیوب آنھا پردھدرى نكند 
)استفاده شود .
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ن را مى پذیرد، بھ آنھا بگو اگر پیامبر گوش بھ سخنان شما فرا مى دھد، و عذرتا: ((لذا قرآن بلافاصلھ اضافھ مى كند كھ 
)قل اذن خیر لكم ))! (و بھ گمان شما یك آدم گوشى است این بھ نفع شما است  .

زد، و زیرا از این طریق آبروى شما را حفظ كرده ، و شخصیت تان را خرد نمى كند عواطف شما را جریحھدار نمى سا
براى حفظ محبت و اتحاد و وحدت شما از این طریق كوشش   مى كند، در حالى كھ اگر او فورا پردھھا را بالا میزد، و 

ت از بین دروغگویان را رسوا مى كرد، دردسر فراوانى براى شما فراھم مى آمد، علاوه بر اینكھ آبروى عدھاى بھ سرع
جاى مى  مى رفت ، راه بازگشت و توبھ بر آنھا بستھ مى شد، و افراد آلودھاى كھ قابل ھدایت بودند در صف بدكاران

دور مى شدند) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (گرفتند و از اطراف پیامبر  .

را بھ روى خود  یك رھبر مھربان و دلسوز، و در عین حال پختھ و دانا، باید ھمھ چیز را بفھمد، ولى باید بسیارى از آنھا
یفتدنیاورد، تا آنھا كھ شایستھ تربیتند، تربیت شوند و از مكتب او فرار نكنند و اسرار مردم از پرده برون ن .

مھ سخنان چنان نیست كھ او گوش بھ ھ: این احتمال نیز در معنى آیھ وجود دارد كھ خداوند در پاسخ عیب جویان مى گوید
اد مفید را فرا، دھد، بلكھ او گوش بھ سخنانى مى دھد كھ بھ سود و نفع شما است ، یعنى وحى الھى را مى شنود، پیشنھ

.استماع مى كند و عذرخواھى افراد را در مواردى كھ بھ نفع آنھا و جامعھ است مى پذیرد

او بھ خدا : ((ندسپس براى اینكھ عیب جویان از این سخن سوء استفاده نكنند، و آنرا دستاویز قرار ندھند، چنین اضافھ مى ك
یؤ )) (اثر میدھد و فرمانھاى او ایمان دارد، و بھ سخنان مؤ منان راستین گوش فرا میدھد، و آنرا مى پذیرد و بھ آن ترتیب

)من باͿ و یؤ من للمؤ منین  .

ى از پرده درى ، یكى برنامھ حفظ ظاھر و جلوگیر: دو گونھ برنامھ دارد) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (یعنى در واقع پیامبر 
قام عمل تنھا و دیگرى در مرحلھ عمل ، در مرحلھ اول بھ سخنان ھمھ گوش   فرا میدھد، و ظاھرا انكار نمى كند، ولى در م

توجھ او بھ فرمانھاى خدا و پیشنھادھا و سخنان مؤ منان راستین است ، و یك رھبر واقعبین باید چنین باشد، و تاءمین منافع 
ین آمنوا و رحمة للذ)) (او رحمت براى مؤ منان شما است : ((جامعھ جز از این راه ممكن نیست لذا بلافاصلھ مى فرماید

)منكم  .

رحمة ) ((م صلى الله علیھ و آلھ و سل(ممكن است در اینجا سؤ ال شود كھ در پارھاى از آیات قرآن مى خوانیم پیامبر 
)107 -انبیاء (است )) للعالمین  .

سازگار است ؟)) تخصیص ((رحمت براى مؤ منان است ، آیا آن عمومیت با این : ولى آیھ مورد بحث مى گوید !
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ى از مراتب رحمت ، درجات و مراتب دارد كھ یك: اما با توجھ بھ یك نكتھ ، پاسخ این سؤ ال روشن مى شود، و آن اینكھ 
))فعلیت ((آن قابلیت و استعداد است ، و مرتبھ دیگر  .

بركت و نمو  مثلا باران رحمت الھى است ، یعنى این قابلیت و شایستگى ، در تمام قطرات آن وجود دارد كھ منشاء خیر و
ین ھم مى تنھا در سرزمینھاى آماده و مستعد است ، بنابرا)) رحمت ((و حیات باشد، ولى مسلما ظھور و بروز آثار این 

توانیم بگوئیم تمام قطرھھاى باران ، رحمت است و ھم صحیح است گفتھ شود این قطرات در سرزمینھاى مستعد و آماده ، 
فعلیت رحمت است ، جملھ اول اشاره بھ مرحلھ اقتضا و قابلیت است ، و جملھ دوم اشاره بھ مرحلھ وجود و)) مایھ (( .

مخصوص مؤ  او بالقوه براى ھمھ جھانیان مایھ رحمت است ، ولى بالفعل) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (در مورد پیامبر 
.منان مى باشد

ى كنند و از او تنھا چیزى كھ در اینجا باقى مى ماند این است كھ نباید آنھا كھ پیامبر ع را با این سخنان خود ناراحت م
در ) ھ و سلم صلى الله علیھ و آل(عیب جوئى مى نمایند، تصور كنند كھ بدون مجازات خواھند ماند، درست است كھ پیامبر 

ارى كند، برابر آنھا وظیفھاى دارد كھ با بزرگوارى و وسعت روح خود با آنان روبرو شود، و از رسوا ساخت شان خودد
آنھا كھ : ((رمایدولى مفھوم این سخن چنین نیست كھ آنھا در این اعمال خود بدون كیفر خواھند ماند، لذا در پایان آیھ مى ف

 لھم عذاب و الذین یؤ ذون رسول الله)) (را آزار مى رسانند عذابى دردناك دارند) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (رسول خدا 
)الیم  .

61آیھ , سوره توبھ

===================

آیھ ایذاءالرسول (2)

ُدْ  ع مِ وَالْ ْ ث الإِْ ِ تَنَاَجَوْنَ ب وُدوُنَ لِمَا نھُُوا عَنْھُ وَی عَ ُمَّ ی َّجْوَى ث ینَ نھُُوا عَنِ الن ذِ َّ ىَ ال ل ِ َمْ ترََ إ ل َ ِ أ سُولِ وَإ تَِ الرَّ َا جَاؤُوكَ حَیَّوْكَ وَانِ وَمَعْصِی ذ
َّمُ  ُولُ حَسْبھُُمْ جَھَن ِمَا نقَ ُ ب َّໂبنُاَ ا ِّ َذ َوْلاَ یعُ سُِھِمْ ل َنف ُونَ فِي أ ُول قَ ُ وَی َّໂِھِ ا َمْ یحَُیِّكَ ب ِمَا ل مَصِیرُ ب ْسَ الْ ِئ َوْنھََا فبَ صَْل  ی

م براي گناه و آیا آنھا را کھ از نجوا منع شده بودند ندیدي کھ کاري را کھ از آن منع شده بودند از سر گرفتند و باز ھ
دشمني و نافرماني از پیامبر با ھم نجوا مي کنند؟

شان نزول :

در مورد نخستین آیھ مورد بحث دو شاءن نزول نقل شده كھ ھر كدام مربوط بھ یك قسمت از آیھ است :
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ى گفتند و جمعى از یھود و منافقان در میان خودشان جدا از مؤ منان نجوى مى كردند و سخنان در گوشى م: نخست اینكھ 
ما فكر : یدند گفتندگاه با چشمھ اى خود اشاره ھاى ناراحت كننده اى بھ مؤ منان داشتند، مؤ منان ھنگامى كھ این منظره را د
ویند، و ھمین مى كنیم خبر ناراحت كننده از بستگان و عزیزان ما كھ بھ جھاد رفتھ اند بھ آنھا رسیده و از آن سخن مى گ

ໂّ علیھ و صلى ا(باعث غم و اندوه مؤ منان مى شد، ھنگامى كھ این كار را تكرار كردند مؤ منان شكایت بھ رسول خدا 
دستور داد كھ ھیچكس در برابر مسلمانان با دیگرى نجوى نكند، اما آنھا گوش ) صلى اໂّ علیھ و آلھ (نمودند، پیامبر ) آلھ 

)و آنھا را سخت بر این كار تھدید كرد(ندادند، باز ھم تكرار كردند، آیھ فوق نازل شد  .

علیھ و  صلى اໂّ (و بسیارى از كتب تفسیر نقل شده كھ گروھى از یھود خدمت پیامبر )) مسلم ((و )) بخارى ((در صحیح 
ت و خستگى بر كھ مفھومش مرگ بر تو یا ملال(یا اباالقاسم )) السام علیك : ((گفتند)) السلام علیك ((آمدند و بجاى ) آلھ 
من متوجھ این ! عایشھ مى گوید!) ھمین بر شما باد! (و علیكم : در جواب آنھا فرمود) صلى اໂّ علیھ و آلھ (بود پیامبر ) تو

))ندمرگ بر شما، خدا لعنت كند شما را، و غضب ك: ((علیكم السام و لعنكم الله و غضب علیكم : مطلب شدم و گفتم  !

: فرمود) )مرگ بر تو: ((مگر نمى شنوى مى گویند: مدارا كن و از خشونت و بدگوئى بپرھیز، گفتم : پیامبر بھ من فرمود
كھ این گروه  گفتم ، اینجا بود كھ خداوند آیھ فوق را نازل كرد كھ ھنگامى)) علیكم ((مگر تو ھم نشنیدى كھ من در جواب 

نزد شما مى آیند تحیتى مى گویند كھ خدا چنان تحیتى بھ شما نگفتھ است .

:تفسیر

نجوى از شیطان است ؟

.بحث در این آیات ھمچنان ادامھ بحثھاى نجوى است كھ در آیات گذشتھ بود

ى گردند، و آیا ندیدى كسانى را كھ از نجوى نھى شدند سپس   بھ كارى كھ از آن نھى شده اند باز م: ((نخست مى فرماید
الذین نھوا عن  الم تر الى)) (بھ نجوى مى پردازند) صلى اໂّ علیھ و آلھ (براى انجام گناه و تعدى و نافرمانى رسول خدا 

)النجوى ثم یعودون لما نھوا عنھ و یتناجون بالاثم و العدوان و معصیة الرسول  .

از این تعبیر بھ خوبى استفاده مى شود كھ قبلا بھ آنھا ھشدار داده شده بود

كھ از نجوى بپرھیزند، كارى كھ ذاتا تولید بدگمانى در دیگران و نگرانى مى كند، ولى آنھا نھ تنھا بھ این دستور گوش فرا 
انتخاب ) لھ صلى اໂّ علیھ و آ(ندادند، بلكھ محتواى نجواى خود را انجام گناه و امورى برخلاف دستور خدا و پیامبر 

.كردند

جنبھ  شامل گناھانى مى شود كھ)) اثم ((از این نظر است كھ )) معصیة الرسول ((و )) عدوان ((و )) اثم ((تفاوت میان 
71

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


ناظر بھ امورى است كھ موجب تعدى بر حقوق دیگران است ، و اما )) عدوان ((و ) مانند شرب خمر(فردى دارد 
ت اسلامى بھ عنوان رئیس   حكوم) صلى اໂّ علیھ و آلھ (مربوط بھ فرمانھائى است كھ شخص پیامبر )) معصیة الرسول ((

.در زمینھ مصالح جامعھ مسلمین صادر مى كند

ان بود یا بنابراین آنھا در نجواھاى خود ھرگونھ عمل خلاف را مطرح مى كردند، اعم از اعمالى كھ در رابطھ با خودش
)صلى اໂّ علیھ و آلھ (دیگران و یا حكومت اسلامى و شخص پیامبر  .

كرار مى كھ بھ صورت فعل مضارع آمده است نشان مى دھد كھ این كار را پیوستھ ت)) یتناجون ((و )) یعودون ((تعبیر بھ 
.كردند، و قصدشان ایجاد ناراحتى در قلوب مؤ منان بود

ا فاش كردبھ ھر حال آیھ فوق بھ عنوان یك اخبار غیبى پرده از روى اعمال خلاف آنھا برداشت ، و خط انحرافى آنان ر .

زد تو مى آیند و ھنگامى كھ ن: ((در ادامھ این سخن بھ یكى دیگر از اعمال خلاف منافقان و یھود اشاره كرده ، مى افزاید
)و اذا جاؤ ك حیوك بما لم یحیك بھ الله )) (تحیتى مى گویند كھ خداوند چنان تحیتى بھ تو نگفتھ است  .

ستدر اصل از حیات گرفتھ شده ، و بھ معنى دعا كردن براى سلامت و حیات دیگرى ا)) تحیت ((از ماده )) حیوك (( .

ن در آیات قرآن مى باشد كھ شبیھ آ)) ) سلام الله علیك ((یا (در این آیھ ھمان جملھ السلام علیك )) تحیت الھى ((منظور از 
و سلام على : سوره صافات مى خوانیم  181از جملھ در آیھ : در مورد پیامبران و بھشتیان و غیر آنھا كرارا آمده است 

))سلام بر تمام رسولان پروردگار((المرسلین  .

بوده است ، ) ومرگ بر تو، یا ملالت و خستگى بر ت)) (السام علیك ((و اما تحیتى كھ خداوند نگفتھ بود و مجاز نبود جملھ 
ا راحتى صبحت تواءم ب)) (انعم صباحا: ((این احتمال نیز وجود دارد كھ اشاره بھ تحیت عصر جاھلیت باشد كھ مى گفتند

و خیر براى  بى آنكھ در كلام خود توجھى بھ خدا كنند و از او سلامت)) عصرت توام با راحتى باد)) ((انعم مساءا((و ) باد
.طرف مقابل بطلبند

این امر گرچھ در جاھلیت معمول بود اما تحریم آن ثابت نیست و تفسیر آیھ فوق بھ آن بعید است .

در دل (( آنھا نھ فقط مرتكب این گناھان بزرگ مى شوند، بلكھ آنچنان از باده غرور سرمست ھستند كھ: سپس مى افزاید
ولون فى انفسھم و یق! (؟))مى گویند اگر اعمال ما بد است و خدا مى داند پس چرا ما را بھ خاطر گفتھ ھایمان كیفر نمى دھد

)لو لا یعذبنا الله بما نقول  .
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ھ احاطھ علمى ثابت كردند و ھم عدم ایمان ب) صلى اໂّ علیھ و آلھ (بھ این ترتیب ھم عدم ایمان خود را بھ نبوت پیامبر 
.خداوند

یگر نیست ، جھنم براى آنھا كافى است و نیازى بھ مجازات د: ((ولى قرآن در یك جملھ كوتاه بھ آنھا چنین پاسخ مى گوید
)حسبھم جھنم یصلونھا فبئس المصیر)) (ھمان جھنمى كھ بھ زودى وارد آن مى شوند و چھ بد جایگاھى است  .

چ كیفرى جز عذاب البتھ این تعبیر نفى عذاب دنیوى را درباره آنھا نمى كند، ولى این حقیقت را آشكارا مى گوید كھ اگر ھی
.جھنم نباشد براى آنھا كفایت مى كند و كیفر ھمھ اعمال خود را یكجا در دوزخ خواھند دید

ن را بھ آنھا و از آنجا كھ مؤ منان نیز گھگاه بھ خاطر ضرورتھا یا تمایلاتى بھ نجوى مى پرداختند در آیھ بعد روى سخ
ن آورده اید ھنگامى اى كسانى كھ ایما: ((كرده ، و براى اینكھ در این كار آلوده بھ گناھان منافقان و یھود نشوند مى فرماید

د، بھ كارھاى كھ نجوى مى كنید بھ گناه و تعدى و معصیت رسول خدا نجوى نكنید، محتواى نجواى شما باید پاك و الھى باش
یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم و العدوان و معصیت الرسول و تناجوا بالبر و )) (نیك و تقوى نجوى كنید

)التقوى  .

)یھ تحشرون و اتقوا الله الذى ال(و از مخالفت خدا بپرھیزید، ھمان خدائى كھ بازگشت و جمع ھمھ شما بھ سوى او است  .

تولید نگرانى  از این تعبیر بھ خوبى استفاده مى شود كھ اصل نجوى اگر در میان مؤ منان باشد، سوء ظنى بر نیانگیزد، و
نكند و محتواى آن توصیھ بھ نیكیھا و خوبیھا باشد مجاز است .

حرام  ولى ھرگاه از كسانى ھمچون یھود و منافقان سر زند كھ ھدفشان آزار مؤ منان پاكدل است نفس این عمل زشت و
.است تا چھ رسد بھ اینكھ محتواى آن نیز شیطانى باشد

وى من انما النج)) (نجوى تنھا از ناحیھ شیطان مى باشد: ((لذا در آیھ بعد كھ آخرین آیھ مورد بحث است مى افزاید
)الشیطان  .

)لیحزن الذین آمنوا)) (تا مؤ منان ناراحت و غمگین شوند(( .

)ا الا باذن الله و لیس بضارھم شیئ)) (ولى باید بدانند كھ شیطان جز بھ اذن پروردگار نمى تواند بھ مؤ منان زیان برساند(( .
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ر جلیل چرا كھ ھر مؤ ثرى در عالم ھستى است تاثیرش بھ فرمان خدا است ، حتى سوزاندن آتش و برندگى شمشیر كھ اگ
.نھى كند حتى فرمان خلیل را نمى برند

على الله فلیتوكل  و)) (بنابراین مؤ منان باید تنھا بر خدا توكل كنند، و از ھیچ چیز جز او نترسند و بر غیر او دل ننھند((
)المؤ منون  .

ان شیطان را نقش آنھا با روح توكل و اعتماد بر خدا بھ خوبى مى توانند بر تمام این مشكلات پیروز شوند و نقشھ ھاى پیرو
.بر آب كنند و توطئھ ھاى آنھا را در ھم بكوبند

:نكتھ ھا

1 - انواع نجوى و سخنان در گوشى

ى شود، این عمل از نظر فقھ اسلامى احكام مختلفى برحسب اختلاف شرائط دارد، و بھ اصطلاح بھ احكام خمسھ تقسیم م
ر آیات ھمانگونھ كھ د(یعنى گاه حرام است و این در صورتى است كھ موجب اذیت و آزار و ھتك حیثیت مسلمانى گردد 

و چنین نجوائى نجواى شیطانى است كھ ھدفش غمگین ساختن مؤ منان است) فوق بھ آن اشاره شده بود .

اى آن در مقابل گاه حكم وجوب بھ خود مى گیرد، و این در صورتى است كھ مساءلھ سرى لازمى در میان باشد كھ افش
خطرناك ، و عدم ذكر آن نیز موجب تضییع حق و یا خطرى براى اسلام و مسلمین است .

آن رود، و  و گاه متصف بھ استحباب مى شود و آن در جائى است كھ انسان براى انجام كارھاى نیك و بر و تقوى بھ سراغ
ھمچنین حكم كراھت و اباحھ .

یرا ولى اصولا ھرگاه ھدف مھمترى در كار نباشد نجوى كردن كار پسندیده اى نیست ، و بر خلاف آداب مجلس است ز
) لیھ و آلھ صلى اໂّ ع(نوعى بى اعتنائى یا بى اعتمادى نسبت بھ دیگران محسوب مى شود لذا در حدیثى از پیغمبر اكرم 

و نفر از شما جداى ھنگامى كھ سھ نفر باشید د: ((اذا كنتم ثلاثھ فلا یتناج اثنان دون صاحبھما، فان ذلك یحزنھ : مى خوانیم 
.از شخص سوم بھ نجوى نپردازد چرا كھ این امر نفر سوم را غمگین مى كند

) ھ و آلھ صلى اໂّ علی(ما براى اجراى دستورات پیامبر : مى خوانیم كھ مى گوید) خدرى (در حدیث دیگرى از ابو سعید 
ه زیادى در شبھا كھ گاھى مطلب لازمى پیش مى آید بھ تناوب در نزدیكى اقامتگاه آن حضرت مراقب بودیم ، یك شب عد
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لنجوى ؟ ا لم تنھوا ما ھذه ا: بیرون آمد و فرمود) صلى اໂّ علیھ و آلھ (گرد ھم آمده بودند و آھستھ سخن مى گفتیم ، پیامبر 
این سخنان در گوشى چیست ؟ آیا شما از نجوى نھى نشده اید؟: عن النجوى ؟ !.

ند، نھ فقط از روایات متعددى نیز استفاده مى شود كھ شیطان براى غمگین ساختن مؤ منان از ھر وسیلھ اى استفاده مى ك
داده شده  از نجوى بلكھ گاه در عالم خواب صحنھ ھائى در برابر چشم او مجسم مى كند كھ موجب اندوه او شود و دستور

ا از خود دور است كھ مؤ منان در اینگونھ موارد با پناه بردن بھ ذات پاك خدا و توكل بر او اینگونھ القائات شیطانى ر
.كنند

2 - تحیت الھى كدام است ؟

یت مى معمولا ھنگام ورود در مجالس مردم بھ یكدیگر سخنانى كھ حاكى از احترام و محبت است مى گویند و آنرا تح
سوم معاشرت باید نامند، از آیات فوق استفاده مى شود كھ تحیت نیز باید جنبھ الھى داشتھ باشد، ھمانگونھ كھ ھمھ آداب و ر
ر سلام سلامتى چنین باشد، در تحیت علاوه براحترام و اكرام طرف مقابل باید یادى از خدا نیز دیده شود، ھمانگونھ كھ د

طرف را از خداوند تقاضا مى كنیم .

ھنگامى كھ ) لھ صلى اໂّ علیھ و آ(ذیل آیات مورد بحث آمده است كھ جمعى از یاران پیامبر )) على بن ابراھیم ((در تفسیر 
ى گفتند، و م) صبحت تواءم با راحتى باد، یا عصرت توام با راحتى باد)) (انعم صباحا، و انعم مساءا((نزد او مى آمدند 

ر از آن دستور خداوند بھ ما تحیتى بھت: این تحیت عصر جاھلیت بود، قرآن از این كار نھى كرد و رسول خدا بھ آنھا فرمود
كھ بھ معنى سلام الله علیكم مى باشد)) السلام علیكم ((داده كھ آن تحیت اھل بھشت است  .

ز اعم از دین امتیاز سلام اسلامى در این است كھ از یكسو تواءم با ذكر خدا است ، و از سوى دیگر در آن سلامت ھمھ چی
و ایمان و جسم و جان مطرح است ، نھ تنھا راحتى و رفاه و آسایش .

8آیھ , سوره مجادلھ

=====================

آیھ تبلیغ

 َ َتھَُ وَاໂُّ ی َّغْتَ رِسَال َل لَْ فمََا ب مْ تفَْع َّ ِن ل بِّكَ وَإ َیْكَ مِن رَّ ل ِ نزِلَ إ ُ غْ مَا أ ِّ َل سُولُ ب یُّھَا الرَّ َ َا أ َ لاَ ی ໂِّنَّ ا َّاسِ إ كَافرِِینَ عْصِمُكَ مِنَ الن قوَْمَ الْ ھَْدِي الْ  ی

. ا نکرده اياگر چنین نکني امر رسالت او را اد. آنچھ را از پروردگارت بر تو نازل شده است بھ مردم برسان, اي پیامبر
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کھ خدا مردم کافر را ھدایت نمي کند, خدا تو را از مردم حفظ مي کند .

***

انتخاب جانشین نقطھ پایان رسالت

یامبر است ، این آیھ لحن خاصى بخود گرفتھ كھ آنرا از آیات قبل و بعد، مشخص میسازد، در این آیھ روى سخن ، فقط بھ پ
و تنھا وظیفھ او را بیان میكند، با خطاب اى پیامبر

یا ایھا الرسول) )

رساندشروع شده و با صراحت و تاءكید دستور میدھد، كھ آنچھ را از طرف پروردگار بر او نازل شده است بھ مردم ب .

بلغ ما انزل الیك من ربك) ).

سالت خدا ر) كھ ھرگز خوددارى نمیكرد(سپس براى تاءكید بیشتر بھ او اخطار مى كند كھ اگر از این كار خوددارى كنى 
را تبلیغ نكرده اى !

و ان لم تفعل فما بلغت رسالتھ

م (سپس بھ پیامبر  ّ تامین مى  كھ گویا از واقعھ خاصى اضطراب و نگرانى داشتھ ، دلدارى و) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
از مردم در اداى این رسالت وحشتى نداشتھ باش ، زیرا خداوند تو را از خطرات آنھا نگاه خواھد : دھد و بھ او مى گوید

داشت

و الله یعصمك من الناس

ر آن از روى و در پایان آیھ بھ عنوان یك تھدید و مجازات ، بھ آنھائى كھ این رسالت مخصوص را انكار كنند و در براب
خداوند كافران لجوج را ھدایت نمیكند: لجاجت كفر بورزند، میگوید
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ان الله لا یھدى القوم الكافرین

نھا در دو جملھ بندى ھاى آیھ و لحن خاص و تاكیدھاى پى در پى آن و ھمچنین شروع شدن با خطاب یا ایھا الرسول كھ ت
م (مورد از قرآن مجید آمده و تھدید پیامبر  ّ اھى كردن كھ بھ عدم تبلیغ رسالت در صورت كوت) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

یغ آن مساوى منحصرا در این آیھ از قرآن آمده است ، نشان میدھد كھ سخن از حادثھ مھمى در میان بوده است كھ عدم تبل
بوده است با عدم تبلیغ رسالت .

م (بعلاوه این موضوع مخالفان سرسختى داشتھ كھ پیامبر  ّ كن بوده است از مخالفت آنھا كھ مم) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
.مشكلاتى براى اسلام و مسلمین داشتھ باشد، نگران بوده و بھ ھمین جھت خداوند بھ او تاءمین میدھد

لیھ و آلھ و صلى اໂّ ع(اكنون این سؤ ال پیش مى آید كھ با توجھ بھ تاریخ نزول سوره كھ مسلما در اواخر عمر پیغمبر 
م  ّ م (نازل شده است ، چھ مطلب مھمى بوده كھ خداوند پیامبر ) سل ّ كید ماءمور ابلاغ را با این تاء) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

.آن میكند

آیا مسائل مربوط بھ توحید و شرك و بتشكنى بوده كھ از سالھا قبل براى پیامبر و مسلمانان حل شده بود؟

آیا مربوط بھ احكام و قوانین اسلامى بوده با اینكھ مھمترین آنھا تا آن زمان بیان شده بود؟

بنى ((جراى و آیا مربوط بھ مبارزه با اھل كتاب و یھود و نصارى بوده با اینكھ میدانیم مساءلھ اھل كتاب بعد از ما
و بنى قریظھ و بنى قینقاع و خیبر و فدك و نجران مشكلى براى مسلمانان محسوب نمیشد)) النضیر .

عربستان منافقان  و آیا مربوط بھ منافقان بوده در حالى كھ میدانیم پس از فتح مكھ و سیطره و نفوذ اسلام در سراسر جزیره
.از صحنھ اجتماع طرد شدند، و نیروھاى آنھا در ھم شكستھ شد، و ھر چھ داشتند در باطن بود

م (راستى چھ مساءلھ مھمى در این آخرین ماه ھاى عمر پیامبر  ّ مطرح بوده كھ آیھ فوق این چنین ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
!درباره آن تاءكید میكند؟

م (این نیز جاى تردید نیست كھ وحشت و نگرانى پیامبر  ّ د نبوده براى شخص خود و جان خو) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
بھ بار مى آورد بلكھ براى كارشكنیھا و مخالفتھاى احتمالى منافقان بوده كھ نتیجھ آن براى مسلمانان خطرات یا زیانھائى .
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م (آیا مساءلھ اى جز تعیین جانشین براى پیامبر  ّ مین مى تواند واجد و سرنوشت آینده اسلام و مسل) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
.این صفات بوده باشد

تا ببینیم از آنھا  اكنون بھ روایات مختلفى كھ در كتابھاى متعدد اھل تسنن و شیعھ در زمینھ آیھ فوق وارد شده باز میگردیم
رف جمعى از در زمینھ اثبات احتمال فوق چھ استفاده میشود؟ سپس اشكالات و ایرادھائى را كھ در زمینھ این تفسیر از ط

مفسران اھل تسنن اظھار شده است مورد بررسى قرار میدھیم :

شان نزول :

وشى در اختیار گرچھ متاسفانھ پیشداوریھا و تعصبھاى مذھبى مانع از آن شده است كھ حقایق مربوط بھ این آیھ بدون پردھپ
یث و تاریخ ھمھ مسلمین قرار گیرد، ولى در عین حال در كتابھاى مختلفى كھ دانشمندان اھل تسنن ، اعم از تفسیر و حد

نازل شده است) علیھ السلام (آیھ فوق درباره على : نوشتھ اند، روایات زیادى دیده كھ با صراحت مى گوید .

 انصارى و این روایات را جمع زیادى از صحابھ از جملھ زید بن ارقم و ابو سعید خدرى و ابن عباس و جابر بن عبد الله
یھ فوق درباره ابو ھریره و براء بن عازب و حذیفھ و عامر بن لیلى بن ضمره و ابن مسعود نقل كرده اند و گفتھ اند كھ آ

و داستان روز غدیر نازل گردید) علیھ السلام (على  .

بعضى از احادیث فوق مانند حدیث زید بن ارقم بھ یك طریق .

و بعضى از احادیث مانند حدیث ابو سعید خدرى بھ یازده طریق !

و بعضى از این احادیث مانند حدیث ابن عباس نیز بھ یازده طریق !

و بعضى دیگر مانند حدیث براء بن عازب بھ سھ طریق نقل شده است .

دانشمندانى كھ بھ این احادیث در كتب خود تصریح كرده اند، عده كثیرى ھستند كھ بھ عنوان نمونھ از جمعى از آنھا نام مى 
بریم :

)29بنقل از خصائص صفحھ (حافظ ابو نعیم اصفھانى در كتاب ما نزل من القرآن فى على  .

150و ابو الحسن واحدى نیشابورى در اسباب النزول صفحھ  .

)بنقل از كتاب طرائف (و حافظ ابو سعید سجستانى در كتاب الولایھ  .

)298صفحھ  2بنا بنقل در المنثور جلد (و ابن عساكر شافعى 

636صفحھ  3و فخر رازى در تفسیر كبیر خود جلد  .
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و ابو اسحاق حموینى در فرائد المسطین .

27و ابن صباغ مالكى در فصول المھمة صفحھ  .

298صفحھ  2و جلال الدین سیوطى در در المنثور جلد  .

57و قاضى شوكانى در فتح القدیر جلد سوم صفحھ  .

172صفحھ  6و شھاب الدین آلوسى شافعى در روح المعانى جلد  .

120و شیخ سلیمان قندوزى حنفى در ینابیع المودة صفحھ  .

584صفحھ  8و بدر الدین حنفى در عمدة القارى فى شرح صحیح البخارى جلد  .

463صفحھ  6و شیخ محمد عبده مصرى در تفسیر المنار جلد  .

)بنا بھ نقل سیوطى در در المنثور) (416متوفاى (و حافظ ابن مردویھ 

.و جمع كثیرى دیگر این شاءن نزول را براى آیھ فوق نقل كرده اند

یرفتھ اند بلكھ پذ) علیھ السلام (اشتباه نشود منظور این نیست كھ دانشمندان و مفسران فوق نزول این آیھ را درباره على 
معروف  منظور این است كھ روایات مربوط بھ این مطلب را در كتب خود نقل كرده اند، اگر چھ پس از نقل این روایت

 آنھا بھ خاطر ترس از شرائط خاص محیط خود، و یا بھ خاطر پیشداوریھاى نادرستى كھ جلو قضاوت صحیح را در
ن را كم رنگ و اینگونھ مباحث میگیرد، از پذیرفتن آن خوددارى كرده اند، بلكھ گاھى كوشیده اند تا آنجا كھ ممكن است آ

ادن كم اھمیت جلوه دھند، مثلا فخر رازى كھ تعصب او در مسائل خاص مذھبى معروف و مشھور است براى كم اھمیت د
ز احتمال دیگر كھ غالبا بسیار سست و واھى و بى ارزش است قبل ا 9این شان نزول آن را دھمین احتمال آیھ قرار داده و 

آن آورده است !.

ن سید از فخر رازى زیاد تعجب نمیكنیم ، زیرا روش او در ھمھ جا چنین است ، تعجب از نویسندگان روشنفكرى ھمچو
قطب در تفسیر فى ظلال و محمد رشید رضا در تفسیر المنار داریم كھ یا اصلا سخنى از این شان نزول كھ انواع كتابھا را 

، آیا محیط آنھا پركرده است بھ میان نیاورده اند، یا بسیار كم اھمیت جلوه داده اند بھ طورى كھ بھیچوجھ جلب توجھ نكند
ماق آن نفوذ اجازه بیان حقیقت را نمیداده و یا پوششھاى فكرى تعصب آمیز بیش از آن بوده است كھ برق روشنفكرى در اع

نمیدانیم! كند و پردھھا را كنار زند؟ .

ھ ولایت و خلافت مسلم دانستھ اند، اما در اینكھ دلالت بر مساءل) علیھ السلام (ولى جمعى دیگر نزول آیھ را در مورد على 
.دارد تردید نموده اند كھ اشكال و پاسخ آنھا را بزودى بخواست خدا خواھیم شنید

نقل  -تب شیعھ تا چھ رسد بھ ك -بھ ھر حال ھمانطور كھ در بالا گفتیم روایاتى كھ در این زمینھ در كتب معروف اھل تسنن 
ن نزول سایر آیات شده ، بیش از آن است كھ بتوان آنھا را انكار كرد، و یا بھ سادگى از آن گذشت نمى دانیم چرا درباره شا
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یھ خصوصیتى قرآن بھ یك یا دو حدیث قناعت مى شود اما درباره شان نزول این آیھ اینھمھ روایت كافى نیست ، آیا این آ
دارد كھ در سایر آیات نیست ؟ و آیا براى اینھمھ سختگیرى در مورد این آیھ دلیل منطقى میتوان یافت ؟

تى بود كھ موضوع دیگرى كھ در اینجا یادآورى آن ضرورت دارد این است كھ روایاتى كھ در بالا ذكر كردیم تنھا روایا
و گرنھ ) یعنى روایاتى مربوط بھ شاءن نزول آیھ بود(وارد شده است ) علیھ السلام (در زمینھ نزول آیھ درباره على 

م (روایاتى كھ درباره جریان غدیر خم و خطبھ پیامبر  ّ صى و ولى نقل و معرفى على بھ عنوان و) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
نفر از صحابھ و  110شده بھ مراتب بیش از آن است ، تا آنجا كھ نویسنده محقق علامھ امینى در الغدیر حدیث غدیر را از 

م (یاران پیامبر  ّ دانشمند و كتاب معروف  360نفر از تابعین و از  84و با اسناد و مدارك و از ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
تر این اسلامى نقل كرده است كھ نشان مى دھد حدیث مزبور یكى از قطعیترین روایات متواتر است و اگر كسى در توا

.روایت شك و تردید كند

.باید گفت كھ او ھیچ روایت متواترى را نمیتواند بپذیرد

دیث غدیر نقل چون بحث درباره ھمھ روایاتى كھ در شان نزول آیھ وارد شده و ھمچنین درباره تمام روایاتى كھ در مورد ح
، و كسانى را  شده نیاز بھ نوشتن كتاب قطورى دارد و ما را از طرز نوشتن تفسیر خارج میسازد بھمین اندازه قناعت كرده

احقاق ((ینى و علامھ ام)) الغدیر((سیوطى و )) الدر المنثور((كھ میخواھند مطالعھ بیشترى در این زمینھ كنند بھ كتابھاى 
ممحمد حسن مظفر ارجاع میدھی)) دلائل الصدق ((شرف الدین و )) المراجعات ((قاضى نور الله شوشترى و )) الحق  .

خلاصھ جریان غدیر

گونى وجود دارد، در روایات فراوانى كھ در این زمینھ نقل شده در عین اینكھ ھمھ یك حادثھ را تعقیب میكند، تعبیرات گونا
قل بعضى از روایات بسیار مفصل و طولانى و بعضى مختصر و فشرده است ، بعضى از روایات گوشھاى از حادثھ را ن

و محیط  مى كند و بعضى گوشھ دیگر را ولى از مجموع این روایات و ھمچنین تواریخ اسلامى و ملاحظھ قرائن و شرائط
و محل چنین استفاده مى شود كھ :

ّم صلى اໂّ علیھ و آ(در آخرین سال عمر پیامبر مراسم حجة الوداع ، با شكوه ھر چھ تمامتر در حضور پیامبر  بھ ) لھ و سل
انھا انعكاس پایان رسید، قلبھا در ھالھ اى از روحانیت فرو رفتھ بود، و لذت معنوى این عبادت بزرگ ھنوز در ذائقھ ج

داشت .

م (یاران پیامبر  ّ و سعادت بزرگ  كھ عدد آنھا فوق العاده زیاد بود، از خوشحالى درك این فیض) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
.در پوست نمیگنجیدند

م (نھ تنھا مردم بھ مدینھ در این سفر، پیامبر  ّ مانان نقاط مختلف را ھمراھى مى كردند بلكھ مسل) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
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م (جزیره عربستان نیز براى كسب یك افتخار تاریخى بزرگ بھ ھمراه پیامبر  ّ ندبود) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

د، ظھر نزدیك آفتاب حجاز آتش بر كوھھا و درھھا میپاشید، اما شیرینى این سفر روحانى بى نظیر، ھمھ چیز را آسان میكر
.شده بود، كم كم سرزمین جحفھ و سپس بیابانھاى خشك و سوزان غدیرخم از دور نمایان مى شد

راھى بھ  اینجا در حقیقت چھارراھى است كھ مردم سرزمین حجاز را از ھم جدا میكند، راھى بھ سوى مدینھ در شمال ، و
 سوى عراق در شرق ، و راھى بھ سوى غرب و سرزمین مصر و راھى بھ سوى سرزمین یمن در جنوب پیش میرود و در

ر كھ در ھمین جا باید آخرین خاطره و مھمترین فصل این سفر بزرگ انجام پذیرد، و مسلمانان با دریافت آخرین دستو
م (حقیقت نقطھ پایانى در ماموریتھاى موفقیت آمیز پیامبر  ّ دبود از ھم جدا شون) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

مبر روز پنجشنبھ سال دھم ھجرت بود، و درست ھشت روز از عید قربان مى گذشت ، ناگھان دستور توقف از طرف پیا
م ( ّ افلھ در حركت بودند بھ ھمراھان داده شد، مسلمانان با صداى بلند، آنھائى را كھ در پیشاپیش ق) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

ن پیامبر بھ بازگشت دعوت كردند، و مھلت دادند تا عقب افتادگان نیز برسند، خورشید از خط نصف النھار گذشت ، موذ
م ( ّ ماز میشدند، اما با صداى الله اكبر مردم را بھ نماز ظھر دعوت كرد، مردم بھ سرعت آماده ن) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

بیفكنند،  ھوا بقدرى داغ بود كھ بعضى مجبور بودند، قسمتى از عباى خود را بھ زیر پا و طرف دیگر آن را بھ روى سر
.در غیر این صورت ریگھاى داغ بیابان و اشعھ آفتاب ، پا و سر آنھا را ناراحت میكرد

نھ سایبانى در صحرا بھ چشم میخورد و نھ سبزه و گیاه و درختى ، جز تعدادى درخت لخت و عریان بیابانى كھ با گرما، با 
.سرسختى مبارزه میكردند

صلى (ى پیامبر جمعى بھ ھمین چند درخت پناه برده بودند، پارچھ اى بر یكى از این درختان برھنھ افكندند و سایبانى برا
ّم  ترتیب دادند، ولى بادھاى داغ بھ زیر این سایبان میخزید و گرماى سوزان آفتاب را در زیر آن پخش ) اໂّ علیھ و آلھ و سل

.میكرد

.نماز ظھر تمام شد

اໂّ علیھ و آلھ  صلى(مسلمانان تصمیم داشتند فورا بھ خیمھ ھاى كوچكى كھ با خود حمل میكردند پناھنده شوند، ولى پیامبر 
م  ّ بھ آنھا اطلاع داد كھ ھمھ باید براى شنیدن یك پیام تازه الھى كھ در ضمن خطبھ مفصلى بیان مى شد خود را آماده ) و سل

م (كسانى كھ از پیامبر . كنند ّ عیت نمى توانستند فاصلھ داشتند قیافھ ملكوتى او را در لابلاى جم) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
.مشاھده كنند

م (لذا منبرى از جھاز شتران ترتیب داده شد و پیامبر  ّ نخست حمد و  بر فراز آن قرار گرفت و) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
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:سپاس پروردگار بجا آورد و خود را بھ خدا سپرد، سپس مردم را مخاطب ساخت و چنین فرمود

من بھ ھمین زودى دعوت خدا را اجابت كرده ، از میان شما میروم .

.من مسئولم شما ھم مسئولید

شما درباره من چگونھ شھادت میدھید؟

:مردم صدا بلند كردند و گفتند

:نشھد انك قد بلغت و نصحت و جھدت فجزاك الله خیرا

(( ا در ما گواھى میدھیم تو وظیفھ رسالت را ابلاغ كردى و شرط خیرخواھى را انجام دادى و آخرین تلاش و كوشش ر
((.راه ھدایت ما نمودى ، خداوند ترا جزاى خیر دھد

ن روز آیا شما گواھى بھ یگانگى خدا و رسالت من و حقانیت روز رستاخیز و برانگیختھ شدن مردگان در آ: سپس فرمود
خداوندا گواه باش: آرى ، گواھى میدھیم فرمود: ھمھ گفتند! نمیدھید؟ !...

را گرفت و آرى و بھ دنبال آن ، سكوت سراسر بیابان را ف: گفتند... آیا صداى مرا میشنوید؟! اى مردم : بار دیگر فرمود
م (پیامبر . جز صداى زمزمھ باد چیزى شنیده نمیشد ّ فرمود) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل :...

اكنون بنگرید با این دو چیز گرانمایھ و گرانقدر كھ در میان شما بھ یادگار میگذارم چھ خواھید كرد؟

.!یكى از میان جمعیت صدا زد، كدام دو چیز گرانمایھ یا رسول الله ؟

م (پیامبر  ّ روردگار و اول ثقل اكبر، كتاب خدا است كھ یك سوى آن بھ دست پ: بلافاصلھ گفت ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
خاندان منند  سوى دیگرش در دست شما است ، دست از دامن آن برندارید تا گمراه نشوید، و اما دومین یادگار گرانقدر من

ین دو پیشى و خداوند لطیف خبیر بھ من خبر داده كھ این دو ھرگز از ھم جدا نشوند، تا در بھشت بھ من بپیوندند، از ا
.نگیرید كھ ھلاك میشوید و عقب نیفتید كھ باز ھلاك خواھید شد

م (ناگھان مردم دیدند پیامبر  ّ ند و ھمینكھ بھ اطراف خود نگاه كرد گویا كسى را جستجو مى ك) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
و نمایان شد و افتاد، خم شد و دست او را گرفت و بلند كرد، آنچنان كھ سفیدى زیر بغل ھر د) علیھ السلام (چشمش بھ على 

اໂّ علیھ و آلھ  صلى(ھمھ مردم او را دیدند و شناختند كھ او ھمان افسر شكست ناپذیر اسلام است ، در اینجا صداى پیامبر 
م  ّ رساتر و بلندتر شد و فرمود) و سل :
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ایھا الناس من اولى الناس بالمومنین من انفسھم :

.!چھ كسى از ھمھ مردم نسبت بھ مسلمانان از خود آنھا سزاوارتر است ؟

م (خدا و پیامبر : گفتند ّ م (داناترند، پیامبر ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل ّ خدا، مولى و رھبر  :گفت ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
سپس ) قدم و اراده من بر اراده آنھا م(من است ، و من مولى و رھبر مومنانم و نسبت بھ آنھا از خودشان سزاوارترم 

:فرمود

فمن كنت مولاه فعلى مولاه :

اویان و این سخن را سھ بار و بھ گفتھ بعضى از ر -ھر كس من مولا و رھبر او ھستم ، على ، مولا و رھبر او است 
:حدیث ، چھار بار تكرار كرد و بھ دنبال آن سر بھ سوى آسمان برداشت و عرض كرد

درالحق اللھم وال من والاه و عاد من عاداه و احب من احبھ و ابغض من ابغضھ و انصر من نصره و اخذل من خذلھ و ا
:معھ حیث دار

مبغوض  دوستان او را دوست بدار و دشمنان او را دشمن بدار، محبوب بدار آن كس كھ او را محبوب دارد، و! خداوندا
حروم ساز، و بدار آن كس كھ او را مبغوض دارد، یارانش را یارى كن ، و آنھا را كھ ترك یاریش كنند، از یارى خویش   م

حق را ھمراه او بدار و او را از حق جدا مكن .

:سپس فرمود

الا فلیبلغ الشاھد الغائب :

.آگاه باشید، ھمھ حاضران وظیفھ دارند این خبر را بھ غائبان برسانند

م (خطبھ پیامبر  ّ م  صلى اໂّ علیھ و آلھ(بپایان رسید، عرق از سر و روى پیامبر ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل ّ و على ) و سل
د و این و مردم فرو مى ریخت ، و ھنوز صفوف جمعیت از ھم متفرق نشده بود كھ امین وحى خدا نازل ش) علیھ السلام (
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م (آیھ را بر پیامبر  ّ خواند) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل :

الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتى ...:

م (امروز آئین شما را كامل و نعمت خود را بر شما تمام كردم ، پیامبر  ّ فرمود) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل :

الله اكبر، الله اكبر على اكمال الدین و اتمام النعمة و رضى الرب برسالتى و الولایة لعلى من بعدى :

من و  خداوند بزرگ است ، ھمان خدائى كھ آئین خود را كامل و نعمت خود را بر ما تمام كرد، و از نبوت و رسالت
پس از من راضى و خشنود گشت) علیھ السلام (ولایت على  .

و از افراد  را بھ این موقعیت تبریك مى گفتند) علیھ السلام (در این ھنگام شور و غوغائى در میان مردم افتاد و على 
ندسرشناسى كھ بھ او تبریك گفتند، ابوبكر و عمر بودند، كھ این جملھ را در حضور جمعیت بر زبان جارى ساخت :

بخ بخ لك یا بن ابى طالب اصبحت و امسیت مولاى و مولا كل مؤ من و مؤ منھ :

ان شدىتو مولا و رھبر من و تمام مردان و زنان با ایم! آفرین بر تو باد، آفرین بر تو باد، اى فرزند ابوطالب  .

بھ خدا این پیمان در گردن ھمھ خواھد ماند: در این ھنگام ابن عباس گفت  .

م (و حسان بن ثابت شاعر معروف ، از پیامبر  ّ شعارى اجازه خواست كھ بھ این مناسبت ا) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
:بسراید، سپس اشعار معروف خود را چنین آغاز كرد

ینادیھم یوم الغدیر نبیھم

بخم و اسمع بالرسول منادیا

فقال فمن مولاكم و نبیكم ؟

:فقالوا و لم یبدوا ھناك التعامیا
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الھك مولانا و انت نبینا

و لم تلق منافى الولایة عاصیا

فقال لھ قم یا على فاننى

رضیتك من بعدى اماما و ھادیا

فمن كنت مولاه فھذا ولیھ

فكونوا لھ اتباع صدق موالیا

ھناك دعا اللھم وال ولیھ

و كن للذى عادا علیا معادیا

پیامبر آنھا در روز غدیر در سرزمین خم بھ آنھا ندا داد، و چھ ندا دھنده گرانقدرى: یعنى  !.

مولاى شما و پیامبر شما كیست ؟ و آنھا بدون چشم پوشى و اغماض صریحا پاسخ گفتند: فرمود :

.خداى تو مولاى ما است و تو پیامبر مائى و ما از پذیرش ولایت تو سرپیچى نخواھیم كرد

م (پیامبر  ّ رھبر انتخاب  برخیز زیرا من ترا بعد از خودم امام و: گفت ) علیھ السلام (بھ على ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
كردم .

او  ھر كس من مولا و رھبر اویم این مرد مولا و رھبر او است پس شما ھمھ از سر صدق و راستى از: و سپس فرمود
.پیروى كنید

م (در این ھنگام ، پیامبر  ّ را دشمن  بارالھا دوست او را دوست بدار و دشمن او: عرض كرد) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
...بدار

این بود خلاصھاى از حدیث معروف غدیر كھ در كتب دانشمندان اھل تسنن و شیعھ آمده است .

گفتگوھا و ایرادھا

قدار از روایات بھ كمتر از این م -ھمانطور كھ گفتیم  -بود ) علیھ السلام (شك نیست اگر این آیھ در غیر مورد خلافت على 
بھ یك دھم  و قرائن موجود در خود آیھ قناعت مى شد، ھمانطور كھ مفسران بزرگ اسلامى در تفسیر سایر آیات قرآن گاھى

یارى از مدارك موجود در این آیھ و یا كمتر قناعت كرده اند، ولى متاسفانھ حجاب تعصب در اینجا مانع از قبول بس
واقعیات شده است .
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اترى كھ كسانى كھ پرچم مخالفت در برابر تفسیر این آیھ و روایات متعددى كھ در شاءن نزول آن و روایات مافوق تو
:درباره اصل حادثھ غدیر وارد شده برافراشتھ اند، دو دستھ اند

حث شده اند و آنھائى كھ از آغاز با روح عناد و لجاجت و حتى با ھتك و توھین و بدگوئى و دشنام بھ شیعھ ، وارد این ب
عقیب دستھ دیگرى كھ روح تحقیق و بررسى حقیقت را تا حدودى در خود حفظ كرده و بھ صورت استدلالى مساءلھ را ت

ید نتیجھ شرائط كرده اند، و بھ ھمین دلیل بھ قسمتى از حقایق اعتراف كرده ولى بھ دنبال ذكر پاره اى از اشكالات كھ شا
.خاص محیط فكریشان بوده است ، از آیھ و روایات مربوط بھ آن گذشتھ اند

ود را بر نمونھ بارز دستھ اول ابن تیمیھ در كتاب منھاج السنھ است كھ درست مانند كسى است كھ در روز روشن چشم خ
ید و كمى ھم گذارد و انگشتھا را محكم در گوش كند و فریاد بزند خورشید كجا است ؟ نھ حاضر است گوشھ چشم را بگشا

ى دشنام مى از حقایق را ببیند و نھ انگشت از گوش بردارد و كمى از غوغاى محدثان و مفسران اسلامى را بشنود پى در پ
دھد و ھتاكى میكند، عذر این افراد جھل و بیخبرى و تعصبھاى آمیختھ با لجاجت و خشونت آنھا است كھ تا انكار بدیھیات و 

نیدن مسائل واضحى كھ ھر كس آن را درك مى كند پیش میرود، لذا ما ھرگز زحمت نقل سخنان آنھا را بخود و زحمت ش
آنھا از علماى  پاسخ آنرا بھ خوانندگان نمیدھیم ، كسى كھ در برابر اینھمھ دانشمندان و مفسران بزرگ اسلامى كھ اكثریت

ز دانشمندان احدى ا: ((تصریح كرده اند، با كمال وقاحت مى گویند) علیھ السلام (اھل تسنند و بھ نزول آیھ در شاءن على 
در مقابل او چھ میتوانیم بگوئیم و سخن او چھ ارزشى دارد كھ روى آن بحث ! در كتاب خود چنین چیزى را نقل نكرده 

.))كنیم 

تصریح ) علیھ السلام (جالب اینكھ ابن تیمیھ براى تبرئھ خود در برابر كتابھاى معتبر فراوانى كھ بھ نزول آیھ درباره على 
) یھ السلام عل(میكند، با این جملھ مضحك كھ احدى از دانشمندانى كھ میدانند چھ مى گویند، این آیھ را در شاءن على 

اكتفا كرده است! نمیداند .

م صدا باشند و گر كھ با تمایلات افراطى عناد آلود و لجوجانھ ابن تیمیھ ھ)) مى فھمند چھ مى گویند((گویا تنھا دانشمندانى 
كر او این منطق كسى است كھ خودخواھى و لجاج بر ف! نھ ھر كس ھم صدا نشد، دانشمندى است كھ نمى فھمد چھ میگوید

سایھ شوم افكنده است ...

از این دستھ بگذریم .

ولى از میان ایراداتى كھ دستھ دوم ذكر كرده اند چند موضوع قابل بحث است كھ ذیلا از نظر میگذرانیم :

1 - آیا مولى بھ معنى اولى بھ تصرف است ؟

ده است ، و مھمترین ایرادى كھ در مورد روایت غدیر میشود، این است كھ مولى از جملھ بھ معنى دوست و یار و یاور آم
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.معلوم نیست در اینجا بھ این معنى نباشد

نیاز بھ اینھمھ ) علیھ السلام (پاسخ این سخن ، پیچیده نیست ، زیرا ھر ناظر بیطرفى میداند تذكر و یادآورى دوستى على 
در پى  مقدمات و تشكیلات و خطبھ خوانى در وسط بیابان خشك و سوزان و متوقف ساختن جمعیت و گرفتن اعترافھاى پى

جود داشتھ از جمعیت ، ندارد، دوستى مسلمانان با یكدیگر یكى از بدیھى ترین مسائل اسلامى است كھ از آغاز اسلام و
است .

م (وآنگھى این مطلبى نبود كھ پیغمبر  ّ ارھا آن را تبلیغ كرده تا آن زمان آن را تبلیغ نكرده باشد، ب) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
.بود

.چیزى نبود كھ از ابراز آن وحشت داشتھ باشد تا خدا بھ او دلدارى تاءمین دھد

ویدمساءلھاى نبود كھ خداوند با این لحن كھ اگر ابلاغ آن را نكنى تبلیغ رسالت نكردھاى با پیامبرش سخن بگ .

ل اسلام ھمھ اینھا گواھى میدھد، مسالھ مافوق یك دوستى ساده و عادى بوده كھ جزء الفباى اخوت اسلامى از روز او
محسوب مى شده است .

م (بھ علاوه اگر منظور بیان یك دوستى ساده بود، چرا پیامبر  ّ قرار مى گیرد الست قبلا از مردم ا) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
یچ تناسبى با آیا من نسبت بھ شما از خود شما سزاوارتر و صاحب اختیارتر نیستم ؟ آیا این جملھ ھ: اولى بكم من انفسكم 

بیان یك دوستى ساده دارد؟

ى و با این جملھ اصبحت مولا) علیھ السلام (و نیز یك دوستى ساده جاى این نداشت كھ مردم حتى شخص عمر بھ على 
آنرا یك  اى على تو مولاى من و مولاى ھر مرد و زن مسلمان شدى تبریك و تھنیت بگویند و: مولا كل مؤ من و مؤ منھ 

.موفقیت تازه بشمرند

د، مگر تا آن روز بھ عنوان یك مسلمان عادى كھ دوستیش بر ھمھ لازم است شناختھ نشده بو) علیھ السلام (مگر على 
صلى اໂّ علیھ و (دوستى مسلمانان با یكدیگر چیز تازھاى بود كھ نیاز بھ تبریك داشتھ باشد آن ھم در سال آخر عمر پیامبر 

ّم  )آلھ و سل .

م (بھ علاوه رابطھ اى میان حدیث ثقلین و تعبیرات آمیختھ با وداع پیامبر  ّ مساءلھ دوستى على  با) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
صلى اໂّ (یامبر با مؤ منان ایجاب نمیكند كھ پ) علیھ السلام (مى تواند وجود داشتھ باشد، دوستى ساده على ) علیھ السلام (

ّم  او را در ردیف قرآن قرار دھد) علیھ و آلھ و سل .
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لت پیامبر آیا ھر ناظر بى طرفى از این تعبیر نمیفھمد كھ در اینجا مساءلھ رھبرى مطرح است ، زیرا قرآن بعد از رح
م ( ّ ده انددومین رھبر بو) علیھمالسلام (نخستین رھبر مسلمانان و بنابر این اھل بیت ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

2 - ارتباط آیات

 6منار در جلد گاھى گفتھ مى شود آیات قبل و بعد درباره اھل كتاب و خلافكاریھاى آنھا است ، مخصوصا نویسنده تفسیر ال
روى این مساءلھ ، پا فشارى زیادى كرده است 466صفحھ  .

ولى ھمانطور كھ در تفسیر خود آیھ گفتیم این موضوع اھمیت ندارد، زیرا

ست كھ با لحن آیھ و تفاوت آن با آیات قبل و بعد، كاملا نشان مى دھد كھ موضوع سخن در این آیھ ، موضوعى ا: اولا 
ن در فصول و آیات قبل و بعد تفاوت دارد و ثانیا ھمانطور كھ بارھا گفتھایم ، قرآن یك كتاب كلاسیك نیست كھ مطالب آ

اھده مى كنیم ابواب معینى دستھبندى شده باشد، بلكھ طبق نیازھا و حوادث مختلف و رویدادھا نازل گردیده است ، لذا مش
ى كھ درباره قرآن در حالى كھ درباره یكى از غزوات بحث مى كند فى المثل یك حكم فرعى را بھ میان مى آورد، و در حال

مى كند  یھود و نصارى سخن میگوید، روى سخن را بھ مسلمانان كرده و یكى از دستورھاى اسلامى را براى آنھا بازگو
)براى توضیح بیشتر مجددا بھ بحثى كھ در آغاز تفسیر آیھ داشتیم مراجعھ فرمائید( .

ره مائده در عجیب اینكھ بعضى از متعصبان اسرار دارند كھ بگویند این آیھ در آغاز بعثت نازل شده است ، با اینكھ سو
م (اواخر عمر پیامبر  ّ ت نازل شده و این یك آیھ در مكھ در آغاز بعث: نازل شده و اگر بگویند) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

ئید و این درست ضد آن است كھ شما آن را میجو: سپس بھ تناسب در لابلاى آیات این سوره قرار داده شده میگوئیم 
م (میطلبید، زیرا میدانیم كھ پیامبر  ّ نھ با نصارى ،  در آغاز بعثت نھ مبارزه با یھود داشت و) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

)دقت كنید(بنابر این پیوند این آیھ و آیات قبل و بعد بریده خواھد شد 

ن مطرح مى اینھا ھمھ نشان مى دھد كھ این آیھ در معرض وزش طوفان تعصب قرار گرفتھ و بھ ھمین دلیل احتمالاتى در آ
ن را از مسیرش شود كھ در آیات مشابھ آن بھ ھیچوجھ از آن سخنى نیست ، ھر یك میكوشد با بھانھ و یا دستاویز بیاساسى آ

!منحرف سازد

3 - !آیا این حدیث در ھمھ كتب صحاح نقل شده ؟

قل نكرده چگونھ مى توانیم این حدیث را بپذیریم ، در حالى كھ بخارى و مسلم آن را در دو كتاب خود ن: بعضى میگویند
.اند

این ایراد نیز از عجائب است زیرا اولا بسیار است احادیث معتبرى كھ دانشمندان اھل تسنن آنھا را پذیرفتھ اند و در صحیح 
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ھا منحصر بھ بخارى و مسلم نیست و این نخستین حدیثى نیست كھ این وضع را بخود گرفتھ ، ثانیا مگر كتاب معتبر نزد آن
ورد شش كتاب معروف و م(این دو كتاب است ، با اینكھ در سایر منابع مورد اعتماد آنھا حتى بعضى از صحاح ستھ 

ھبى و ابن حجر مانند سنن ابن ماجھ و مسند احمد حنبل این حدیث آمده است و دانشمندانى مانند حاكم و ذ) اعتماد اھل سنت 
یچ بعید با تمام شھرت و تعصبى كھ دارند بھ صحیح بودن بسیارى از طرق این حدیث ، اعتراف كرده اند، بنابر این ھ
ف مذاق نیست بخارى و مسلم در آن جو خاص و خفقان آلود محیط خود نتوانستھ و یا نخواستھ اند چیزى را كھ بر خلا

.زمامداران وقتشان بوده است ، صریحا در كتاب خود بیاورند

4 - و اھل بیت بھ این حدیث استدلال نكردند؟) علیھ السلام (چرا على  !

ن و و اھل بیت او و یارا) علیھ السلام (اگر حدیث غدیر با این عظمت وجود داشت ، چرا خود على : بعضى میگویند
ت حقانیت على آیا بھتر نبود كھ آنھا بھ چنین مدرك مھمى براى اثبا! علاقمندانش در موارد لزوم بھ آن استدلال نكردند؟

استناد بجویند؟) علیھ السلام (

ر كتب این ایراد نیز از عدم احاطھ بھ كتب اسلامى ، اعم از حدیث و تاریخ و تفسیر، سرچشمھ گرفتھ است ، زیرا د
یا علاقمندان بھ  و) علیھمالسلام (و یا ائمھ اھل بیت ) علیھ السلام (دانشمندان اھل تسنن موارد زیادى نقل شده كھ خود على 

:این مكتب با حدیث غدیر استدلال كرده اند

ن نقل در روز شورى طبق نقل خطیب خوارزمى حنفى درمناقب از عامر بن واصلھ چنی) علیھ السلام (از جملھ خود على 
یل محكمى دل: در آن خانھ بودم و شنیدم كھ با اعضاى شورى چنین میگفت ) علیھ السلام (در روز شورى با على : مى كند

شما كسى ھست كھ  شما را بخدا سوگند آیا در میان: براى شما اقامھ میكنم كھ عرب و عجم توانائى تغییر آن را نداشتھ باشند
شما را بخدا ) او سپس مفاخر معنوى خاندان رسالت را برشمرد تا رسید بھ اینج(قبل از من خدا را بھ یگانگى خوانده باشد 

م (سوگند آیا در میان شما احدى جز من ھست كھ پیامبر  ّ كنت مولاه  من. در حق او گفتھ باشد) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
نھ: فعلى مولاه اللھم وال من والاه و انصر من نصره لیبلغ الشاھد الغائب ھمھ گفتند

بن ابى و ھمچنین ابن حاتم در دار النظیم و دارقطنى و ابن عقده و ا 58این روایت را حموینى در فرائد السمطین در باب 
.الحدید در شرح نھج البلاغھ نقل كرده اند

در ایام عثمان در مسجد در حضور جمعیت  58بنا بھ نقل فرائد السمطین در باب ) علیھ السلام (و نیز مى خوانیم كھ على 
صلى اໂّ ( بھ جریان غدیر استدلال كرد، و ھمچنین در كوفھ در برابر كسانى كھ نص بر خلافت بلافصل او را از پیامبر

ّم  انكارصریحا بھ این روایت استدلال كرد) علیھ و آلھ و سل .

نن روایت كرده این حدیث را طبق نقل الغدیر چھار نفر از صحابھ ، و چھارده نفر از تابعین طبق نقل منابع معروف اھل تس
.اند
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در برابر طلحھ با آن استدلال فرمود 371و نیز در روز جنگ جمل طبق نقل حاكم در كتاب مستدرك جلد سوم صفحھ  .

ز در لشگرگاه خود در برابر جمعى ا) علیھ السلام (و نیز در روز جنگ صفین طبق نقل سلیم بن قیس ھلالى على 
كسانى كھ (یین مھاجرین و انصار و مردمى كھ از اطراف گرد آمده بودند، بھ این حدیث استدلال كرد، و دوازده نفر از بدر

م (جنگ بدر را در خدمت پیغمبر  ّ ین حدیث را برخاستند و گواھى دادند كھ ا) درك كرده بودند) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
م (از پیامبر  ّ شنیده اند) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل !

جعفر و عمار یاسر  بانوى اسلام فاطمھ زھرا علیھاالسلام و امام حسن و امام حسین و عبد الله بن) علیھ السلام (بعد از على 
مھاى كھ بھ و قیس بن سعد و عمر بن عبد العزیز و ماءمون خلیفھ عباسى بھ آن استناد جستند و حتى عمرو بن عاص در نا

اویھ آگاه است و وضع مع) علیھ السلام (معاویھ نوشت براى اینكھ بھ او اثبات كند بخوبى از حقایق مربوط بھ موقعیت على 
آن را نقل كرده است  124صریحا مساءلھ غدیر را یادآورى كرده و خطیب خوارزمى حنفى در كتاب مناقب صفحھ 

و اھل ) م علیھ السلا(كسانى كھ مایل بھ توضیحات بیشتر و آگاھى از منابع مختلف این روایات در زمینھ استدلال على (
 213تا  159بیت و جمعى از صحابھ و غیر صحابھ بھ حدیث غدیر ھستند میتوانند بھ كتاب الغدیر جلد اول صفحات 

تن از صحابھ و غیر صحابھ در موارد مختلف نقل كرده  22مراجعھ كنند، مرحوم علامھ امینى استدلال بھ این حدیث را از 
)است  .

5 - جملھ آخر آیھ چھ مفھومى دارد؟

ین جملھ آخر بھ خلافت و ولایت و داستان غدیر خم است پس   ا) علیھ السلام (اگر این آیھ مربوط بھ نصب على : مى گویند
اءلھ میتواند داشتھ خداوند قوم كافر را ھدایت نمى كند چھ ارتباطى با این مس: ان الله لا یھدى القوم الكافرین : كھ مى گوید

باشد؟

ت و ترك است ، براى پاسخ بھ این ایراد كافى است بدانیم كھ كفر در لغت و ھمچنین در لسان قرآن بھ معنى انكار و مخالف
م (گاھى بھ انكار خدا و یا نبوت پیامبر  ّ اطلاق مى شود و گاھى بھ انكار و یا مخالفت در برابر ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

كھ  كسانى: و من كفر فان الله غنى عن العالمین : در مورد حج مى خوانیم  97دستورات دیگر، در سوره آل عمران آیھ 
ى نیاز است و در دستور حج را زیر پا بگذارند و با آن مخالفت نمایند بھ خدا زیانى نمى رسانند خداوند از ھمھ جھانیان ب

حد حتى و ما یعلمان من ا(درباره ساحران و آنھا كھ آلوده بھ سحر شدند اطلاق كلمھ كفر شده است  102سوره بقره آیھ 
اطاعت  سوره ابراھیم مى بینیم كھ شیطان در برابر كسانى كھ از او پیروى و 22و نیز در آیھ ) یقولا انما نحن فتنة فلا تكفر

و ساختید و شما در اطاعت او امر الھى مرا شریك ا: كردند در روز رستاخیز صریحا اظھار تنفر كرده و بھ آنھا مى گوید
خالفان بنابر این اطلاق كفر بر م) انى كفرت بما اشركتمونى من قبل (من امروز نسبت بھ این كار شما كفر مى ورزم 

مساءلھ ولایت و رھبرى جاى تعجب نیست .

6 - آیا دو ولى در یك زمان ممكن است ؟
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گر پیامبر بھانھ دیگرى كھ براى سرباز زدن از این حدیث متواتر و ھمچنین آیھ مورد بحث ذكر كرده اند این است كھ ا
م ( ّ شد، را در غدیر خم بھ ولایت و رھبرى و خلافت نصب كرده با) علیھ السلام (على ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

!لازمھاش وجود دو رھبر و دو پیشوا در زمان واحد خواھد بود

ໂّ علیھ و صلى ا(ولى توجھ بھ شرائط و اوضاع خاص زمان نزول آیھ و ورود حدیث و ھمچنین قرائنى كھ در گفتار پیامبر 
م  ّ مر پیامبر وجود دارد این بھانھ را بھ كلى برطرف مى كند، زیرا مى دانیم كھ این جریان در ماھھاى آخر ع) آلھ و سل

م ( ّ اینكھ  واقع شد، در حالى كھ او آخرین دستورات را بھ مردم ابلاغ مى كرد بھ خصوص) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
من بزودى از میان شما مى روم و دو چیز گرانمایھ را در میان شما مى گذارم: صریحا فرمود .

ھ براى كسى كھ این سخن را مى گوید پیدا است در صدد تعیین جانشین خویش است و براى آینده برنامھ ریزى مى كند ن
زمان حاضر، بنابراین روشن است كھ منظورش وجود دو رھبر و دو پیشوا در زمان واحد نیست .

یرادى موضوع جالب توجھ اینكھ در حالى كھ بعضى از دانشمندان اھل تسنن این ایراد را مطرح میكنند بعضى دیگر ا
م (درست در نقطھ مقابل آن مطرح كرده اند و آن اینكھ پیامبر  ّ علیھ (لى ولایت و خلافت ع) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

فھ دیگر را تعیین كرد ولى تاریخ آن را روشن نساخت چھ مانعى دارد كھ این ولایت و خلافت بعد از سھ خلی) السلام 
!باشد؟

تن راستى حیرت آور است ، بعضى از این طرف بام میافتند و بعضى از آن طرف ، و تعصبھا مانع مى شود كھ روى م
م (قضیھ تكیھ كنند، باید كسى از آنھا سؤ ال كند كھ اگر پیامبر  ّ ارمین خلیفھ خود مى خواست چھ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

و تعیین آن لازمتر  را تعیین كند و در فكر آینده مسلمانان بود پس چرا خلیفھ اول و دوم و سوم خود را كھ مقدم بر او بودند
!بود در مراسم غدیر بیان نكرد؟

بار دیگر گفتھ سابق خود را تكرار مى كنیم و این بحث را پایان مى دھیم كھ اگر نظرھاى خاصى در كار نبود این ھمھ 
اشكالتراشى در زمینھ این آیھ و این حدیث نمیشد، ھمانطور كھ در موارد دیگر نشده است .

67آیھ , سوره مائده

================================================

آیھ تطھیر
رَكُمْ تطَْھِیرًا یَْتِ وَیطَُھِّ ب َھْلَ الْ جْسَ أ ُ لِیذُْھِبَ عَنكُمُ الرِّ َّໂَّمَا یرُِیدُ ا ن ِ إ
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خدا مي خواھد پلیدي را از شما دور کند و شما را پاک دارد, اي اھل بیت .

جملھ یرید اشاره بھ اراده تكوینى پروردگار است ، و گرنھ اراده تشریعى ، و بھ تعبیر دیگر لزوم پاك نگاھداشتن خویش ، 
م (انحصارى بھ خاندان پیامبر  ّ وظفند از ھر ندارد، و ھمھ مردم بدون استثناء بھ حكم شرع م) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
.گونھ گناه و پلیدى پاك باشند

ن انبیاء و ممكن است گفتھ شود اراده تكوینى موجب یكنوع جبر است ، ولى با توجھ بھ بحثھائى كھ در مسالھ معصوم بود
 معصومان داراى یكنوع: امامان داشتھ ایم پاسخ این سخن روشن مى شود و در اینجا بطور خلاصھ مى توان گفت 

گو و اسوه شایستگى اكتسابى از طریق اعمال خویشند، و یكنوع لیاقت ذاتى و موھبتى از سوى پروردگار، تا بتوانند ال
.مردم بوده باشند

ختیار براى بھ تعبیر دیگر معصومان بھ خاطر تاییدات الھى و اعمال پاك خویش ، چنان ھستند كھ در عین داشتن قدرت و ا
بھ دھان  گناه كردن بھ سراغ گناه نمى روند درست ھمانگونھ كھ ھیچ فرد عاقلى حاضر نیست ، قطعھ آتشى را بر دارد و

سان بر اثر خویش بگذارد با اینكھ نھ اجبارى در این كار است و نھ اكراھى ، این حالتى است كھ از درون وجود خود ان
.آگاھیھا و مبادى فطرى و طبیعى مى جوشد، بى آنكھ جبر و اجبارى در كار باشد

نھاواژه رجس بھ معنى شى ء ناپاك است خواه ناپاك از نظر طبع آدمى باشد یا بھ حكم عقل یا شرع و یا ھمھ ای .

شده ، در  در بعضى از كلمات رجس بھ معنى گناه یا شرك یا بخل و حسد و یا اعتقاد باطل و مانند آن تفسیر: و اینكھ 
دیھا را بھ حكم حقیقت بیان مصداقھائى از آن است ، و گرنھ مفھوم این كلمھ مفھومى عام و فراگیر است ، و ھمھ انواع پلی

قیقت تاكیدى اینكھ الف و لام در اینجا بھ اصطلاح الف و لام جنس   است شامل مى شودتطھیر بھ معنى پاك ساختن و در ح
ن معنى است بر مسالھ اذھاب رجس و نفى پلیدیھا، و ذكر آن بھ صورت مفعول مطلق در اینجا نیز تاكید دیگرى بر ای

.محسوب مى شود

م  صلى اໂّ علیھ و(و اما تعبیر اھل البیت بھ اتفاق ھمھ علماى اسلام و مفسران ، اشاره بھ اھلبیت پیامبر  ّ است ، ) آلھ و سل
د، اما بھ و این چیزى است كھ از ظاھر خود آیھ نیز فھمیده مى شود، چرا كھ بیت گرچھ بھ صورت مطلق در اینجا ذكر ش

م (قرینھ آیات قبل و بعد، منظور از آن ، بیت و خانھ پیامبر  ّ است) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

م (اما اینكھ مقصود از اھل بیت پیامبر  ّ ن مفسران گفتگو در اینجا چھ اشخاصى مى باشد؟ در میا) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
م (است بعضى آن را مخصوص ھمسران پیامبر  ّ ھ در باره دانستھ اند، و آیات قبل و بعد را ك) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

م (ازواج رسول خدا  ّ سخن مى گوید، قرینھ این معنى شمرده اند) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

ا بھ صورت ولى با توجھ بھ یك مطلب ، این عقیده نفى مى شود و آن اینكھ ضمیرھائى كھ در آیات قبل و بعد آمده عموم
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و یطھر كم  انما یرید الله لیذھب عنكم الرجس اھل البیت(ضمیر جمع مؤ نث است ، در حالى كھ ضمائر این قسمت از آیھ 
ھمھ بھ صورت جمع مذكر است ، و این نشان مى دھد معنى دیگرى در نظر بوده است) تطھیرا .

ن و ھمسران او لذا بعضى دیگر از مفسران از این مرحلھ گام فراتر نھاده و آیھ را شامل ھمھ خاندان پیامبر اعم از مردا
.دانستھ اند

پیامبر  از سوى دیگر روایات بسیار زیادى كھ در منابع اھل سنت و شیعھ وارد شده معنى دوم یعنى شمول ھمھ خاندان
م ( ّ صلى اໂّ (ر پیامب: مخاطب در آیھ فوق منحصرا پنج نفرند: را نیز نفى مى كند و مى گوید) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

ّم  )لام علیھ الس(و حسین ) علیھ السلام (و حسن ) علیھاالسلام (و فاطمھ ) علیھ السلام (، على )علیھ و آلھ و سل .

مان معنى سوم با وجود این نصوص فراوان كھ قرینھ روشنى بر تفسیر مفھوم آیھ است تنھا تفسیر قابل قبول براى این آیھ ھ
یعنى اختصاص بھ خمسھ طیبھ است .

صلى اໂّ علیھ و آلھ و (تنھا سؤ الى كھ در اینجا باقى مى ماند این است كھ چگونھ در لابلاى بحث از وظایف زنان پیامبر 
ّم  م (مطلبى گفتھ شده است كھ شامل زنان پیامبر ) سل ّ نمى شود) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

ت قرآن بھ این اولین بار نیست كھ در آیا: پاسخ این سؤ ال را مفسر بزرگ مرحوم طبرسى در مجمع البیان چنین مى گوید
ز این گونھ آیاتى برخورد مى كنیم كھ در كنار ھم قرار دارند و اما از موضوعات مختلفى سخن مى گویند، قرآن پر است ا
بحثھا، ھمچنین در كلام فصحاى عرب و اشعار آنان نیز نمونھ ھاى فراوانى براى این موضوع موجود است .

یم كھ جملھ ما ھیچ دلیلى در دست ندار: مفسر بزرگ نویسنده المیزان پاسخ دیگرى بر آن افزوده كھ خلاصھ اش چنین است 
ى شود كھ این ھمراه این آیات نازل شده است ، بلكھ از روایات بھ خوبى استفاده م... انما یرید الله لیذھب عنكم الرجس 

آیات قرار داده  قسمت جداگانھ نازل گردیده امام بھ ھنگام جمع آورى آیات قرآن در عصر پیامبر یا بعد از آن در كنار این
شده است .

م  صلى اໂّ علیھ و آلھ(پاسخ سومى كھ مى توان از سؤ ال داد این است كھ قرآن مى خواھد بھ ھمسران پیامبر  ّ ) و سل
در  شما در میان خانواده اى قرار دارید كھ گروھى از آنان معصومند، كسى كھ در زیر سایھ درخت عصمت و: بگوید

ھ خانواده كانون معصومان قرار گرفتھ سزاوار است كھ بیش از دیگران مراقب خود باشد و فراموش نكنید كھ انتساب او ب
اى كھ پنج معصوم پاك در آن است مسؤ لیتھاى سنگینى براى او ایجاد مى كند، و خدا و خلق خدا انتظارات فراوانى از او 

.دارند

اھیم در بحث نكات بھ خواست خدا از روایات اھل سنت و شیعھ كھ در تفسیر این آیھ وارد شده است مشروحا سخن خو
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گفت .

ان براى در آخرین آیھ مورد بحث ، ھفتمین و آخرین وظیفھ ھمسران پیامبر بیان شده است ، و ھشدارى است بھ ھمھ آن
نچھ را در خانھ آ: استفاده كردن از بھترین فرصتى كھ در اختیار آنان براى آگاھى بر حقایق اسلام قرار گرفتھ ، مى فرماید

ن فرصت را در ھاى شما از آیات خداوند و حكمت و دانش خوانده مى شود، یاد كنید و خود را در پرتو آن بسازید كھ بھتری
)و اذكرن ما یتلى فى بیوتكن من آیات الله و الحكمة (اختیار دارید  .

ید از آیاتى كھ شما در خاستگاه وحى قرار گرفتھ اید و در مركز و كانون نور قرآن ، حتى اگر در خانھ نشستھ اید مى توان
م (در فضاى خانھ شما از زبان مبارك پیامبر  ّ طنینافكن است بھ طور شایستھ از تعلیمات اسلام و ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

م (سخنان پیامبر  ّ بھره مند شوید كھ ھر نفسش درسى است و ھر سخنش برنامھ اى) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل !

تھى تعبیر بھ در اینكھ میان آیات الله و حكمت چھ فرقى است ؟ بعضى از مفسران گفتھ اند، ھر دو اشاره بھ قرآن است من
ى گویدآیات جنبھ اعجاز آن را بیان مى كند و تعبیر بھ حكمت محتواى عمیق و دانشى را كھ در آن نھفتھ است باز م .

ّم صلى اໂّ علیھ و آ(آیات الله اشاره بھ آیات قرآن است و حكمت اشاره بھ سنت پیامبر : بعضى دیگر گفتھ اند و ) لھ و سل
.اندرزھاى حكیمانھ او

ر بھ تلاوت با گر چھ ھر دو تفسیر، مناسب مقام و الفاظ آیھ است ، اما تفسیر اول نزدیكتر بھ نظر مى رسد، چرا كھ تعبی
مده است ، آیات الھى مناسبتر است ، بعلاوه در آیات متعددى از قرآن ، تعبیر نزول در مورد آیات و حكمت ، ھر دو آ

سوره نساء نیز آمده است 113بقره و ما انزل علیكم من الكتاب و الحكمة شبیھ ھمین تعبیر در آیھ  231مانند آیھ  .

)ان الله كان لطیفا خبیرا(خداوند لطیف و خبیر است : سرانجام در پایان آیھ مى فرماید .

د، و از اسرار درون اشاره بھ اینكھ او از دقیقترین و باریكترین مسائل با خبر و آگاه است ، و نیات شما را بھ خوبى مى دان
سینھ ھاى شما با خبر است .

تفسیر  این در صورتى است كھ لطیف را بھ معنى كسى كھ از دقایق آگاه است تفسیر كنیم ، و اگر بھ معنى صاحب لطف
بیر و آگاه شود اشاره بھ این است كھ خداوند ھم نسبت بھ شما ھمسران پیامبر، لطف و رحمت دارد، و ھم از اعمالتان خ

است .

تواى حكمت این احتمال نیز وجود دارد كھ تكیھ بر عنوان لطیف بھ خاطر اعجاز آیات قرآن و تكیھ بر خبیر بھ خاطر مح
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.آمیز آن باشد، در عین حال این معانى ھم با ھم منافات ندارند و قابل جمعند

33آیھ , سوره احزاب

=================================

آیھ خمس
مَسَا تَاَمَى وَالْ ی رُْبىَ وَالْ ق سُولِ وَلِذِي الْ ِ خُمُسَھُ وَلِلرَّ ّໂِ ََّن أَ ن شَيْءٍ ف مُ مِّ َّمَا غَنِمْت ن َ ْ أ مَُوا ُ وَاعْل ِن كُنت ِیلِ إ اໂِّ وَمَا كِینِ وَابْنِ السَّب ِ مُْ ب مْ آمَنت

ىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ  َانِ وَاໂُّ عَل جَمْع تقَىَ الْ وَْمَ الْ رُْقاَنِ ی ف وَْمَ الْ ىَ عَبْدِناَ ی ناَ عَل َنزَلْ أ

بدانید کھ ھرگاه , یدو اگر بھ خدا و آنچھ بر بنده خود در روز فرقان کھ دو گروه بھ ھم رسیدند نازل کرده ایم ایمان آورده ا
و خدا بھ . ستچیزي بھ غنیمت گرفتید خمس آن از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان ا

.ھر چیز تواناست

خمس یك دستور مھم اسلامى

و خداوند براى  در آغاز این سوره دیدیم كھ پاره اى از مسلمانان بعد از جنگ بدر بر سر تقسیم غنائم جنگى مشاجره كردند
رف كند و ریشھ كن ساختن ماده اختلاف غنائم را دربست در اختیار پیامبر گذاشت تا ھر گونھ صلاح مى داند آن را مص

.پیامبر آنھا را در میان جنگجویان بھ طور مساوى تقسیم كرد

د، زیرا در چند آیھ این آیھ در حقیقت بازگشت بھ ھمان مسئلھ غنائم است بھ تناسب آیاتى كھ درباره جھاد، قبل از این گفتھ ش
ذكر حكم غنائم  قبل اشارات مختلفى بھ موضوع جھاد گردید و از آنجا كھ جھاد غالبا با مسئلھ غنائم آمیختھ است تناسب با

بلكھ چنانكھ خواھیم گفت قرآن در اینجا حكم را از مساءلھ غنائم جنگى نیز فراتر برده و بھ ھمھ درآمدھا اشاره كرده (دارد 
)است  .

امامان (القربى  بدانید ھر گونھ غنیمتى نصیب شما مى شود یك پنجم آن ، از آن خدا و پیامبر و ذى: در آغاز آیھ مى فرماید
شى ء فان Ϳ  و اعلموا انما غنمتم من(مى باشد ) از خاندان پیامبر(و یتیمان و مسكینان و واماندگان در راه ) اھل بیت 

)خمسھ و للرسول و لذى القربى و الیتامى و المساكین و ابن السبیل  .

ز باطل ، روز جدائى حق ا) روز جنگ بدر(كھ اگر شما بھ خدا و آنچھ بر بنده خود در : ((و براى تاءكید اضافھ مى كند
ور عمل كنید و در روزى كھ دو گروه مؤ من و كافر در مقابل ھم قرار گرفتند، نازل كردیم ایمان آورده اید باید بھ این دست
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ان كنتم امنتم باͿ و ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان(برابر آن تسلیم باشید  ).

ائم جھاد اسلامى با اینكھ روى سخن در این آیھ بھ مؤ منان است ، زیرا پیرامون غن: در اینجا توجھ بھ این نكتھ لازم است 
آورده اید  اگر ایمان بھ خدا و پیامبر: بحث مى كند و معلوم است مجاھد اسلامى مؤ من است ، ولى با این حال مى گوید

یمان كامل نباشد و اشاره بھ اینكھ نھ تنھا ادعاى ایمان نشانھ ایمان نیست بلكھ شركت در میدان جھاد نیز ممكن است نشانھ ا
ت این عمل بھ خاطر اھداف دیگرى انجام گیرد، مؤ من كامل كسى است كھ در برابر ھمھ دستورات مخصوصا دستورا

.مالى تسلیم باشد و تبعیضى در میان برنامھ ھاى الھى قائل نگردد

)ى ء قدیرو الله على كل ش(و در پایان آیھ اشاره بھ قدرت نامحدود الھى كرده مى گوید و خدا بر ھمھ چیز قادر است  .

رى داشت یعنى با اینكھ در میدان بدر از ھر نظر شما در اقلیت قرار داشتید و دشمن ظاھرا از ھر نظر برترى چشمگی
.خداوند قادر توانا آنھا را شكست داد و شما را یارى كرد تا پیروز شدید

نكتھ ھا :

در اینجا بھ چند نكتھ باید توجھ داشت .

1 - روز جدائى حق از باطل

ا گروه و روز درگیرى گروه طرفداران كفر ب) یوم الفرقان (در این آیھ روز جدائى حق از باطل )) بدر((نام روز جنگ 
صلى اໂّ علیھ و (طرفداران ایمان ذكر شده ، اشاره بھ اینكھ اولا روز تاریخى بدر روزى بود كھ نشانھ ھاى حقانیت پیامبر 

ّم  ز آن وجود ظاھر گشت ، زیرا قبلا وعده پیروزى بھ مسلمانان داده بود در حالى كھ ظاھرا ھیچ نشانھ اى ا) آلھ و سل
كرد،  نداشت ، و چنان عوامل مختلف غیر منتظره براى پیروزى دست بھ دست ھم داد كھ آن را نمى شد بر تصادف حمل

م (بنابراین صدق آیاتى كھ بر این پیامبر  ّ خودش نھفتھ  در چنین روزى نازل شده دلیل آن در) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
است .

غاز از آن در واقع یك نعمت بزرگ الھى براى مسلمانان بود كھ گروھى در آ) یوم التقى الجمعان (درگیرى بدر )) ثانیا((
اسر جزیره عرب پرھیز داشتند اما ھمین درگیرى و پیروزى سالھا آنھا را جلو برد، و اسم و آوازه آنھا در پرتو آن در سر

ود وادار نمود، پیچید، و ھمھ را بھ اندیشھ در آئین جدید و قدرت حیرت انگیزى كھ در پرتو آن در جزیره عرب تولد یافتھ ب
تھ شدند، پس و ضمنا در آن روز كھ روز وا نفسا براى امت كوچك اسلام بود مؤ منان راستین اسلام از مدعیان كاذب شناخ

.این روز از ھر نظر روز جدائى حق از باطل بود

2 - رى بدانیم ، در آغاز سوره گفتیم میان آیھ انفال و این آیھ تضادى وجود ندارد و لزومى ندارد كھ یكى را ناسخ دیگ
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زیرا بھ مقتضاى آیھ انفال غنائم جنگى نیز متعلق بھ پیامبر است .

گاه مى دارد ولى پیامبر چھار پنجم آن را بھ جنگجویان مى بخشد و یك پنجم آن را براى مصارفى كھ در آیھ تعیین شده ن
براى توضیح بیشتر بھ بحث ما در ذیل آیھ نخست ھمین سوره مراجعھ كنید( .

3 - منظور از ذى القربى چیست ؟

م (خویشاوندان نیست و نھ ھمھ خویشاوندان پیامبر  ّ دلیل بر این  بلكھ امامان اھل بیت ھستند) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
م (موضوع روایات متواترى است كھ از طرق اھلبیت پیامبر  ّ تب اھل و در ك. نقل شده است ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

.سنت نیز اشاراتى بھ آن وجود دارد

ر مى گیرند كھ این بنابراین آنھا كھ یك سھم از خمس را متعلق بھ ھمھ خویشاوندان پیامبر مى دانند در برابر این سئوال قرا
م (چھ امتیازى است كھ اسلام براى اقوام و بستگان پیامبر  ّ قائل شده است ، در حالى كھ مى دانیم ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

اسلام ما فوق نژاد و قوم و قبیلھ است .

سلامى بوده و ولى اگر آن را مخصوص امامان اھل بیت بدانیم با توجھ بھ اینكھ آنھا جانشینان پیامبر و رھبران حكومت ا
سھم ذى ((و )) سھم پیامبر((و )) سھم خدا((ھستند علت دادن این یك سھم از خمس بھ آنھا روشن مى گردد، بھ تعبیر دیگر 

است ، او زندگى ساده خود را از آن اداره مى كند و بقیھ را در )) رھبر حكومت اسلامى ((ھر سھ سھم متعلق بھ )) القربى 
ممخارج گوناگونى كھ لازمھ مقام رھبرى امت است مصرف خواھد نمود، یعنى در حقیقت در نیازھاى جامعھ و مرد .

راى پاسخ را ھمھ خویشاوندان دانستھ است ، ب)) ذى القربى ((چون )) المنار((بعضى از مفسران اھل سنت مانند نویسنده 
قوم و قبیلھ  اشكال فوق بھ دست و پا افتاده و براى حكومت اسلامى پیامبر تشریفاتى قائل شده و او را موظف دانستھ كھ

نسانى و ، روشن است كھ چنین منطقى بھ ھیچ وجھ با منطق حكومت جھانى و ا!خویش را بوسیلھ اموال گرد خود نگاه دارد
)در این زمینھ توضیح دیگرى داریم كھ در بحثھاى آینده خواھد آمد(حذف امتیازات قبیلگى سازگار نیست 

4 - اشم و سادات تنھا ایتام و مساكین و ابناء سبیل بنى ھ)) واماندگان در راه ((و )) مسكینان ((و )) یتیمان ((منظور از 
ست كھ در مى باشند، اگر چھ ظاھر آیھ مطلق است و قیدى در آن دیده نمى شود، دلیل ما بر این تقیید روایات زیادى ا

تفسیر آیھ از طرق اھل بیت وارد شده و مى دانیم بسیارى از احكام در متن قرآن بھ طور مطلق آمده ولى شرائط و قیود آن 
.بوسیلھ سنت بیان شده است و این منحصر بھ آیھ مورد بحث نیست تا جاى تعجب باشد

ریق دیگرى تاءمین بھ علاوه با توجھ بھ آنكھ زكوة بر نیازمندان بنى ھاشم بھ طور مسلم حرام است باید احتیاجات آنھا از ط
مى خوانیم  گردد و این خود قرینھ مى شود بر اینكھ منظور از آیھ فوق خصوص نیازمندان بنى ھاشم است لذا، در احادیث

داد بنابراین  مى فرموده خداوند ھنگامى كھ زكوة را بر ما حرام كرد خمس را براى ما قرار) علیھ السلام (كھ امام صادق 
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زكوة بر ما حرام است و خمس حلال

5 - آیا غنائم منحصر بھ غنائم جنگى است ؟

كز مى موضوع مھم دیگرى كھ در این آیھ باید مورد بررسى دقیق قرار گیرد و در حقیقت قسمت عمده بحث در آن متمر
كھ در آیھ آمده است تنھا شامل غنائم جنگى مى شود یا ھر گونھ در آمدى را در بر مى )) غنیمت ((گردد، این است كھ لفظ 

.!گیرد؟

بار و در صورت اول آیھ تنھا خمس غنائم جنگى را بیان مى كند و براى خمس   در سایر موضوعات باید از سنت و اخ
ھاد اشاره روایات صحیح و معتبر استفاده كرد و ھیچ مانعى ندارد كھ قرآن بھ قسمتى از حكم خمس و بھ تناسب مسائل ج

.كند و قسمتھاى دیگرى در سنت بیان شود

واجبھ است  مثلا در قرآن مجید نمازھاى پنجگانھ روزانھ صریحا آمده است ، و ھمچنین بھ نمازھاى طواف كھ از نمازھاى
ده است ، و اشاره شده ، ولى از نماز آیات كھ مورد اتفاق تمام مسلمانان اعم از شیعھ و سنى است ذكرى بھ میان نیام
عمل كرد، و یا  ھیچكس را نمى یابیم كھ بگوید چون نماز آیات در قرآن ذكر نشده و تنھا در سنت پیامبر آمده نباید بھ آن

رف نظر كرد، اینكھ چون در قرآن بھ بعضى از غسلھا اشاره شده و سخن از دیگر غسلھا بھ میان نیامده است باید از آن ص
.این منطقى است كھ ھیچ مسلمانى آن را نمى پذیرد

نت نماید و نظیر بنابراین ھیچ اشكالى ندارد كھ قرآن تنھا قسمتى از موارد خمس را بیان كرده باشد و بقیھ را موكول بھ س
این مسئلھ در فقھ اسلام بسیار زیاد است .

!ولى با این حال باید ببینیم كھ غنیمت در لغت و در نظر عرف چھ معنى مى دھد؟

آیا راستى منحصر بھ غنائم جنگى است و یا ھر گونھ در آمدى را شامل مى شود؟

ھ دست مى آنچھ از كتب لغت استفاده مى شود، این است كھ در ریشھ معنى لغوى این كلمھ عنوان جنگ و آنچھ از دشمن ب
ر لغت كھ آید، نیفتاده است ، بلكھ ھر در آمدى را شامل مى شود، بھ عنوان شاھد بھ چند قسمت از كتب معروف و مشھو

مورد استناد دانشمندان و ادباى عرب است اشاره مى كنیم :

یمة و المغنم و الغنم ، الغن... والغنم الفوز بالشى ء من غیر مشقة ((جلد دوازدھم مى خوانیم )) لسان العرب ((در كتاب 
نم الشى ء فاز و غ... و فى الحدیث الرھن لمن رھنھ لھ غنمھ و علیھ غرمھ ، غنمھ زیادتھ و نمائھ و فاضل قیمتھ ... الفیى ء
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بھ ...:

ر لغت بھ فیى ء را نیز د(غنم یعنى دسترسى یافتن بھ چیزى بدون مشقت ، و غنم و غنیمت و مغنم بھ معنى فیى ء است 
سى است و در حدیث وارد شده كھ گروگان در اختیار ك...) معنى چیزھائى كھ بدون زحمت بھ انسان مى رسد ذكر كرده اند

ى زیادى و كھ آن را بھ گرو گرفتھ ، غنیمت و منافعش براى اوست و غرامت و زیانش نیز متوجھ اوست و نیز غنم بھ معن
((.نمو و اضافھ قیمت است ، و فلان چیز را بھ غنیمت گرفت یعنى بھ او دسترسى پیدا كرد

نسان بدون غنیمت آن است كھ ا)): ((و الغنم الفوز بالشیى ء بلا مشقة ((جلد نھم مى خوانیم )) تاج العروس ((و در كتاب 
))زحمت بھ چیزى دست یابد .

نیز غنیمت بھمان معنى فوق ذكر شده است)) قاموس ((در كتاب  .

ثم ((گرفتھ شده و سپس مى گوید )) گوسفند((بھ معنى )) غنم ((مى خوانیم غنیمت از ریشھ )) مفردات راغب ((و در كتاب 
شمن بھ سپس در ھر چیزى كھ انسان از دشمن و یا غیر د: ((یعنى )) استعملوا فى كل مظفور بھ من جھة العدى و غیره 

مى كنند كھ حتى كسانى كھ یكى از معانى غنیمت را غنائم جنگى ذكر كرده اند انكار ن)) دست مى آورد بھ كار رفتھ است 
.معنى اصلى آن معنى وسیعى است كھ بھ ھر گونھ خیرى كھ انسان بدون مشقت بھ آن دست یابد گفتھ مى شود

 در استعمالات معمولى نیز غنیمت در برابر غرامت ذكر مى شود، ھمان طور كھ معنى غرامت معنى وسیعى است و
ود این ھرگونھ غرامت را شامل مى شود غنیمت نیز معنى وسیعى دارد و بھ ھرگونھ در آمد قابل ملاحظھ اى گفتھ مى ش

)): اغتنم المھل ((مى خوانیم  76در موارد زیادى بھ ھمین معنى آمده است ، در خطبھ )) نھج البلاغھ ((كلمھ در 
))فرصتھا و مھلتھا را غنیمت بشمارید(( .

سد و كسى كھ بھ آئین خدا عمل كند بھ سر منزل مقصود مى ر)): ((من اخذھا لحق و غنم ((مى فرماید  120و در خطبھ 
))بھره مى برد

مچون حیوان در برابر مردم مصر ھ)): و لا تكونن علیھم سبعا ضاریا تغتنم اكلھم : ((بھ مالك اشتر مى فرماید 53در نامھ 
درنده اى مباش كھ خوردن آنھا را غنیمت و درآمدى براى خود فرض كنى )).

بھ خدا )): ((فو الله ما كنزت من دنیاكم تبرا و لاادخرت من غنائمھا وفرا: ((بھ عثمان بن حنیف مى فرماید 45و در نامھ 
))سوگند از دنیاى شما طلائى نیاندوختم و از غنائم و درآمدھاى آن اندوختھ اى فراھم نكردم  .
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ھره خداوند اطاعت را غنیمت و ب: ((مى فرماید ان الله جعل الطاعة غنیمة الاكیاس  331و در كلمات قصار، در جملھ 
))ھوشمندان قرار داده است  .

ھد ھر كس در حال بى نیازیت از تو قرضى بخوا)): ((و اغتنم من استقرضك فى حال غناك ((مى خوانیم  41و در نامھ 
.))غنیمت بشمار

منحصر بھ غنائم جنگى نیست)) غنیمت ((و نظیر این تعبیرات بسیار فراوان است كھ ھمگى نشان مى دھد  .

و اما مفسران :

نى وسیعى بسیارى از مفسران كھ در زمینھ این آیھ بھ بحث پرداختھ اند صریحا اعتراف كرده اند كھ غنیمت در اصل مع
ابد مى شود دارد و شامل غنائم جنگى و غیر آن و بھ طور كلى ھر چیزى را كھ انسان بھ دون مشقت فراوانى بھ آن دست ی

نى اصلى آن حتى آنھا كھ آیھ را بھ خاطر فتواى فقھاى اھل تسنن مخصوص غنائم جنگى دانستھ اند باز معترفند كھ در مع
.این قید وجود ندارد بلكھ بھ خاطر قیام دلیل دیگرى این قید را بھ آن زده اند

ا غنیمت در لغت خیرى است كھ فرد ی((مفسر معروف اھل تسنن در تفسیر خود، ذیل آیھ چنین مى نویسد )) قرطبى ((
و اعلموا (یھ بر این است كھ مراد از غنیمت در آ) علماى تسنن (و بدانكھ اتفاق ))... جماعتى با كوشش   بھ دست مى آورند

نطور كھ گفتیم اموالى است كھ با قھر و غلبھ در جنگ بھ مردم مى رسد، ولى باید توجھ داشت كھ این قید ھما) انما غنمتم 
در معنى لغوى آن وجود ندارد، ولى در عرف شرع ، این قید وارد شده است .

)) ست یابدغنیمت این است كھ انسان بھ چیزى د)) ((الغنم الفوز بالشیى ء: ((فخر رازى در تفسیر خود تصریح مى كند كھ 
ھمان غنائم جنگى ) بھ عقیده فقھاى اھل تسنن (معنى شرعى غنیمت : ((و پس از ذكر این معنى وسیع از نظر لغت مى گوید

))است  .

ست باید معنى و نیز در تفسیر المنار غنیمت را بھ معنى وسیع ذكر كرده و اختصاص بھ غنائم جنگى نداده اگر چھ معتقد ا
.وسیع آیھ فوق را بھ خاطر قید شرعى مقید بھ غنائم جنگى كرد

گونھ  غنم در اصل بھ معنى ھر: ((نوشتھ آلوسى مفسر معروف سنى نیز چنین آمده است كھ )) روح المعانى ((در تفسیر 
))سود و منفعت است  .

چنین مى  نخست غنیمت را بھ معنى غنائم جنگ تفسیر كرده ، ولى بھ ھنگام تشریح معنى آیھ)) مجمع البیان ((در تفسیر 
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نوز و قال اصحابنا ان الخمس واجب فى كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب و ارباح التجارات ، و فى الك: ((گوید
للغة یطلق المعادن و الغوص و غیر ذلك مما ھو مذكور فى الكتب و یمكن ان یستدل على ذالك بھذه الایة فان فى عرف ا

راھم مى گردد علماى شیعھ معتقدند كھ خمس در ھر گونھ فایده اى كھ براى انسان ف)) على جمیع ذالك اسم الغنم و الغنیمة 
خارج كنند،  واجب است اعم از اینكھ از طریق كسب و تجارت باشد، یا از طریق گنج و معدن ، و یا آنكھ با غوص از دریا
بھ تمام  و سایر امورى كھ در كتب فقھى آمده است ، و مى توان از آیھ بر این مدعى استدلال كرد، زیرا در عرف لغت

گفتھ مى شود)) غنیمت ((اینھا  .

ھ در شگفت آور این كھ بعضى از مغرضان كھ گویا براى سمپاشى در افكار عمومى ماءموریت خاصى دارند در كتابى ك
متضمن  زمینھ خمس نوشتھ اند دست بھ تحریف رسوائى در عبارت تفسیر مجمع البیان زده ، قسمت اول گفتار او را كھ

ر بیان تفسیر غنیمت بھ غنائم جنگى است ذكر كرده ولى توضیحى را كھ درباره عمومیت معنى لغوى و معنى آیھ در آخ
فكر مى كرده  كرده است ، بھ كلى نادیده گرفتھ و یك مطلب دروغین بھ این مفسر بزرگ اسلامى نسبت داده اند، مثل اینكھ

ھ این خیانت اند تفسیر مجمع البیان تنھا در دست خود آنھا است و دیگرى آن را مطالعھ نخواھد كرد، و عجیب این است ك
وده است نادیده را تنھا در این مورد مرتكب نشده ، بلكھ در موارد دیگر نیز آنچھ بھ سود بوده گرفتھ ، و آنچھ بھ زیان ب

.گرفتھ اند

ریق تجارت یا در تفسیر المیزان نیز با استناد بھ سخنان علماى لغت تصریح شده كھ غنیمت ھر گونھ فایده اى است كھ از ط
اه مورد كسب و كار و یا جنگ بھ دست انسان مى افتد و مورد نزول آیھ گرچھ غنائم جنگى است ولى مى دانیم كھ ھیچ گ

.عمومیت مفھوم آیھ را تخصیص   نمى زند

از مجموع آنچھ گفتھ شد چنین نتیجھ گرفتھ مى شود كھ :

ومیت دارد آیھ غنیمت معنى وسیعى دارد و ھرگونھ درآمد و سود و منفعتى را شامل مى شود زیرا معنى لغوى این لفظ عم
و دلیل روشنى بر تخصیص آن در دست نیست .

د وارد شده تنھا چیزى كھ جمعى از مفسران اھل تسنن روى آن تكیھ كرده اند این است كھ آیات قبل و بعد در زمینھ جھا
.است و ھمین موضوع قرینھ مى شود كھ آیھ غنیمت نیز اشاره بھ غنائم جنگى باشد

در حالى كھ مى دانیم شاءن نزولھا و سیاق عمومیت آیھ را تخصیص   نمى زنند

یھ غنائم و بھ عبارت روشنتر ھیچ مانعى ندارد كھ مفھوم آیھ یك معنى كلى و عمومى باشد و در عین حال مورد نزول آ
لى است و جنگى كھ یكى از موارد این حكم كلى است بوده باشد و اینگونھ احكام در قرآن و سنت فراوان است كھ حكم ك

مصداق جزئى است :
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ا مى آورد ھر چھ پیامبر براى شم: ((سوره حشر مى خوانیم ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نھاكم عنھ فانتھوا 7مثلا در آیھ 
))بگیرید و ھر چھ از آن نھى مى كند خوددارى كنید .

م (این آیھ یك حكم كلى درباره لزوم پیروى از فرمانھاى پیامبر  ّ ر حالى كھ مورد بیان مى كند د) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
)ى شودگفتھ م)) فیى ء((و اصطلاحا بھ آن (نزول آن اموالى است كھ از دشمنان بدون جنگ بھ دست مسلمانان مى افتد  .

ت دارد ھیچ كس بیش از آنچھ قدر)): ((لا تكلف نفس   الا وسعھا((سوره بقره یك قانون كلى بھ صورت  233و نیز در آیھ 
شده است بھ  بیان شده در حالى كھ مورد آیھ درباره اجرت زنان شیرده است و بھ پدر نوزاد دستور داده)) تكلیف نمى شود

عدم (قانون  اندازه توانائى خود بھ آنھا اجرت بدھد، ولى آیا ورود آیھ در چنین مورد خاصى مى تواند جلو عمومیت این
را بگیرد؟) تكلیف بھ ما لا یطاق  !

از آنھا  ھر درآمدى از ھر موردى عاید شما شود كھ یكى: آیھ در ضمن آیات جھاد وارد شده ولى مى گوید: خلاصھ اینكھ 
د و كھ دو كلمھ عام و بدون ھیچ گونھ قی)) شیى ((موصولھ و )) ما((غنائم جنگى است خمس آن را بپردازید مخصوصا 

.شرطند این موضوع را تاءیید مى كنند

6 - آیا اختصاص نیمى از خمس بھ بنى ھاشم تبعیض نیست ؟

ز آن بعضى چنین تصور مى كنند، كھ این مالیات اسلامى كھ بیست درصد بسیارى از اموال را شامل مى شود و نیمى ا
م (اختصاص بھ سادات و فرزندان پیامبر  ّ ود و دارد، یك نوع امتیاز نژادى محسوب مى ش) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

انى ملاحظات جھات خویشاوندى و تبعیض در آن بھ چشم مى خورد، و این موضوع با روح عدالت اجتماعى اسلام و جھ
بودن و ھمگانى بودن آن ، سازگار نیست .

پاسخ

شكال بھ كسانى كھ چنین فكر مى كنند شرائط و خصوصیات این حكم اسلامى را كاملا بررسى نكرده اند زیرا جواب این ا
طور كامل در این شرائط نھفتھ شده است .

ده شود، آن نیمى از خمس كھ مربوط بھ سادات و بنى ھاشم است منحصرا باید بھ نیازمندان آنان دا)) اولا((توضیح اینكھ 
ا از كار افتاده اند، و ھم بھ اندازه احتیاجات یك سال ، و نھ بیشتر، بنابراین تنھا كسانى از آن مى توانند استفاده كنند كھ ی

.بیمارند، و یا كودك یتیم و یا كسان دیگرى كھ بھ علتى در بن بست از نظر ھزینھ زندگى قرار دارند
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ند مى توانند درآمدى كھ زندگى آنھا را بگرداند داشتھ باش) بالفعل و یا بالقوة (بنابراین كسانى كھ قادر بھ كار كردن ھستند، 
ویند ھرگز نمى توانند از این قسمت خمس استفاده كنند و جملھ اى كھ در میان بعضى از عوام معروف است كھ مى گ

ونھ پایھ اى سادات مى توانند خمس بگیرند، ھر چند ناودان خانھ آنھا طلا باشد، گفتار عوامانھ اى بیش نیست ، و ھیچ گ
.ندارد

د تنھا از مستمندان و نیازمندان سادات و بنى ھاشم حق ندارند چیزى از زكات مصرف كنند، و بجاى آن مى توانن: ثانیا
.ھمین قسمت خمس   استفاده نمایند

مال ریخت و در اگر سھم سادات كھ نیمى از خمس است ، از نیازمندى سادات موجود بیشتر باشد باید آن را بھ بیت ال: ثالثا
.مصارف دیگر مصرف نمود

.ھمانطور كھ اگر سھم سادات كفایت آنھا را ندھد باید از بیت المال و یا سھم زكات بھ آنھا داد

ادات با توجھ بھ جھات سھ گانھ فوق روشن مى شود كھ در حقیقت ھیچگونھ تفاوت از نظر مادى میان سادات و غیر س
گذارده نشده است .

ن سادات نیازمندان غیر سادات مى توانند مخارج سال خود را از محل زكات بگیرند ولى از خمس محرومند، و نیازمندا
.تنھا مى توانند از محل خمس استفاده كنند، اما حق استفاده از زكات را ندارند

رند از در حقیقت دو صندوق در اینجا وجود دارد، صندوق خمس و صندوق زكات و ھر كدام از این دو دستھ تنھا حق دا
)دقت كنید. (یكى از این دو صندوق استفاده كنند آن ھم بھ اندازه مساوى یعنى بھ اندازه نیازمندى یك سال 

ت المال ولى كسانى كھ دقت در این شرائط و خصوصیات نكرده اند چنین مى پندارند كھ براى سادات سھم بیشترى از بی
.قرار داده شده است و یا از امتیاز ویژه اى برخوردارند

تنھا سئوالى كھ پیش مى آید این است كھ اگر ھیچگونھ تفاوتى از نظر نتیجھ میان این دو نبوده باشد این برنامھ چھ ثمره اى 
دارد؟

جود دارد و پاسخ این سئوال را نیز با توجھ بھ یك مطلب مى توان دریافت ، و آن اینكھ میان خمس و زكات تفاوت مھمى و
صارف آن این است كھ زكات از مالیاتھائى است كھ در حقیقت جزو اموال عمومى جامعھ اسلامى محسوب مى شود لذا م
رج آن عموما در ھمین قسمت مى باشد، ولى خمس از مالیاتھائى است كھ مربوط بھ حكومت اسلامى است ، یعنى مخا
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.دستگاه حكومت اسلامى و گردانندگان این دستگاه از آن تاءمین مى شود

پیامبر  در حقیقت براى دور نگھداشتن خویشاوندان) زكات (بنابراین محروم بودن سادات از دستیابى بھ اموال عمومى 
م ( ّ د را بر اموال از این قسمت است تا بھانھ اى بھ دست مخالفان نیفتد كھ پیامبر خویشان خو) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

عمومى مسلط ساختھ است .

ش بینى شده كھ ولى از سوى دیگر نیازمندان سادات نیز باید از طریقى تاءمین شوند، این موضوع در قوانین اسلام چنین پی
اى سادات آنھا از بودجھ حكومت اسلامى بھره مند گردند، نھ از بودجھ عمومى ، در حقیقت خمس نھ تنھا یك امتیاز بر

باشد نیست بلكھ یك نوع كنار زدن آنھا، بھ خاطر مصلحت عموم و بھ خاطر اینكھ ھیچ گونھ سوءظنى تولید نشود مى .

: مى خوانیم  )علیھ السلام (در حدیثى از امام صادق : جالب اینكھ بھ این موضوع در احادیث شیعھ و سنى اشاره شده است 
م (جمعى از بنى ھاشم بھ خدمت پیامبر (( ّ مور جمع آورى رسیدند و تقاضا كردند كھ آنھا را ماء) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

زكات چھار پایان كنند و و گفتند این سھمى را كھ خداوند براى جمع آورى كنندگان زكات تعیین كرده است ، ما بھ آن 
م (سزاوارتریم پیامبر  ّ ست ، و نھ زكات نھ براى من حلال ا)) بنى عبد المطلب ((اى : فرمود) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

ن تعیین كرده شما بھ آنچھ خداوند و پیامبر برایتا... براى شما ولى من بھ جاى این محرومیت بھ شما وعده شفاعت مى دھم 
))آنھا گفتند راضى شدیم ) و كار بھ امر زكات نداشتھ باشید(راضى باشید  .

در مقابل آن  از این حدیث بھ خوبى استفاده مى شود كھ بنى ھاشم این را یك نوع محرومیت براى خود مى دیدند، و پیامبر
.!بھ آنھا وعده شفاعت داد

بیعة عباس و ر: كھ از معروف ترین كتب اھل تسنن است حدیثى مى خوانیم كھ خلاصھ اش این است )) صحیح مسلم ((در 
)) ن عباس فضل ب((و )) عبد المطلب ابن ربیعة ((ابن حارث خدمت پیامبر رسیدند، و تقاضا كردند كھ فرزندان آنھا یعنى 

ود را از این كھ دو جوان بودند ماءمور جمع آورى زكات شوند، و ھمانند دیگران سھمى بگیرند تا بتوانند ھزینھ ازدواج خ
م (راه فراھم كنند پیامبر  ّ یگر، وسائل ازدواج از این موضوع امتناع ورزید و دستور داد از راه د) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

.آنھا فراھم گردد، و از محل خمس مھریھ ھمسران آنھا پرداختھ شود

م (از این حدیث كھ شرح آن طولانى است نیز استفاده مى شود كھ پیامبر  ّ اشت اصرار د) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
دور نگھدارد) اموال عمومى مردم (خویشاوندان خود را از دست یافتن بھ زكات  .

راى از مجموع آنچھ گفتیم روشن شد كھ خمس نھ تنھا امتیازى براى سادات محسوب نمى شود بلكھ یك نوع محرومیت ب
حفظ مصالح عمومى بوده است .
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7 - منظور از سھم خدا چیست ؟

حاكمیت  بھ خاطر اھمیت بیشتر روى اصل مسئلھ خمس و تاءكید و تثبیت ولایت و)) Ϳ ((ذكر سھمى براى خدا بھ عنوان 
وارتر بھ پیامبر و رھبر حكومت اسلامى است ، یعنى ھمانگونھ كھ خداوند سھمى براى خویش   قرار داده و خود را سزا

خدا در  تصرف در آن دانستھ است پیامبر و امام را نیز بھمان گونھ حق ولایت و سرپرستى و تصرف داده ، وگرنھ سھم
اختیار پیامبر قرار خواھد داشت و در مصارفى كھ پیامبر یا امام صلاح مى داند صرف مى گردد، و خداوند نیاز بھ سھمى 

.ندارد

4آیھ , سوره انفال

==============================

آیھ خیرالبریھ

رَِیَّةِ  ب َئِكَ ھُمْ خَیْرُ الْ وْل ُ الِحَاتِ أ ُوا الصَّ ذِینَ آمَنوُا وَعَمِل َّ ِنَّ ال إ

.کساني کھ ایمان آورده اند و کارھاي شایستھ مي کنند بھترین آفریدگانند

بھترین و بدترین مخلوقات !

سراغ آنھا  در آیات گذشتھ آمده بود كھ كفار اھل كتاب و مشركان در انتظار این بودند كھ دلیل روشنى از سوى خداوند
متفرق و پراكنده شدند و ھر كدام راھى را پیش گرفتند)) بینھ ((بیاید، ولى بعد از آمدن  .

ا اشاره مى در آیات مورد بحث بھ دو گروه كافران و مؤ منان در برابر این دعوت الھى ، و سرانجام كار ھر یك از آنھ
.كند

ر آن مى كسانى كھ از اھل كتاب و مشركان بھ این آئین جدید كافر شدند در آتش دوزخند، جاودانھ د: نخست مى فرماید
)لئك ھم شر البریة ان الذین كفروا من اھل الكتاب و المشركین فى نار جھنم خالدین فیھا او! (مانند، آنھا بدترین مخلوقاتند .

اى نیست اشاره بھ كفرشان در مقابل آئین اسلام است ، و گر نھ كفر و شرك قبلى آنھا مطلب تازه)) كفروا((تعبیر بھ  .
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 تعبیر تكان دھنده اى است كھ نشان مى دھد در میان تمام جنبندگان و غیر) آنھا بدترین مخلوقاتند(تعبیر اولئك ھم شر البریة 
مى  جنبندگان موجودى مطرودتر از كسانى كھ بعد از وضوح حق و اتمام حجت راه راست را رھا كرده در ضلالت گام

لصم ان شر الدواب عند الله ا: سوره انفال آمده است  22نھند یافت نمى شود، و این در حقیقت شبیھ چیزى است كھ در آیھ 
یا و نھ اندیشھ بیداربدترین جنبندگان نزد خداوند افرادى ھستند كھ نھ گوش شنوا دارند و نھ زبان گو: البكم الذین لا یعقلون  !

ام بل ھم اولئك كالانع: آمده كھ بعد از ذكر گروه دوزخیان با ھمین اوصاف مى فرماید 179و یا آنچھ در سوره اعراف آیھ 
اضل اولئك ھم الغافلون :

.((آنھا ھمچون چھارپایانند، بلكھ گمراھتر، آنھا غافلانند))

 آیھ مورد بحث مطلبى فراتر از اینھا نیز دارد چرا كھ آنھا را بدترین مخلوقات معرفى كرده ، و این در حقیقت بھ منزلھ بیان
دلیلى است براى خلود آنھا در آتش دوزخ .

ور و عناد و چرا آنھا بدترین مخلوقات نباشند در حالى كھ تمام درھاى سعادت بھ رویشان گشوده شده و از روى كبر و غر
مقدم داشتن اھل كتاب بر مشركان در این آیھ نیز ممكن است بھ خاطر این باشد كھ آنھا . لجاج آگاھانھ بھ مخالفت برخاستند

نابراین مخالفت داراى كتاب آسمانى و علما و دانشمندان بودند و نشانھ ھاى پیغمبر اسلام در كتب آنھا صریحا آمده بود، ب
.آنھا زشت تر و بدتر بود

كسانى كھ ایمان : در آیھ بعد بھ گروه دوم كھ نقطھ مقابل آنھا ھستند و در قوس صعودى قرار دارند اشاره كرده مى فرماید
ولئك ھم خیر ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات ا(آوردند و اعمال صالح انجام دادند آنھا بھترین مخلوقات خدا ھستند 

)البریة  .

ان است كھ جزاى آنھا نزد پروردگارشان باغھاى بھشت جاوید: سپس پاداش آنھا را در چند جملھ كوتاه چنین بیان مى كند
ن تجرى جزاؤ ھم عند ربھم جنات عد(نھرھا از زیر درختانش پیوستھ جارى است ، در حالى كھ ھمیشھ در آن مى مانند 

)من تحتھا الانھار خالدین فیھا ابدا .

)رضى الله عنھم و رضوا عنھ )) (ھم خدا از آنھا خشنود است و ھم آنھا از خدا خشنود(( .

)ذلك لمن خشى ربھ (و این مقام والا و پاداشھاى مھم و بى نظیر از آن كسى است كھ از پروردگارش بترسد  .

یمان است ، قابل توجھ اینكھ در مورد مؤ منان سخن از انجام اعمال صالح نیز بھ میان آمده كھ در حقیقت میوه درخت ا
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ى كفر بھ تنھائى ھر چند اشاره بھ اینكھ ادعاى ایمان بھ تنھائى كافى نیست ، بلكھ اعمال انسان باید گواه بر ایمان او باشد، ول
ان و جنایات و تواءم با عمل ناصالحى نیز نباشد مایھ سقوط و بدبختى است ، گذشتھ از این كفر معمولا مبداء انواع گناھ

.اعمال خلاف نیز مى شود

رتر و بھ خوبى نشان مى دھد كھ انسانھاى مؤ من و صالح العمل حتى از فرشتگان ب)) اولئك ھم خیر البریة ((تعبیر 
ى باشد ، مانند بالاترند، چرا كھ آیھ مطلق است ، و ھیچ استثنائى در آن نیست ، آیات دیگر قرآن نیز گواه بر این معنى م

)70 -اسراء (آیات سجود فرشتگان بر آدم ، و آیھ و لقد كرمنا بنى آدم  .

بھ ھر حال در این آیھ نخست از پاداش مادى و جسمانى آنھا كھ باغھاى پر نعمت بھشتى است سخن بھ میان آمده ، و بعد از 
پاداش معنوى و روحانى آنان كھ ھم خدا از آنان راضى است و ھم آنان از خدا راضى .

و خواستھ انجام آنھا از خدا راضى اند چرا كھ ھر چھ خواستھ اند بھ آنھا داده ، و خدا از آنھا راضى است چرا كھ ھر چھ ا
مورد قبول و  داده اند، و اگر ھم لغزشى بوده بھ لطفش صرف نظر كرده ، چھ لذتى از این برتر و بالاتر كھ احساس   كند

رضاى معبود و محبوبش واقع شده ، و بھ لقاى او واصل گردیده است .

دارند ھر كس از تو مرادى و مطلبى

مقصود ما ز دنیى و عقبى لقاى تو است !

آرى بھشت جسم انسان ، باغھاى جاویدان آن جھان است ، ولى بھشت جانش رضاى خدا و لقاى محبوب است .

رد، سرچشمھ مى گی)) خوف و خشیت و ترس از خدا((نشان مى دھد كھ تمام این بركات از )) ذلك لمن خشى ربھ ((جملھ 
چرا كھ ھمین ترس   انگیزه حركت بھ سوى ھر گونھ اطاعت و تقوى و اعمال صالح است .

ز خدا مى سوره فاطر انما یخشى الله من عباده العلماء تنھا دانشمندان ا 28بعضى از مفسران با ضمیمھ كردن این آیھ بھ آیھ 
ترسند چنین نتیجھ گرفتھ اند كھ بھشت در واقع حق مسلم دانشمندان و آگاھان است .

فھوم این سخن البتھ با توجھ بھ اینكھ خشیت مراتب و مراحلى دارد و علم و دانش و آگاھى نیز داراى سلسلھ مراتب است م
.روشن مى شود

فتھ مى است ، زیرا خوف بھ ھر گونھ ترس گ)) خوف ((مقامى برتر از مقام )) خشیت ((ضمنا بعضى عقیده دارند كھ مقام 
شود ولى خشیت ترسى است تواءم با تعظیم و احترام .
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نكتھ ھا :

1 - و شیعیانش خیر البریھ اند) علیھ السلام (على 

اولئك ((یھ در روایات فراوانى كھ از طرق اھل سنت و منابع معروف آنھا، و ھمچنین در منابع معروف شیعھ نقل شده ، آ
و پیروان او تفسیر شده است) علیھ السلام (بھ على ) آنھا بھترین مخلوقات خدا ھستند)) (ھم خیر البریة  .

 نیشابورى كھ از دانشمندان معروف اھل سنت در قرن پنجم ھجرى است این روایات را در كتاب)) حاكم حسكانى ((
نمونھ چند  با اسناد مختلف نقل مى كند، و تعداد آن بیش از بیست روایت است كھ بھ عنوان)) شواھدالتنزیل ((معروفش   

روایت را از نظر مى گذارنیم :

1 - د پیغمبر اكرم ھنگامى كھ آیھ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئك ھم خیر البریة نازل ش: مى گوید)) ابن عباس ((
م ( ّ فرمود) علیھ السلام (بھ على ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل :

ھو انت و شیعتك تاتى انت و شیعتك یوم القیامة راضیین مرضیین ، و یاتى عدوك غضبانا مقحمین :

دا راضى منظور از این آیھ تو و شیعیانت ھستید كھ در روز قیامت وارد عرصھ محشر مى شوید در حالى كھ ھم شما از خ
ھ در بعضى از نسخ(و ھم خدا از شما راضى است و دشمنت خشمگین وارد محشر مى شود و بھ زور بھ جھنم مى رود 

)ھاى حدیث مقمحین آمده است كھ بھ معنى بالا نگاه داشتن سر بھ وسیلھ غل و زنجیر مى باشد .

2 - م (آمده است كھ وقتى پیغمبر اكرم )) ابوبرزه ((در حدیث دیگرى از  ّ را قرائت  این آیھ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
و وعده من !  آنھا تو و شیعیانت ھستید، اى على: ھم انت و شیعتك یا على ، و میعاد ما بینى و بینك الحوض : كرد، فرمود

و شما كنار حوض كوثر است !.

3 - ّم صلى اໂّ علیھ و آ(آمده است كھ ما خدمت پیغمبر اكرم )) جابر بن عبدالله انصارى ((در حدیث دیگرى از  ) لھ و سل
م  صلى اໂّ علیھ و(بھ سوى ما آمد، ھنگامى كھ چشم پیامبر ) علیھ السلام (كنار خانھ خدا نشستھ بودیم على  ّ بھ او ) آلھ و سل

ان ھذا و شیعتھ ھم ! فقال و رب ھذه البنیة : برادرم بھ سراغ شما مى آید سپس رو بھ كعبھ كرد: قد اتاكم اخى : افتاد فرمود
ى ما كرد و بھ خداى این كعبھ قسم كھ این مرد و شیعیانش در قیامت رستگارانند سپس رو بھ سو: الفائزون یوم القیامة 

:افزود

اقسمكم بالسویة ، و اعدلكم فى  اما و الله انھ اولكم ایمانا باͿ ، و اقومكم بامر الله ، و اوفاكم بعھد الله و اقضاكم بحكم الله و
الرعیة ، و اعظمكم عند الله مزیة .

108

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


ل قال اصحاب محمد فكان على اذا اقب)) ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئك ھم خیر البریة : ((فانزل الله )): جابر((قال 
م ( ّ قد اتاكم خیر البریة بعد رسول الله) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

ایش بھ عھد الھى بھ خدا سوگند او قبل از ھمھ شما بھ خدا ایمان آورد، و قیام او بھ فرمان خدا بیش از ھمھ شما است ، وف
درباره رعیت  از ھمھ زیادتر، عدالتش) بیت المال (از ھمھ بیشتر، و قضاوتش بھ حكم الله افزونتر، و مساواتش در تقسیم 

از ھمھ فزون تر، و مقامش نزد خداوند از ھمھ بالاتر است .

در اینجا خداوند آیھ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئك ھم خیر البریة را نازل فرمود و از آن بھ بعد : جابر مى گوید
م (مى آمد یاران محمد ) علیھ السلام (ھنگامى كھ على  ّ خدا بعد از  بھترین مخلوق: مى گفت ند) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
.!رسول الله آمد

یا تطبیق بوده  نزول این آیھ در كنار خانھ كعبھ منافات با مدنى بودن سوره ندارد، زیرا ممكن است از قبیل نزول مجدد، و
م (باشد، بعلاوه بعید نیست كھ نزول این آیات در سفرھائى كھ پیغمبر اكرم  ّ مدینھ بھ مكھ آمده  از) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

حق شد، و است واقع شده باشد، بھ خصوص   اینكھ راوى روایت جابر بن عبد الله انصارى است كھ در مدینھ بھ حضرت مل
اطلاق مدنى بر اینگونھ آیات بعید نیست .

))رنور الابصا((در )) شبلنجى ((آورده و بعضى را محمد )) صواعق ((در كتاب )) ابن حجر((بعضى از این احادیث را  .

نقل )) الله جابر بن عبد((از )) ابن عساكر((نیز قسمت عمده روایت اخیر را از )) در المنثور((در )) جلال الدین سیوطى ((
كرده است .

4 - خیر البریة  آمده است كھ وقتى آیھ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئك ھم)) ابن عباس ((از )) درالمنثور((در 
م (نازل شد پیغمبر اكرم  ّ آن تو : رضیین ھو انت و شیعتك یوم القیامة راضیین م: بھ على فرمود) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

!و شیعیان تو در قیامت مى باشید كھ ھم شما از خدا خشنود ھستید و ھم خدا از شما خشنود

5 - لیھ و آلھ و صلى اໂّ ع(نقل مى كند كھ پیغمبر اكرم ) علیھ السلام (نامبرده در حدیث دیگرى از ابن مردویھ از على 
م  ّ شیعتك و موعدى  ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئك ھم خیر البریة ؟ انت و: ا لم تسمع قول الله : بھ من فرمود) سل

كسانى كھ : آیا این سخن خدا نشنیده اى كھ مى فرماید: و موعدكم الحوض ، اذا جئت الامم للحساب ، تدعون غرا محجلین 
ن و شما كنار حوض   ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند بھترین مخلوقاتند؟ این تو و شیعیان تو ھستید، و وعده گاه م

ھ شده ایدكوثر است ، ھنگامى كھ من براى حساب امتھا مى آیم و شما دعوت مى شوید در حالى كھ پیشانى سفید و شناخت .
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ر بسیارى دیگر از دانشمندان اھل سنت نیز ھمین مضمون را در كتب خود نقل كرده اند از جملھ خطیب خوارزمى د
اغ و ابن صب)) تفسیر معروفش ((در )) علامھ طبرى ((و )) كفایة الخصام ((در )) ابو نعیم اصفھانى ((و )) مناقب ((

و )) لمودة ینابیع ا((در )) شیخ سلیمان قندوزى ((و )) فتح الغدیر((در )) علامھ شوكانى ((و )) فصول المھمھ ((مالكى در 
ذیل آیات مورد بحث و جمعى دیگر)) روح المعانى ((آلوسى در  .

م پذیرفتھ كوتاه سخن اینكھ حدیث فوق از احادیث بسیار معروف و مشھور است كھ از سوى غالب دانشمندان و علماى اسلا
و پیروانش) علیھ السلام (شده ، و این فضیلتى است بزرگ و بى نظیر براى على  .

علیھ و  صلى اໂّ (از ھمان عصر رسول خدا )) شیعھ ((ضمنا از این روایات بھ خوبى این حقیقت آشكار مى شود كھ واژه 
م  ّ ) لسلام علیھ ا(بھ وسیلھ آن حضرت در میان مسلمین نشر شد، و اشاره بھ پیروان خاص امیر مؤ منان على ) آلھ و سل

داست ، و آنھا كھ گمان مى كنند تعبیر شیعھ از تعبیراتى است كھ قرنھا بعد بھ وجود آمده سخت در اشتباھن .

2 - لزوم اخلاص نیت در عبادت

بادات ، و اینكھ بعضى از علماى اصول فقھ بھ آیھ و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین لھ الدین براى لزوم قصد قربت در ع
عنى عبادت اصل در اوامر تعبدى بودن است نھ توصلى استدلال كرده اند، و این منوط بھ آن است كھ دین در اینجا بھ م

ومش لزوم قصد بوده باشد، تا دلیل بر لزوم اخلاص در عبادات گردد و امر را در این آیھ بھ طور مطلق قرار دھیم تا مفھ
نھا نیست ، در حالى كھ مفھوم آیھ ظاھرا ھیچ یك از ای) مگر مواردى كھ بھ دلیلى خارج شده (قربت در ھمھ اوامر باشد 

طى با احكام بلكھ مقصود اثبات توحید در مقابل شرك است ، یعنى آنھا جز بھ توحید دعوت نشده اند و با این حال ارتبا
.فرعى ندارد

3 - قوس عجیب صعودى و نزولى انسان

انسان  از آیات این سوره بھ خوبى استفاده مى شود كھ ھیچ مخلوقى در عالم فاصلھ قوس صعودى و نزولیش بھ اندازه
امل مى شود توجھ داشتھ باشید كھ عملوا الصالحات ھمھ اعمال صالح را ش(نیست ، اگر داراى ایمان و اعمال صالح باشد 

بدترین  برترین خلق خدا است ، و اگر راه كفر و ضلالت و لجاج و عناد را بپوید چنان سقوط مى كند كھ) نھ بعضى را
!خلق خدا مى شود

قام این فاصلھ عظیم میان قوس صعودى و نزولى انسان گر چھ مساءلھ حساس و خطرناكى است ، ولى دلالت بر عظمت م
نزل و سقوط نوع بشر و قابلیت تكامل او دارد، و طبیعى است كھ در كنار چنین قابلیت و استعداد فوق العادھاى امكان ت

ما را از ! دگاراپرور. براى رسیدن بھ مقام شامخ خیر البریة از لطف تو استمداد مى طلبیم ! خداوندا. فوق العاده نیز باشد
مرحمت  چنان اخلاصى! بارالھا. شیعیان و پیروان آن بزرگ مردى قرار ده كھ براى این عنوان از ھمھ شایستھ تر است 

كن كھ جز تو را نپرستیم و بھ غیر تو عشق نورزیم .
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7آیھ , سوره بینھ

=======================

آیھ راسخون

ا ا مََّ أَ ِھَاتٌ ف ُخَرُ مُتشََاب كِتاَبِ وَأ مُّ الْ ُ حْكَمَاتٌ ھُنَّ أ َاتٌ مُّ كِتاَبَ مِنْھُ آی َیْكَ الْ َنزَلَ عَل ذِي أ َّ َّ ھُوَ ال تَ ِھِمْ زَیْغٌ فیَ ُوب ل ُ ذِینَ فِي ق َّ َ مِنْھُ ل ھَ ِعوُنَ مَا تشََاب ب
 ُ ُول قَ مِ ی عِلْ اسِخُونَ فِي الْ َّ اໂُّ وَالرَّ ِلا ھَُ إ وِیل ْ َمُ تأَ عَْل وِیلِھِ وَمَا ی ْ ْنةَِ وَابْتِغاَءَ تأَ فِت نْ عِنابْتِغاَءَ الْ ِھِ كُلٌّ مِّ َّا ب ُوا ونَ آمَن ُول َّ أ ِلا َّكَّرُ إ َذ دِ رَبِّناَ وَمَا ی

َابِ  ب الألْ

اما . متشابھاتند و بعضي آیھ ھا, این آیھ ھا ام الکتابند, بعضي از آیھ ھا محکماتند. اوست کھ این کتاب را بر تو نازل کرد
لي کھ تاویل در حا, بھ سبب فتنھ جوئي و میل بھ تاویل از متشابھات پیروي مي کنند, آنھا کھ در دلشان میل بھ باطل است

جانب پروردگار  ھمھ از, ما بدان ایمان آوردیم: و آنان کھ قدم در دانش استوار کرده اند میگویند. آن را جز خداي نمیداند
و جز خردمندان پند نمي گیرند. ماست .

***

منھ ءایات محكمات ھنّ أمّ الكتاب و أخر متشابھات

براى تفسیر  تقسیم مى كند و آیات محكم را بھ عنوان مرجعى» متشابھات « و » محكمات « این آیھ ، قرآن را بھ دو بخش 
اعث گمراھى آیات متشابھ معرفى مى نماید و یاد آور مى شود كھ پیروى از متشابھات ، بدون ارجاع آنھا بھ محكمات ، ب

ً مقصود از م. است ، و تأویل قرآن براساس متشابھات كارى ناروا بھ شمار مى رود  حكمات و در این جا لازم است اولا
ً معناى تأویل توضیح داده شود» امّ الكتاب « متشابھات و این كھ محكمات  ھستند بیان گردد و ثانیا .

محكمات

ى كند استوار و آیاتى را كھ شنونده در درك معناى آنھا دچار تردید نمى شود و مفھومى كھ از آن آیات بھ ذھن او تبادر م
متقن است ، محكمات مى گویند .

متشابھات

" ید است و متشابھات آیاتى ھستند كھ مقصود از آنھا روشن نیست و مفاھیمى كھ از آنھا دریافت مى شود ھمراه با ترد
ً نخستین معنایى كھ از آنھا بھ ذھن شنونده خطور مى كند با محكمات قرآن ناسازگار است  كھ خِفا و  باید دانست. اصولا

با مراجعھ بھ  تردید در معناى آیات متشابھ برخاستھ از الفاظ و تركیب جملات نیست ، زیرا این گونھ خفاھا و تردیدھا ،
111

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


مقصود  لغت و ادبیات عرب و قواعد متعارف اھل زبان ، نظیر ارجاع عام بھ خاص و مطلق بھ مقید ، روشن مى گردد و
دستیابى بھ  آیھ بھ دست مى آید ، بلكھ خفا و تردید معلول ناسازگارى معناى ظاھرى آنھا با محكمات است كھ البتھ راه

داى الرحمـن على العرش استوى خ« : بھ عنوان مثال ، خداوند فرموده است . مقصود ، ارجاع آنھا بھ محكمات است 
، ھر خواننده اى از این آیھ برداشت مى كند كھ خداوند مانند ) 5طھ ، (» رحمان بر تخت فرمانروایى استیلا یافت 

شورى ، ( »لیس كمثلھ شىء « پادشاھان بر تختى تكیھ مى زند و بر ھستى فرمانروایى مى كند ، ولى ھنگامى كھ بھ آیھ 
ست ، بھ رجوع مى كند و در مى یابد كھ تكیھ زدن و مستقر شدن از ویژگى ھاى اجسام است و جسم بودن خدا محال ا) 11

ّط و احاطھ او بر جھان ھستى است  و یا ھنگامى كھ این آیھ . این نتیجھ مى رسد كھ مقصود از استقرار خدا بر عرش ، تسل
پروردگارشان  وجوه یومئذ ناضرة ، إلى ربھّا ناظرة آن روز كھ چنین شود ، چھره ھایى شادابند و تنھا بھ« : خوانده شود 
لاتدركھ « ، ممكن است تصور شود كھ خدا را مى توان با چشم دید ، ولى وقتى بھ آیھ ) 23و  22قیامت ، (» مى نگرند 
رونى برمى خوریم ، درمى یابیم كھ مقصود از نظر ، نگاه حسّى نیست ، بلكھ مقصود دریافت د) 103انَعام ، (» الأبصار 

و مشاھده قلبى است

تأویل

ن ـ بر مقصود از تأویل ـ بر خلاف تصور بسیارى از مفسران گذشتھ ـ تفسیر و بیان مراد نیست چنان كھ مقصود از آ
رات و تأویل از قبیل معناى الفاظ و عبا. خلاف تصور بسیارى از مفسران معاصر ـ معناى خلاف ظاھر آیھ نیز نیست 

ھر كلامى  جملات نیست ، بلكھ امرى واقعى است كھ معنى و مفھوم كلام بر آن استوار است ، و بھ تعبیر دیگر ، تأویل
نش مظھر این بھ عنوان مثال ، ھرگاه كسى از خدمتكار خود آب یا غذا بطلبد ، سخ. خاستگاه و منشأ پیدایش آن كلام است 

ابستھ بھ واقعیت است كھ وى براساس اقتضاى انسانى خود طالب كمال است و مقتضاى آن بقاى وجود اوست ، و بقاى او و
مین تأویل آیات قرآن نیز بھ ھ. این واقعیت ھا خاستگاه و تأویل درخواست او بھ شمار مى رود . آب و خوراك است 

ن شود یا معناست یعنى حقیقتى وجود دارد كھ سبب مى شود كارى واجب یا حرام گردد و معارف الھى براى انسان ھا بیا
حقیقتى ھست كھ اقتضا مى كند حادثھ اى رخ دھد و آن حقیقت تأویل داستان ھایى است كھ در قرآن آمده است .

بّعون ما تشابھ منھ ذین فى قلوبھم زیغ فیت ّ ـ فأمّا ال

" افت خاستگاه این بخش از آیھ شریفھ ، پیروى از متشابھات قرآن را مایھ گمراھى ، و پى بردن بھ تأویل آنھا یعنى دری
سلامى را كھ اگر بدعت ھا و مذاھب فاسد برخى فرقھ ھاى ا. احكام و معارف الھى را از طریق آنھا كار منحرفان مى داند 

 از حق منحرف شدند بررسى كنیم ، بھ خوبى آشكار مى شود كھ بیشترشان بر اثر پیروى از) ص(پس از رسول خدا 
عده اى  متشابھات و تأویل آیات متشابھ دچار انحراف شدند گروھى بھ جبر گراییدند و گروھى بھ تفویض روى آوردند و

م دین براى آن احكا: گروھى بھ تأویل آیات پرداختند و گفتند . خدا را جسم پنداشتند و گروھى صفات را از خدا نفى كردند 
كمال  وضع شده است كھ آدمى بھ حدّ كمال برسد ، و اگر راه دیگرى براى تكامل یافت شود كھ انسان را سریع تر بھ

سان بھ تقرب تكلیف ھاى دینى براى رسیدن بھ قرب خداست و ھرگاه ان: گروھى دیگر گفتند . برساند باید آن راه را پیمود 
قرّرات دینى احكام و م: گروه دیگر گفتند . دست یافت دیگر تكلیفى ندارد و نماز و روزه و سایر احكام بر او واجب نیست 

براى اصلاح جامعھ بشرى وضع شده است و چون بشر در عصر حاضر بھ قوانینى دست یافتھ كھ براى اصلاح امور 
ست و دنیاى دین براى اصلاح دنیا: گروھى نیز گفتند . مردم سودمندتر است ، باید بھ جاى احكام الھى بھ آنھا عمل كند 

امروز سیاست ھاى دینى را نمى پسندد و تمدنّ كنونى بھ احكام دین رضایت نمى دھد ازاین رو قابلیتّ عمل را ندارد و باید 
مقررات دیگرى جستوجو كرد .

ّ اໂّ و الرّاسخون فى العلم ـ و ما یعلم تأویلھ إلا
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راى عطف نمود ، زیرا در قرآن ھرگاه خصلت پسندیده اى ب» اໂّ « را بر » الرّاسخون « ظاھر این است كھ نباید 
ه شده نیز در میان آن گروه باشد ، از آن حضرت بھ خصوص نام برد) ص(گروھى از امّت بیان شده است كھ پیامبر خدا 

قَرََه ، (» آمن الرّسول بما أنزل إلیھ من ربھّ والمؤمنون « است ، مانند  سوره توبھ و آیھ  88و  26و مانند آیات ) 285ب
این كھ  عطف مى شد و دلالت مى كرد بر» اໂّ « بر » الرّاسخون « بنابراین اگر . سوره آل عمران و موارد دیگر  68

بلكھ افضل آنان  راسخان در علم ، تأویل آیات متشابھ را مى دانند ، مى بایست بھ پیامبر نیز كھ از زمره راسخان در علم ،
ّ اໂّ و رسولھ والراسخون ف« : است در آیھ تصریح شود و جملھ بدین صورت بیان گردد  ى العلمو ما یعلم تأویلھ إلا » .

كند منافات  باید دانست كھ آنچھ گفتھ شد با ادلھ اى دیگر كھ دانش تأویل متشابھات را براى راسخان در علم اثبات مى
ندارد .

7آیھ , سوره آل عمران

===================

آیھ فيء
مَسَا تَاَمَى وَالْ ی رُْبىَ وَالْ ق سُولِ وَلِذِي الْ ھِ وَلِلرَّ َّ َلِل رَُى ف ق َھْلِ الْ ىَ رَسُولِھِ مِنْ أ ل ُ عَ َّໂاَءَ ا َف ا أ ِیلِ كَيْ لاَ مَّ یَْنَ كِینِ وَابْنِ السَّب ً ب ةَ كَُونَ دوُل  ی

 َ َّໂِنَّ ا َ إ َّໂُوا ا َّق اَنتھَُوا وَات ُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ ف ُوه سُولُ فخَُذ َاء مِنكُمْ وَمَا آتاَكُمُ الرَّ عِقاَبِ الأْغَْنِی شَدِیدُ الْ

ن و مسکینان آن غنیمتي کھ خدا از مردم قریھ ھا نصیب پیامبرش کرده است از آن خداست و پیامبر و خویشاوندان و یتیما
ھرچھ شما را منع  و از, ھر چھ پیامبر بھ شما داد بستانید. تا میان توانگرانتان دست بھ دست نشود, و مسافران در راه مانده

و از خدا بترسید کھ خدا سخت عقوبت است. کرد اجتناب کنید .

شان نزول :

زول آن نیز از آنجا كھ این آیات تكمیلى است بر آیات گذشتھ كھ داستان شكست یھود بنى نضیر را بازگو مى كرد شاءن ن
ادامھ ھمان شاءن نزول است .

تى از اموال از مدینھ ، باغھا و زمینھاى كشاورزى و خانھ ھا و قسم)) بنى نضیر((توضیح اینكھ بعد از بیرون رفتن یھود 
چھ از سنت رسیدند و طبق آن) صلى اໂّ علیھ و آلھ (آنھا در مدینھ باقى ماند، جمعى از سران مسلمین خدمت رسول خدا 

ما واگذار،  برگزیده ھاى این غنیمت ، و یك چھارم آنرا برگیر و بقیھ را بھ: عصر جاھلیت بھ خاطر داشتند عرض   كردند
مانان چون براى این غنائم ، جنگى نشده و مسل: آیات فوق نازل شد و با صراحت گفت ! تا در میان خود تقسیم كنیم 

یم مى كند و و او ھر گونھ صلاح بداند تقس(دارد ) رئیس حكومت اسلامى (زحمتى نكشیده اند تمام آن تعلق بھ رسول الله 
در سرزمین مدینھ از  این اموال را در میان مھاجرین كھ دستھ اى آنھا) صلى اໂّ علیھ و آلھ (چنانكھ بعدا خواھیم دید پیامبر 
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)مال دنیا تھى بود و تعداد كمى از انصار كھ نیاز شدیدى داشتند تقسیم كرد .

:تفسیر

حكم غنائمى كھ بدون جنگ بھ دست مى آید

نھ تمام غنائمى این آیات چنانكھ گفتیم حكم غنائم بنى نضیر را بیان مى كند، و در عین حال روشنگر یك قانون كلى در زمی
ه استیاد شد)) فیى ء((است كھ بدون دردسر و زحمت و رنج عائد جامعھ اسلامى مى شود كھ در فقھ اسلامى بھ عنوان  .

ختید، و نھ آنچھ را خداوند بھ رسولش از آنھا باز گرداند، چیزى است كھ شما براى تحصیل آن نھ اسبى تا: ((مى فرماید
)و ما افاء الله على رسولھ منھم فما اوجفتم علیھ من خیل و لا ركاب )) (شترى  .

بر )) (ء فیى((است ، و اینكھ بر این دستھ از غنائم )) رجوع و بازگشت ((در اصل بھ معنى )) فیى ء((از ماده )) افاء((
بل از اطلاق شده شاید بھ خاطر آن است كھ خداوند تمام مواھب این جھان را در اصل براى مؤ منان ، و ق) وزن شى ء

حقیقت  ھمھ براى پیغمبر گرامیش كھ اشرف كائنات و خلاصھ موجودات است آفریده ، و افراد غیر مؤ من و گنھكار در
بان ھنگامى كھ این اموال بھ حاص) ھر چند بر حسب قوانین شرعى یا عرفى مالك محسوب شوند(غاصبان این اموالند 

است)) فیى ء((حقیقى باز مى گردد شایستھ عنوان  .

بھ معنى راندن سریع است كھ معمولا در جنگھا اتفاق مى افتد)) ایجاف ((از ماده )) اوجفتم (( .

)جمعى است كھ مفرد از جنس خود ندارد(بھ معنى اسبھا است )) خیل ((

معمولا بھ معنى شتران سوارى مى آید)) ركوب ((از ماده )) ركاب (( .

میان  ھدف از مجموع جملھ این است كھ در تمام مواردى كھ براى بھ دست آوردن غنیمت ھیچ جنگى رخ ندھد غنائم در
در مصارفى  جنگجویان تقسیم نخواھد شد، و بھ طور كامل در اختیار رئیس مسلمین قرار مى گیرد، او ھم با صلاحدید خود

.كھ در آیھ بعد مى آید مصرف مى كند

ر كس ولى خداوند رسولان خود را بر ھ((چنان نیست كھ پیروزیھا ھمیشھ نتیجھ جنگھاى شما باشد، : سپس مى افزاید
ل شى ء و لكن الله یسلط رسلھ على من یشاء و الله على ك)) (بخواھد مسلط مى سازد، و خداوند بر ھمھ چیز تواناست 

)قدیر .
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دانید آرى پیروزى بر دشمن سرسخت و نیرومندى ھمچون یھود بنى نضیر با امدادھاى غیبى خداوند صورت گرفت ، تا ب
دك را بر خداوند بر ھمھ چیز قادر است ، و مى تواند در یك چشم بر ھمزدن قومى نیرومند را زبون سازد، و گروھى ان

.آنھا مسلط كند، و تمام امكانات را از گروه اول بھ گروه دوم منتقل نماید

صلى (نیت پیامبر اینجاست كھ مسلمانان مى توانند در چنین میدانھائى ھم درس   معرفة الله بیاموزند، و ھم نشانھ ھاى حقا
یرندرا ببینند، و ھم برنامھ اخلاص و اتكاء بھ ذات پاك خدا را در تمام مسیر راھشان یاد گ) اໂّ علیھ و آلھ  .

ت بلكھ در اینجا سؤ الى مطرح مى شود و آن اینكھ غنائم یھود بنى نضیر بدون جنگ در اختیار مسلمانان قرار نگرف
ودى نیز لشكركشى كردند و قلعھ ھاى یھود را در حلقھ محاصره قرار دادند، و حتى گفتھ مى شود درگیرى مسلحانھ محد

.رخ داد

اصلھ را دو بعضى از مفسران ف(در پاسخ مى گوئیم قلعھ ھاى بنى نضیر چنانكھ گفتھ اند فاصلھ چندانى از مدینھ نداشت 
شدندو مسلمانان پیاده بھ سوى قلعھ ھا آمدند، بنابراین زحمتى متحمل ن) كیلومتر، ذكر كرده اند 4میل ، كمتر از 

توان گفت در  اما وقوع درگیرى مسلحانھ از نظر تاریخى ثابت نیست ، محاصره نیز چندان بھ طول نیانجامید، بنابراین مى
.حقیقت چیزى كھ بتوان نام آن را نبرد گذاشت رخ نداد و خونى بر زمین ریختھ نشد

: ایدرا كھ در آیھ قبل آمده است بھ وضوح بیان مى كند و بھ صورت یك قاعده كلى مى فرم)) فیى ء((آیھ بعد مصرف 
یتیمان و  آنچھ را خداوند از اھل این آبادیھا بھ رسولش بازگردانده است از آن خدا، و رسول ، و خویشاوندان او و((

و ما افاء الله على رسولھ من اھل القرى فللھ و للرسول و لذى القربى و الیتامى و )) (مستمندان و در راه ماندگان است 
)المساكین و ابن السبیل  .

ان و سایر نیازمند) صلى اໂّ علیھ و آلھ (یعنى این ھمانند غنائم جنگھاى مسلحانھ نیست كھ تنھا یك پنجم آن در اختیار پیامبر 
.قرار گیرد، و چھار پنجم از آن جنگجویان باشد

صارف شخصى و نیز اگر در آیھ قبل گفتھ شد كھ تمام آن متعلق بھ رسول خدا است مفھومش این نیست كھ تمام آن را در م
ر مصرف مى كند، بلكھ چون رئیس حكومت اسلامى ، و مخصوصا مدافع و حافظ حقوق نیازمندان است قسمت عمده را د

.مورد آنھا صرف مى كند

ذكر شده)) فیى ء((در این آیھ بھ طور كلى شش مصرف براى  :
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1 - كنوع نسبت سھم خداوند، بدیھى است خداوند مالك ھمھ چیز است ، و در عین حال بھ ھیچ چیز نیازمند نیست ، و این ی
یف سھم خدا تشریفى است تا گروه ھاى دیگر كھ بعد از آن ذكر شده اند ھیچ نوع احساس حقارت نكنند و سھم خود را ھمرد

.محسوب دارند، و ذره اى از شخصیت آنھا در افكار عمومى كاستھ شود

2 - انتظاراتى  است كھ طبعا نیازمندیھاى شخصى او و سپس نیازمندیھاى مقامى او و) صلى اໂّ علیھ و آلھ (سھم پیامبر 
.را كھ مردم از او دارند تاءمین مى كند

3 - شم است كھ و بنى ھا) صلى اໂّ علیھ و آلھ (سھم ذوى القربى است كھ بدون شك در اینجا منظور خویشاوندان پیامبر 
.از گرفتن زكات كھ جزء اموال عمومى مسلمین است محرومند

تثناء شامل و اصولا معنى ندارد كھ منظور خویشاوندان عموم مردم باشد چرا كھ در این صورت ھمھ مسلمانان را بدون اس
.مى شود، زیرا ھمھ مردم خویشاوندان یكدیگرند

در پایان این آیھ  در اینكھ آیا در ذوى القربى نیاز و فقر شرط است یا نھ در میان مفسران گفتگو است ھر چند با قرائنى كھ
.و آیھ بعد است شرط بودن آن صحیحتر بھ نظر مى رسد

باشند، یا عموم  سھم یتیمان و مسكینان و در راه ماندگان است ، در اینكھ این سھ گروه تنھا از بنى ھاشم باید - 6و  5و  4
یتیمان و مستمندان و ابن السبیل ھا را شامل مى شود؟ در میان مفسران گفتگو است .

علیھم (عموم فقھاى اھل سنت و مفسران آنھا معتقدند كھ این مساءلھ تعمیم دارد در حالى كھ روایاتى كھ از طریق اھل بیت 
مان و رسیده است در این زمینھ مختلف مى باشد، از بعضى استفاده مى شود كھ این سھ سھم نیز مخصوص یتی) السلام 

رد از امام مستمندان و ابن السبیل بنى ھاشم است ، در حالى كھ در بعضى از روایات تصریح شده كھ این حكم عمومیت دا
 كان ابى یقول لنا سھم رسول الله و سھم ذى القربى ، و نحن شركاء الناس   فیما: چنین نقل شده كھ فرمود) علیھ السلام (باقر 
))سھم رسول خدا و ذى القربى از آن ما است ، و ما در باقیمانده این سھام با مردم شریكیم : ((بقى  .

یرا ھمین سوره كھ توضیحى است براى این آیھ نیز گواھى مى دھد كھ این سھم مخصوص بنى ھاشم نیست ، ز 9و  8آیھ 
در آن سخن از عموم فقراى مھاجرین و انصار است .

ى را كھ از آنھا اموال)) بنى نضیر((بعد از ماجراى ) صلى اໂّ علیھ و آلھ (علاوه بر این مفسران نقل كرده اند كھ پیامبر 
فھ انصار كھ كھ عموما در شرایط سختى در مدینھ زندگى مى كردند و سھ نفر از طای)) مھاجران ((باقى مانده بود در میان 

گار نباشد باید سخت نیازمند بودند تقسیم كرد، و این دلیل بر عمومیت مفھوم آیھ است ، و اگر بعضى از روایات با آن ساز
.ظاھر قرآن را ترجیح داد
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این بھ خاطر آن است كھ این اموال عظیم دست بھ دست میان : ((سپس بھ فلسفھ این تقسیم حساب شده پرداختھ ، مى افزاید
)لكیلا یكون دولة بین الاغنیاء منكم ))! (ثروتمندان شما نگردد، و نیازمندان از آن محروم نشوند .

آن اینكھ بعد  جمعى از مفسران براى این جملھ مخصوصا شاءن نزولى ذكر كرده اند كھ قبلا نیز اجمالا بھ آن اشاره شد، و
زیده برگ: آمدند و عرض كردند) صلى اໂّ علیھ و آلھ (از ماجراى بنى نضیر جمعى از رؤ ساى مسلمین خدمت پیامبر 

 خود، و یك چھارم از این غنائم را برگیر، و بقیھ را در اختیار ما بگذار، تا در میان خود تقسیم كنیم ، آنگونھ كھ در زمان
ا بگرددنباید این اموال دست بھ دست میان اغنی: آیھ فوق نازل شد و بھ آنھا اخطار كرد! جاھلیت قبل از اسلام بود !

كھ در عین  این آیھ یك اصل اساسى را در اقتصاد اسلامى بازگو مى كند و آن اینكھ جھت گیرى اقتصاد اسلامى چنین است
د كھ احترام بھ مالكیت خصوصى برنامھ را طورى تنظیم كرده كھ اموال و ثروتھا متمركز در دست گروھى محدود نشو

.پیوستھ در میان آنھا دست بھ دست بگردد

گرى بدھیم ، البتھ این بھ آن معنى نیست كھ ما پیش خود قوانین وضع كنیم و ثروتھا را از گروھى بگیریم و بھ گروه دی
و  بلكھ منظور این است كھ اگر مقررات اسلامى در زمینھ تحصیل ثروت و ھمچنین مالیاتھائى ھمچون خمس و زكات

ر عین احترام خراج و غیر آن و احكام بیت المال و انفال درست پیاده شود خود بھ خود چنین نتیجھ اى را خواھد داد كھ د
جلوگیرى مى ) اقلیتى ثروتمند و اكثریتى فقیر(بھ تلاشھاى فردى مصالح جمع تاءمین خواھد شد، و از دو قطبى شدن جامعھ 

.كند

آن نھى كرده از  آنچھ را رسول خدا براى شما آورده است بگیرید، و اجرا كنید، و آنچھ را از: ((و در پایان آیھ مى فرماید
ما نھاكم عنھ  و ما آتاكم الرسول فخذوه و)) (آن خوددارى نمائید و تقواى الھى را پیشھ كنید كھ خداوند شدیدالعقاب است 

)فانتھوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب  .

برنامھ ھاى  این جملھ ھر چند در ماجراى غنائم بنى نضیر نازل شده ، ولى محتواى آن یك حكم عمومى در تمام زمینھ ھا و
)صلى اໂّ علیھ و آلھ (زندگى مسلمانھا است ، و سند روشنى است براى حجت بودن سنت پیامبر  .

ند و اطاعت را بھ گوش جان بشنو) صلى اໂّ علیھ و آلھ (بر طبق این اصل ھمھ مسلمانان موظفند اوامر و نواھى پیامبر 
بھ خصوص  كنند، خواه در زمینھ مسائل مربوط بھ حكومت اسلامى باشد، یا مسائل اقتصادى ، و یا عبادى ، و غیر آن ،

اینكھ در ذیل آیھ كسانى را كھ مخالفت كنند بھ عذاب شدید تھدید كرده است .

نكتھ :

1 - )غنائم بدون جنگ )) (فیى ء((مصرف  .
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ى قرار مى بھ عنوان رھبر حكومت اسلام) صلى اໂّ علیھ و آلھ (در اختیار رسول الله )) فیى ء((اموالى كھ تحت عنوان 
این اموال  گرفت اموال فراوانى بود كھ شامل كلیھ اموالى مى شد كھ از غیر طریق جنگ در اختیار مسلمین واقع مى شد،

روتمندان مى توانست نقش مھمى در تعدیل ثروت در محیط اسلامى ایفا كند، چرا كھ برخلاف سنت جاھلى ھرگز در میان ث
ھا آنرا تقسیم مى كرداقوام و قبائل تقسیم نمى شد، بلكھ مستقیما در اختیار رھبر مسلمانان بود، و او نیز با توجھ بھ اولویت .

ص ندارد كھ بخشى از انفال است بخش دیگر آن تمام اموالى است كھ مالك مشخ)) فیى ء((و چنانكھ در بحث انفال گفتھ ایم 
از این  شرح آن در فقھ اسلامى آمده و بالغ بر دوازده موضوع مى شود، و بھ این ترتیب حجم بیشترى از مواھب الھى

.طریق در اختیار حكومت اسلامى ، و سپس در اختیار نیازمندان قرار مى گیرد

د، ھر چند آیھ از آنچھ گفتیم این نكتھ روشن مى شود كھ در میان آیھ اول و دوم كھ در بالا ذكر كردیم تضادى وجود ندار
د، زیرا را در اختیار شخص پیامبر مى گذارد و در آیھ دوم مصارف ششگانھ اى براى آن ذكر مى كن)) فى ء((اول ظاھرا 

ارد باید در مورد اموالى كھ در اختیار د) صلى اໂّ علیھ و آلھ (این مصارف ششگانھ ذكر اولویتھائى است كھ پیامبر 
اھد بلكھ بھ اینھمھ ثروت را براى شخص خودش نمى خو) صلى اໂّ علیھ و آلھ (رعایت كند، و بھ تعبیر دیگر پیغمبر اكرم 

.عنوان رھبر و رئیس حكومت اسلامى در ھر موردى لازم است صرف مى كند

و بعد از ) لسلام علیھم ا(بھ امامان معصوم ) صلى اໂّ علیھ و آلھ (این نكتھ نیز قابل توجھ است كھ این حق بعد از پیامبر 
ت اسلامى از آنھا بھ نواب آنھا یعنى مجتھدان جامع الشرایط مى رسد، چرا كھ احكام اسلام تعطیل بردار نیست ، و حكوم

دى نھاده شده مھمترین مسائلى است كھ مسلمانان با آن سر و كار دارند و قسمتى از پایھ ھاى این حكومت بر مسائل اقتصا
است و بخشى از مسائل اقتصادى اصیل اسلامى ھمینھا است .

2 - پاسخ بھ یك سؤ ال

ا پیامبر در اینجا ممكن است این سؤ ال مطرح شود كھ چگونھ خداوند دستور مى دھد كھ ھمھ مردم بدون استثنا آنچھ ر
مى گوید بى قید و شرط بپذیرند؟) صلى اໂّ علیھ و آلھ ( !

اسخ سؤ ال ولى با توجھ بھ اینكھ ما پیامبر را معصوم مى دانیم ، و این حق فقط براى او و جانشینان معصوم او است پ
.روشن مى شود

یامبرش داده بھ جالب توجھ اینكھ در روایات زیادى بھ این مساءلھ اشاره شده است كھ اگر خداوند چنین اختیاراتى را بھ پ
رموده استخاطر آن است كھ او را كاملا آزموده و خلق عظیم و اخلاق فوق العاده دارد كھ چنین حقى را بھ او تفویض ف .
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3 - داستان غم انگیز فدك :

ھ كیلومترى نزدیك خیبر بود كھ در سال ھفتم ھجرت كھ قلع 140یكى از دھكده ھاى آباد اطراف مدینھ در حدود )) فدك ((
ك از ھاى خیبر یكى پس از دیگرى در برابر رزمندگان اسلام سقوط كرد و قدرت مركزى یھود در ھم شكست ساكنان فد

ن حضرت واگذار در آمدند و نیمى از زمین و باغھاى خود را بھ آ) صلى اໂّ علیھ و آلھ (در صلح و تسلیم در برابر پیامبر 
را نیز بر عھده ) صلى اໂّ علیھ و آلھ (كردند، و نیم دیگرى را براى خود نگھ داشتند و در عین حال كشاورزى سھم پیامبر 

.گرفتند و در برابر زحماتشان حقى از آن مى بردند

د و مى بو) صلى اໂّ علیھ و آلھ (در این سوره ، این زمین مخصوص پیغمبر گرامى اسلام )) فیى ء((با توجھ بھ آیھ 
رش ھمین سوره اشاره شده مصرف كند، لذا پیامبر آن را بھ دخت 7توانست در مورد خودش   یا مصارف دیگرى كھ در آیھ 

تصریح  بخشید، و این سخنى است كھ بسیارى از مورخان و مفسران شیعھ و اھل سنت بھ آن)) علیھا سلام الله ((فاطمھ 
نازل ) 38روم ) ()و آت ذا القربى حقھ ((از ابن عباس نقل شده ھنگامى كھ آیھ )) تفسیر در المنثور((كرده اند، از جملھ در 

)اقطع رسول الله فاطمة فدكا(فدك را بھ فاطمھ بخشید ) صلى اໂّ علیھ و آلھ (شد پیامبر  .

ھنگامى كھ  نقل شده)) ابو سعید خدرى ((كھ در حاشیھ مسند احمد آمده در مساءلھ صلھ رحم از )) كنزالعمال ((و در كتاب 
! اى فاطمھ : ((ك یا فاطمھ لك فد: را خواست و فرمود) علیھ السلام (فاطمھ ) صلى اໂّ علیھ و آلھ (آیھ فوق نازل شد پیامبر 

))فدك از آن تو است  .

حاكم نیشابورى نیز در تاریخش ھمین معنى را آورده است .

گرابن ابى الحدید نیز در شرح نھج البلاغھ داستان فدك را بھ طور مشروح ذكر كرده و ھمچنین كتب فراوان دی .

) لسلام علیھ ا(كسانى كھ وجود این قدرت اقتصادى را در دست ھمسر على ) صلى اໂّ علیھ و آلھ (ولى بعد از پیامبر 
ھانھ حدیث را از ھر نظر منزوى كنند بھ ب) علیھ السلام (مزاحم قدرت سیاسى خود مى دیدند و تصمیم داشتند یاران على 

رف آن بود و رسما متص) علیھ السلام (آن را مصادره كردند، و با اینكھ فاطمھ )) نحن معاشر الانبیاء لا نورث ((مجعول 
د كرد كھ نیز اقامھ شھو) علیھ السلام (مطالبھ شاھد و بینھ نمى كند از او شاھد خواستند، حضرت )) ذوالید((كسى از 
عد ھر یك از خلفا كھ شخصا فدك را بھ او بخشیده ، اما با اینھمھ اعتنا نكردند، در دورانھاى ب) صلى اໂّ علیھ و آلھ (پیغمبر 

ى آن را مجددا مى خواستند تمایلى بھ اھل بیت نشان دھند فدك را بھ آنھا باز مى گرداندند، اما چیزى نمى گذشت كھ دیگر
تكرار شد)) بنى عباس ((و )) بنى امیھ ((و این عمل بارھا در زمان خلفاى ! مصادره مى كرد .

غم  داستان فدك و حوادث گوناگونى كھ در رابطھ با آن در صدر اسلام و دورانھاى بعد روى داد از دردناكترین و
یق قرار انگیزترین و در عین حال عبرت انگیزترین فرازھاى تاریخ اسلام است كھ مستقلا باید مورد بحث و بررسى دق

.گیرد تا از حوادث مختلف تاریخ اسلام پرده بردارد
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علیھ (داستان مطالبھ فاطمھ )) صحیح مسلم ((قابل توجھ اینكھ محدث اھل سنت مسلم بن حجاج نیشابورى در كتاب معروفش 
ادن فدك فاطمھ فدك را از خلیفھ اول مشروحا آورده و از عایشھ نقل مى كند كھ بعد از امتناع خلیفھ از تحویل د) السلام 

 52حدیث  1380صفحھ  3صحیح مسلم جلد (از او قھر كرد و تا ھنگام وفات یك كلمھ با او سخن نگفت ) علیھ السلام (
)از كتاب الجھاد .

7آیھ , سوره حشر

==============================================

آیھ لکل قوم ھاد
َنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ  َّمَا أ ن ِ بِّھِ إ ن رَّ ٌ مِّ ةَ َیْھِ آی نزِلَ عَل ُ َوْلآ أ ْ ل ذِینَ كَفرَُوا َّ ُولُ ال قَ وَی

ستي و ھر چرا از جانب پروردگارش معجزھاي بر او نازل نمي شود؟ جز این نیست کھ تو بیم دھندھاي ھ: کافران میگویند
.قومي را رھبري است

باز ھم بھانھ جوئى !.

شد، در آیھ مورد بحث بھ یكى از )) معاد((، و اشاره اى بھ مسالھ ))توحید((پس از آنكھ در آیات گذشتھ اشاراتى بھ مسالھ 
ى از چرا معجزه و نشانھ ا: كافران مى گویند: ((مى پردازد، و مى گوید)) نبوت ((ایرادات مشركان لجوج در زمینھ 

)و یقول الذین كفروا لو لا انزل علیھ آیة من ربھ )) (پروردگارش بر او نازل نشده است  .

یوندش با ، ارائھ معجزات بھ عنوان سند حقانیت و پ)صلى الله علیھ و آلھ و سلم (واضح است كھ یكى از وظائف پیامبر 
نند، مگر وحى الھى است ، و مردم حقیقتجو بھ ھنگام شك و تردید در دعوت نبوت این حق را دارند كھ مطالبھ اعجاز ك

.اینكھ دلائل نبوت از طریق دیگر آشكار باشد

ا براى یافتن حق ولى باید بھ یك نكتھ دقیقا توجھ داشت كھ مخالفان انبیاء، ھمواره داراى حسن نیت نبودند، یعنى معجزات ر
غریبى  نمى خواستند، بلكھ بھ عنوان لجاجت و عدم تسلیم در برابر حق ھر زمان پیشنھاد معجزه و خارق عادت عجیب و

.مى كردند

ران ھرگز این گونھ معجزات كھ معجزات اقتراحى نامیده مى شود ھرگز براى كشف حقیقت نبوده ، و بھ ھمین دلیل پیامب
) ھ و آلھ و سلم صلى الله علی(در برابر آن تسلیم نمیشدند، در حقیقت این دستھ از كافران لجوج فكر مى كردند كھ پیامبر 

و در اینجا نشستھ ام كھ ھر كس پیشنھاد ھر امر خارق ! ادعا مى كند من قادر بر انجام ھمھ چیزم و خارقالعاده گر میباشم 
120

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


العادھاى كند براى او انجام دھم !.

م و تربیت مردم ولى پیامبران با ذكر این حقیقت كھ معجزات بدست خدا است و بھ فرمان او انجام مى گیرد و ما وظیفھ تعلی
.را داریم ، دست رد بر سینھ این گونھ افراد میزدند

اى ھر قوم و ملتى تو فقط بیم دھنده اى و بر((اى پیامبر : لذا در آیھ مورد بحث مى خوانیم كھ بھ دنبال این سخن مى فرماید
)انما انت منذر و لكل قوم ھاد)) (ھادى و رھنمائى است  .

در اینجا دو سؤ ال پیش مى آید :

1 - چگونھ مى تواند پاسخ كافران نسبت بھ تقاضاى معجزه بوده باشد)) انما انت منذر و لكل قوم ھاد((جملھ  .

رخواست ھر كس جواب این سؤ ال با توجھ بھ آنچھ در بالا گفتیم روشن است زیرا پیامبر، یك خارقالعاده گر نیست كھ بھ د
در بیراھھ  و براى ھر مقصد و ھر منظور دست بھ اعجاز بزند، وظیفھ او در درجھ اول انذار یعنى بیم دادن بھ آنھا كھ

م نیاز بھ میروند و دعوت بھ صراط مستقیم است البتھ ھر گاه براى تكمیل این انذار و آوردن گمراھان بھ صراط مستقی
ن وظیفھ اى اعجازى باشد، مسلما پیامبر كوتاھى نخواھد كرد، ولى در برابر لجوجانى كھ در این مسیر نیستند ھرگز چنی

.ندارد

ى خدا است و این كافران وظیفھ اصلى پیامبر را فراموش كرده اند كھ مسالھ انذار و دعوت بھ سو: در واقع قرآن مى گوید
چنین پنداشتھ اند كھ وظیفھ اصلى او اعجازگرى است .

2 - منظور از جملھ لكل قوم ھاد چیست ؟

نین بوده بھ پیامبر بر مى گردد و در واقع جملھ چ)) ھادى ((و )) منذر((جمعى از مفسران گفتھ اند كھ این ھر دو صفت 
))تو بیم دھنده و ھدایت كننده براى ھر جمعیتى ھستى : ((است انت منذر و ھاد لكل قوم  .

ا كرده جد)) انما انت منذر((را از )) لكل قوم ھاد((جملھ )) واو((ولى این تفسیر خلاف ظاھر آیھ فوق است ، چرا كھ 
بود این معنى كاملا قابل قبول بود ولى چنین نیست)) لكل قوم ((، قبل از ))ھاد((است ، آرى اگر كلمھ  .

انذار  اول دعوت كننده اى كھ كارش: دیگر اینكھ ھدف این بوده است كھ دو قسم دعوت كننده بھ سوى حق را بیان كند
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است ، و دیگر دعوت كننده اى كھ كارش ھدایت است .

چھ تفاوت است ؟)) ھدایت ((و )) انذار((حتما سؤ ال خواھید كرد كھ میان  .

یرند ولى در پاسخ میگوئیم كھ انذار براى آن است كھ گمراھان از بیراھھ بھ راه آیند، و در متن صراط مستقیم جاى گ
.ھدایت براى این است كھ مردم را پس از آمدن بھ راه بھ پیش ببرد

ه و پیش و نگھدارند)) علت مبقیھ ((و ایجاد كننده است ، و ھادى بھ منزلھ )) علت محدثھ ((ھمچون )) منذر((در حقیقت 
ند و امام و امام مى كنیم ، رسول ، تاسیس شریعت مى ك)) رسول ((برنده ، و این ھمان چیزى است كھ ما از آن تعبیر بھ 

رینھ ذكر شك نیست كھ ھدایت كننده بر شخص   پیامبر در موارد دیگر اطلاق شده اما بھ ق(حافظ و نگھبان شریعت است 
گھبان شریعت منذر در آیھ فوق مى فھمیم كھ منظور از ھدایت كننده كسى است كھ راه پیامبر را ادامھ مى دھد و حافظ و ن

)او است  .

من منذرم و (: (در كتب شیعھ و اھل تسنن نقل شده كھ فرمود) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (روایات متعددى كھ از پیامبر 
این تفسیر را كاملا تایید مى كند بھ عنوان نمونھ بھ چند روایت از آنھا اشاره مى كنیم)) على ھادى است  :

1 - در ذیل ھمین آیھ در تفسیر این جملھ از ابن عباس چنین نقل مى كند)) فخر رازى (( :

ك یھتدى المھتدون و قال انت الھادى ب) علیھالسلام (وضع رسول الله یده على صدره فقال انا المنذر، ثم اوما الى منكب على 
وئى سپس بھ شانھ على اشاره كرد و فرمود ت! منم منذر: پیامبر دستش را بر سینھ خود گذاشت و فرمود: ((من بعدى 

))و بوسیلھ تو بعد از من ھدایت یافتگان ھدایت مى شوند! ھادى  .

فصول ((ر این روایت را دانشمند معروف اھل تسنن علامھ ابن كثیر در تفسیر خود، و ھمچنین علامھ ابن صباغ مالكى د
بحر ((و طبرى در تفسیر خود و ابو حیان اندلسى در كتاب تفسیرش بھ نام )) كفایة الطالب ((و گنجى شافعى در )) المھمھ 
و ھمچنین علامھ نیشابورى در تفسیر خویش و گروه دیگرى نقل كرده اند)) المحیط .

2 - ان : ى كنداز ابو ھریره اسلمى چنین نقل م)) فرائد السمطین ((حموینى كھ از علماى معروف اھل تسنن است در كتاب 
)علیھالسلام (المراد بالھادى على  .

3 - چنین مینویسد، قد ثبت بطرق متعدده  12در جلد دوم كتاب خود صفحھ )) حبیب السیر((میرغیاث الدین نویسنده كتاب 
تدى المھتدون من بعدى انھ لما نزل قولھ تعالى انما انت منذر و لكل قوم ھاد قال لعلى انا المنذر و انت الھادى بك یا على یھ
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) ھ و آلھ و سلم صلى الله علی(نازل شد پیامبر )) انما انت منذر و لكل قوم ھاد((بھ طرق متعددى نقل شده ھنگامى كھ آیھ ((
))بوسیلھ تو ھدایت یافتھ گان ھدایت مى شوند! فرمود من منذرم و تو ھادى اى على ) علیھالسلام (بھ على  .

ین حدیث را نیز ا)) ینابیع الموده ((و شیخ سلیمان قندوزى در )) نور الابصار((و شبلنجى در )) روح المعانى ((آلوسى در 
.بھ ھمان عبارت یا نزدیك بھ آن نقل كرده اند

طبق ( گر چھ راوى این حدیث در غالب طرق آن ابن عباس است ، ولى منحصر بھ ابن عباس نیست ، بلكھ از ابو ھریره
لنبى و الھادى نیز روایت شده است ، آنجا كھ فرمود المنذر ا) طبق نقل ثعلبى ) (علیھالسلام (و از خود على ) نقل حموینى 

د او منذر پیامبر است و ھدایت كننده مردى از بنى ھاشم است كھ منظور حضرت خو: ((رجل من بنى ھاشم یعنى نفسھ 
))بود .

عنى وسیع گر چھ در این احادیث تصریح بھ مسالھ ولایت و خلافت بلافصل نشده است ولى با توجھ بھ اینكھ ھدایت بھ م
این ) ھ و سلم صلى الله علیھ و آل(نبود بلكھ ھمھ علماى راستین و یاران خاص پیامبر ) علیھالسلام (كلمھ منحصر بھ على 

صیتى است بھ عنوان ھادى بھ خاطر امتیاز و خصو) علیھالسلام (برنامھ را انجام مى دادند، معلوم مى شود معرفى على 
لیھ و آلھ و صلى الله ع(كھ او داشتھ است ، او برترین مصداق ھادى بوده و چنین مطلبى جدا از ولایت و خلافت پیامبر 

نخواھد بود) سلم  .

7آیھ , سوره رعد

======================================

آیھ لیلھ المبیت

َادِ  عِب الْ ِ َّاسِ مَن یشَْرِي نفَْسَھُ ابْتِغاَء مَرْضَاتِ اໂِّ وَاໂُّ رَؤُوفٌ ب وَمِنَ الن

.کساني ھستند کھ از جان خود در راه رضاي خدا میگذرند و خدا بر این بندگان مھربان است

فھمیده مي شود  و از این مقابلھ, )و من الناس: ( کھ آنجا ھم مي فرمود , این آیھ در مقابل آیھ اول از آیات مورد بحث است
ک بیان و من الناس من یعجب: کھ وصف در این جملھ نیز در مقابل وصف آن جملھ است یعني ھمانطور کھ مراد از جملھ 

و از , ھو عزت میفروخت, این معنا است کھ در آن عصر و آن ایام مردي وجود داشتھ کھ بھ گناھان خود افتخار میکرده
ز مردي بوده کھ ا, در حالي کھ در دل نقشھ دشمني مي کشیده, و بھ ظاھر دم از صلح میزده, خودش خوشش مي آمده

.رفتارش چیزي جز فساد و ھلاک عاید دین و انسانیت نمي شده
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روردگار نیز فھمیده مي شود در آن روز مردي وجود داشتھ کھ جز بھ پ, ... و من الناس من یشري نفسھ: ھمچنین از جملھ 
مر دین مردي بوده کھ رفتارش ا, و جز بھ دست آوردن رضاي خداي تعالي ھیچ ھدفي را دنبال نمي کرده, خود نمي بالیده

ت اسلام و بشر از برکا, و عیش انسانھا پاکیزه مي شده, و بھ وسیلھ او حق احقاق میشده , و دنیا را اصلاح مي کرده
.برخوردار مي شد

و الله : ه و معلوم مي شود کھ چرا در ذیل آیھ فرمود, با این بیان ارتباط ذیل آیھ با صدر آن بھ خوبي روشن مي گردد
داي خدا نسبت بھ بندگان رووف است ؟ چون وجود چنین فردي در میان انسانھا خود رافتي است از خ, رووف بالعباد

مفسده جو  سبحان بھ بندگانش آري اگر مرداني داراي این صفات بین مردم و در مقابل آن دستھ دیگر از مردان منافق و
و در بناي صلح رشاد سنگي روي سنگ قرار نمي گرفت, ارکان دین منھدم مي شد, وجود نداشتند .

صلاح اولیاءش و افساد دشمنان دین را بھ وسیلھ ا, اما خداي تعالي ھمواره آن باطلھا را بھ وسیلھ این حقھا از بین برده
صلوات و  و لو لا دفع الله الناس بعضھم ببعض لھدمت صوامع و بیع و: ھمچنانکھ خودش فرموده , تلافي و تدارک مي کند

فان یکفر بھا ھولاء فقد وکلنا بھا قوما لیسوا بھا بکافرین: و نیز فرموده ) 1(مساجد یذکر فیھا اسم الله کثیرا  . (2)

بر سر  از ناحیھ عده اي از افراد است کھ جز خودپرستي ھواي دیگري, پس فسادي کھ در دین و دنیا راه پیدا مي کند
بھ خداي  و این فساد و شکافي کھ اینان در دین ایجاد مي کنند جز باصلاح و اصلاح آن دستھ دیگر کھ خود را, ندارند

و خداي , دو زمین و زمینیان بھ صلح نمي گراین, سبحان فروختھ و در دل جز بھ پروردگار خود نمي اندیشند پر نمي شود
یقاتلون في , لجنھان الله اشتري من المومنین انفسھم و اموالھم بان لھم ا: تعالي این معاملھ سودمند خود را در آیھ شریفھ 

ذي و من اوفي بعھده من الله فاستبشروا ببیعکم ال, و عدا علیھ حقا في التوریھ و النجیل و القرآن, سبیل الله فیقتلون و یقتلون
و این موضوع در آیات دیگري نیز خاطرنشان گردیده است) 3(بایعتم بھ  .

بحث روایتي

اره اخنس بن این آیھ در ب: گفتھ است ... در الدر المنثور از سدي روایت آورده در تفسیر آیھ و من الناس من یعجبک قولھ
و , سیدر) صلي الله علیھ وآلھ و سلم(کھ وي در مدینھ بھ خدمت رسول خدا , ھم پیمان بني زھره نازل شد, شریق ثقفي

) آلھ و سلمصلي الله علیھ و(رسول خدا , و خدا میداند کھ من در دعویم راستگویم, آمده ام تا اسلام بیاورم: عرضھ داشت 
و یشھد الله علي ما في قلبھ: و بھمین جھت خداي تعالي فرمود , خوشش آمد  .

ان برخورد بیرون شد و بھ زراعتي از مسلمانان و شتراني از ایش) صلي الله علیھ وآلھ و سلم(اخنس از حضور رسول خدا 
و اذا تولي سعي في الرض: و بدین جھت خداي سبحان فرمود , و شتران را پي کرد, زراعت را آتش زد ... (4)

چیزھائي را  کھ در ظاھر, این آیات سھ گانھ در باره ھمھ ریاکاران نازل شده: و در مجمع از ابن عباس نقل کرده کھ گفت 
ایت شدهرو) علیھ السلام(اظھار مي کنند کھ خلف باطنشان است و صاحب مجمع اضافھ کرده کھ این معنا از امام صادق  . 
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(5)

کھ : ده آم) علیھمالسلام(و در بعضي از روایات ائمھ اھل بیت . و لیکن این روایت با ظاھر آیات منطبق نیست: مولف 
.آیات نازلھ در باره دشمنان ایشان نازل شده است

اد از حرث مر: و یھلک الحرث و النسل فرموده : روایت آورده کھ در ذیل جملھ ) علیھ السلام(و در مجمع از امام صادق 
و مراد از نسل انسان است, در اینجا دین . (6)

سالھ و بھ ھر حال م, بیان این روایت گذشت و این نیز روایت شده کھ مراد از حرث ذریھ و زراعت ھر دو است: مولف 
(7) .تطبیق آیھ بر مصداق امري است آسان

: فرموده , .. .و من الناس من یشري نفسھ: روایت آمده کھ در ذیل جملھ ) علیھ السلام(و در امالي شیخ از علي بن الحسین 
خوابید) لمصلي الله علیھ وآلھ و س(کھ در شب ھجرت در بستر رسول خدا , نازل شده) علیھ السلام(این جملھ در باره علي  . 

(8)

بھ پنج  کھ تفسیر برھان, روایات از طرق شیعھ و سني بسیار آمده کھ آیھ نامبرده در باره شب فراش نازل شده: مولف 
)9(  .طریق آن را از ثعلبي و دیگران نقل کرده است

خدا  وقتي مي خواستم از مکھ بھ سوي رسول: و در الدر المنثور است کھ ابن مردویھ از صھیب روایت کرده کھ گفت 
و , بودي ھجرت کنم قریش بھ من گفتند اي صھیب تو آن روز کھ بھ شھر ما آمدي دست خالي) صلي الله علیھ وآلھ و سلم(

با خود  و ھرگز نمي گذاریم آنھا را, حال کھ میخواھي کوچ کني اموالت را ھم میبري و این بھ خدا سوگند ممکن نیست
ھ بلھ بھ ناچار اموالم را ب: آیا اگر اموالم را بھ شما واگذار کنم دست از من بر مي دارید ؟ گفتند : من بھ ایشان گفتم , ببري

) صلي الله علیھ وآلھ و سلم(این خبر بھ رسول خدا , و از مکھ بیرون آمده بھ مدینھ رسیدم, طرفشان پرتاب کردم و آزاد شدم
صھیب در معاملھاش سود برد: فرمود , دو بار, رسید . (10)

... من یشري آیھ و من الناس: کھ در بعضي از آنھا آمده , در المنثور این قصھ را بھ چند طریق دیگر روایت کرده: مولف 
ان خود را و در بعضي دیگر آمده آیھ نامبرده در باره ابي ذر و صھیب نازل شده کھ ھر دو ج, نیز در این قصھ نازل شده

بلکھ (, نمي سازد ولي ما در سابق ھم گفتیم کھ آیھ شریفھ با این احتمال کھ شراء بھ معناي خریدن باشد, با مال خود خریدند
لھ علي و تنھا با معام, در آیھ شریفھ بھ معناي فروختن است. شراء کھ در لغت ھم بھ معناي خریدن است و ھم فروختن

)در لیلھ المبیت قابل انطباق است) علیھ السلام( .

ھ معروف و مراد از این آیھ کسي است کھ بھ خاطر امر ب: نقل کرده کھ فرمود ) علیھ السلام(و در مجمع روایتي از علي 
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(11) .نھي از منکر کشتھ شود

این بیان عموم آیھ شریفھ است پس منافات ندارد کھ شان نزول خاصي داشتھ باشد: مولف  .

پاورقي

1 - ھ جاي ھر آینھ نھ صومعھاي ب, و اگر نبود کھ خداي تعالي شر بعضي از مردم را بھ وسیلھ بعضي دیگر دفع میکرد
04سوره حج آیھ . "میماند و نھ کلیسا و نھ مساجدي کھ نام خدا در آنھا زیاده برده میشود "

2- سوره انعام ", ندکھ ھرگز بھ آن کفر نمیرو, اگر اینان بھ اسلام کفر بورزند باکي نیست چون ما مردمي را برانگیختھ ایم
98آیھ  "

3 - اه خدا جھاد مي و این مومنین در ر, خداوند از مومنین جان و مالشان را خریده در مقابل اینکھ بھشت از آن آنان باشد
و ھم , و عدھاي است کھ ھم در توارت آمده, و این وعدھاي است کھ وفاي بھ آن حق است, کنند مي کشند وکشتھ مي شوند

ي کھ پس شما مومنین را بشارت باد بھ این فروش, و ھم در قرآن و چھ کسي با وفاتر بھ عھد است از خدا, در انجیل
211سوره توبھ آیھ . "خریدارتان در آن خداست "

4 - 238ص  1الدر المنثور ج 

5 - 300ص  1مجمع البیان ج 

6 - 300ص  2مجمع البیان ج 

7 - 300ص  2مجمع البیان ج 

8 - طبع قدیم 185امالي شیخ طوسي ص 

9 - 207تا  206ص  1تفسیر برھان ج 

10 - 239ص  1الدر المنثور ج 

11 - 301ص  2مجمع البیان ج 

***

207آیھ , سوره بقره

===============
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آیھ مباھلھ
بْناَءَكُمْ وَنسَِاءَنَ  َ بْناَءَناَ وَأ َ ْ ندَْعُ أ َوْا ال َ لُْ تعَ مِ فقَ عِلْ كَ فِیھِ مِن بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْ َنفمََنْ حَآجَّ سَُناَ وأ َنف لَ ا وَنسَِاءَكُمْ وَأ ُمَّ نبَْتھَِلْ فنَجَْع سَُكُمْ ث ف

ِینَ  كَاذِب ىَ الْ عْنتََ اໂِّ عَل َّ ل

زندان خود را ما فر, بیایید تا حاضر آوریم: بگو, ھرکس کھ درباره او با تو مجادلھ کند, از آن پس کھ بھ آگاھي رسیده اي
گاه دعا و آن. ما برادران خود را و شما برادران خود را, ما زنان خود را و شما زنان خود را, و شما فرزندان خود را

.تضرع کنیم و لعنت خدا بر دروغگویان بفرستیم

=====

فقل تعالوا ندع أبنائنا و أبنائكم و نسائنا و نسائكم

] ودن مسیح ، حجت مسیحیان را مبنى بر فرزند خدا ب) ع(بھ آفرینش آدم ) ع(پس از آن كھ خداوند با تشبیھ آفرینش عیسى 
یعنى در  فرمان مى دھد كھ اگر آنان بر سخن خود اصرار ورزیدند با آنان مُباھلھ كند ،) ص(مردود شمرد ، بھ پیامبر 

. ]مكانى گرد بیایند و ھر گروھى بھ گروه دیگر نفرین كند تا خدا آن گروھى را كھ بر باطل است نابود سازد

داستان مباھلھ

. من نجران شھرى است در شبھ جزیره عربستان میان حجاز و یمن از بلاد ی]مسیحیان نجَْران : فرمود ) ع(امام صادق 
دّ ، بر پیامبر خدا [ فرھنگ فارسى از دكتر محمد مُعین ِ گام دعایشان ھن. وارد شدند ) ص(با بزرگانشان ، اھَتمَ و عاقِب و سَی

ا این در اى رسول خدا ، آی: گفتند ) ص(اصحاب پیامبر . فرا رسید ، ناقوس را بھ صدا در آوردند و بھ دعا پرداختند 
نزدیك ) ص(ا پس چون دعاى خود را بھ پایان بردند ، بھ پیامبر خد. آنھا را بھ حال خود واگذارید : فرمود ! مسجد تو ؟ 

ل خدا بھ این كھ شھادت دھید كھ معبودى جز خدا نیست و من رسو: بھ چھ چیز دعوت مى كنى ؟ فرمود : شدند و گفتند 
ر این پدر او كھ بود ؟ د: بنده اى مخلوق بود كھ مى خورد و مى آشامید و قضاى حاجت داشت گفتند ) ع(ھستم و عیسى 

ھ مى خورد و چھ مى گویید ؟ آیا او بنده اى مخلوق نبود ك) ع(درباره آدم : وحى شد كھ بھ آنان بگو ) ص(ھنگام بر پیامبر 
و كھ بود ؟ پدر ا: فرمود . چرا : گفتند . مى آشامید و قضاى حاجت داشت و ازدواج كرد ؟ پیامبر از آنان ھمین را پرسید 

آن گاه . » ذبین فنجعل لعنت اໂّ على الكا« تا » ... انّ مثل عیسى « : پس خدا این آیات را نازل كرد . آنان درمانده شدند 
شم لعنت بر با من مباھلھ كنید ، اگر راستگو باشم لعنت بر شما فرود مى آید ، و اگر دروغگو با: فرمود ) ص(رسول خدا 

فرداى آن روز وقتى نزد پیامبر آمدند و ... از درِ انصاف درآمدى ، و براى مباھلھ قرار گذاشتند : گفتند . من فرود مى آید 
آن : اینان چھ كسانى اند ؟ بھ آنان گفتھ شد : با حضرت بودند ، مسیحیان پرسیدند ) ع(امیرمؤمنان و فاطمھ و حسن و حسین 

 و آن دو ، پسران او ، حسن و حسین) س(است و آن دخترش فاطمھ ) ع(پسرعمو و وصىّ و دامادش على بن ابى طالب 
مباھلھ معاف  ما رضایت تو را فراھم مى كنیم ، ما را از: گفتند ) ص(مسیحیان پراكنده شدند و بھ پیامبر خدا .ھستند ) ع(

مُى ، . با آنھا بر دادن جزیھ مصالحھ فرمود و آنان بازگشتند ) ص(پیامبر . دار  در تفسیر [ . 104، ص  1ج ]تفسیر ق
عَالِبى  بھ اقامتگاھمان ]تا این كھ : چون آنان را بھ مباھلھ دعوت كرد ، گفتند ) ص(آمده است كھ پیامبر [ 274، ص  1ج ]ث

ه مسیح ، چھ اى بند: چون با یكدیگر خلوت كردند ، بھ عاقب كھ صاحب نظرشان بود گفتند . بازگردیم و در آن بیندیشیم [ 
) مسیح(پیامبرى مرسل است و حقیقت را درباره مولاى شما ) ص(اى گروه نصارا ، دانستید كھ محمد : نظر دارى ؟ گفت 

رفتھ و را گ) ع(را در بغل داشت و دست حسن ) ع(پس بھ حضور پیامبر رسیدند ، در حالى كھ پیامبر حسین ... .بیان كرد 
ما چون من دعا كردم ش: مى فرمود [ بھ آنان ) ]ص(پشت سر فاطمھ بود و رسول خدا ) ع(پشت سر او و على ) س(فاطمھ 

سُقف نجَْران گفت . آمین بگویید  ا از اى گروه نصارا ، من صورت ھایى را مى بینم كھ اگر از خدا بخواھند كوھى ر: ا
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: رمود ف) ص(رسول خدا ... .مبادا مباھلھ كنید كھ ھلاك خواھید شد . جایش بركَندَ ، آن را بھ خاطر ایشان بر مى كَندَ 
ون و خوك سوگند بھ آن كسى كھ جانم بھ دست اوست ھلاكت بھ مردم نجران نزدیك شده بود اگر مباھلھ مى كردند بھ میم

تبدیل مى شدند .

او  كسى ھمراه) ع(براى مباھلھ حاضر شد و جز على و فاطمھ و حسن و حسین ) ص(مفسران اتفاق دارند كھ رسول خدا 
روایات نیز در این معنى متفق اند ، و تاریخ ھم آن را تأیید مى كند. نبود  .

ـ ثمّ نبتھل فنجعل لعنة اໂّ على الكاذبین

ا بر است یعنى مباھلھ ما این است كھ لعنت خدا ر» نبتھل « بھ منزلھ تفسیر براى » . .. نجعل لعنة اໂّ « جملھ 
دروغگویان قرار دھیم .

و ) ص(امبر براى اشاره بھ این معنى است كھ در مباھلھ میان پی» نسأل « بھ جاى » نجعل « آمدن فعل : برخى گفتھ اند 
ان بھ عبارت دیگر ، بھ صرف درخواست لعنت براى دروغگویان ، لعنت بر آن. مسیحیان اجابت دعا حتمى بوده است 

قرار مى گرفتھ است .

ھ براى براى عھد ، و اشاره بھ دروغگویانِ در قضیھّ مباھلھ است ن» الكاذبین « الف و لام در : نكتھ دیگر این كھ 
ردند استغراق و شمول ، و جمع بودن آن حكایت از این دارد كھ در ھر دو طرف گروھى بودند كھ ھر كدام ادعا مى ك

وھى مدعى را خدا یا فرزند خدا یا یكى از اقَانیم سھ گانھ مى پنداشتند ، و گر) ع(سخنشان حق است گروھى حضرت مسیح 
كھ حاضرانِ  از آن جا كھ محدثّان و مفسران اتفاق نظر دارند بر این. را نفى مى كردند ) ع(توحید بودند و الوھیتّ مسیح 

اى بودند ، معلوم مى شود كھ آنان در ادع) ع(در صحنھ مباھلھ در طرف رسول خدا ، على و فاطمھ و حسن و حسین 
شریك بودند ، و این از بزرگ ترین فضایل آنان بھ شمار مى رود) ص(مذكور با رسول خدا  .

» أنفسنا «  و» نساءنا « و » أبناءنا « آن بزرگواران را تنھا بھ عنوان نمونھ اى از ) ص(پیامبر خدا : اگر كسى بگوید 
ویشاوندان افرادى را از نزدیك ترین خ) ص(براى مباھلھ حاضر كرد و آنان از خصوصیتى برخوردار نبودند ، بلكھ پیامبر 

وصیتى جز اگر آنھا خص: خود برگزید تا بھ ھمگان اعلام كند كھ بھ حقانیت خویش سخت معتقد است ، در پاسخ مى گوییم 
زم بود كھ حداقل آنچھ گفتھ شد نداشتند و در ادعاى توحید و ابلاغ آیین اسلام ، با رسول خدا شریك نبودند ، بر پیامبر لا

ن دو زن دیگر ، و غیر ازحسن و حسین پسرى دیگر نیز از میا) س(مردى دیگر ، و غیر از فاطمھ ) ع(غیر از على 
ه است ، ولى مسلمانان برگزیند و براى مباھلھ ھمراه خود بیاورد ، زیرا عناوین مذكور در آیھ شریفھ بھ صورت جمع آمد

صداق فقط بھ نامبردگان بسنده كرد ، و این خود بھ روشنى مى رساند كھ آن حضرت افراد دیگرى را كھ م) ص(پیامبر 
اد بھ توحید و باشند نیافتھ بوده است در صورتى كھ اگر مقصود از آیھ صِرف اعتق» أنفسنا « و » نساءنا « و » أبناءنا « 

ً در میان مسلمانان افراد بسیارى یافت مى شدند كھ مصداق عناوین یاد ش ده باشندنفى الوھیت حضرت مسیح بود ، قطعا .

61آیھ , سوره آل عمران
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===============

آیھ مسئولون
ُونَ  سْئوُل َّھُم مَّ ن ِ وُھُمْ إ وَقِف

باید بازخواست شوند, و نگھ داریدشان .

======

گفتگوى رھبران و پیروان گمراه در دوزخ

روغین یكجا بطورى كھ در آیات گذشتھ دانستیم فرشتگان مجازات ظالمان و ھمفكران آنھا را بھ ضمیمھ بتھا و معبودان د
.كوچ مى دھند و بھ سوى جاده جھنم ھدایت مى كنند

زپرسى در این ھنگام خطاب صادر مى شود آنھا را متوقف سازید چون باید مورد با: در ادامھ این سخن قرآن مى گوید
)و قفوھم انھم مسئولون (قرار گیرند  .

.آرى آنھا باید متوقف گردند و بھ سؤ الات مختلف پاسخ گویند

اما از آنھا پیرامون چھ چیز سؤ ال مى شود؟

.بعضى گفتھ اند از بدعتھائى كھ گذارده اند

از اعمال زشت و خطاھایشان: بعضى دیگر گفتھ اند .

از توحید و لا الھ الا الله: بعضى افزوده اند .
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از جوانى ، تندرستى ، عمر، مال و مانند اینھا: بعضى گفتھ اند از نعمتھا .

ى شودسؤ ال م) علیھ السلام (و در روایت معروفى كھ از طرق اھل سنت و شیعھ نقل شده آمده است كھ از ولایت على  .

ید، و ولایت ، از البتھ این تفاسیر با ھم منافاتى ندارد، چرا كھ در آن روز از ھمھ چیز سؤ ال مى شود، از عقائد، از توح
گفتار و كردار، و از نعمتھا و مواھبى كھ خدا در اختیار انسان گذارده است .

ازپرسى در اینجا این سؤ ال پیش مى آید كھ چگونھ نخست آنھا را بھ سوى راه دوزخ مى برند و سپس آنھا را براى ب
متوقف مى سازند؟

آیا نباید بازپرسى و دادرسى مقدم بر این كار صورت گیرد؟

این سؤ ال را از دو طریق مى توان پاسخ گفت :

ھ حد و نخست اینكھ جھنمى بودن این گروه بر ھمھ واضح است ، حتى بر خودشان ، و بازپرسى و سؤ ال براى این است ك
.حدود و میزان جرمشان را براى آنھا روشن سازد

.دیگر اینكھ این سؤ الھا براى داورى نیست ، بلكھ یكنوع سرزنش و مجازات روانى مى باشد

یھ بعد باشد كھ از البتھ اینھا ھمھ در صورتى است كھ سؤ الات مربوط بھ آنچھ در بالا آوردیم بوده باشد اما اگر مربوط بھ آ
تفسیر با  آنھا سؤ ال مى شود چرا بھ یارى ھم بر نمى خیزند در اینصورت ھیچ مشكلى در آیھ باقى نمى ماند، ولى این
ى مى باشد كھ روایات متعددى كھ در این زمینھ وارد شده سازگار نیست مگر اینكھ این سؤ ال نیز جزئى از سؤ الات مختلف

)دقت كنید(از آنھا صورت مى گیرد  .

ى گردد، بھ بھ ھر حال این دوزخیان بینوا ھنگامى كھ بھ مسیر جھنم ھدایت مى شوند دستشان از ھمھ جا بریده و كوتاه م
ینجا از ھم یارى آنھا گفتھ مى شود شما كھ در دنیا در مشكلات بھ ھم پناه مى بردید، و از یكدیگر كمك مى گرفتید چرا در ا

)ما لكم لا تناصرون ! (نمى طلبید؟

مى توانید كمك  آرى تمام تكیھ گاھھائى كھ در دنیا براى خود مى پنداشتید ھمھ در اینجا ویران گشتھ است ، نھ از یكدیگر
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.بگیرید، و نھ معبودھایتان بھ یارى شما مى شتابند، كھ آنھا خود نیز بیچاره و گرفتارند

رآن مجید ما ھمگى بھ یارى ھم بر مسلمانان پیروز خواھیم شد كھ ق: مى گویند ابوجھل روز بدر صدا زد نحن جمیع منتصر
وجھل سوره قمر بازگو كرده است ام یقولون نحن جمیع منتصر ولى در قیامت از ابوجھل ھا و اب 44سخن او را در آیھ 

لت بار كارى صفتان سؤ ال مى شود چرا بھ یارى ھم قیام نمى كنید؟ اما آنھا پاسخى براى این سؤ ال ندارند و جز سكوت ذ
.انجام نمى دھند

نیز سؤ ال مى شود) علیھ السلام (از ولایت على 

سئولون وارد بھ طورى كھ قبلا ھم اشاره كردیم روایات متعددى در منابع شیعھ و اھل سنت در تفسیر آیھ و قفوھم انھم م
است)  علیھ السلام(شده كھ نشان مى دھد از جملھ مسائلى كھ آن روز از مجرمان مى شود ولایت امیر مؤ منان على  .

م (شیخ طوسى در امالى از انس بن مالك از پیغمبر گرامى اسلام  ّ ا كان یوم اذ: نقل مى كند) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
و قفوھم : عالى القیامھ و نصب الصراط على جھنم لم یجز علیھ الا من معھ جواز فیھ ولایة على بن ابیطالب ، و ذلك قولھ ت

ى جھنم ھنگامى كھ روز قیامت مى شود و صراط بر رو): علیھ السلام (انھم مسئولون یعنى عن ولایة على بن ابیطالب 
لى نصب مى گردد ھیچكس نمى تواند از روى آن عبور كند مگر اینكھ جوازى در دست داشتھ باشد كھ در آن ولایت ع

و قفوھم انھم مسئولون: باشد و این ھمان است كھ خداوند مى گوید) علیھ السلام ( .

ز ابن عباس و ، ا)علیھ السلام (در بسیارى از كتب اھل سنت نیز تفسیر این آیھ بھ سؤ ال شدن از ولایت على بن ابى طالب 
م (ابو سعید خدرى ، از پیغمبر گرامى اسلام  ّ این حدیث را  نقل شده است ، از جملھ كسانى كھ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

:نقل كرده اند این دانشمندان ھستند

)147صفحھ (ابن حجر ھیثمى در صواعق المحرقھ  .

)92طبق نقل كشف الغمھ صفحھ (عبد الرزاق حنبلى  .

)21صفحھ (علامھ سبط ابن جوزى در تذكره  .

آلوسى در روح المعانى ذیل آیھ مورد بحث .

)360طبق نقل كفایة الخصال صفحھ (ابو نعیم اصفھانى  .

.و گروھى دیگر

یقت مصداقھاى البتھ ھمانگونھ كھ بارھا گفتھ ایم این گونھ روایات مفھوم گسترده آیات را محدود نمى سازد، بلكھ در حق
ساءلھ ولایت روشن آیات را منعكس   مى كند، بنابراین ھیچ مانعى ندارد كھ سؤ ال از ھمھ عقائد شود، ولى از آنجا كھ م

موقعیت خاصى در بحث عقائد دارد بالخصوص   روى آن تكیھ شده است .
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ھبرى على این نكتھ نیز شایان توجھ است كھ ولایت بھ معنى یك دوستى ساده و یا اعتقاد خشك نیست ، بلكھ ھدف قبول ر
ّم صلى اໂّ علی(در مسائل اعتقادى و عملى و اخلاقى و اجتماعى بعد از پیغمبر گرامى اسلام ) علیھ السلام ( ) ھ و آلھ و سل

) لام علیھ الس(است ، مسائلى كھ نمونھ ھائى از آن در خطبھ ھاى غراى نھج البلاغھ و كلمات منقول از آن حضرت 
منعكس است ،

رفتن در مسائلى كھ ایمان بھ آن و ھماھنگ ساختن اعمال با آنھا وسیلھ مؤ ثرى براى خروج از صف دوزخیان و قرار گ
صراط مستقیم پروردگار است .

2 - پیروان  در آیات فوق و آیات دیگر قرآن مجید اشاراتى پر معنى بھ مخاصمھ رھبران و! پیشوایان و پیروان گمراه 
گمراه در روز قیامت یا در جھنم آمده است .

.این ھشدارى است آموزنده بھ ھمھ كسانى كھ عقل و دین خود را در اختیار رھبران گمراه مى گذارند

ولى با این  در آن روز گر چھ ھر كدام سعى مى كنند از دیگرى برائت جویند، و حتى گناه خود را بھ گردن او بیندازند،
.حال ھیچ كدام قادر بھ اثبات بى گناھى خویش نیستند

غیانگرى شما عامل نفوذ ما در شما ھمان روح ط: در آیات بالا دیدیم كھ پیشوایان اغواگر بھ تابعین خود صریحا مى گویند
بود بل كنتم قوما غاوین .

ى را كھ داشتیم این طغیانگرى زمینھ ھاى تاثر پذیرى شما را در برابر اغواگرى ما فراھم ساخت ، و ما توانستیم انحرافات
از این طریق بھ شما منتقل كنیم فاغویناكم انا كنا غاوین .

ھ معنى توجھ بھ معنى دقیق اغوا كھ از ماده غى است مطلب را روشنتر مى سازد زیرا غى بھ گفتھ راغب در مفردات ب
جھلى است كھ از اعتقاد فاسد سرچشمھ مى گیرد، این پیشوایان گمراه از حقایق ھستى و زندگى بیخبر ماندند، و این جھل و 

.اعتقاد فاسد را بھ پیروان خود كھ روح طغیان در برابر فرمان خدا داشتند منتقل نمودند

و بھ ھمین دلیل در آنجا اعتراف مى كنند كھ ھم خودشان مستحق عذابند و ھم پیروانشان فحق علینا قول ربنا انا لذائقون 
و جز  مخصوصا تكیھ روى كلمھ رب پر معنى است یعنى كار انسان بجائى مى رسد كھ خداوندى كھ مالك و مربى او است

بوبیت او خیر و سعادت او را نمى خواھد او را مشمول مجازات دردناك خویش قرار مى دھد، و البتھ این نیز از شؤ ن ر
است .
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اھشان از بھ ھر حال آن روز بھ راستى یوم الحسرة است ، روزى است كھ ھم پیشوایان گمراه كننده ، و ھم پیروان گمر
برنامھ ھاى خود نادم مى شوند اما چھ فایده كھ راھى براى بازگشت نیست .

24آیھ , سوره صافات

==================

آیھ مع الصادقین
ادِقِینَ  ْ مَعَ الصَّ َ وَكُونوُا ໂّا ْ ُوا َّق ْ ات ذِینَ آمَنوُا َّ یُّھَا ال َ َا أ ی

از خدا بترسید و با راستگویان باشید, اي کساني کھ ایمان آورده اید .

***

با صادقان باشید

صلى (پیامبر  در آیات گذشتھ ، سخن درباره گروھى از متخلفان در میان بود، متخلفانى كھ عھد و پیمان خود را با خدا و
ّم  شكستھ ، و عملا اظھارات خود را در مورد ایمان بھ خدا و روز جزا تكذیب نموده بودند و دیدیم كھ ) اໂّ علیھ و آلھ و سل

!چگونھ مسلمانان با قطع رابطھ خود از آنھا تنبیھشان كردند

نھا كھ بر سر اما در آیھ مورد بحث اشاره بھ نقطھ مقابل آنھا كرده ، دستور مى دھد كھ رابطھ خود را با راستگویان و آ
.پیمان خود ایستاده اند محكم بدارند

)تقوا الله یا ایھا الذین آمنوا ا)) (اى كسانى كھ ایمان آورده اید از مخالفت فرمان خدا بپرھیزید: ((نخست مى فرماید .

و كونوا )) (قان باشیدبا صاد: ((و براى اینكھ بتوانند راه پر پیچ و خم تقوا را بدون اشتباه و انحراف بپیمایند اضافھ مى كند
)مع الصادقین  .

چھ كسانى است ، مفسران احتمالات گوناگونى داده اند)) صادقین ((در اینكھ منظور از  .
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فسیر كرده را ت)) صادقین ((ولى اگر بخواھیم راه را نزدیك كنیم ، باید بھ خود قرآن مراجعھ كنیم كھ در آیات متعددى 
است .

لیوم الاخر و لیس البر ان تولوا وجوھكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من آمن باͿ و ا: در سوره بقره مى خوانیم 
لسائلین و فى الرقاب و الملائكة و الكتاب و النبیین و آتى المال على حبھ ذوى القربى و الیتامى و المساكین و ابن السبیل و ا

ولئك الذین صدقوا اقام الصلوة و آتى الزكوة و الموفون بعھدھم اذا عاھدوا و الصابرین فى الباساء و الضراء و حین الباس ا
)177 -بقره (و اولئك ھم المتقون  .

حقیقت نیكوكارى  در این آیھ مى بینیم پس از آنكھ مسلمانان را از گفتگوھاى اضافى درباره مساءلھ تغییر قبلھ نھى مى كند
س انفاق در راه ایمان بھ خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و كتب آسمانى و پیامبران ، سپ: را براى آنھا چنین تفسیر مى كند

ابر مشكلات بھ خدا بھ نیازمندان و محرومان ، و بر پا داشتن نماز، و پرداختن زكات ، و وفاى بھ عھد، و استقامت در بر
كسانى كھ این صفات را دارا باشند، صادقان و پرھیزگارانند: ھنگام جھاد، و پس از ذكر ھمھ اینھا مى گوید .

.و بھ این ترتیب صادق كسى است كھ داراى ایمان بھ تمام مقدسات و بدنبال آن عمل در تمام زمینھ ھا باشد

اموالھم و انفسھم انما المؤ منون الذین آمنوا باͿ و رسولھ ثم لم یرتابوا و جاھدوا ب: سوره حجرات مى خوانیم  15و در آیھ 
فى سبیل الله اولئك ھم الصادقون .

(( و علاوه بر ( مؤ منان تنھا كسانى ھستند كھ ایمان بھ خدا و پیامبرش آورده ، سپس شك و تردیدى بھ خود راه نداده اند
با اموال و جانھاى خود در راه خدا جھاد كردند، اینھا صادقان ھستند) این  .

را مجموعھ اى از ایمان و عمل كھ در آن ھیچگونھ تردید و تخلفى نباشد معرفى مى كند)) صدق ((این آیھ نیز  .

 و رضوانا للفقراء المھاجرین الذین اخرجوا من دیارھم و اموالھم یبتغون فضلا من الله: سوره حشر مى خوانیم  8و در آیھ 
و ینصرون الله و رسولھ اولئك ھم الصادقون .

ون رانده در این آیھ مؤ منان محرومى كھ على رغم ھمھ مشكلات ، استقامت بھ خرج دادند و از خانھ و اموال خود بیر
م (شدند، و جز رضاى خدا و یارى پیامبر  ّ ى شده اندھدفى نداشتند، بھ عنوان صادقان معرف) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

وردگار بھ آنھائى ھستند كھ تعھدات خود را در برابر ایمان بھ پر)) صادقین ((از مجموع این آیات نتیجھ مى گیریم كھ 
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اسند بلكھ با خوبى انجام مى دھند، نھ تردیدى بھ خود راه مى دھند، نھ عقب نشینى مى كنند، نھ از انبوه مشكلات مى ھر
.انواع فداكاریھا، صدق ایمان خود را ثابت مى كنند

مان مى شك نیست كھ این صفات مراتبى دارد، بعضى ممكن است در قلھ آن قرار گرفتھ باشند كھ ما نام آنھا را معصو
.گذاریم ، و بعضى در مراحل پائینتر

آیا منظور از صادقین تنھا معصومان است ؟

ه مى شود كھ گر چھ مفھوم صادقین ھمانگونھ كھ در بالا ذكر كردیم ، مفھوم وسیعى است ، ولى از روایات بسیارى استفاد
.منظور از این مفھوم در اینجا تنھا معصومین ھستند

شت از جملھ با جمعى از مسلمانان گفتگو دا) علیھ السلام (كھ روزى امیرمؤ منان : سلیم بن قیس ھلالى چنین نقل مى كند
را  ))یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقین ((شما را بھ خدا سوگند مى دھم آیا مى دانید ھنگامى كھ خدا : فرمود

اى رسولخدا آیا منظور از آن عام است یا خاص ؟: نازل كرد سلمان گفت 

م (پیامبر  ّ خصوص برادرم ماءمورین بھ این دستور ھمھ مؤ منانند و اما عنوان صادقین م: فرمود) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
و اوصیاء بعد از او تا روز قیامت است) علیھ السلام (على  .

یھ و آلھ و صلى اໂّ عل(این سؤ ال را كرد، حاضران گفتند آرى این سخن را از پیامبر ) علیھ السلام (ھنگامى كھ على 
م  ّ شنیدیم) سل .

ھ از خدا در تفسیر آیھ چنین نقل مى كند كھ خداوند نخست بھ مسلمانان دستور داد ك)) عبد الله بن عمر((از )) نافع ((
)با پیامبر اسلام و خاندانش (كونوا مع الصادقین یعنى مع محمد و اھلبیتھ : بترسند، سپس فرمود .

حمد و گر چھ بعضى از مفسران اھل تسنن مانند نویسنده المنار ذیل روایت فوقرا بھ این صورت نقل كرده اند مع م
اصحابھ .

صلى اໂّ علیھ و آلھ و (ولى با توجھ بھ اینكھ مفھوم آیھ عام است و ھر زمانى را شامل مى شود و مى دانیم صحابھ پیامبر 
ّم  در زمان محدودى بودند، عبارتى كھ در كتب شیعھ از عبد الله بن عمر نقل شده صحیحتر بھ نظر مى رسد) سل .
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د خود از بھ اسنا)) موفق بن احمد: ((نویسنده تفسیر برھان نظیر این مضمون را از طرق اھل تسنن نقل كرده و مى گوید
در ذیل آیھ فوق چنین)) ابن عباس ((

)او على بن ابى طالب است (ھو على بن ابى طالب : نقل كرده  .

نیز آورده است)) رموزالكنوز((در كتاب )) عبدالرزاق ((ھمین مطلب را : سپس مى گوید .

بودن با  اما مساءلھ مھمتر این است كھ در آیھ فوق دو دستور داده شده نخست دستور بھ تقوا و سپس دستور بھ ھمراه
تھ شود و كونوا صادقین ، اگر مفھوم صادقین در آیھ عام باشد و ھمھ مؤ منان راستین و با استقامت را شامل گردد باید گف

)دقت كنید(من الصادقین از صادقین باشید، نھ با صادقین باشید  .

در آیھ بھ معنى گروه خاصى است)) صادقین ((این خود قرینھ روشنى است كھ  .

مگام آنھا از سوى دیگر منظور از ھمراه بودن این نیست كھ انسان ھمنشین آنھا باشد بلكھ بدون شك منظور آن است كھ ھ
.باشد

د دلیل بر آیا اگر كسى معصوم نباشد ممكن است بدون قید و شرط، دستور پیروى و ھمگامى با او صادر شود؟ آیا این خو
!آن نیست كھ این گروه تنھا معصومانند؟

.بنابراین آنچھ را از روایات استفاده كردیم ، با دقت و تاءمل از خود آیھ نیز مى توان استفاده كرد

ند ھر چ(كھ بھ تعصب و شك آورى معروف است ، این حقیقت را پذیرفتھ )) فخررازى ((جالب توجھ اینكھ مفسر معروف 
بودن با  خداوند مؤ منان را بھ ھمراه: ((و مى گوید!) غالب مفسران اھل تسنن ، با سكوت ، از این مساءلھ گذشتھ اند

ا كنند كھ معصوم آنھا كھ جائز الخطا ھستند باید بھ كسى اقتد: صادقین دستور داده ، بنابراین آیھ دلالت بر این دارد كھ 
ن بھ عصر است ، تا در پرتو او از خطا مصون بمانند، و این معنى در ھر زمانى خواھد بود، و ھیچ دلیلى بر اختصاص آ

م (پیامبر  ّ ))نداریم ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

ین معصوم را قبول داریم كھ مفھوم آیھ این است و در ھر زمانى باید معصومى باشد، اما ما ا: ((ولى بعدا اضافھ مى كند
ع امت ، و بھ تعبیر دیگر این آیھ دلیل بر حجیت اجماع مؤ منین و عدم خطاى مجمو!مجموع امت مى دانیم نھ یك فرد

))است  :
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ر او بھ یك نكتھ كھ بھ این ترتیب فخر رازى نیمى از راه را بھ خوبى پیموده ، اما در نیمھ دوم گرفتار اشتباه شده است ، اگ
ن مجموع در متن آیھ است توجھ مى كرد نیمھ دوم راه را نیز بطور صحیح مى پیمود، و آن اینكھ اگر منظور از صادقا

ع و متبوع نیز جزء آن مجموع است ، و در واقع پیرو جزئى از پیشوا مى شود، و اتحاد تاب)) پیرو((امت باشد، خود این 
)كنید دقت(خواھد شد، در حالى كھ ظاھر آیھ این است كھ پیروان از پیشوایان ، و تابعان از متبوعان جدا ھستند  .

.نتیجھ اینكھ آیھ فوق از آیاتى است كھ دلالت بر وجود معصوم در ھر عصر و زمان مى كند

جمع است و باید در ھر عصرى معصومان ، متعدد باشند)) صادقین ((تنھا سؤ الى كھ باقى مى ماند این است كھ  .

ا مخاطب پاسخ این سؤ ال نیز روشن است و آن اینكھ مخاطب تنھا اھل یك عصر نیستند، بلكھ آیھ تمام اعصار و قرون ر
ھر  ساختھ و مسلم است كھ مجموع مخاطبین ھمھ اعصار با جمعى از صادقین خواھند بود، و بھ تعبیر دیگر چون در

یان عصرى معصومى وجود دارد، ھنگامى كھ ھمھ قرون و اعصار را مورد توجھ قرار دھیم سخن از جمع معصومان بھ م
.خواھد آمد، نھ از یك فرد

م (شاھد گویاى این موضوع آن است كھ در عصر پیامبر  ّ عة باشد جز او كسى كھ واجب الاطا) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
مع در یك وجود نداشت ، و در عین حال آیھ بھ طور مسلم شامل مؤ منان زمان او مى شود، بنابراین مى فھمیم منظور ج

.زمان نیست بلكھ جمع در مجموعھ زمانھاست

119آیھ , سوره توبھ

==================

آیھ من عنده علم
كِتَ  مُ الْ ُ عِلْ یَْنكَُمْ وَمَنْ عِندهَ یَْنِي وَب اໂِّ شَھِیداً ب ِ لُْ كَفىَ ب ً ق سَْتَ مُرْسَلا ْ ل ذِینَ كَفرَُوا َّ ُولُ ال قَ ابِ وَی

شما کافي  بھ شھادت میان من و, خدا و ھرکس کھ از کتاب آگاھي داشتھ باشد: بگو. کافران مي گویند کھ تو پیامبر نیستي
.است

***
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.انسانھا و جامعھ ھا از میان مى روند و خدا مى ماند

یات نیز ھمان بود در این آ) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (از آنجا كھ در آیات گذشتھ روى سخن با منكران رسالت پیامبر 
رده و بھ و ھدف این است كھ با ھشدار و استدلال و خلاصھ از طرق مختلف آنھا را بر سر عقل آو: بحث تعقیب شده است 

.تفكر و سپس اصلاح وضع خویش وا دارد

روا انا ناتى اولم ی(این مغروران لجوج آیا ندیدند كھ ما پیوستھ از اطراف و جوانب زمین كم مى كنیم ؟ : نخست مى گوید
)الارض ننقصھا من اطرافھا .

ھ اقوام و تمدنھا روشن است كھ منظور از زمین در اینجا اھل زمین است ، یعنى آیا آنھا بھ این واقعیت نمى نگرند كھ پیوست
ھره بھ زیر و حكومتھا در حال زوال و نابودى ھستند؟ اقوامى كھ از آنھا قویتر و نیرومندتر و سركشتر بودند، ھمگى چ

خاك كشیدند، و حتى دانشمندان و بزرگان و علمائى كھ قوام زمین بھ آنھا بود آنھا نیز چشم از جھان فرو بستند و بھ ابدیت 
.پیوستند

راى آیا این قانون عمومى حیات كھ در باره افراد، و كل جامعھ ھاى بشرى و كوچك و بزرگ جارى و سارى است ، ب
!بیدار شدن آنھا كافى نیست ، كھ این چند روز زندگى را ابدى نشمرند و بھ غفلت برگزار نكنند؟

و (یست حكومت و فرمان از آن خداست و ھیچكس را یاراى رد احكام او یا جلوگیرى از فرمان او ن: سپس اضافھ مى كند
)الله یحكم لا معقب لحكمھ  .

)و ھو سریع الحساب )) (و او سریع الحساب است (( .

ین نیست كھ این بنابراین از یك طرف قانون فنا را در پیشانى ھمھ افراد و ملتھا نوشتھ و از سوى دیگر كسى را توانائى ا
ین ترتیب فرمان یا سایر فرمانھاى او را تغییرى دھد، و از سوى سوم با سرعت بھ حساب بندگان رسیدگى مى كند و بھ ا

پاداش كیفر او قطعى است .

و منابع حدیث آمده است آیھ فوق بھ فقدان علما و : در روایات متعددى كھ در تفسیر برھان و نور الثقلین و سایر تفاسیر
دانشمندان تفسیر شده است چرا كھ فقدان آنھا مایھ نقصان زمین و كمبود جوامع انسانى است .

ننقصھا بذھاب علمائھا، و فقھائھا و : چنین نقل مى كند) علیھالسلام (مفسر بزرگ طبرسى در تفسیر این آیھ از امام صادق 
ما از زمین مى كاھیم با از میان رفتن علما و فقھا و اخیار و نیكان: خیارھا .
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آیھ را تلاوت  شھید شد این) علیھالسلام (و در حدیث دیگرى مى خوانیم كھ عبد الله بن عمر ھنگامى كھ امیر مؤ منان على 
لیوم نقص علم كرد انا ناتى الارض ننقصھا من اطرافھا، سپس گفت یا امیر المؤ منین لقد كنت الطرف الاكبر فى العلم ، ا

لم اسلام یعنى اى امیر مؤ منان تو جانب بزرگ علم در جھان بودى و با شھادتت امروز ع: الاسلام و مضى ركن الایمان 
بكاستى گرائید و ستون ایمان از میان رفت .

ھ ھا و بطور كلى البتھ ھمانگونھ كھ گفتیم آیھ معنى وسیعى دارد كھ ھر گونھ نقصان و كمبود و از میان رفتن افراد و جامع
وامع بشرى اھل زمین را شامل مى شود و ھشدارى است بھ ھمھ مردم اعم از بد و نیك حتى علما و دانشمندان كھ اركان ج

ھستند و با از میان رفتن یك تن آنھا گاھى دنیائى بھ نقصان مى گراید، ھشدارى است گویا و تكان دھنده .

ده شدن بھ و اما اینكھ بعضى از مفسران احتمال داده اند كھ منظور از نقصان ارض كم شدن از سرزمینھاى كفار و افزو
ز فتوحاتى بلاد مسلمین است ، با توجھ بھ اینكھ سوره در مكھ نازل شده است ، صحیح بھ نظر نمى رسد، زیرا در آن رو

.نبود كھ كفار با چشم خود ببینند و قرآن بھ آن اشاره كند

رآمدگى بیشتر و اینكھ بعضى از مفسران كھ در علوم طبیعى غرقند، آیھ فوق را اشاره بھ كم شدن زمین از ناحیھ قطبین و ب
ن چنین چیزى از ناحیھ استوائى دانستھ اند آنھم بسیار بعید بھ نظر مى رسد، زیرا قرآن در آیھ فوق ھرگز در مقام بیا

نیست .

تنھا این گروه نیستند: در آیھ بعد ھمین بحث را ادامھ مى دھد و مى گوید

وطئھ ھا و مكرھا كھ با توطئھ ھا و مكرھا بھ مبارزه با تو برخاستھ اند بلكھ آنھا كھ پیش از این گروه بودند نیز چنین ت
)و قد مكر الذین من قبلھم (داشتند  .

گاھتر است ، اما نقشھ ھایشان نقش بر آب و توطئھ ھایشان بھ فرمان خدا خنثى شد، چرا كھ او از ھمھ كس بھ این مسائل آ
)فللھ المكر جمیعا(بلكھ تمام طرحھا و نقشھ ھا از آن خدا است  .

)یعلم ما تكسب كل نفس (او است كھ از كار و بار ھر كس آگاه است و مى داند ھر كسى چھ كارى مى كند  .

نست كھ پایان كافران بزودى خواھند دا: و سپس با لحنى تھدید گونھ آنھا را از پایان كارشان بر حذر مى دارد و مى گوید
)و سیعلم الكفار لمن عقبى الدار(كار و سرانجام نیك و بد در سراى دیگر از آن كیست ؟  .

139

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


یشترى روى با تاكید ب) ھمانگونھ كھ این سوره در آغاز از نام قرآن و كتاب الله شروع شده (در آخرین آیھ مورد بحث 
قول الذین و ی)) (این كافران مى گویند تو پیامبر نیستى : ((معجزه بودن قرآن ، سوره رعد را پایان مى دھد، و مى گوید

)كفروا لست مرسلا .

ىھر روز بھانھ اى مى تراشند، ھر زمان تقاضاى معجزھاى دارند و آخر كار ھم باز مى گویند تو پیامبر نیست !

اب و آگاھى از در پاسخ آنھا بگو ھمین كافى است كھ دو كس میان من و شما گواه باشد یكى الله و دیگرى كسانى كھ علم كت
)قل كفى باͿ شھیدا بینى و بینكم و من عنده علم الكتاب ! (قرآن نزد آنھا است  .

د، آنھا نیز بھ خوبى ھم خدا مى داند كھ من فرستاده اویم ، و ھم آنھا كھ از این كتاب آسمانى من یعنى قرآن آگاھى كافى دارن
اشد، و این مى دانند كھ این كتاب ساختھ و پرداختھ مغز بشر نیست ، و جز از سوى خداى بزرگ امكان ندارد نازل شده ب

و  تاكیدى است مجدد بر اعجاز قرآن از جنبھ ھاى مختلف كھ ما شرح آنرا در جاھاى دیگر مخصوصا در كتاب قرآن
آخرین پیامبر داده ایم .

بنابر آنچھ در بالا گفتیم منظور از من عنده علم الكتاب ، آگاھان از محتواى قرآن مجید است .

صلى الله (بر اسلام ولى بعضى از مفسران احتمال داده اند كھ اشاره بھ دانشمندان اھل كتاب باشد، ھمانھا كھ نشانھ ھاى پیام
را در كتب آسمانى خویش خوانده بودند، و از روى علاقھ و آگاھى بھ او ایمان آوردند) علیھ و آلھ و سلم  .

.ولى تفسیر اول صحیحتر بھ نظر مى رسد

دى است ، و ائمھ ھ) علیھالسلام (در بسیارى از روایات آمده است كھ منظور از من عنده علم الكتاب على بن ابى طالب 
كھ در تفسیر نور الثقلین و برھان این روایات جمع آورى شده .

ل است و در ھر این روایات دلیل بر انحصار نیست و ھمانگونھ كھ بارھا گفتھ ایم اشاره بھ مصداق یا مصداقھاى تام و كام
.حال تفسیر اول را كھ ما انتخاب كردیم تایید مى كند

نقل شده پایان دھیم) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (سزاوار است در اینجا سخن را با روایتى كھ از پیامبر  .

سؤ ال ) ه است كھ در داستان سلیمان وارد شد(ابو سعید خدرى مى گوید از پیامبر در باره قال الذى عنده علم من الكتاب 
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ھیدا او وصى و جانشین برادرم سلیمان بود عرض   كردم قل كفى باͿ ش: ذاك وصى اخى سلیمان بن داود: كردم فرمود
او : طالب  ذاك اخى على بن ابى: بینى و بینكم و من عنده علم الكتاب از چھ كسى سخن مى گوید و اشاره بھ كیست فرمود

برادرم على بن ابى طالب است !

.پروردگارا درھاى رحمتت را بر ما بگشا و از علم كتابت بھ ما ارزانى دار

ردازیم و ھیچ چیز آنچنان در پرتو آگاھى بھ قرآن قلب ما را روشن و فكر ما را توانا كن كھ از تو، بھ غیر تو نپ! بار الھا
ن بندگانت را بھ خواست تو مقدم نشمریم و در تنگناى اغراض شخصى و تنگ نظریھا و خودبینیھا گرفتار نشویم و در میا

بر ھمھ چیز  تفرقھ نیندازیم و انقلاب اسلامى خود را بھ پرتگاه خطر نكشانیم و مصالح اسلام و قرآن و ملت مسلمان را
مقدم بشمریم .

یل كرده اند از آنھا كھ این جنگ خانمانسوز و ویرانگر را كھ حكام ظالم عراق بھ تحریك دشمنان اسلام بر ما تحم! خداوندا
كھ براى  خواب غفلت بیدار كن و اگر بیدار شدنى نیستند نابودشان فرما و بھ ما آن آگاھى در پرتو كتابت معرفى كن

آمین یا رب العالمین -پیروزى بر دشمنان حق و عدالت از ھمھ وسائل مشروع و ممكن استفاده كنیم  .

43آیھ , سوره رعد

===============

آیھ مودت
رُْبىَ ... ق مَوَدَّةَ فِي الْ ِلاَّ الْ جَْرًا إ َیْھِ أ ُكُمْ عَل ل َ سَْأ لُ لاَّ أ ....ق

نمیخواھم, جز دوست داشتن خویشاوندان, بگو بر این رسالت مزدي از شما .

شان نزول :

ّم صلى اໂّ علیھ و آلھ و س(این سوره از پیامبر گرامى اسلام  26تا  23در تفسیر مجمع البیان شاءن نزولى براى آیات  ) ل
نقل شده است كھ حاصلش چنین است :

ھنگامى كھ پیامبر وارد مدینھ شد و پایھ ھاى اسلام محكم گردید، انصار گفتند ما خدمت رسول خدا صلى الله علیھ و آلھ مى 
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رار دارد، اگر مشكلات مالى پیدا شد این اموال ما بدون ھیچگونھ قید و شرط در اختیار تو ق: رسیم و عرض   مى كنیم 
مزدى از شما  بگو من: (( ھنگامى كھ این سخن را خدمتش عرض   كردند آیھ قل لا اسئلكم علیھ اجرا الا المودة فى القربى 

م (نازل شد، و پیامبر )) در برابر رسالت جز محبت نزدیكانم نمى طلبم  ّ تلاوت كرد سپس  بر آنھا) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
ا منافقان گفتند   فرمود نزدیكان مرا بعد از من دوست دارید، آنھا با خوشحالى و رضا و تسلیم از محضرش بیرون آمدند، ام
لیل كند آیھ بعد این سخنى است كھ او بر خدا افترا بستھ ، و ھدفش این است كھ ما را بعد از خود در برابر خویشاوندانش ذ

م (نازل شد ام یقولون افترى على الله كذبا، و بھ آنھا پاسخ گفت ، پیامبر  ّ ھ سراغ آنان فرستاد و ب) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
و ھو الذى یقبل : آیھ را بر آنھا تلاوت كرد، گروھى پشیمان شدند و گریھ كردند و سخت ناراحت گشتند آیھ سوم نازل گردید

التوبة عن عباده .

پیامبر بھ سراغ آنھا فرستاد و آنھا را بشارت داد كھ توبھ خالصانھ آنان مقبول درگاه خدا است .

م (و از آنجا كھ ابلاغ این رسالت از سوى پیامبر بزرگوار اسلام  ّ م را ایجاد مى كرد گاه این توھ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
من : بگو: (( كھ او چھ اجر و پاداشى در برابر رسالت خود از مردم مى طلبد بھ دنبال این سخن بھ پیامبر دستور مى دھد

 اسئلكم قل لا)) (ھیچ اجر و پاداشى بر این موضوع از شما درخواست نمى كنم ، جز اینكھ ذوى القرباى مرا دوست دارید
)علیھ اجرا الا المودة فى القربى  .

لیھ ع(دوستى ذوى القربى چنانكھ مشروحا بیان خواھد شد بازگشت بھ مساءلھ ولایت و قبول رھبرى ائمھ معصومین 
م (از دودمان پیامبر ) السلام  ّ لى اໂّ علیھ و ص(مى كند كھ در حقیقت تداوم خط رھبرى پیامبر ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

م  ّ صلى (یامبر و ادامھ مساءلھ ولایت الھیھ است ، و پر واضح است كھ قبول این ولایت و رھبرى ھمانند نبوت پ) آلھ و سل
ّم  سبب سعادت خود انسانھا است و نتیجھ اش بھ خود آنھا بازگشت مى كند) اໂّ علیھ و آلھ و سل .

توضیح اینكھ :

ریھا بھ آنھا نگاه مفسران در تفسیر این جملھ بحثھاى فراوانى دارند و تفسیرھاى مختلفى ، كھ ھرگاه با ذھن خالى از پیشداو
یھ كنیم مى بینیم بر اثر انگیزه ھاى مختلفى از مفھوم اصلى آیھ دور شده اند، و احتمالاتى را برگزیده اند كھ نھ با محتواى آ

سازگار است و نھ با شاءن نزول و سایر قرائن تاریخى و روائى .

.رویھمرفتھ چھار تفسیر معروف براى آیھ وجود دارد

1 - م (ھمان كھ در بالا اشاره شد كھ منظور از ذوى القربى نزدیكان پیغمبر  ّ ت و محبت آنھا اس) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
از دودمان آنحضرت ، و پشتوانھ اى بر اداى ) علیھ السلام (وسیلھ اى است براى قبول امامت و رھبرى ائمھ معصومین 

رسالت .

و اھل سنت  جمعى از مفسران نخستین ، و تمام مفسران شیعھ این معنا را برگزیده اند، و روایات فراوانى از طرف شیعھ
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.در این زمینھ نقل شده كھ بعدا بھ آن اشاره خواھیم كرد

2 - ددعوت مى كن)) قرب الھى (( منظور این است كھ اجر و پاداش رسالت دوست داشتن امورى است كھ شما را بھ  .

ر این صورت این تفسیر را كھ جمعى از مفسران اھل سنت انتخاب كرده اند بھ ھیچوجھ با ظاھر آیھ سازگار نیست ، زیرا د
، در حالى معنى آیھ چنین مى شود كھ از شما مى خواھم كھ اطاعت الھى را دوست بدارید، و مودت آن را بھ دل بسپارید

)نھ مودت اطاعت الھى (كھ باید گفتھ شود من از شما اطاعت الھى را مى خواھم  .

شتند كھ بھ بعلاوه در میان مخاطبین آیھ كسى وجود نداشت كھ دوست ندارد بھ خدا نزدیك شود حتى مشركان نیز علاقھ دا
.خدا نزدیك شوند و اصولا عبادت بتھا را وسیلھ اى براى این كار مى پنداشتند

3 - .منظور این است كھ شما بستگان خودتان را بھ عنوان پاداش رسالت دارید و صلھ رحم بجا آورید

با این تفسیر ھیچ تناسبى در میان رسالت و پاداش آن وجود ندارد، زیرا دوست داشتن بستگان خود چھ خدمتى مى تواند بھ 
م (پیامبر  ّ بوده باشد؟ و چگونھ ممكن است اجر رسالت قرارداده شود؟) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل !

4 - كثر قبایل منظور این است كھ پاداش من این است كھ خویشاوندى مرا نسبت بھ خود محفوظ دارید، و بخاطر اینكھ با ا
م (زیرا پیامبر (شما رابطھ خویشاوندى دارم مرا آزار ندھید  ّ قبایل قریش  از طریق نسبى با) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

ھ از قبیلھ بنى با بسیارى از قبایل دیگر، و از طریق مادر با جمعى از مردم مدین) ازدواج (ارتباط داشت و از طریق سببى 
)النجار، و از طرف مادر رضاعى بھ قبیلھ بنى سعد .

و را پذیرا این تعبیر بدترین معنائى است كھ براى آیھ شده است چرا كھ درخواست اجر رسالت از كسانى است كھ رسالت ا
م  صلى اໂّ (شده اند، و ھر گاه كسانى رسالت را پذیرا شوند دیگر نیازى بھ این بحثھا نیست ، آنھا پیامبر  ّ ) علیھ و آلھ و سل

رم بشمرند، چرا را بھ عنوان فرستاده الھى احترام مى گذارند، احتیاجى ندارد كھ بھ خاطر قرابت و خویشاوندیش او را محت
مرد كھ دامان كھ احترام ناشى از قبول رسالت ما فوق ھمھ اینھا است ، در واقع این تفسیر را باید از اشتباھات بزرگى ش

بعضى از مفسران را گرفتھ و مفھوم آیھ را بھ كلى مسخ كرده است .

یریمدر اینجا براى اینكھ بھ حقیقت محتواى آیھ آشناتر شویم بھترین راه آن است كھ از آیات دیگر قرآن كمك گ :

واھیم ، و پیامبران مى گفتند پاداشى از شما در برابر دعوت رسالت نمى خ: در بسیارى از آیات قرآن مجید مى خوانیم 
))ما اسئلكم علیھ من اجر ان اجرى الا على رب العالمین (( پاداش ما تنھا بر پروردگار عالمیان است  .
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و لكم ان در یكجا مى گوید قل ما سئلتكم من اجر فھ: و در مورد شخص پیامبر اسلام نیز تعبیرات مختلفى دیده مى شود
)) اوند است بگو پاداشى را كھ از شما خواستم تنھا بھ سود شما است اجر و پاداش من فقط بر خد: (( اجرى الا على الله 

)47 -سبا ( .

بگو من در برابر ابلاغ رسالت : قل ما اسئلكم علیھ من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربھ سبیلا: و در جاى دیگر مى خوانیم 
الاخره در و ب. ھیچگونھ پاداشى از شما مطالبھ نمى كنم ، مگر كسانى كھ بخواھند راھى بھ سوى پروردگارشان برگزینند

چیزى بر شما  من از شما پاداشى نمى طلبم و: (( قل ما اسئلكم علیھ من اجر و ما انا من المتكلفین : مورد دیگرى مى گوید
)86 -ص )) (تحمیل نمى كنم  .

كجا بھ كلى نفى در ی: ھرگاه این آیات سھگانھ را با آیھ مورد بحث در كنار ھم بگذاریم نتیجھ گیرى كردن از آن آسان است 
من تنھا پاداش از كسى مى خواھم كھ راھى بھ سوى خدا مى جوید: در جاى دیگر مى گوید. اجر و مزد مى كند .

و در مورد سوم مى گوید پاداشى را كھ از شما خواستھ ام براى خود شما است .

مودت در قربى پاداش رسالت من است ، یعنى: و بالاخره در آیھ مورد بحث مى افزاید :

سود خود  مطلقا چیزى نیست كھ نفعش عائد من شود، صددرصد بھ: من پاداشى از شما خواستھ ام كھ این ویژگیھا را دارد
.شما است ، و چیزى است كھ راه شما را بھ سوى خدا ھموار مى سازد

م (بھ این ترتیب آیا جز مسالھ ادامھ خط مكتب پیامبر  ّ جانشینان  بھ وسیلھ رھبران الھى و) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
اط بوده در این معصومش كھ ھمگى از خاندان او بوده اند امر دیگرى مى تواند باشد؟ منتھا چون مسالھ مودت پایھ این ارتب

آیھ با صراحت آمده است .

ر تمام آنھا بھ بھ كار رفتھ كھ د)) القربى (( جالب اینكھ غیر از آیھ مورد بحث در قرآن مجید در پانزده مورد دیگر كلمھ 
نجا بھ منحصرا در ای)) قربى (( معنى خویشاوندان و نزدیكان است با اینحال معلوم نیست چرا بعضى اصرار دارند كھ 

بوده باشد، و معنى ظاھر و واضح آن را كھ در ھمھ جا در قرآن در آن بھ كار رفتھ است كنار )) تقرب الى الله (( معنى 
بگذارند؟

بر نیكى  آن كس كھ عمل نیكى انجام دھد: (( این نكتھ نیز قابل توجھ است كھ در پایان ھمین آیھ مورد بحث مى افزاید
یقترف  و من)) (عملش مى افزاییم ، چرا كھ خداوند آمرزنده و شكرگزار است و بھ اعمال بندگان جزاى مناسب مى دھد
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)حسنة نزد لھ فیھا حسنا ان الله غفور شكور .

یرد، و خط چھ حسنھ اى از این برتر كھ انسان خود را ھمیشھ در زیر پرچم رھبران الھى قرار دھد، حب آنھا را در دل گ
رار آنھا را ادامھ دھد، در فھم كلام الھى آنجا كھ مسائل براى او ابھام پیدا كند از آنھا توضیح بخواھد، عمل آنھا را معیار ق

.دھد، و آنھا را الگو و اسوه خود سازد

روایاتى كھ در تفسیر این آیھ آمده است

ໂّ علیھ و صلى ا(شاھد گویاى دیگر براى تفسیر فوق اینكھ روایات فراوانى در منابع اھل سنت و شیعھ از شخص پیامبر 
م  ّ نمونھ اھل بیت و نزدیكان و خاصان پیامبرند، بھ عنوان)) قربى (( نقل شده كھ نشان مى دھد منظور از ) آلھ و سل :

1 - كم علیھ اجرا لما نزلت قل لا اسئل: احمد در فضائل الصحابھ با سند خود از سعید بن جبیر از عامر چنین نقل مى كند
 على و فاطمھ و ابناھما: یا رسول الله من قرابتك ؟ من ھؤ لاء الذین وجبت علینا مودتھم ؟ قال : الا المودة فى القربى قالوا

زل شد اصحاب عرض نا)) قل لا اسئلكم علیھ اجرا الا المودة فى القربى (( ھنگامى كھ آیھ : (( و قالھا ثلاثا) علیھم السلام (
ند آن دو، على و فاطمھ و دو فرز: خویشاوندان تو كھ مودت آنھا بر ما واجب است كیانند؟ فرمود!   كردند اى رسول خدا

))این سخن را سھ بار تكرار فرمود !

2 - علیھ ( نقل شده كھ وقتى امیر مؤ منان على) علیھ االسلام (از امام على بن الحسین )) مستدرك الصحیحین (( در 
نا من اھل ا: در میان مردم خطبھ خواند كھ بخشى از آن این بود) علیھ االسلام (بھ شھادت رسید، حسن بن على ) السلام 

م (البیت الذین افترض الله مودتھم على كل مسلم فقال تبارك و تعالى لنبیھ  ّ ل لا اسئلكم علیھ اجرا ق) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
اندانى ھستم كھ من از خ: (( الا المودة فى القربى و من یقترف حسنة نزد لھ فیھا حسنا فاقتراف الحسنة مودتنا اھل البیت 

داوند از منظور خ... قل لا اسئلكم : خداوند مودت آنھا را بر ھر مسلمانى واجب كرده است ، و بھ پیامبرش   فرموده 
))اكتساب حسنھ مودت ما اھل بیت است  .

3 - قل لا (( یھ در ذیل آیھ مورد بحث از مجاھد از ابن عباس نقل كرده كھ در تفسیر آ)) الدر المنثور(( در )) سیوطى (( 
ان تحفظونى فى اھل بیتى و تودوھم بى: گفت )) اسئلكم علیھ اجرا الا المودة فى القربى  :

. ((منظور این است كھ حق مرا در اھل بیتم حفظ كنید، و آنھا را بھ سبب من دوست دارید ))

یھ و آلھ و صلى اໂّ عل(و از اینجا روشن مى شود آنچھ از ابن عباس بطریق دیگر نقل شده كھ منظور عدم آزار پیامبر 
م  ّ اس نقل شده بھ خاطر قرابتش با قبائل مختلف عرب بوده مسلم نیست ، زیرا چنانكھ دیدیم مخالف آن نیز از ابن عب) سل

است .
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4 - نقل  ))عمر بن شعیب (( و با سند دیگرى از )) سعید بن جبیر(( در تفسیرش با سند خود از )) ابن جریر طبرى (( 
)نزدیكان رسول خدا مى باشد(مى كند كھ منظور از این آیھ ، ھى قربى رسول الله  .

5 - ست حاكم حسكانى كھ از مفسران و محدثان معروف اھل سنت ا)) شواھد التنزیل (( مرحوم طبرسى مفسر معروف از 
م (پیامبر اسلام : از ابى امامھ باھلى چنین نقل مى كند ّ لانبیاء من اشجار ان الله خلق ا: فرمود) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

) علیھ السلام (فرعھا، و فاطمة ) علیھ السلام (من شجرة واحدة ، فانا اصلھا، و على ) علیھ السلام (شتى ، و انا و على 
لصفا و المروة الف لو ان عبدا عبد الله بین ا -تا آنجا كھ فرمود  -لقاحھا، و الحسن و الحسین ثمارھا، و اشیاعنا اوراقھا 

قل لا : النار، ثم تلا عام ، ثم الف عام ، ثم الف عام ، حتى یصیر كالشن البالى ، ثم لم یدرك محبتنا كبھ الله على منخریھ فى
:اسئلكم علیھ اجرا

نم ، و على را از درخت واحدى ، من اصل آ) علیھ السلام (خداوند انبیاء را از درختان مختلفى آفرید، ولى من و على  ))
اگر : سپس افزود... شاخھ آن ، فاطمھ موجب بارورى آن است ، و حسن حسین میوه ھاى آن ، و شیعیان ما برگھاى آنند

چون مشك كسى خدا را در میان صفا و مروه ھزار سال ، و سپس ھزار سال ، و از آن پس ھزار سال ، عبادت كند، تا ھم
قل لا : رمودكھنھ شود، اما محبت ما را نداشتھ باشد خداوند او را بھ صورت در آتش مى افكند، سپس این آیھ را تلاوت ف

اسئلكم علیھ اجرا الا المودة فى القربى )) .

گوید جالب این كھ این حدیث آن چنان اشتھار یافتھ بود كھ شاعر معروف كمیت در اشعارش بھ آن اشاره كرده ، مى :

وجدنا لكم فى آل حامیم آیة

تاولھا منا تقى و معرب

م (خاندان پیامبر (ما براى شما  ّ در سوره ھاى حامیم آیھ اى یافتیم) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

.كھ گروه تقیھ كننده آن را تاویل كرده ، و گروه آشكار كننده آن را آشكارا بیان كرده اند

6 - حسین ھنگامى كھ على بن ال: از ابن جریر از ابى الدیلم چنین نقل مى كند)) الدر المنثور(( و نیز سیوطى در 
الحمدͿ الذى قتلكم و : را بھ اسارت آوردند، و بر در دروازه دمشق نگھداشتند، مردى از اھل شام گفت ) علیھماالسلام (

خدا را شكر كھ شما را كشت ، و ریشھ كن ساخت!: (( استاصلكم  !
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انده اى ، سوره ھاى حامیم را خو: آیا قرآن را خوانده اى ؟ گفت آرى ، فرمود: فرمود) علیھماالسلام (على بن الحسین 
!عرض كرد نھ ، فرمود آیا این آیھ را نخوانده اى قل لااسئلكم علیھ اجرا الا المودة فى القربى ؟

آرى: آیا شما ھمانھا ھستید كھ در این آیھ اشاره شده ؟ فرمود: گفت  .

7 - : ندحدیثى نقل كرده كھ فخررازى و قرطبى نیز در تفسیرشان از او اقتباس كرده ا)) كشاف (( در )) زمخشرى (( 
م (حدیث مزبور بھ وضوح مقام آل محمد  ّ رسول : ویدو اھمیت حب آنھا را بیان مى دارد، مى گ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

م (خدا  ّ فرمود) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل :

.من مات على حب آل محمد مات شھیدا

م (الا و من مات على حب آل محمد  ّ مغفورا لھ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

.الا و من مات على حب آل محمد مات تائبا

الا و من مات على حب آل محمد مات مؤ منا مستكمل الایمان .

.الا و من مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر و نكیر

.الا و من مات على حب آل محمد یزف الى الجنة كما تزف العروس الى بیت زوجھا

الا و من مات على حب آل محمد فتح لھ فى قبره بابان الى الجنة .

الا و من مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة .

الا و من مات على حب آل محمد مات على السنة و الجماعة .

الا و من مات على بغض آل محمد جاء یوم القیامھ مكتوب بین عینیھ آیس من رحمة الله

.الا و من مات على بغض آل محمد مات كافرا

الا و من مات على بغض آل محمد لم یشم رائحة الجنة :

ھر كس با محبت آل محمد بمیرد شھید از دنیا رفتھ )) )) .

م (آگاه باشید ھر كس با محبت آل محمد  )) ّ از دنیا رود بخشوده است) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل )) .

م (آگاه باشید ھر كس با محبت آل محمد  )) ّ از دنیا رود با توبھ از دنیا رفتھ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل )) .

م (آگاه باشید ھر كس با محبت آل محمد  )) ّ دنیا رفتھ از دنیا رود مؤ من كامل الایمان از) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل )) .
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م (آگاه باشید ھر كس با محبت آل محمد  )) ّ بھ بھشت مى  از دنیا رود فرشتھ مرگ او را بشارت) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
بھ او بشارت دھند) فرشتگان مامور سؤ ال در برزخ (دھد، و سپس منكر و نكیر  )) .

م (آگاه باشید ھر كس با محبت آل محمد  )) ّ از دنیا رود او را با احترام بھ سوى بھشت مى برند ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
(آنچنانكھ عروس بھ خانھ داماد

م (آگاه باشید ھر كس با محبت آل محمد  )) ّ ى بھشت گشوده از دنیا رود در قبر او دو در بھ سو) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
. ((مى شود

م (آگاه باشید ھر كس با محبت آل محمد  )) ّ شتگان رحمت از دنیا رود قبر او را زیارتگاه فر) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
. ((قرار مى دھد

م (آگاه باشید ھر كس با محبت آل محمد  )) ّ ز دنیا از دنیا رود بر سنت و جماعت اسلام ا) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
رفتھ )) .

م (آگاه باشید ھر كس با عداوت آل محمد  )) ّ رد عرصھ از دنیا رود روز قیامت در حالى وا) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
ماءیوس از رحمت خدا: محشر مى شود كھ در پیشانى او نوشتھ شده  )) !

م (آگاه باشید ھر كس با بغض آل محمد  )) ّ از دنیا برود كافر از دنیا رفتھ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل )) !

م (آگاه باشید ھر كس با عداوت آل محمد  )) ّ نخواھد  از دنیا برود بوى بھشت را استشمام) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
. ((كرد

ى جالب اینكھ فخر رازى بعد از ذكر این حدیث شریف كھ صاحب كشاف آن را بھ صورت ارسال مسلم ذكر كرده است م
:افزاید

م (آل محمد  ّ حكمتر و كسانى ھستند كھ بازگشت امرشان بھ او است ، كسانى كھ ارتباطشان م) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
ا داشتند، كاملتر باشد آل محسوب مى شوند، و شك نیست كھ فاطمھ و على و حسن و حسین محكمترین پیوند را با رسول خد

م (و این از مسلمات و مستفاد از احادیث متواتر است ، بنابراین لازم است كھ آنھا را آل پیامبر  ّ  )صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
بدانیم .

بعضى گفتھ  گروھى در مفھوم آل اختلاف كرده اند، بعضى آنھا را خویشاوندان نزدیك پیامبر مى دانند، و: سپس مى افزاید
عنى امت كھ دعوت او اند آنھا امت پیامبرند، اگر این واژه را بر معنى اول حمل كنیم آل پیامبر تنھا آنھا ھستند، و اگر بھ م

م (را پذیرفتند بدانیم باز ھم خویشاوندان نزدیك رسول خدا  ّ وند، بنابراین بھ آل او محسوب مى ش) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
داخلند یا نھ ؟ محل اختلاف است)) آل (( ھر تقدیر آنھا آل ھستند و اما غیر آنھا در لفظ  .

! اى رسول خدا(( وقتى این آیھ نازل شد عرض كردند : (( سپس فخر رازى از صاحب كشاف چنین نقل مى كند
على و فاطمھ و دو فرزندشان: (( ؟ فرمود)) خویشاوندان تو كیانند كھ مودتشان بر ما واجب است  )) .
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احترام فوق  بنابراین ثابت مى شود كھ این چھار تن ذى القرباى پیغمبرند و ھنگامى كھ این معنى ثابت شد واجب است از
.العاده اى برخوردار باشند

دلائل مختلفى بر این مسالھ دلالت مى كند: فخر رازى مى افزاید :

1 - كھ طرز استدلال بھ آن بیان شد)) الا المودة فى القربى (( جملھ  .

2 - )) : افاطمة بضعة منى یؤ ذینى ما یؤ ذیھ: (( شك نیست كھ پیامبر فاطمھ را دوست مى داشت و درباره او فرمود
صلى اໂّ علیھ (و با احادیث متواتر از رسول خدا )) ! فاطمھ پاره تن من است آنچھ او را آزار دھد مرا آزار داده است (( 

ّم  ت آنھا بر ثابت شده كھ او على و حسن و حسین را دوست مى داشت ، و ھنگامى كھ این معنى ثابت شود محب) و آلھ و سل
: نیز فرموده  و)) از او پیروى كنید تا ھدایت شوید: (( و اتبعوه لعلكم تھتدون : تمام امت واجب است چون خداوند فرموده 

قل ان : رموده و نیز ف)) كسانى كھ فرمان او را مخالفت مى كنند از عذاب الھى بترسند: (( فلیحذر الذین یخالفون عن امره 
را دوست دارد و  بگو اگر خدا را دوست مى دارید از من پیروى كنید تا خدا شما: (( كنتم تحبون الله فاتبعونى یحببكم الله 

براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نیكوئى بود: (( نیز فرموده لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة  )) .

3 - لى محمد و اللھم صل ع: افتخار بزرگى است و لذا این دعا خاتمھ تشھد در نماز قرار داده شده )) آل (( دعاى براى 
ن ھمھ این على آل محمد، و ارحم محمدا و آل محمد، و چنین تعظیم و احترامى در حق غیر آل دیده نشده است ، بنابرای

م (دلائل نشان مى دھد كھ محبت آل محمد  ّ واجب است) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

:سرانجام فخر رازى سخنان خود را در این مساءلھ با اشعار معروف شافعى پایان مى دھد

یا راكبا قف بالمحصب من منى

و اھتف بساكن خیفھا و الناھض

سحرا اذا فاض الحجیج الى منى

فیضا كما نظم الفرات الفائض .

:ان كان رفضا حب آل محمد

فلیشھد الثقلان انى رافضى !!

در آنجا كھ در نزدیكى منى ریگ براى رمى جمرات جمع مى كنند و مركز بزرگ ! اى سوارى كھ عازم حج ھستى  ))
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ال حركت اجتماع زائران خانھ خداست بایست ، و فریاد بزن بھ تمام كسانى كھ در مسجد خیف مشغول عبادتند و یا در ح
.مى باشند

رد فریاد بزن بھ ھنگام سحرگاه كھ حاجیان از مشعر بھ سوى منى كوچ مى كنند و ھمچون نھرى عظیم و خروشان وا
.سرزمین منى مى شوند

م (اگر محبت آل محمد : آرى فریاد بزن و بگو ّ ادت رفض و ترك است ، ھمھ جن و انس شھ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
دھند كھ من رافضیم )) !.

م (آرى این است مقام آل محمد  ّ ر خویش و كھ ما بھ دامانشان چنگ زده ایم و آنھا را رھب) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
ینیمراھنماى دین و دنیا پذیرفتھ ایم ، الگو و اسوه خویش مى دانیم و تداوم خط نبوت را با امامت آنھا مى ب .

عت بھ جنبھ البتھ غیر از احادیث فوق روایات فراوان دیگرى در منابع اسلامى نقل شده كھ از نظر رعایت اختصار و قنا
ھاى تفسیرى بھ ھفت روایت فوق اكتفا كردیم ، ولى ذكر این نكتھ را مناسب مى دانیم كھ در بعضى از منابع كلامى مانند 

دة فى القرى و شرح مبسوط آن ، حدیث معروف فوق در مورد تفسیر آیھ قل لا اسئلكم علیھ اجرا الا المو)) احقاق الحق (( 
مشھور بوده  از حدود پنجاه كتاب از كتب اھل سنت نقل شده است كھ نشان مى دھد تا چھ اندازه نقل این روایت گسترده و

.است قطع نظر از منابع فراوانى كھ از طرق اھل بیت این حدیث را نقل مى كند

23آیھ , سوره شوري

==============

آیھ نجوي الرسول
َّكُ  َلِكَ خَیْرٌ ل ً ذ ةَ َديَْ نجَْوَاكُمْ صَدقَ یَْنَ ی مُوا ب دَِّ سُولَ فقَ مُُ الرَّ َا ناَجَیْت ذ ِ نوُا إ ذِینَ آمَ َّ یُّھَا ال َ َا أ َ ی مْ تجَِدوُا ف َّ ِن ل إَ طَْھَرُ ف حِیمٌ مْ وَأ وُرٌ رَّ َ غَف َّໂِنَّ ا إ

ن براي شما بھتر ای. پیش از نجوا کردنتان صدقھ بدھید, چون خواھید کھ با پیامبر نجوا کنید, اي کساني کھ ایمان آورده اید
خدا آمرزنده و مھربان است, و اگر براي صدقھ چیزي نیافتید. و پاکیزه تر است .

شان نزول :

: ه اندو جمعى دیگر از مفسران معروف در شاءن نزول این آیات چنین نقل كرد)) مجمع البیان ((در )) طبرسى ((مرحوم 
این كار علاوه بر این كھ وقت (مى آمدند و با او نجوى مى كردند ) صلى اໂّ علیھ و آلھ (جمعى از اغنیاء خدمت پیامبر 
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در اینجا ) را مى گرفت مایھ نگرانى مستضعفین و موجب امتیازى براى اغنیاء بود) صلى اໂّ علیھ و آلھ (گرانبھاى پیغمبر 
) لیھ و آلھ صلى اໂّ ع(خداوند نخستین آیات فوق را نازل كرد و بھ آنھا دستور داد كھ قبل از نجوى كردن با پیامبر 

ھا را ملامت كرد و آن(صدقھاى بھ مستمندان بپردازند، اغنیاء وقتى چنین دیدند از نجوى خوددارى كردند، آیھ دوم نازل شد 
)ولى نجوى در مورد كار خیر و اطاعت پروردگار(و اجازه نجوى بھ ھمگان داد ) و حكم آیھ اول را نسخ نمود .

گران كسب بعضى از مفسران نیز تصریح كرده اند كھ ھدف گروھى از نجوى كنندگان این بود كھ از این راه برترى بر دی
ت نمى كرد تا ھم روى بزرگوارى خاص خود در عین این كھ ناراحت بود از آنھا ممانع) صلى اໂّ علیھ و آلھ (كنند پیامبر 

.این كھ قرآن آنھا را از این كار نھى نمود

تفسیر :

یك آزمون جالب

در بخشى از آیات گذشتھ سخن از مساءلھ نجوى بود آیات مورد بحث ادامھ و تكمیلى است براى ھمان مطلب .

صدقھ اى  اى كسانى كھ ایمان آورده اید ھنگامى كھ مى خواھید با رسول خدا نجوى كنید پیش از آن: ((نخست مى فرماید
)یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدى نجواكم صدقة )) (در راه خدا بدھید .

صلى (یامبر چنانكھ در شاءن نزول گفتیم این دستور بھ خاطر آن بود كھ گروھى از مردم مخصوصا از اغنیا مرتبا مزاحم پ
لیلى براى اینان مى شدند و با او نجوى مى كردند، كارى كھ مایھ اندوه دیگران ، و یا كسب امتیاز بى د) اໂّ علیھ و آلھ 

ونى بود براى مى شد، حكم فوق نازل گشت و آزم) صلى اໂّ علیھ و آلھ (بود، بعلاوه موجب تضییع اوقات گرانبھاى پیامبر 
.آنھا و نیز كمكى بھ مستمندان و وسیلھ مؤ ثرى براى كم شدن این مزاحمتھا

)ذلك خیر لكم و اطھر(این براى شما بھتر و پاكیزه تر است : سپس مى افزاید .

ھ وسیلھ بودن این صدقھ ھم براى متمكنان بود ، زیرا موجب ثوابى مى شد، و ھم براى نیازمندان ، چرا ك)) خیر((اما 
كمكى بھ آنھا محسوب مى گشت .

ھ و بودنش از این نظر بود كھ قلوب اغنیا را از حب مال مى شست ، و قلوب نیازمندان را از كین)) اطھر((و اما 
د ھمان ناراحتى ، زیرا ھنگامى كھ نجوى از صورت مجانى در مى آید و نیاز بھ دادن صدقھ اى داشت طبعا كمتر مى ش

.گونھ اى كھ شد و این یكنوع پاكیزه گى براى محیط فكرى و اجتماعى مسلمانان بود

رابر ولى از آنجا كھ اگر وجوب صدقھ قبل از نجوى عمومیت مى داشت فقرا از طرح مسائل مھم یا نیازھاى خود در ب
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شتھ مى بھ صورت نجوى محروم مى شدند، در ذیل آیھ حكم صدقھ را از این گروه بردا) صلى اໂّ علیھ و آلھ (پیامبر 
)فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم )) (اگر توانائى نداشتھ باشید خداوند غفور و رحیم است : ((فرماید .

و بھ این ترتیب آنھا كھ تمكن مالى داشتند دادن صدقھ قبل از نجوى براى آنان واجب بود، و آنھا كھ نداشتند بدون آن مى 
نجوى كنند) صلى اໂّ علیھ و آلھ (توانستند با پیامبر  .

دارى جالب اینكھ دستور فوق تاثیر عجیبى گذاشت و آزمون جالبى شد و ھمگى جز یك نفر از دادن صدقھ و نجوى خود
بود اینجا بود كھ آنچھ لازم بود روشن شود شد و آنچھ باید مسلمانان از این ) علیھ السلام (كردند، و او امیر مؤ منان على 

آیا ترسیدید فقیر شوید كھ از : ((دستور بفھمند و درس گیرند گرفتند، لذا آیھ بعد نازل گردید و این حكم را نسخ كرد و فرمود
)ااشفقتم ان تقدموا بین یدى نجواكم صدقات ! (؟))دادن صدقھ قبل از نجوى خوددارى كردید .

علوم مى شود بیشتر است ، و نیز م) صلى اໂّ علیھ و آلھ (معلوم مى شود حب مال در دل شما از علاقھ بھ نجواى پیامبر 
مى دادند و  در این نجواھا غالبا مسائل حیاتى مطرح نمى شد، و گرنھ چھ مانعى داشت كھ این گروه قبل از نجوى صدقھاى
ین مشكل را نجوى مى كردند، بھ خصوص اینكھ مقدار خاصى براى صدقھ نیز تعیین نشده بود و مى توانستند با مبلغ كمى ا

.حل كنند

د، و توبھ شما اكنون كھ این كار را نكردید ، و خود بھ تقصیر خویشتن پى بردید و خداوند شما را بخشی: ((سپس مى افزاید
اوند از آنچھ انجام را پذیرفت ، نماز را بر پا دارید و زكات را ادا كنید، و خدا و پیامبرش را اطاعت نمائید، و بدانید خد

فاذ لم تفعلوا و تاب الله علیكم فاقیموا الصلاة و آتوا الزكاة و اطیعوا الله و رسولھ و الله خبیر بما )) (مى دھید با خبر است 
)تعملون  .

نشان مى دھد كھ آنھا در نجواھاى قبلى مرتكب گناھى شده بودند، خواه بھ خاطر تظاھر و ریا، و یا آزار )) توبھ ((تعبیر بھ 
و یا ایذاء مؤ منان فقیر) صلى اໂّ علیھ و آلھ (پیامبر  .

ھ حكم سابق گرچھ در این آیھ سخنى صریحا درباره جواز نجوى بعد از این ماجرا نیامده ، ولى تعبیر آیھ نشان مى دھد ك
.برداشتھ شد

ست و نیز بھ خاطر اھمیت آن ا) صلى اໂّ علیھ و آلھ (اما دعوت بھ اقامھ نماز و اداء زكات و اطاعت خدا و پیامبر 
ز خدا و اشارھاى است بھ اینكھ اگر بعد از این نجوا مى كنید باید در مسیر اھداف بزرگ اسلامى و در طریق اطاعت ا

باشد) صلى اໂّ علیھ و آلھ (رسول  .

نكتھ ھا :
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1 - تنھا عمل كننده بھ آیھ صدقھ و نجوى

بود چنانكھ ) م علیھ السلا(غالب مفسران شیعھ و اھل سنت نوشتھ اند تنھا كسى كھ بھ این آیھ عمل كرد امیر مؤ منان على 
ل بھا احد بعدى آیة من كتاب الله لم یعمل بھا احد قبلى ، و لا یعم: طبرسى در روایتى از خود حضرت نقل مى كند كھ فرمود

تصدقت بدرھم) صلى اໂّ علیھ و آلھ (كان لى دینار فصرفتھ بعشرة دراھم فكنت اذا جئت الى النبى  :

(( م آنرا بھ ده آیھ اى در قرآن است كھ احدى قبل از من و بعد از من بھ آن عمل نكرده و نخواھد كرد، من یك دینار داشت
ادمنجوا كنم درھمى را صدقھ مى د) صلى اໂّ علیھ و آلھ (درھم تبدیل كردم و ھر زمان مى خواستم با رسول خدا  )).

كرده  نقل)) ابن مردویھ ((و )) ابن ابى حاتم ((و )) ابن المنذر((و )) عبد الرزاق ((از )) شوكانى ((ھمین مضمون را 
است .

نیز این حدیث را كھ تنھا كسى كھ بھ آیھ فوق عمل كرد)) فخر رازى ((

بود از جمعى از محدثان از ابن عباس نقل كرده است) علیھ السلام (على  .

نیز روایات متعددى در ذیل آیات فوق در ھمین معنى آمده است)) در المنثور((در  .

ثلاث ، ) لام علیھ الس(كان لعلى : نقل مى كند كھ مى گفت )) عبدالله فرزند عمر بن خطاب ((از )) روح البیان ((در تفسیر 
، و اعطائھ الرایة یوم خیبر، و آیة )علیھ السلام (تزویجھ فاطمھ : لو كانت لى واحدة منھن كانت احب الى من حمر النعم 

سرخ  سھ فضیلت داشت كھ اگر یكى از آنھا براى من حاصل مى شد بھتر بود از شتران) علیھ السلام (على !: النجوى 
ب المثل بھ این تعبیر در میان عرب براى اشاره بھ گرانبھاترین اموال بھ كار برده مى شد، و آن را بھ صورت ضر(موى 

را ) م الله علیھاسلا(فاطمھ ) صلى اໂّ علیھ و آلھ (نخست تزویج پیامبر ) ھنگام بیان بسیار نفیس   بودن چیزى ذكر مى كردند
علیھ (ثبوت این فضیلت بزرگ براى على . بھ او بود، و دیگر دادن پرچم بھ دستش در روز خیبر، و دیگر آیھ نجوى 

در غالب كتب تفسیر و حدیث آمده و چنان مشھور و معروف است كھ نیازى بھ شرح بیشتر نیست) السلام  .

2 - فلسفھ تشریع و نسخ حكم صدقھ قبل از نجوى

ردید؟تشریع شد و بعد از مدت كوتاھى نسخ گ) صلى اໂّ علیھ و آلھ (چرا وجوب صدقھ قبل از نجوى كردن با پیامبر 

یشى بود، پاسخ این سؤ ال را بھ خوبى مى توان از قرائن موجود در آیھ فوق و شاءن نزول آن بھ دست آورد، ھدف آزما
علوم شد این مى كردند، م) صلى اໂّ علیھ و آلھ (براى افراد پر ادعائى كھ از این طریق اظھار علاقھ خاصى بھ پیامبر 

اموش   اظھار علاقھ ھا تنھا در صورتى است كھ نجوى مجانى باشد، اما ھنگامى كھ نیاز بھ بذل مقدارى مال داشت خ
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.شدند

انبھاى پیامبر از این گذشتھ ، این حكم براى ھمیشھ در مسلمانان اثر گذارد، و نشان داد تا ضرورتى نباشد نباید وقت گر
ساخت ، و  و دیگر رھبران بزرگ اسلامى را با نجوى گرفت ، و وسیلھ ناخشنودى مردم را فراھم) صلى اໂّ علیھ و آلھ (

در حقیقت كنترلى بود براى نجواھا در آینده .

آن نیز مشكلى  بنابراین حكم مزبور از آغاز جنبھ موقتى داشتھ ، و پس از آنكھ ھدف آن تامین گردید نسخ شد، زیرا ادامھ
) ھ و آلھ صلى اໂّ علی(ایجاد مى كرد، چرا كھ گاه مسائل ضرورى پیش مى آمد كھ لازم بود بھ طور خصوصى با پیامبر 

معھ اسلامى در میان گذارده شود، چنانچھ حكم صدقھ باقى مى ماند اى بسا این ضرورتھا از دست میرفت ، و افراد یا جا
.زیان مى دیدند

انا آگاه نبوده بھ طور كلى در موارد نسخ ، حكم ھمیشھ از اول جنبھ محدود و موقت داشتھ ، ھر چند مردم از این معنى احی
.و آنرا ھمیشگى تصور مى كردند

3 - آیا این فضیلت بود؟

زاھدانھ اى  نبود، زندگى ساده و) صلى اໂّ علیھ و آلھ (در زمره ثروتمندان اصحاب پیامبر ) علیھ السلام (بدون شك على 
ا از طریق داشت ، با این حال براى احترام بھ این حكم الھى در ھمان مدت كوتاه چند بار صدقھ داد و مسائل ضرورى ر

باب حدیث مسلم در میان نھاد، و چنانكھ گفتیم این مساءلھ در میان مفسران و ار) صلى اໂّ علیھ و آلھ (نجوى با پیامبر 
است .

.ولى بعضى با قبول این موضوع ، اصرار دارند فضیلت بودن آنرا انكار كنند

ى از جملھ اینكھ مى گویند اگر بزرگان صحابھ اقدام بھ این كار نكردند نیازى بھ آن ندیدند، و یا وقت كافى نداشتند، یا فكر م
وجب سلب محسوب یا م) علیھ السلام (بنابراین فضیلتى براى على ! كردند مبادا باعث ناراحتى فقرا و وحشت اغنیا گردد

.!فضیلتى از دیگران نمى گردد

 اءاءشفقتم ان تقدموا بین یدى نجواكم: ولى گویا آنھا در متن آیھ دوم دقت نكرده اند كھ خداوند بھ عنوان سرزنش   مى فرماید
وبھ مى كند كھ و حتى در ذیل آیھ تعبیر بھ ت)) آیا از فقر ترسیدید و بخل كردید كھ قبل از نجوى صدقھ اى ندادید((صدقات 

)  علیھ و آلھ صلى اໂّ (ظاھرا ناظر بھ ھمین معنى است ، از این تعبیر روشن مى شود كھ اقدام بر صدقھ و نجوى با پیامبر 
كار مطلوبى بوده است و گرنھ سرزنش و توبھ نداشت .
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) لیھ و آلھ صلى اໂّ ع(قبل از این ماجرا با پیامبر ) صلى اໂّ علیھ و آلھ (بدون شك جمعى از اصحاب سرشناس پیامبر 
د از دستور ولى ھمین صحابھ معروف بع) چون افراد عادى و دور افتاده كمتر اقدام بھ چنین كارى میكردند(نجوى داشتند 

علیھ (لى صدقھ از این كار خوددارى نمودند، تنھا كسى كھ بھ این دستور احترام گذارد و جامھ عمل بھ آن پوشانید ع
ه بپذیریم و بود چھ مى شود كھ ما ظاھر آیات و روایاتى كھ در این زمینھ است و در كتب مختلف اسلامى نقل شد) السلام 

دیف با تزویج با احتمالات ضعیف و بى اساس یك واقعیت را نادیده نگیریم ، و با عبد الله بن عمر كھ این فضیلت را ھمر
قرار داده ھمصدا شویم ؟)) حمر النعم ((و پرچمدارى روز فتح خیبر و برتر از ) علیھ السلام (فاطمھ  !

4 - مدت حكم و مقدار صدقھ

ید و نسخ شد؟ چقدر بھ طول انجام) صلى اໂّ علیھ و آلھ (در اینكھ حكم بالا یعنى وجوب صدقھ قبل از نجوى با رسول خدا 
وم بعضى آنرا یكساعت ، و بعضى یكشب ، و بعضى ده روز ذكر كرده اند، و ظاھر ھمان قول س: نقلھاى مختلفى است 

ر این مدت است چرا كھ یكساعت و یكشب براى یك چنین امتحانى ھرگز كافى نبود، چرا كھ مى توانستند متعذر شوند كھ د
مت و كوتاه موجبى براى نجوى پیش نیامد، ولى مدت ده روز مى تواند حقایق را روشن سازد، و زمینھ اى براى ملا

.سرزنش متخلفان فراھم كند

علیھ (لى و اما در مورد مقدار صدقھ نھ در آیھ مقدارى براى آن ذكر شده و نھ در روایات اسلامى ، ھر چند از عمل ع
بر مى آید كھ حتى یكدرھم نیز كافى بوده است) السلام  .

12آیھ , سوره مجادلھ

=====================

آیھ نور
ُ كَ  جَاجَة َاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّ مِصْب َاحٌ الْ لَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیھَا مِصْب تِ وَالأْرَْضِ مَث ُ نوُرُ السَّمَاوَا َّໂدَُ ا يٌّ یوُق َّھَا كَوْكَبٌ درُِّ َن  مِن شَجَرَةٍ أ

 َ ُّورٌ عَل َمْ تمَْسَسْھُ ناَرٌ ن َوْ ل كََادُ زَیْتھَُا یضُِيءُ وَل ِیَّةٍ ی َارَكَةٍ زَیْتوُنةٍِ لاَّ شَرْقِیَّةٍ وَلاَ غَرْب ب ُ مُّ َّໂلِنوُرِهِ مَن یشََاءُ وَیضَْرِبُ ا ُ َّໂھَْدِي ا ى نوُرٍ ی
ِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  ُ ب َّໂَّاسِ وَا اَلَ لِلن الأْمَْث

آن  آن چراغ درون آبگینھاي و, مثل نور او چون چراغداني است کھ در آن چراغ باشد. خدا نور آسمانھا و زمین است
غنش رو. از روغن درخت پربرکت زیتون کھ نھ خاوري است و نھ باختري افروختھ باشد. آبگینھ چون ستارھاي درخشنده

مي نماید  خدا ھرکس را کھ بخواھد بدان نور راه. نوري افزون بر نور دیگر. روشني بخشد ھر چند آتش بدان نرسیده باشد
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زیرا بر ھر چیزي آگاه است, و براي مردم مثلھا مي آورد .

نى دارند، در تفسیر آیات فوق سخن بسیار گفتھ شده است ، و مفسران و فلاسفھ و عرفاى اسلامى ھر كدام بحثھاى فراوا
ا فحشاء با استفاده پیوند ارتباط این آیات با آیات گذشتھ از این نظر است كھ در آیات پیشین سخن از مساءلھ عفت و مبارزه ب

ش ، از طرق و وسائل گوناگون بود، و از آنجا كھ ضامن اجراى ھمھ احكام الھى ، مخصوصا كنترل كردن غرائز سرك
ا بھ ایمان بخصوص غریزه جنسى كھ نیرومندترین آنھا است بدون استفاده از پشتوانھ ایمان ممكن نیست ، سر انجام بحث ر

.و اثر نیرومند آن كشانیده و از آن سخن مى گوید

)الله نور السموات و الارض )) (خداوند نور آسمانھا و زمین است : ((نخست مى فرماید .

.چھ جملھ زیبا و جالب و پر ارزشى ؟ آرى خدا نور آسمانھا و زمین است ، روشنى و روشنى بخش ھمھ آنھا

))ھدایت كننده ((را در اینجا بھ معنى )) نور((گروھى از مفسران كلمھ  .

))روشن كننده ((و بعضى بھ معنى  .

.و بعضى بھ معنى زینت بخش تفسیر كرده اند

.ھمھ این معانى صحیح است ولى مفھوم آیھ باز ھم از این گسترده تر مى باشد

یاد شده است)) نور((در قرآن مجید و روایات اسلامى از چند چیز بھ عنوان : توضیح اینكھ  :

1 - ند نور و از سوى خداو: ((قد جائكم من الله نور و كتاب مبین : سوره مائده مى خوانیم  15چنانكھ در آیھ  -قرآن مجید 
م و اتبعوا النور الذى انزل معھ اولئك ھ: سوره اعراف نیز مى خوانیم  157و در آیھ )) كتاب آشكارى براى شما آمد

))كسانى كھ پیروى از نورى مى كنند كھ با پیامبر نازل شده است آنھا رستگارانند: ((المفلحون  .

2 - اوند ولى خد: ((الله ولى الذین آمنوا یخرجھم من الظلمات الى النور: بقره آمده است  257چنانكھ در آیھ  -)) ایمان ((
))رھبرى مى كند) ایمان (بھ سوى نور ) شرك و كفر(كسانى است كھ ایمان آورده اند، آنھا را از ظلمتھاى  .

3 - را یمشى او من كان میتا فاحیینا و جعلنا لھ نو: سوره انعام آمده  122چنانكھ در آیھ  -و روشن بینى )) ھدایت الھى ((
نور ھدایتى  آیا كسى كھ مرده بوده است و ما او را زنده كردیم و: ((بھ فى الناس كمن مثلھ فى الظلمات لیس بخارج منھا

ھرگز از آن  براى او قرار دادیم كھ در پرتو آن بتواند در میان مردم راه برود ھمانند كسى است كھ در تاریكى باشد و
؟))خارج نگردد !

4 - خداوند : ((ن و یابى الله الا ان یتم نوره و لو كره الكافرو: سوره توبھ مى خوانیم  32چنانكھ در آیھ  -)) آئین اسلام ((
))را كامل كند ھر چند كافران نخواھند) اسلام (ابا دارد جز از اینكھ نور  .
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5 - م (شخص پیامبر  ّ  و داعیا الى الله: سوره احزاب درباره پیامبر مى خوانیم  46در آیھ  -) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
))ش ما تو را دعوت كننده بھ سوى خدا بھ اذن و فرمان او قرار دادیم و چراغى نور بخ: ((باذنھ و سراجا منیرا .

6 - خداوند شما (( :خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشھ محدقین : چنانكھ در زیارت جامعھ آمده  -امامان و پیشوایان معصوم 
 :و انتم نور الاخیار و ھداة الابرار: را نورھائى آفرید كھ گرد عرش او حلقھ زده بودید و نیز در ھمان زیارتنامھ آمده است 

شما نور خوبان و ھدایت كننده نیكوكاران ھستید(( )).

7 - ھ الله فى قلب العلم نور یقذف: نیز بھ عنوان نور یاد شده چنانكھ در حدیث مشھور است )) علم و دانش ((و بالاخره از 
اینھا ھمھ از یكسو))... علم نورى است كھ خدا در قلب ھر كس كھ بخواھد مى افكند: ((من یشاء .

ود كھ نور باید در اینجا خواص و ویژگیھاى نور را دقیقا بررسى كنیم ، با مطالعھ اجمالى روشن مى ش: و از سوى دیگر
داراى خواص و ویژگیھاى زیر است :

1 - نور زیباترین و لطیفترین موجودات در جھان ماده است و سرچشمھ ھمھ زیبائیھا و لطافتھا است !

2 - زار نور بالاترین سرعت را طبق آنچھ در میان دانشمندان معروف است در جھان ماده دارد نور با سرعت سیصد ھ
ھ ھمین دلیل ھفت بار دور بزند، ب) كمتر از یك ثانیھ (كیلومتر در ثانیھ مى تواند كره زمین را در یك چشم بر ھم زدن 

ال نورى مسافتھاى فوق العاده عظیم و سرسام آور نجومى را فقط با سرعت سیر نور مى سنجند و واحد سنجش در آنھا س
.است ، یعنى مسافتى را كھ نور در یكسال با آن سرعت سرسام آورش مى پیماید

3 - نور وسیلھ تبیین اجسام و مشاھده موجودات مختلف این جھان است ، و بدون آن چیزى را نمى توان دید، بنابراین ھم 
)ظاھر كننده غیر)) (مظھر((است و ھم )) ظاھر(( .

4 - نده است و نور آفتاب كھ مھمترین نور در دنیاى ما است پرورش دھنده گلھا و گیاھان بلكھ رمز بقاى ھمھ موجودات ز
زنده بماند) بھ طور مستقیم یا غیر مستقیم (ممكن نیست موجودى بدون استفاده از نور  .

5 - گر نھ  امروز ثابت شده كھ تمام رنگھائى را كھ ما مى بینیم نتیجھ تابش نور آفتاب یا نورھاى مشابھ آن است و
.!موجودات در تاریكى مطلق رنگى ندارند

6 - ریزش  ھمھ از نور آفتاب سرچشمھ مى گیرید، حركت بادھا،) بجز انرژى اتمى (تمام انرژیھاى موجود در محیط ما 
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. ھى مى شودباران و حركت نھرھا و سیلھا و آبشارھا و بالاخره حركت ھمھ موجودات زنده با كمى دقت بھ نور آفتاب منت
ز چوب سر چشمھ گرما و حرارت و آنچھ بستر موجودات را گرم نگھ مى دارد ھمان نور آفتاب است حتى گرمى آتش كھ ا

بق تحقیقات درختان و یا ذغال سنگ و یا نفت و مشتقات آن بھ دست مى آید نیز از گرمى آفتاب است چرا كھ ھمھ اینھا ط
راین حركت علمى بھ گیاھان و حیواناتى باز مى گردند كھ حرارت را از خورشید گرفتھ و در خود ذخیره كرده اند، بناب

موتورھا نیز از بركت آن است .

7 - ره زمین ، نور آفتاب نابود كننده انواع میكربھا و موجودات موذى است و اگر تابش اشعھ این نور پر بركت نبود ك
!تبدیل بھ بیمارستان بزرگى مى شد كھ ھمھ ساكنانش با مرگ دست بھ گریبان بودند

ت عظیم آن بیشتر مى نگریم و دقیقتر مى شویم آثار گرانبھا و بركا) نور(خلاصھ ھر چھ در این پدیده عجیب عالم خلقت 
.آشكارتر مى شود

ھان انتخاب حال با در نظر گرفتن این دو مقدمھ اگر بخواھیم براى ذات پاك خدا تشبیھ و تمثیلى از موجودات حسى این ج
ھمان خدائى كھ  !آیا جز از واژه نور مى توان استفاده كرد؟) گر چھ مقام با عظمت او از ھر شبیھ و نظیر برتر است (كنیم 

نده اند، و پدید آورنده تمام جھان ھستى است ، روشنى بخش عالم آفرینش است ، ھمھ موجودات زنده بھ بركت فرمان او ز
فنا و  ھمھ مخلوقات بر سر خوان نعمت او ھستند كھ اگر لحظھ اى چشم لطف خود را از آنھا باز گیرد ھمگى در ظلمت

.نیستى فرو مى روند

:و جالب اینكھ ھر موجودى بھ ھر نسبت با او ارتباط دارد بھ ھمان اندازه نورانیت و روشنائى كسب مى كند

قرآن نور است چون كلام اوست .

آئین اسلام نور است چون آئین او است .

.پیامبران نورند چون فرستادگان اویند

.امامان معصوم انوار الھى ھستند چون حافظان آئین او بعد از پیامبرانند

نور است چون رمز پیوند با او است)) ایمان (( .

علم نور است چون سبب آشنائى با او است .

بنابراین الله نور السموات و الارض .

در )) ده غیرھر چیزى كھ ذاتش ظاھر و آشكار باشد و ظاھر كنن((بلكھ اگر نور را بھ معنى وسیع كلمھ بھ كار بریم یعنى 
ت از او در ذات پاك او جنبھ تشبیھ ھم نخواھد داشت ، چرا كھ چیزى در عالم خلق)) نور((اینصورت بھ كار بردن كلمھ 

آشكارتر نیست ، و تمام آنچھ غیر او است از بركت وجود او آشكار است .
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چنین آمده) علیھماالسلام )) (امام على بن موسى الرضا((از )) توحید((در كتاب  :

او (( :ھاد لاھل السموات و ھاد لاھل الارض : از آنحضرت تفسیر آیھ الله نور السموات و الارض را خواستند فرمود
))ھدایت كننده اھل آسمانھا و ھدایت كننده اھل زمین است  .

رھائى را كھ در حقیقت این یكى از خواص نور الھى است ، اما مسلما منحصر بھ آن نمى باشد، و بھ این ترتیب تمام تفسی
ن در زمینھ این آیھ گفتھ اند مى توان در آنچھ ذكر كردیم جمع نمود كھ ھر كدام اشاره بھ یكى از ابعاد این نور بى نظیر و ای

روشنائى بى مانند است .

یا : م كھ مجموعھ اى از صفات خداوند متعال است مى خوانی)) جوشن كبیر((جالب اینكھ در فراز چھل و ھفتم از دعاى 
ل نور، یا نورا بعد كل نور النور، یا منور النور، یا خالق النور، یا مدبر النور، یا مقدر النور، یا نور كل نور، نورا قبل ك

:!نور، یا نورا فوق كل نور، یا نورا لیس كمثلھ نور

(( ، اى نور ھمھ اى نور نورھا، و اى روشنى بخش روشنائیھا، اى آفریننده نور، اى تدبیر كننده نور، اى تقدیر كننده نور
نورھا، اى نور قبل از ھر نور، اى نور بعد از ھر نور، اى نورى كھ برتر از ھر نورى ، و اى نورى كھ ھمانندش نورى 

نیست ))!

.و بھ این ترتیب ھمھ انوار ھستى از نور او مایھ مى گیرید، و بھ نور ذات پاك او منتھى مى شود

: ى فرمایدقرآن بعد از بیان حقیقت فوق با ذكر یك مثال زیبا و دقیق چگونگى نور الھى را در اینجا مشخص مى كند و م
و درخشنده  مثل نور خداوند ھمانند چراغدانى است كھ در آن چراغى باشد و آن چراغ در حبابى قرار گیرد، حبابى شفاف((

)مثل نوره كمشكوة فیھا مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كانھا كوكب درى )) (ھمچون یك ستاره فروزان  .

یوقد )) ( این چراغ با روغنى افروختھ مى شود كھ از درخت پر بركت زیتونى گرفتھ شده كھ نھ شرقى است و نھ غربى((و 
)من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة و لا غربیة  .

لو  یكاد زیتھا یضى ء و))! (آنچنان روغنش صاف و خالص است كھ گوئى بدون تماس با آتش مى خواھد شعلھ ور شود((
)لم تمسسھ نار .

)نور على نور)) (نورى است بر فراز نور(( .

159

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


)یھدى الله لنوره من یشاء)) (خدا ھر كس را بخواھد بھ نور خود ھدایت مى كند((و  .

)و یضرب الله الامثال للناس (و براى مردم مثلھا مى زند  .

)و الله بكل شى ء علیم (و خداوند بھ ھر چیزى آگاه است  .

براى تشریح این مثال توجھ بھ چند امر ضرورى است :

اى محفوظ مشكاة در اصل بھ معنى روزنھ و محل كوچكى است كھ در دیوار ایجاد مى كردند و چراغھاى معمول قدیم را بر
را كھ در  ماندن از مزاحمت باد و طوفان در آن مى نھادند، و گاه از داخل اطاق طاقچھ كوچكى درست مى كردند و طرفى
ط، و در بیرون اطاق و مشرف بھ حیاط منزل بود با شیشھ اى مى پوشاندند، تا ھم داخل اطاق روشن شود و ھم صحن حیا

درى  ضمن از باد و طوفان نیز مصون بماند، و نیز بھ محفظھ ھاى شیشھ اى كھ بھ صورت مكعب مستطیلى مى ساختند و
داشت و در بالاى آن روزنھ اى براى خروج ھوا، و چراغ را در آن مى نھادند گفتھ شده است .

یوار ایجاد مى مشكاة محفظھ اى براى چراغ در مقابل حملھ باد و طوفان بود، و از آنجا كھ غالبا در د: كوتاه سخن اینكھ 
.شد نور چراغ را نیز متمركز ساختھ و منعكس مى نمود

ى شود و یعنى شیشھ ، و در اصل بھ سنگھاى شفاف مى گویند، و از آنجا كھ شیشھ نیز از مواد سنگى ساختھ م)) زجاجھ ((
گفتھ شده)) زجاجھ ((شفاف است بھ آن  .

ز طرف و در اینجا بھ معنى حبابى است كھ روى چراغ مى گذاشتند تا ھم شعلھ را محافظت كند و ھم گردش ھوا را، ا
.پائین بھ بالا، تنظیم كرده ، بر نور و روشنائى شعلھ بیفزاید

ستاست كھ معمولا با فتیلھ و یك ماده روغنى قابل اشتعال افروختھ مى شده ا)) چراغ ((بھ معنى خود )) مصباح (( .

این چراغ است ،  جملھ یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة و لا غربیة اشاره بھ ماده انرژیزاى فوق العاده مستعد براى
آنھم  كھ از درخت پر بار و پر بركتى گرفتھ شود یكى از بھترین روغنھا براى اشتعال است)) روغن زیتون ((چرا كھ 

ى قرار درختى كھ تمام جوانب آن بھ طور مساوى در معرض تابش نور آفتاب باشد، نھ در جانب شرق باغ و كنار دیوار
ارس و روغن گرفتھ باشد و نھ در جانب غرب كھ تنھا یك سمت آن آفتاب ببیند، و در نتیجھ میوه آن نیمى رسیده و نیمى ن

.آن ناصاف گردد

ز بھ چھار و با این توضیح بھ اینجا مى رسیم كھ براى استفاده از نور كامل چنین چراغى با درخشش و تابش بیشتر نیا
عامل داریم :

.چراغدانى كھ آن را از ھر سو محافظت كند بى آنكھ از نورش بكاھد، بلكھ نور آن را متمركزتر سازد
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رددو حبابى كھ گردش ھوا را بر گرد شعلھ تنظیم كند، اما آن قدر شفاف باشد كھ بھ ھیچوجھ مانع تابش نور نگ .

و چراغى كھ مركز پیدایش نور بر فتیلھ آن است .

ھ آتش مى و بالاخره ماده انرژى زاى صاف و خالص و زلالى كھ آن قدر آماده اشتعال باشد كھ گوئى بدون تماس با شعل
.خواھد شعلھ ور گردد

اینھا ھمھ از یكسو، در حقیقت بیانگر جسم و ظاھرشان است .

ست كدام نور الھى ا)) مشبھ ((از سوى دیگر مفسران بزرگ اسلامى در اینكھ محتواى این تشبیھ چیست و بھ اصطلاح 
:تفسیرھاى گوناگونى دارند

نظور ایمان بعضى گفتھ اند منظور ھمان نور ھدایتى است كھ خداوند در دلھاى مؤ منان بر افروختھ ، و بھ تعبیر دیگر م
است كھ در سراچھ قلوب مؤ منان جایگزین شده است .

.بعضى دیگر آن را بھ معنى قرآن كھ در درون قلب آدمى نورافكن مى گردد دانستھ اند

م (بعضى دیگر تشبیھ را اشاره بھ شخص پیامبر  ّ )صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

.و بعضى اشاره بھ دلائل توحید و عدل پروردگار

.و بعضى بھ روح اطاعت و تقوا كھ مایھ ھر خیر و سعادت است تفسیر كرده اند

ده است ، و در واقع تمام مصادیقى كھ براى نور معنوى در قرآن و روایات اسلامى آمده در اینجا بھ عنوان تفسیر ذكر ش
ى گیرید، روح ھمھ آنھا در واقع یك چیز است و آن ھمان نور ھدایت است كھ از قرآن و وحى و وجود پیامبران سرچشمھ م

و با دلائل توحید آبیارى مى شود، و نتیجھ آن تسلیم در برابر فرمان خدا و تقوا است .

ود استنور ایمان كھ در قلب مؤ منان است داراى ھمان چھار عاملى است كھ در یك چراغ پر فروغ موج: توضیح اینكھ  :

ھمان شعلھ ھاى ایمان است كھ در قلب مؤ من آشكار مى گردد و فروغ ھدایت از آن منتشر مى شود)) مصباح (( .

و حباب قلب مؤ من است كھ ایمان را در وجودش تنظیم مى كند)) زجاجھ (( .

ا از گزند سینھ مؤ من و یا بھ تعبیر دیگر مجموعھ شخصیت و آگاھى و علوم و افكار او است كھ ایمان وى ر)) مشكاة ((و 
.طوفان حوادث مصون مى دارد

ھ وسیلھ آن و شجره مباركھ زیتونھ ھمان وحى الھى است كھ عصاره آن در نھایت صفا و پاكى مى باشد و ایمان مؤ منان ب
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.شعلھ ور و پر بار مى گردد

بر آورده  در حقیقت این نور خدا است ھمان نورى است كھ آسمانھا و زمین را روشن ساختھ و از كانون قلب مؤ منان سر
.و تمام وجود و ھستى آنھا را روشن و نورانى مى كند

.دلائلى را كھ از عقل و خرد دریافتھ اند با نور وحى آمیختھ مى شود و مصداق نور على نور مى گردد

ن یشاء در مورد و ھم در اینجا است كھ دلھاى آماده و مستعد بھ این نور الھى ھدایت مى شوند و مضمون یھدى الله لنوره م
.آنان پیاده مى گردد

لاق لازم است مجموعھ اى از معارف و آگاھیھا و خودسازیھا و اخ) نور ھدایت و ایمان (بنابراین براى حفظ این نور الھى 
.كھ ھمچون مشكاتى این مصباح را حفظ كند

.و نیز قلب مستعد و آماده اى مى خواھد كھ ھمچون زجاجھ برنامھ آن را تنظیم نماید

.و امدادى از ناحیھ وحى لازم دارد كھ ھمچون شجره مباركھ زیتونھ بھ آن انرژى بخشد

ى شود بر و این نور وحى باید از آلودگى بھ گرایشھاى مادى و انحرافى شرقى و غربى كھ موجب پوسیدگى و كدورت آن م
.كنار باشد

ود انسان را آنچنان صاف و زلال و خالى از ھر گونھ التقاط و انحراف كھ بدون نیاز بھ ھیچ چیز دیگر تمام نیروھاى وج
گردد)) یكاد زیتھا یضى ء و لو لم تمسسھ نار((بسیج كند، و مصداق  .

ست و ھر ھر گونھ تفسیر بھ راى و پیشداوریھاى نادرست و سلیقھ ھاى شخصى و عقیده ھاى تحمیلى و تمایل بھ چپ و را
ى سازدگونھ خرافات كھ محصول این شجره مباركھ را آلوده كند از فروغ این چراغ مى كاھد و گاه آن را خاموش   م .

این است مثالى كھ خداوند در این آیھ براى نور خود بیان كرده و او از ھمھ چیز آگاه است .

یر این آیھ رسیده كھ در تفس) علیھمالسلام (از آنچھ در بالا گفتیم این نكتھ روشن مى شود كھ اگر در روایات ائمھ معصومین 
م (است مشكاة گاھى بھ قلب پیامبر اسلام  ّ وصى او  ))زجاجة ((نور علم ، و )) مصباح ((و ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

قیھ و لا لا شر((بھ ابراھیم خلیل كھ ریشھ این خاندان از او است ، و جملھ )) شجره مباركھ ((و ) علیھ السلام (على 
ان ، و بیان بھ نفى گرایشھاى یھود و نصارا تفسیر شده است ، در حقیقت چھره دیگرى از ھمان نور ھدایت و ایم)) غربیھ 

.مصداق روشنى از آن است ، نھ اینكھ منحصر بھ ھمین مصداق باشد

م (و نیز اگر بعضى از مفسران این نور الھى را بھ قرآن یا دلائل عقلى یا شخص   پیامبر اسلام  ّ ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
.تفسیر كرده اند آن نیز ریشھ مشتركى با تفسیر فوق دارد

روغ مشاھده تا بھ اینجا ویژگیھا و مشخصات این نور الھى ، نور ھدایت و ایمان را در لابلاى تشبیھ بھ یك چراغ پر ف
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ھ لازم بوده است كردیم ، اكنون باید دید این چراغ پر نور در كجا است ؟ و محل آن چگونھ است ؟ تا ھمھ آنچھ در این زمین
.با ذكر این محل روشن گردد

35آیھ , سوره نور

============

آیھ واورثنا الکتاب
قْتصَِدٌ وَمِ  نفَْسِھِ وَمِنْھُم مُّ ِّ َادِناَ فمَِنْھُمْ ظَالِمٌ ل ذِینَ اصْطَفیَْناَ مِنْ عِب َّ اَبَ ال كِت ناَ الْ ْ َوْرَث ُمَّ أ ذْنِ اث ِ إ ِ خَیْرَاتِ ب الْ ِ ِقٌ ب فضَْلُ نْھُمْ سَاب َلِكَ ھُوَ الْ ِ ذ َّໂ

ِیرُ  كَب الْ

بعضي بر خود ستم کردند و بعضي راه میانھ را . سپس کتاب را بھ کساني از بندگانمان کھ برگزیده بودیم بھ میراث دادیم
و این است بخشایش بزرگ. برگزیدند و بعضي بھ فرمان خدا در کارھاي نیک پیشي گرفتند .

وارثان حقیقى میراث انبیاء

ھ كار مى بندند، از آنجا كھ در آیات گذشتھ سخن از مؤ منان پاكدلى در میان بود كھ آیات كتاب الھى را تلاوت مى كنند و ب
حثى را كھ در آیات مورد بحث ، از این كتاب آسمانى و دلائل صدق آن و ھمچنین حاملان واقعى كتاب سخن مى گوید، و ب

.در آیات پیشین پیرامون توحید بود با این بحث كھ پیرامون نبوت است تكمیل مى كند

داوند نسبت آنچھ از كتاب بر تو وحى فرستادیم حق است ، و آنچھ را در كتب پیشین آمده تصدیق مى كند، خ: ((مى فرماید
)باده لخبیر بصیرو الذى اوحینا الیك من الكتاب ھو الحق مصدقا لما بین یدیھ ان الله بع)) (بھ بندگانش آگاه و بینا است  .

ثبات این با توجھ بھ اینكھ حق بھ معنى چیزى است كھ با واقعیت منطبق و ھماھنگ است ، این تعبیر دلیلى است براى ا
را با  مقصود كھ این كتاب آسمانى از سوى پروردگار نازل شده ، زیرا ھر چھ بیشتر در محتواى آن دقت مى كنیم آن

واقعیتھا ھماھنگتر مى بینیم .

قل است ، تناقضى در آن وجود ندارد، دروغ و خرافھاى در آن دیده نمى شود، اعتقادات و معارف آن ھماھنگ با منطق ع
روشنى است بر  و تواریخش خالى از اسطوره ھا و افسانھ ھا، و قوانینش موافق با نیازمندیھاى انسانھا، این حقانیت دلیل

اینكھ از سوى خدا نازل شده است .
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، ))نور((استفاده شده ، در حالى كھ در آیات دیگرى از قرآن از كلمھ )) حق ((در اینجا براى تبیین موقعیت قرآن از كلمھ 
كات قرآن استفاده گردیده است كھ ھر كدام ناظر بھ یكى از بر)) ھدى ((و )) موعظھ ((، ))ذكر((، ))فرقان ((، ))برھان ((

و ابعاد آن است و كلمھ حق جامع ھمھ آنھاست .

لاق بھ معنى مطابقت و موافقت است ، و این كلمھ بر چند معنى اط)) حق ((اصل : مى گوید)) مفردات ((در )) راغب ((
:مى شود

 ربكم كسى كھ چیزى را بر اساس حكمت ایجاد مى كند، و بھ ھمین دلیل بھ خداوند حق گفتھ مى شود فذلكم الله)) نخست ((
)32 -یونس   (الحق  .

با  بھ چیزى كھ بر اساس حكمت ایجاد شده نیز حق گفتھ مى شود، و چون عالم ھستى فعل خدا است و موافق)) دوم ((
و ماه و  خورشید(ما خلق الله ذلك الا بالحق خداوند این موجودات : حكمت ، تمام آن حق است ، چنانكھ قرآن مى گوید

)5 -یونس (را جز بھ حق نیافریده ) منازل آنھا .

خداوند مؤ ((لحق بھ اعتقاداتى كھ مطابق واقعیتھاست حق گفتھ مى شود فھدى الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیھ من ا)) سوم ((
)213 -بقره )) (منان را بھ سوى آنچھ از حق اختلاف كرده بودند رھنمون شد .

نھ كھ مى بھ سخنان و افعالى كھ بر طبق وظیفھ و در وقت مقرر انجام مى شود نیز حق گفتھ مى شود، ھمانگو)) چھارم ((
))سخن تو حق است و كردارت حق : ((گوئیم  .

كھ عقائد و  بنابراین حق بودن قرآن مجید ھم از این نظر است كھ سخنى است مطابق مصالح و واقعیتھا، و ھم از این نظر
خداوند  معارف موجود در آن با واقعیت ھماھنگ است ، و ھم كار خداوندى است كھ آنرا بر اساس   حكمت آفرید و خود

.كھ عین حق است در آن تجلى كرده و عقل چیزى را كھ حق و واقعیت است تصدیق مى كند

كھ در  دلیل دیگرى بر صدق این كتاب آسمانى است چرا كھ ھماھنگ با نشانھ ھائى است)) مصدقا لما بین یدیھ ((جملھ 
)از سوره بقره آورده ایم  41در این زمینھ بحث مشروحى ذیل آیھ (كتب پیشین در باره آن و آورنده اش آمده است  .

را كھ از سوى بیانگر علت حقانیت قرآن و ھماھنگى آن با واقعیتھا و نیازھا است ، چ)) ان الله بعباده لخبیر بصیر((جملھ 
خداوندى نازل شده كھ بندگان خود را بھ خوبى مى شناسد و نسبت بھ نیازھایشان بصیر و بینا است .
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نیات و  بھ معنى آگاھى از بواطن و عقائد و)) خبیر((چیست ؟ بعضى گفتھ اند )) بصیر((و )) خبیر((در اینكھ فرق میان 
بھ معنى بینائى نسبت بھ ظواھر و پدیده ھاى جسمانى او است)) بصیر((ساختمان روحى انسان ، و  .

را اشاره بھ اعمال و افعال او مى دانند)) بصیر((را اشاره بھ اصل آفرینش انسان و )) خبیر((بعضى دیگر  .

البتھ تفسیر اول مناسبتر بھ نظر مى رسد ھر چند اراده ھر دو معنى از آیھ بعید نیست .

ل قرآن بر آیھ بعد بھ موضوع مھمى در این رابطھ ، یعنى حاملان این كتاب بزرگ آسمانى ، ھمان كسانى كھ بعد از نزو
و پاسدارى  این مشعل فروزان را در آن زمان و قرون و اعصار دیگر حفظ) صلى الله علیھ و آلھ و سلم (قلب پاك پیامبر 

ثم اورثنا )) (سپس این كتاب آسمانى را بھ گروھى از بندگان برگزیده خود بھ ارث دادیم : ((نمودند، كرده ، مى فرماید
)الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا .

ح الف و بھ اصطلا) قرآن مجید(در اینجا ھمان چیزى است كھ در آیھ قبل آمده است )) كتاب ((روشن است كھ منظور از 
و لام در آن الف و لام عھد است .

عید بھ نظر مى اینكھ بعضى آن را اشاره بھ ھمھ كتب آسمانى دانستھ و الف و لام آن را الف و لام جنس گرفتھ اند بسیار ب
.رسد و تناسبى با آیات قبل ندارد

فتھ مى بھ چیزى گ)) ارث ((در اینجا، و موارد دیگرى شبیھ آن در قرآن مجید، بھ خاطر آن است كھ )) ارث ((تعبیر بھ 
لمانان قرار شود كھ بدون داد و ستد و زحمت بھ دست مى آید، و خداوند این كتاب بسیار بزرگ را اینگونھ در اختیار مس

.داد

ھ امامان معصوم وارد شده كھ در ھمھ آنھا بندگان برگزیده خدا ب) علیھ السلام (در اینجا روایات فراوانى از طرق اھل بیت 
تفسیر شده است .

ما و دانشمندان این روایات چنانكھ بارھا گفتھ ایم بیان مصادیق روشن و درجھ اول است ، و مانع از آن نخواھد بود كھ عل
كوشش  امت ، و صالحان و شھدائى كھ در طریق پاسدارى از این كتاب آسمانى و تداوم بخشیدن بھ دستورات آن تلاش و

داخل باشند) بندگان برگزیده خداوند)) (الذین اصطفینا من عبادنا((كردند، در عنوان  .

:سپس بھ یك تقسیم بندى مھم در این زمینھ پرداختھ ، مى گوید
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از میان آنھا عدھاى بھ خویشتن ستم كردند، و گروھى راه میانھ را در پیش گرفتند، و گروھى بھ فرمان خدا در نیكیھا بر ((
اذن الله ذلك فمنھم ظالم لنفسھ و منھم مقتصد و منھم سابق بالخیرات ب)) (دیگران پیشى گرفتند، و این فضیلت بزرگى است 

)ھو الفضل الكبیر .

ستند مى كھ وارثان و حاملان كتاب الھى ھ)) برگزیدگان خداوند((ظاھر آیھ این است كھ این گروھھاى سھ گانھ در میان 
.باشند

كھ برگزیده خدا  خداوند پاسدارى این كتاب آسمانى را بعد از پیامبرش   بر عھده این امت گذاشتھ ، امتى: بھ تعبیر روشنتر
اب و بعضى بھ وظیفھ بزرگ خود در پاسدارى از این كت: است ، ولى در میان این امت گروھھاى مختلفى یافت مى شود

مى باشند)) ظالم لنفسھ ((عمل بھ احكامش كوتاھى كرده ، و در حقیقت بر خویشتن ستم نمودند، اینھا مصداق  .

یھائى در كار گروھى دیگر تا حد زیادى بھ این وظیفھ پاسدارى و عمل بھ كتاب قیام نموده اند، ھر چند لغزشھا و نارسائ
مى باشند) میانھ رو)) (مقتصد((خود نیز داشتھ اند، اینھا مصداق  .

مگان پیشى و بالاخره گروه ممتازى وظائف سنگین خود را بھ نحو احسن انجام داده ، و در این میدان مسابقھ بزرگ بر ھ
تعبیر شده) )سابق بالخیرات باذن الله ((گرفتھ اند، این گروه پیشرو ھمانھا ھستند كھ در آیھ فوق از آنھا بھ عنوان  .

گروھھا  كھ دلیل بر این است كھ ھمھ این)) اصطفینا((با جملھ )) ظالم ((ممكن است در اینجا گفتھ شود كھ وجود گروه 
.برگزیدگان خدا ھستند منافات دارد

 و لقد: سوره مؤ من آمده كھ مى فرماید 54در پاسخ مى گوئیم این شبیھ ھمان چیزى است كھ در مورد بنى اسرائیل در آیھ 
ب آسمانى را بھ بخشیدیم و این كتا) و كتاب آسمانى (ما بھ موسى ھدایت ((آتینا موسى الھدى و اورثنا بنى اسرائیل الكتاب 

))عنوان میراثى بھ بنى اسرائیل دادیم  .

.در حالى كھ مى دانیم ھمھ بنى اسرائیل وظیفھ خود را در برابر این میراث بزرگ انجام ندادند

ودید كھ شما مسلمانان بھترین امتى ب((كنتم خیر امة اخرجت للناس : سوره آل عمران است كھ مى گوید 110و یا نظیر آیھ 
))بھ سود انسانھا قدم بھ عرصھ حیات گذاشتید .

ما آنھا را بر جھانیان فضیلت : ((و فضلناھم على العالمین : سوره جاثیھ در مورد بنى اسرائیل نیز مى گوید 16و یا در آیھ 
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))بخشیدیم  .

اب فمنھم مھتد و و لقد ارسلنا نوحا و ابراھیم و جعلنا فى ذریتھما النبوة و الكت: سوره حدید مى خوانیم  26ھمچنین در آیھ 
ز آنھا ھدایت ما نوح و ابراھیم را فرستادیم و در دودمان آنھا نبوت و كتاب قرار دادیم ، بعضى ا: ((كثیر منھم فاسقون 

))یافتھ اند و بسیارى از آنھا عصیانگر و فاسقند .

ا قشرھا و كوتاه سخن اینكھ ھدف از اینگونھ تعبیرات فرد فرد امت نیست ، بلكھ مجموعھ امت است ھر چند در میان آنھ
.گروھھاى مختلفى یافت شود

و ظالم  رسیده سابق بالخیرات بھ امام معصوم تفسیر شده است ،) علیھ السلام (در روایات زیادى كھ از طرق اھل بیت 
)علیھالسلام (بھ پیروان عارف امام )) مقتصد((لنفسھ بھ كسانى كھ معرفت و شناخت امام را ندارند و  .

ر میان وارثان این تفسیرھا گواه روشنى است بر آنچھ در تفسیر كل آیھ برگزیدیم كھ مانعى ندارد این گروھھاى سھ گانھ د
.كتاب الھى وجود داشتھ باشند

ر صف اول شاید نیاز بھ تذكر نداشتھ باشد كھ تفسیر روایات فوق از قبیل بیان مصادیق روشن است یعنى امام معصوم د
است ، و علما و دانشمندان و پاسداران آئین الھى در صفوف دیگر جاى دارند)) سابقین بالخیرات (( .

در این روایات آمده نیز از قبیل بیان مصداق است)) مقتصد((و )) ظالم ((تفسیرى كھ در باره  .

بھ وجود امام  و اگر مى بینیم در پارھاى از روایات دخول علما در مفھوم آیھ بھ كلى نفى شده در حقیقت براى توجھ دادن
معصوم در پیشاپیش این صفوف است .

ى داده اند كھ قابل توجھ اینكھ جمعى از مفسران گذشتھ و امروز در تفسیر این گروھھاى سھ گانھ فوق احتمالات زیاد دیگر
در حقیقت ھمھ آنھا از قبیل بیان مصداق است (2).

خیرات سخن چرا نخست از گروه ظالمان ، سپس میانھ روان ، و بعد سابقین بال: در اینجا سؤ الى مطرح است و آن اینكھ 
!مى گوید، در حالى كھ از جھاتى عكس آن اولى بھ نظر مى رسد؟

یرا بعضى مفسران بزرگ در پاسخ این سؤ ال گفتھ اند كھ ھدف بیان ترتیب مقامات مردم در سلسلھ تكاملى است ، ز
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ا، ھنگامى كھ نخستین مرحلھ ، مرحلھ عصیان و غفلت است ، بعد از آن مقام توبھ و انابھ ، و سرانجام توجھ و قرب بھ خد
كھ توبھ او  است ، و ھنگامى كھ بھ مقام توبھ برمى آید مقتصد است ، و زمانى)) ظالم ((معصیتى از انسان سر مى زند او 

)) لخیرات سابقین با((بھ مقام قبول رسید و مجاھداتش در راه خداوند افزون گشت بھ مقام قرب او مى رسد و در سلسلھ 
.قرار مى گیرد

كیل مى دھند، بعضى نیز افزوده اند كھ این ترتیب بھ خاطر فزونى و كمى افراد این سھ گروه است ، ظالمان اكثریت را تش
ز ھمھ و مقتصدان در مرحلھ بعد، و سابقین بالخیرات كھ خاصان و پاكانند از ھمھ كمترند، ھر چند از نظر كیفیت ا

.والاترند

از رحمتش  ظالم را از این نظر مقدم داشتھ تا: نقل شده كھ فرمود) علیھ السلام (جالب اینكھ در حدیثى از امام صادق 
مكن است مایوس نگردد، و سابقین بھ خیرات را از این رو مؤ خر نموده تا بھ عملشان مغرور نگردند و ھر سھ معنى م

.منظور باشد

ن گفتگو در میان مفسرا) این فضیلت بزرگى است (آخرین سخن در تفسیر این آیھ اینكھ در جملھ ذلك ھو الفضل الكبیر 
یقى دانستھ است كھ مشار الیھ در آن چیست ؟ بعضى گفتھ اند ھمان میراث كتاب الھى است ، و بعضى آن را اشاره بھ توف

آیھ مناسبتر  اند كھ شامل حال سابقین بالخیرات مى شود، و بھ اذن خدا این راه را طى مى كنند، ولى معنى اول با ظاھر
است .

نكتھ :

پاسداران كتاب الھى كیانند؟

الھى  بھ گواھى قرآن مجید خداوند بزرگ مواھب عظیمى بھ امت اسلامى داده كھ از مھمترین آنھا ھمین میراث بزرگ
قرآن است .

طف خاص خویش امت مسلمان را بر سایر امم برگزیده و این نعمت را بھ آنھا داده ، ولى بھ ھمان نسبت كھ آنھا را مورد ل
قرار داده ، مسئولیت سنگین نیز بر عھده آنھا گذارده است .

نددر آی)) سابقین بالخیرات ((تنھا در صورتى میتوانند حق پاسدارى این میراث عظیم را انجام دھند كھ در صف  .

یزگارى ، در یعنى از تمام امتھا در انجام نیكیھا پیشى گیرند، در فراگیرى علم و دانش   سبقت جویند، در تقوى و پرھ
شگام باشند عبادت و خدمت بھ خلق ، در جھاد و كوشش ، در نظم و حساب ، و در ایثار و فداكارى ، در ھمھ این امور پی

.در غیر این صورت حق آن را ادا نكرده اند
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بت زندگى آنچنان مفھوم وسیع و گسترده اى دارد كھ تقدم در ھمھ جنبھ ھاى مث)) سابقین بالخیرات ((مخصوصا تعبیر بھ 
.اعمال نیك را شامل مى شود

.آرى حاملان چنان میراثى تنھا چنین كسانى مى توانند باشند

بر خویشتن ) )ظالم لنفسھ ((حتى آنھا كھ بھ این ھدیھ بزرگ آسمانى پشت مى كنند و حرمتش را نگاه نمى دارند بھ مصداق 
ا پشت ستم مى كنند، چرا كھ محتواى آن چیزى جز نجات و خوشبختى و پیروزى آنھا نیست ، آنكس كھ نسخھ شفا بخشى ر
د را مى سر مى افكند بھ ادامھ درد و رنج خود كمك كرده است ، و آنكس كھ بھ ھنگام طى طریق ظلمانى چراغ روشن خو

شكند خویشتن بھ بیراھھ و پرتگاه سوق مى دھد چرا كھ خداوند از ھمگان بى نیاز و مستغنى است .

برگزیدگان ((در عین حال این گروه گنھكار نباید این حقیقت را فراموش كنند كھ آنھا نیز بھ مضمون آیھ فوق در زمره 
و میانھ رو )) تصدمق((را پشت سر نھاده ، بھ مرحلھ )) ظلم ((بوده اند و بالقوه این استعداد را دارند كھ مرحلھ )) پروردگار

و ساختمان  برسند كھ آنھا نیز از نظر فطرت)) سابقین بالخیرات ((گام بگذارند، و از آنجا پرواز كرده بھ اوج افتخار 
.روحى برگزیدگان حقند

32آیھ , سوره فاطر

================

آیھ ود
حْمَنُ وُدا̒ ھَُمُ الرَّ لَُ ل الِحَاتِ سَیجَْع ُوا الصَّ ذِینَ آمَنوُا وَعَمِل َّ ال

محبوب ھمھ گرداند, خداي رحمان کساني را کھ ایمان آورده اند و کارھاي شایستھ کرده اند .

ایمان سرچشمھ محبوبیت !

یمان ، و سخن از در سھ آیھ فوق كھ پایانگر سوره مریم است باز ھم سخن از مؤ منان با ایمان و نیز ظالمان و ستمگران بیا
قرآن و بشارتھا و انذارھاى آنست ، و در حقیقت عصارھاى است از بحثھاى پیشین با نكتھ ھاى تازه .
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ان )) (ى افكندكسانى كھ ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند خداوند رحمان محبت آنان را در دلھا م: ((نخست میفرماید
)الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لھم الرحمن ودا .

ندو بعضى شامل ھمھ مؤ منان دانستھ ا) علیھ السلام ( بعضى از مفسران این آیھ را مخصوص امیر مؤ منان على  .

ى شود در بعضى گفتھ اند منظور این است كھ خداوند محبت آنانرا در دلھاى دشمنانشان میافكند، و این محبت رشتھاى م
.گردنشان كھ آنھا را بھ سوى ایمان میكشاند

اند بعضى دیگر آن را بھ معنى محبت مؤ منان نسبت بھ یكدیگر كھ باعث قدرت و قوت و وحدت كلمھ مى شود دانستھ .

علاقھ پیدا  بعضى آن را اشاره بھ دوستى مومنان نسبت بھ یكدیگر در آخرت دانستھ ، و میگویند آنھا آنچنان بھ یكدیگر
.میكنند كھ از دیدار ھم برترین شادى و سرور بھ آنان دست مى دھد

ست بى آنكھ با ھم ولى اگر با وسعت نظر بھ مفاھیم وسیع آیھ بیندیشیم خواھیم دید كھ ھمھ این تفسیرھا در مفھوم آیھ جمع ا
.تضادى داشتھ باشند

گى خدا و العادھاى دارد، اعتقاد بھ یگان -جاذبھ و كشش   فوق )) ایمان و عمل صالح : ((و نكتھ اصلى آن این است كھ 
اكى و درستى دعوت پیامبران كھ بازتابش در روح و فكر و گفتار و كردار انسان بھ صورت اخلاق عالیھ انسانى ، تقوا و پ

و امانت و شجاعت و ایثار و گذشت ، تجلى كند، ھمچون نیروھاى عظیم مغناطیس كشیده و رباینده است .

ى كھ فى المثل حتى افراد ناپاك و آلوده از پاكان لذت میبرند، و از ناپاكانى ھمچون خود متنفرند، بھ ھمین دلیل ھنگام
.میخواھند ھمسر یا شریكى انتخاب كنند تاكید دارند كھ طرف آنھا پاك و نجیب و امین و درستكار باشد

بھ سراى  این طبیعى است و در حقیقت نخستین پاداشى است كھ خدا بھ مؤ منان و صالحان مى دھد كھ دامنھ اش از دنیا
.دیگر نیز كشیده مى شود

مى شود، ھر چند  با چشم خود بسیار دیدھایم اینگونھ افراد پاك ھنگامى كھ چشم از جھان میبندند، دیدھھا براى آنھا گریان
ھا شریك ظاھرا پست و مقام اجتماعى نداشتھ باشند، ھمھ مردم جاى آنھا را خالى مى بینند، ھمھ خود را در عزاى آن

.محسوب میدارند
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ره شده بدون شك دانستھ و در روایات بسیارى بھ آن اشا) علیھ السلام ( اما اینكھ بعضى آن را در باره امیر مؤ منان على 
ولى ) ھیم كردو در نكتھ ھا از این روایات مشروحا بحث خوا(درجھ عالى و مرحلھ بالاى آن ، ویژه آن امام متقین است ، 

ار عمومى این مانع از آن نخواھد بود كھ در مراحل دیگر ھمھ مؤ منان و صالحان از طعم این محبت و محبوبیت در افك
حبت و بچشند، و از این مودت الھى سھمى ببرند، و نیز مانع از آن نخواھد بود كھ دشمنان نیز در دل خود احساس م

.احترام نسبت بھ آنھا كنند

م (جالب اینكھ در حدیثى از پیامبر  ّ ئیل ، فقال یا جبرئیل ان الله اذا احب عبدا دعا جبر: میخوانیم ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
بھ اھل السماء ثم یوضع انى احب فلانا فاحبھ ، قال فیحبھ جبرئیل ثم ینادى فى اھل السماء ان الله یحب فلانا فاحبوه ، قال فیح

ال فیبغضھ و ان الله اذا ابغض عبدا دعا جبرئیل ، فقال یا جبرئیل انى ابغض فلانا فابغضھ ، ق! لھ القبول فى الارض 
بغضاء فى الارضجبرئیل ، ثم ینادى فى اھل السماء ان الله یبغض فلانا فابغضوه ، قال فیبغضھ اھل السماء ثم یوضع لھ ال !

(( رم او ھنگامى كھ خداوند كسى از بندگانش را دوست دارد بھ فرشتھ بزرگش جبرئیل مى گوید من فلانكس را دوست دا
لانكس را خداوند ف! را دوست بدار، جبرئیل او را دوست خواھد داشت ، سپس در آسمانھا ندا مى دھد كھ اى اھل آسمان 

ر زمین دوست دارد او را دوست دارید، و بھ دنبال آن ھمھ اھل آسمان او را دوست میدارند، سپس پذیرش این محبت د
.منعكس مى شود

او را دشمن  و ھنگامى كھ خداوند كسى را دشمن بدارد بھ جبرئیل مى گوید من از او متنفرم ، او را دشمن بدار، جبرئیل
سمانھا از او میدارد، سپس در میان اھل آسمانھا ندا مى دھد كھ خداوند از او متنفر است او را دشمن دارید، ھمھ اھل آ

.متنفر میشوند، سپس انعكاس این تنفر در زمین خواھد بود

حاصل از  این حدیث پر معنى نشان مى دھد كھ ایمان و عمل صالح بازتابى دارد بھ وسعت عالم ھستى ، و شعاع محبوبیت
حبوبند، و این آن تمام پھنھ آفرینش   را فرا میگیرد، ذات پاك خداوند چنین كسانى را دوست دارد، نزد ھمھ اھل آسمان م

اس كند راستى چھ لذتى از این بالاتر كھ انسان احس. محبت در قلوب انسانھائى كھ در زمین ھستند پرتوافكن مى شود
و  محبوب ھمھ پاكان و نیكان عالم ھستى است ؟ و چھ دردناك است كھ انسان احساس كند زمین و آسمان فرشتھ ھا

.انسانھاى با ایمان ھمھ از او متنفر و بیزارند

ن كھ سرچشمھ پرورش ایمان و عمل صالح است اشاره كرده مى گوید ما قرآن را بر زبان تو آسا)) قرآن ((سپس بھ 
اه بلسانكفانما یسرن)) (ساختیم ، تا پرھیزگاران را بوسیلھ آن بشارت دھى ، و دشمنان سرسخت و لجوج را انذار كنى 

.(لتبشر بھ المتقین و تنذر بھ قوما لدا

سانى بھ معنى دشمنى است كھ خصومت شدید دارد، و بھ ك) بر وزن عدد)) (الد((جمع ) با ضم لام و تشدید دال )) (لد((
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.گفتھ مى شود كھ در دشمنى كردن متعصب ، لجوج و بى منطقند

م (آخرین آیھ بھ عنوان دلدارى بھ پیامبر  ّ نكتھ كھ این  مخصوصا با توجھ بھ این(و مؤ منان ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
مھ دشمنان و نیز بھ عنوان تھدید و ھشدار بھ ھ) سوره در مكھ نازل شده و در آن روز مسلمانان ، سخت تحت فشار بودند

ن محو و نابود چھ بسیار اقوام بیایمان و گنھكارى را كھ قبل از اینھا ھلاك و نابود كردیم آنچنا: عنود و لجوج مى گوید
؟ ))ز آنان میشنوى احدى از آنھا را احساس میكنى ؟ یا كمترین صدائى ا! شدند كھ اثرى از آنھا باقى نماند، آیا تو اى پیامبر

و كم اھلكنا قبلھم من قرن ھل تحس منھم من احد او تسمع لھم ركزا( ).

گفتھ مى شود، یعنى این اقوام )) ركاز((بھ معنى صداى آھستھ است ، و بھ چیزھائى كھ در زیر زمین پنھان میكنند )) ركز((
سدستمگر و دشمنان سرسخت حق و حقیقت آنچنان درھم كوبیده شدند كھ حتى صداى آھستھاى از آنان بھ گوش نمى ر .

:نكتھ ھا

1 - در دلھاى مؤ منان) علیھ السلام ( محبت على 

ان الذین آمنوا و عملوا (روایات متعددى در شان نزول آیھ ) علاوه بر شیعھ (در بسیارى از كتب حدیث و تفسیر اھل تسنن 
م (از پیامبر اكرم ) الصالحات سیجعل لھم الرحمن ودا ّ ھد نخستین نقل شده است كھ نشان مى د) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

ابن  سبط((در كشاف و )) علامھ زمخشرى ((نازل گردیده است ، از جملھ ) علیھ السلام ( بار این آیھ در مورد على 
در ذخائر العقبى و )) محب الدین طبرى ((در تفسیر مشھورش و )) قرطبى ((و )) گنجى شافعى ((در تذكره و )) الجوزى 

در در المنثور و )) سیوطى ((در فصول المھمھ و )) ابن صباغ مالكى ((در تفسیر معروف خود، و )) نیشابورى ((
در روح المعانى را میتوان نام برد از جملھ)) آلوسى ((در صواعق المحرقھ ، و )) ھیثمى (( :

1 - م (رسولخدا : چنین نقل مى كند)) براء بن عازب ((ثعلبى در تفسیر خود از  ّ علیھ ( بھ على ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
ن الذین آمنوا و ا: قل اللھم اجعل لى عندك عھدا، و اجعل لى فى قلوب المؤ منین مودة ، فانزل الله تعالى : فرمود) السلام 

نان براى من عھدى نزد خودت قرار ده ، و در دلھاى مؤ م! بگو خداوندا: ((عملوا الصالحات سیجعل لھم الرحمن ودا
))نازل گردید... مودت مرا بیفكن ، در این ھنگام ، آیھ ان الذین آمنوا .

عین ھمین عبارت یا با كمى اختلاف در بسیارى از كتب دیگر آمده است .

2 - لذین آمنوا نزلت فى على بن ابى طالب ان ا: در بسیارى از كتب اسلامى این معنى از ابن عباس نقل شده كھ مى گوید
باره على بن ابى  در... آیھ ان الذین آمنوا: و عملوا الصالحات سیجعل لھم الرحمن ودا قال محبة فى قلوب المؤ منین ، یعنى 

نازل گردیده ، و معنى آن این است خدا محبت او را در دلھاى مؤ منان قرار مى دھد) علیھ السلام ( طالب  .))
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3 - لا یبقى مؤ من الا و فى قلبھ ود لعلى و : از محمد بن حنفیھ در تفسیر این آیھ چنین نقل مى كند)) صواعق ((در كتاب 
))ھیچ فرد با ایمانى پیدا نمى شود مگر اینكھ در درون قلبش ، محبت على و خاندان او است : ((لاھلبیتھ  .

4 - لو ضربت  :چنین نقل شده ) علیھ السلام ( شاید بھ ھمین دلیل در روایت صحیح و معتبر از خود امیر مؤ منان على 
ى ما احبنى و خیشوم المؤ من بسیفى ھذا على ان یبغضنى ما ابغضنى و لو صببت الدنیا بجماتھا على المنافق على ان یحبن

یرم بر بینى مؤ اگر با این شمش: ((ذلك انھ قضى فانقضى على لسان النبى الامى انھ قال لا یبغضك مؤ من و لا یحبك منافق 
و ریزم كھ مرا را در كام منافق فر) و نعمتھایش (من بزنم كھ مرا دشمن دارد ھرگز دشمن نخواھد داشت ، و اگر تمام دنیا 

م (دوست دارد، دوست نخواھد داشت ، این بھ خاطر آنست كھ پیامبر  ّ كم قاطع بھ صورت یك ح) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
 ھیچ مؤ منى تو را دشمن نخواھد داشت و ھیچ منافقى محبت تو را در دل نخواھد! اى على : بھ من فرموده است 

!))گرفت 

5 - م (كھ پیامبر : میخوانیم ) علیھ السلام ( در حدیثى از امام صادق  ّ ماز خود با در آخر ن) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
لعلى المودة  اللھم ھب: چنین دعا میكرد) علیھ السلام ( صداى بلند بھ طورى كھ مردم میشنیدند در حق امیر مؤ منان على 

علیھ ( ت على محب! خداوندا... ((فى صدور المؤ منین ، و الھیبة و العظمة فى صدور المنافقین فانزل الله ان الذین آمنوا
یھ فوق و آیھ بعد را در دلھاى مؤ منان بیفكن ، و ھمچنین ھیبت و عظمت او را در دلھاى منافقان ، در این ھنگام آ) السلام 

))از آن نازل شد .

یك نمونھ اتم و  بھ عنوان) علیھ السلام ( بھ ھر حال ھمانگونھ كھ در تفسیر آیات فوق گفتیم ، نزول این آیھ در مورد على 
.اكمل است و مانع از تعمیم مفھوم آن در مورد ھمھ مؤ منان با سلسلھ مراتب ، نخواھد بود

2 - تفسیر جملھ یسرناه بلسانك ))

ما قرآن را بر زبان تو آسان كردیم تا : ((بھ معنى تسھیل است ، خداوند در این جملھ میفرماید)) تیسیر((از ماده )) یسرناه ((
:پرھیزكاران را بشارت دھى و دشمنان سرسخت را انذار كنى این تسھیل ممكن است از جھات مختلف بوده باشد

1 - سان استاز این نظر كھ قرآن ، عربى فصیح و روانى است كھ آھنگ آن در گوشھا دلانگیز، و تلاوت آن بر زبانھا آ .

2 - براى حل ھر  از نظر اینكھ خداوند آنچنان تسلطى بھ پیامبرش بر آیات قرآن ، داده بود كھ بھ آسانى و در ھمھ جا و
.مشكل ، از آن استفاده میكرد و پیوستھ بر مؤ منان تلاوت مینمود

3 - رگ و از نظر محتوا كھ در عین عمیق و پرمایھ بودن درك آن سھل و ساده و آسان است ، اصولا آنھمھ حقایق بز
وق میخوانیم برجستھ كھ در قالب این الفاظ محدود با سھولت درك معانى ریختھ شده ، خود نشانھاى است از آنچھ در آیھ ف
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كھ بر اثر یك امداد الھى ، صورت گرفتھ است .

ما قرآن را براى تذكر و : ((در سوره قمر در آیات متعدد این جملھ تكرار شده است و لقد یسرنا القرآن للذكر فھل من مدكر
))یادآورى آسان كردیم آیا پندگیرندھاى ھست  .

منان و  قلب ما را بھ نور ایمان ، و تمام وجود ما را بھ نور عمل صالح روشن فرما، ما را دوستدار مؤ! پروردگارا
مؤ منان  بدار، و محبت ما را نیز در دلھاى ھمھ) علیھ السلام ( صالحان ، مخصوصا امام المتقین امیر مؤ منان على 

بیفكن .

نان گرفتار، جامعھ بزرگ اسلامى ما كھ با داشتن این ھمھ نفرات و امكانات وسیع مادى و معنوى در چنگال دشم! بار الھا
.و بھ خاطر پراكندگى و تفرقھ صفوف ، ضعیف و ناتوان شده است در گرد مشعل ایمان و عمل صالح جمع بفرما

آنھا بھ  خداوندا ھمانگونھ كھ گردنكشان و جباران پیشین را چنان ھلاك و محو و نابود كردى كھ كوچكترین صدائى از
ام مؤ منان را گوش نمى رسد، ابرقدرتھاى جبار زمان ما را نیز نابود كن ، شر آنھا را از سر مستضعفان كوتاه فرما و قی

بر ضد این مستكبران بھ پیروزى نھائى برسان .

96آیھ , سوره مریم

===============

آیھ وسیلھ
فُْ  كُمْ ت َّ ل َ عَ ِیلِھِ ل ْ فِي سَب َ وَجَاھِدوُا ةَ وَسِیل َیھِ الْ ل ِ ْ إ َ وَابْتغَوُا ໂّا ْ ُوا َّق ْ ات ذِینَ آمَنوُا َّ یُّھَا ال َ َا أ لِحُونَ ی

ویدباشد کھ رستگار ش. از خدا بترسید و بھ او تقرب جویید و در راھش جھاد کنید,اي کساني کھ ایمان آورده اید .

در این آیھ روى سخن بھ افراد با ایمان است و بھ آنھا سھ دستور براى رستگار شدن داده شده :

تقوا و پرھیزگارى پیشھ كنید: اى كسانى كھ ایمان آورده اید: نخست میگوید .
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یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله) ).

سپس دستور میدھد كھ وسیلھ اى براى تقرب بھ خدا انتخاب نمائید

و ابتغوا الیھ الوسیلة) ).

و سرانجام دستور بھ جھاد در راه خدا میدھند

و جاھدوا فى سبیلھ) ).

.و نتیجھ ھمھ آنھا این است كھ در مسیر رستگارى قرار گیرید

لعلكم تفلحون) ).

افراد با ایمان  موضوع مھمى كھ در این آیھ باید مورد بحث قرار گیرد دستورى است كھ درباره انتخاب وسیلھ در این آیھ بھ
داده شده است .

.وسیلھ در اصل بھ معنى تقرب جستن و یا چیزى كھ باعث تقرب بھ دیگرى از روى علاقھ و رغبت میشود مى باشد

ه مقدس بنابراین وسیلھ در آیھ فوق معنى بسیار وسیعى دارد و ھر كار و ھر چیزى را كھ باعث نزدیك شدن بھ پیشگا
م(پروردگار میشود شامل میگردد كھ مھمترین آنھا ایمان بھ خدا و پیامبر اكرم  ّ و جھاد و )  صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

قھاى پنھانى عبادات ھمچون نماز و زكات و روزه و زیارت خانھ خدا و ھمچنین صلھ رحم و انفاق در راه خدا اعم از انفا
در نھج البلاغھ فرموده است) علیھ السلام (ھمانطور كھ على . و آشكار و ھمچنین ھر كار نیك و خیر میباشد :

لاسلام ، و كلمة ل ما توسل بھ المتوسلون الى الله سبحانھ و تعالى الایمان بھ و برسولھ و الجھاد فى سبیلھ فانھ ذروة ا
ن فانھ جنة من الاخلاص فانھا الفطرة و اقام الصلاة فانھا الملة ، و ایتاء الزكاة فانھا فریضة واجبة و صوم شھر رمضا

العقاب و حج البیت و اعتماره فانھما ینفیان ال

فقر

یئة و صدقة و یرحضان الذنب ، و صلة الرحم فانھا مثراة فى المال و منساة فى الاجل ، و صدقة السر فانھا تكفر الخط
العلانیة فانھا تدفع میتة السوء و صنائع المعروف فانھا تقى مصارع الھوان ...

دا است كھ قلھ بھترین چیزى كھ بھ وسیلھ آن میتوان بھ خدا نزدیك شد ایمان بھ خدا و پیامبر او و جھاد در راه خ: یعنى 
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ماز كھ آئین كھ ھمان فطرت توحید است ، و بر پا داشتن ن) لا الھ الا الله (كوھسار اسلام است ، و ھمچنین جملھ اخلاص 
ى ، و حج اسلام است ، و زكوة كھ فریضھ واجبھ است ، و روزه ماه رمضان كھ سپرى است در برابر گناه و كیفرھاى الھ

نى مى كند، و عمره كھ فقر و پریشانى را دور میكند و گناھان را میشوید، و صلھ رحم كھ ثروت را زیاد و عمر را طولا
اى نیك كھ انسان را انفاقھاى پنھانى كھ جبران گناھان مینماید و انفاق آشكار كھ مرگھاى ناگوار و بد را دور میسازد و كارھ

.از سقوط نجات مى دھد

ر مفھوم و نیز شفاعت پیامبران و امامان و بندگان صالح خدا كھ طبق صریح قرآن باعث تقرب بھ پروردگار میگردد، د
وجب نزدیكى بھ وسیع توسل داخل است ، و ھمچنین پیروى از پیامبر و امام و گام نھادن در جاى گام آنھا زیرا ھمھ اینھا م

آنھا و اھمیت  ساحت قدس پروردگار میباشد حتى سوگند دادن خدا بھ مقام پیامبران و امامان و صالحان كھ نشانھ علاقھ بھ
دادن بھ مقام و مكتب آنان میباشد جزء این مفھوم وسیع است .

و آنھا كھ آیھ فوق را بھ بعضى از این مفاھیم اختصاص داده اند در حقیقت ھیچگونھ دلیلى بر این تخصیص ندارند، زیرا 
.ھمانطور كھ گفتیم وسیلھ در مفھوم لغویش بھ معنى ھر چیزى است كھ باعث تقرب میگردد

ظور این است لازم بھ تذكر است كھ ھرگز منظور این نیست چیزى را از شخص پیامبر یا امام مستقلا تقاضا كنند، بلكھ من
كھ خود یكنوع (ھا با اعمال صالح یا پیروى از پیامبر و امام ، یا شفاعت آنان و یا سوگند دادن خداوند بھ مقام و مكتب آن

مى دھد و نھ  از خداوند چیزى را بخواھند این معنى نھ بوى شرك) احترام و اھتمام بھ موقعیت آنھا و یك نوع عبادت است 
)دقت كنید. (بر خلاف آیات دیگر قرآن است و نھ از عموم آیھ فوق بیرون مى باشد

قرآن و توسل

لب چیزى از از آیات دیگر قرآن نیز بھ خوبى استفاده میشود كھ وسیلھ قرار دادن مقام انسان صالحى در پیشگاه خدا و ط
سوره نساء مى خوانیم 64خداوند بھ خاطر او، بھ ھیچوجھ ممنوع نیست و منافات با توحید ندارد، در آیھ  :

و لو انھم اذ ظلموا انفسھم جائوك فاستغفروا الله و استغفر لھم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما :

فو و بخشش بھ سراغ تو مى آمدند و از خداوند طلب ع) و مرتكب گناھى شدند(اگر آنھا ھنگامى كھ بھ خویشتن ستم كردند 
.میكردند و تو نیز براى آنھا طلب عفو مى كردى ، خدا را توبھ پذیر و رحیم مى یافتند

ھا استغفار برادران یوسف از پدر تقاضا كردند كھ در پیشگاه خداوند براى آن: سوره یوسف مى خوانیم كھ  97و نیز در آیھ 
كند و یعقوب نیز این تقاضا را پذیرفت .

176

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


دیگران تایید  سوره توبھ نیز موضوع استغفار ابراھیم در مورد پدرش آمده كھ تاثیر دعاى پیامبران را درباره 114در آیھ 
میكند و ھمچنین در آیات متعدد دیگر قرآن این موضوع منعكس است .

روایات اسلامى و توسل

ن معنى كھ در از روایات متعددى كھ از طرق شیعھ و اھل تسنن در دست داریم ، نیز بھ خوبى استفاده میشود كھ توسل بھ آ
زیادى نقل  بالا گفتیم ھیچگونھ اشكالى ندارد، بلكھ كار خوبى محسوب میشود، این روایات بسیار فراوان است و در كتب

شده و ما بھ عنوان نمونھ بھ چند قسمت از آنھا كھ در كتب معروف اھل تسنن مى باشد اشاره مى كنیم :

1 - ن در مدد گرفتن و شفاعت خواست: در كتاب وفاء الوفاء تالیف دانشمند معروف سنى سمھودى چنین میخوانیم كھ 
م (پیشگاه خداوند از پیامبر  ّ است و ھم بعد  و از مقام و شخصیت او، ھم پیش از خلقت او مجاز) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

ھ پیامبر از تولد و ھم بعد از رحلتش ، ھم در عالم برزخ ، و ھم در روز رستاخیز، سپس روایت معروف توسل آدم را ب
م (اسلام  ّ آدم روى اطلاعى كھ از آفرینش پیامبر اسلام در آینده : از عمر بن خطاب نقل كرده كھ ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

:داشت بھ پیشگاه خداوند چنین عرض كرد

یا رب اسئلك بحق محمد لما غفرت لى .

م (خداوندا بھ حق محمد  ّ جماعتى از  سپس حدیث دیگرى از. از تو تقاضا میكنم كھ مرا ببخشى ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
ر در حال راویان حدیث از جملھ نسائى و ترمذى دانشمندان معروف اھل تسنن بھ عنوان شاھد براى جواز توسل بھ پیامب

مبر بھ او مرد نابینائى تقاضاى دعا از پیامبر براى شفاى بیماریش كرد، پیغ: حیات نقل میكند كھ خلاصھ اش این است 
:دستور داد كھ چنین دعا كند

ى اللھم شفعھ اللھم انى اسئلك و اتوجھ الیك بنبیك محمد نبى الرحمة یا محمد انى توجھت بك الى ربى فى حاجتى لتقضى ل
فى .

ھ سوى بوسیلھ تو ب! خداوندا من از تو بھ خاطر پیامبرت پیامبر رحمت تقاضا میكنم و بھ تو روى مى آورم اى محمد
.پروردگارم براى انجام حاجتم متوجھ مى شوم خداوندا او را شفیع من ساز

م (سپس در مورد جواز توسل بھ پیامبر  ّ جتمندى در بعد از وفات چنین نقل میكند كھ مرد حا) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
م (زمان عثمان كنار قبر پیامبر  ّ آمد و نماز خواند و چنین دعا كرد) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

م (اللھم انى اسئلك و اتوجھ الیك بنبینا محمد  ّ وجھ بك الى ربك ان نبى الرحمة ، یا محمد انى ات) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
تقضى حاجتى .
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م (خداوندا من از تو تقاضا میكنم و بوسیلھ پیامبر ما محمد  ّ وى تو متوجھ مى پیغمبر رحمت بھ س) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
.شوم ، اى محمد من بوسیلھ تو متوجھ پروردگار تو مى شوم تا مشكلم حل شود

.بعدا اضافھ میكند چیزى نگذشت كھ مشكل او حل شد

2 - حدیث از كتب و منابع مختلف  26نویسنده كتاب التوصل الى حقیقة التوسل كھ در موضوع توسل بسیار سختگیر است 
ادیث خدشھ نقل كرده كھ جواز این موضوع در لابلاى آنھا منعكس است ، اگر چھ نامبرده سعى دارد كھ در اسناد این اح

وارد كند، ولى واضح است كھ روایات ھنگامى كھ فراوان باشند و بھ حد تواتر برسند جائى براى خدشھ در سند حدیث باقى 
ایاتى كھ نقل نمیماند و روایاتى كھ در زمینھ توسل در منابع اسلامى وارد شده است ما فوق حد تواتر است و از جملھ رو

مى كند این است كھ :

ل میجست ابن حجر مكى در كتاب صواعق از امام شافعى پیشواى معروف اھل تسنن نقل میكند كھ بھ اھل بیت پیامبر توس
و چنین میگفت :

آل النبى ذریعتى و ھم الیھ وسیلتى ارجو بھم اعطى غدا بید الیمین صحیفتى

نامھ عمل من بھ  خاندان پیامبر وسیلھ منند آنھا در پیشگاه او سبب تقرب من مى باشند امیدوارم بھ سبب آنھا فرداى قیامت
.دست راست من سپرده شود

ر سر قبر و نیز از بیھقى نقل میكند كھ در زمان خلافت خلیفھ دوم سالى قحطى شد بلال بھ ھمراھى عده اى از صحابھ ب
پیامبر آمد و چنین گفت :

فانھم قد ھلكوا... یا رسول الله استسق لامتك  ...

كھ ممكن است ھلاك شوند... از خدایت براى امتت باران بخواه ! اى رسول خدا .

بو حنیفھ میرفت حتى از ابن حجر در كتاب الخیرات الحسان نقل میكند كھ امام شافعى در ایامى كھ در بغداد بود بھ زیارت ا
!و در حاجاتش بھ او متوسل مى شد

ایشھ و نیز در صحیح دارمى از ابى الجوزاء نقل میكند كھ سالى در مدینھ قحطى شدیدى واقع شد، بعضى شكایت بھ ع
رف خدا باران بردند، او سفارش   كرد كھ بر فراز قبر پیامبر روزنھاى در سقف ایجاد كنند تا بھ بركت قبر پیامبر از ط

.!نازل شود، چنین كردند و باران فراوانى آمد

ى درباره در تفسیر آلوسى قسمتھاى زیادى از احادیث فوق را نقل كرده و پس از تجزیھ و تحلیل طولانى و حتى سختگیر
:احادیث فوق در پایان ناگزیر بھ اعتراف شده و چنین مى گوید
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ّم صلى اໂّ علیھ و آلھ و س(بعد از تمام این گفتگوھا من مانعى در توسل بھ پیشگاه خداوند بھ مقام پیامبر  نمى بینم چھ در ) ل
تن بھ مقام حال حیات پیامبر و چھ پس از رحلت او، و بعد از بحث نسبتا مشروحى در این زمینھ ، اضافھ میكند توسل جس

.غیر پیامبر در پیشگاه خدا نیز مانعى ندارد بھ شرط اینكھ او حقیقتا در پیشگاه خدا مقامى داشتھ باشد

.و اما در منابع شیعھ موضوع بھ قدرى روشن است كھ نیاز بھ نقل حدیث ندارد

چند یادآورى لازم

در اینجا لازم است بھ چند نكتھ اشاره كنیم :

1 - ین است كھ ھمانطور كھ گفتیم منظور از توسل این نیست كھ كسى حاجت را از پیامبر یا امامان بخواھد بلكھ منظور ا
اطر این است كھ بھ مقام او در پیشگاه خدا متوسل شود، و این در حقیقت توجھ بھ خدا است ، زیرا احترام پیامبر نیز بھ خ
ك مى پندارند در فرستاده او بوده و در راه او گام بر داشتھ و ما تعجب میكنیم از كسانى كھ این گونھ توسل را یك نوع شر

ھتى با حالى كھ شرك این است كھ براى خدا شریكى در صفات و اعمال او قائل شوند و این گونھ توسل بھ ھیچوجھ شبا
.شرك ندارد

2 - فوق كھ  بعضى اصرار دارند كھ میان حیات و وفات پیامبر و امامان فرق بگذارند ، در حالى كھ گذشتھ از روایات
زخى دارند، بسیارى از آنھا مربوط بھ بعد از وفات است ، از نظر یك مسلمان ، پیامبران و صلحاء بعد از مرگ حیات بر

گان فرض   حیاتى وسیعتر از عالم دنیا ھمانطور كھ قرآن درباره شھداء بھ آن تصریح كرده است و میگوید آنھا را مرد
نكنید آنھا زندگانند

3 - ارند، تقاضاى بعضى نیز اصرار دارند كھ میان تقاضاى دعاء از پیامبر، و بیان سوگند دادن خدا بھ مقام او، فرق بگذ
.دعا را مجاز و غیر آن را ممنوع بشمارند در حالى كھ ھیچگونھ فرق منطقى میان این دو دیده نمى شود

4 - ھ در بعضى از نویسندگان و دانشمندان اھل تسنن مخصوصا وھابیھا با لجاجت خاصى كوشش دارند تمام احادیثى ك
زمینھ توسل وارد شده است تضعیف كنند و یا با اشكالات واھى و بى اساس آنھا را بھ دست فراموشى بسپارند، آنھا در این 

مى خواھند  زمینھ چنان بحث مى كنند كھ ھر ناظر بیطرفى احساس میكند كھ قبلا عقیده اى براى خود انتخاب كرده ، سپس
در حالى كھ  عقیده خود را بھ روایات اسلامى تحمیل كنند، و ھر چھ مخالف آن بود بھ نوعى از سر راه خود كنار بزنند،

.یك محقق ھرگز نمى تواند چنین بحثھاى غیر منطقى و تعصب آمیزى را بپذیرد

5 - ن بى نیاز ھمانطور كھ گفتیم روایات توسل بھ حد تواتر رسیده یعنى بھ قدرى زیاد است كھ ما را از بررسى اسناد آ
اره اى از مى سازد، علاوه بر این در میان آنھا روایت صحیح نیز فراوان است با این حال جائى براى خرده گیرى در پ

.اسناد آنھا باقى نمى ماند
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6 - از خداوند : ودپیغمبر بھ مردم میفرم: از آنچھ گفتیم روشن میشود كھ روایاتى كھ در ذیل این آیھ وارد شده و میگوید
كھ در بھشت  نقل شده كھ وسیلھ بالاترین مقامى است) علیھ السلام (براى من وسیلھ بخواھید و یا آنچھ در كافى از على 

 قرار دارد، با آنچھ در تفسیر آیھ گفتیم ھیچگونھ منافاتى ندارد زیرا ھمانطور كھ مكرر اشاره كردیم وسیلھ ھر گونھ تقرب بھ
اى آن استپروردگار را شامل میشود و تقرب پیامبر بھ خدا و بالاترین درجھاى كھ در بھشت وجود دارد یكى از مصداقھ .

35آیھ , سوره مائده

============

آیھ وصالح المؤمنین
ُ وَجِبْرِیلُ وَ  َ ھُوَ مَوْلاَه َّໂِنَّ ا إَ َیْھِ ف ِن تظََاھَرَا عَل ُوبكُُمَا وَإ ل ُ دَْ صَغتَْ ق ِ فقَ َّໂىَ ا ل ِ َا إ وُب ِن تتَ مَلاَ إ مُؤْمِنِینَ وَالْ َلِكَ ظَھِیرٌ صَالِحُ الْ عَْدَ ذ ُ ب ئِكَة

ا یاور خد, و اگر براي آزارش ھمدست شوید. زیرا دلھایتان از حق بازگشتھ است, اگر شما دو زن توبھ کنید بھتر است
.اوست و نیز جبرئیل و مؤمنان شایستھ و فرشتگان از آن پس یاور او خواھند بود

)ص (سرزنش شدید نسبت بھ بعضى از ھمسران پیامبر 

م (بدون شك مرد بزرگى ھمچون پیغمبر اسلام  ّ ھ تمام جامعھ تنھا بھ خودش تعلق ندارد، بلكھ ب) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
ر كوچك و اسلامى و عالم بشریت متعلق است ، بنابراین اگر در داخل خانھ او توطئھ ھائى بر ضد وى ، ھر چند بھ ظاھ

گردد، و اگر چنین  ناچیز، انجام گیرد نباید بھ سادگى از كنار آن گذشت ، حیثیت او نباید نعوذ باͿ بازیچھ دست این و آن
.برنامھ اى پیش آید باید با قاطعیت با آن برخورد كرد

رشآیات فوق در حقیقت قاطعیتى است از سوى خداوند بزرگ در برابر چنین حادثھ اى ، و براى حفظ حیثیت پیامب .

م (نخست روى سخن را بھ خود پیامبر  ّ ھ خدا بر تو چرا چیزى را ك! اى پیامبر: ((كرده مى گوید) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
تبتغى  یا ایھا النبى لم تحرم ما احل الله لك! (؟))حلال كرده بھ خاطر جلب رضایت ھمسرانت بر خود تحریم مى كنى 

)مرضات ازواجك  .
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احیھ پیامبر معلوم است كھ این تحریم ، تحریم شرعى نبود، بلكھ بھ طورى كھ از آیات بعد استفاده مى شود سوگندى از ن
م ( ّ دیاد شده بود و مى دانیم كھ قسم خوردن بر ترك بعضى از مباحات گناھى ندار) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

بھ عنوان عتاب و سرزنش نیست بلكھ نوعى دلسوزى و شفقت ) چرا بر خود تحریم مى كنى ؟)) (لم تحرم ((بنابراین جملھ 
است .

مى گوئیم  درست مثل این كھ ما بھ كسى كھ زحمت زیاد براى تحصیل درآمد مى كشد و خود از آن بھره چندانى نمى گیرد،
.چرا اینقدر بھ خود زحمت مى دھى ، و از نتیجھ این زحمت بھره نمى گیرى ؟

)والله غفور رحیم )) (خداوند غفور و رحیم است : ((سپس در پایان آیھ مى افزاید .

ل آن این عفو و رحمت نسبت بھ ھمسرانى است كھ موجبات آن حادثھ را فراھم كردند كھ اگر راستى توبھ كنند مشمو
م (خواھند بود، یا اشاره بھ این است كھ اولى این بود كھ پیامبر  ّ ى یاد نمى كرد چنین سوگند) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

م (كارى كھ احتمالا موجب جراءت و جسارت بعضى از ھمسران حضرت  ّ مى شد) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

د فرض الله ق)) (روشن ساختھ است ) در این گونھ موارد(خداوند راه گشودن سوگندھایتان را : ((در آیھ بعد اضافھ مى كند
بھ این ترتیب كھ كفاره قسم را بدھید و خود را آزاد سازید) 2(و ) لكم تحلة ایمانكم  .

و كفاره  البتھ اگر سوگند در موردى باشد كھ ترك كارى رجحان دارد باید بھ سوگند عمل كرد، و شكستن آن گناه است ،
ایز در این صورت شكستن آن ج) مانند آیھ مورد بحث (اما اگر در مواردى باشد كھ ترك آن عمل مرجوح باشد . دارد

.است ، اما براى حفظ احترام قسم بھتر است كفاره نیز داده شود

العلیم  و الله مولاكم و ھو)) (خداوند مولاى شما و حافظ و یاور شما است و او علیم و حكیم است : ((سپس مى افزاید
)الحكیم  .

گشوده  لذا او راه نجات از این گونھ سوگندھا را براى شما ھموار ساختھ ، و طبق علم و حكمتش مشكل را براى شما
است .

م (از روایات استفاده مى شود كھ پیامبر  ّ رده و آنچھ را بر بعد از نزول این آیھ برده اى آزاد ك) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
.خود از طریق قسم حرام كرده بود حلال نمود

صلى اໂّ علیھ و (بھ خاطر بیاورید ھنگامى را كھ پیامبر : ((در آیھ بعد، شرح بیشترى پیرامون این ماجرا داده ، مى فرماید
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م  ّ یكى از رازھاى خود را بھ بعضى از ھمسرانش گفت ، ولى او رازدارى نكرد و بھ دیگران خبر داد، و خداوند ) آلھ و سل
وددارى آگاه ساخت ، او قسمتى از آن را براى ھمسرش بازگو كرد و از قسمت دیگرى خ)) سر((پیامبرش را از این افشاى 

) و اذا سر النبى الى بعض ازواجھ حدیثا فلما نبات بھ و اظھره الله علیھ عرف بعضھ و اعرض عن بعض)) (نمود .

م (این چھ رازى بود كھ پیامبر  ّ رد؟، مطابق بھ بعضى از ھمسران خود گفت كھ او رازدارى نك) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
 یكى نوشیدن عسل نزد ھمسرش زینب بنت جحش ، و: آنچھ در شاءن نزول گفتیم و این راز مشتمل بر دو مطلب بود

ھ او این بود، ك)) حفصھ ((دیگرش تحریم نوشیدن آن بر خود در آینده بود، و منظور از ھمسر غیر رازدارش در این آیھ 
بازگو كرد)) عایشھ ((سخن را شنید و بھ  .

م (پیامبر  ّ را بھ  چون از طریق وحى ، از این افشاى راز، آگاه شده بود، قسمتى از آن) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
مت ممكن است قس(فرمود، و براى آنكھ او زیاده شرمنده و خجل نشود از ذكر قسمت دیگرى خوددارى كرد )) حفصھ ((

)اول ، اصل نوشیدن عسل باشد و قسمت دوم تحریم آن بر خویشتن  .

م (ھنگامى كھ پیامبر ((بھ ھر حال  ّ چھ : و گفت خبر داد ا) حفصھ (را بھ او )) سر((این افشاى ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
)فلما نباھا بھ قالت من انباك ھذا(؟ ))كسى تو را از این موضوع آگاه كرد .

)قال نبانى العلیم الخبیر)) (خداوند دانا و آگاه مرا با خبر ساخت : گفت (( .

م (از مجموع این آیھ برمى آید كھ بعضى از ھمسران پیامبر  ّ خنان خود ناراحت نھ تنھا او را با س) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
، رفتار پیامبر  مى كردند، بلكھ مساءلھ رازدارى كھ از مھمترین شرائط یك ھمسر باوفا است نیز در آنھا نبود، اما بھ عكس

م ( ّ مام رازى كھ با آنھا با تمام این اوصاف چنان بزرگوارانھ بود كھ حتى حضرت حاضر نشد ت) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
) علیھ السلام (ى او افشا كرده بود بھ رخ او بكشد، تنھا بھ قسمتى از آن اشاره كرده و لذا در حدیثى از امیر مؤ منان عل

ر مقام افراد كریم و بزرگوار ھرگز د: ((ما استقصى كریم قط، لان الله یقول عرف بعضھ و اعرض عن بعض : آمده است 
ھ و آلھ و صلى اໂّ علی(احقاق حق شخصى خویش تا آخرین مرحلھ ، پیش نمى روند، زیرا خداوند در اینجا براى پیامبر 

م  ّ ))او قسمتى را خبر داد و از قسمتى خوددارى كرد: مى فرماید) سل .

كنید، و  اگر شما از كار خود توبھ: ((سپس روى سخن را بھ این دو ھمسر كھ در توطئھ بالا دست داشتند كرده مى گوید
م (دست از آزار پیامبر  ّ ل از حق منحرف بردارید بھ سود شما است ، زیرا دلھاى شما با این عم) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

)ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما)) (گشتھ ، و بھ گناه آلوده شده  .

و )) عمر((است كھ بھ ترتیب دختران )) عایشھ ((و )) حفصھ ((منظور از این دو نفر بھ اتفاق مفسران شیعھ و اھل سنت ، 
بودند)) ابوبكر(( .
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صغت النجوم یعنى : بھ معنى متمایل شدن بھ چیزى است لذا مى گویند) بر وزن عفو)) (صغو((از ماده )) صغت ((
آمده  ، بھ معنى گوش فرا دادن بھ سخن دیگرى))اصغاء((، بھ ھمین جھت واژه ))ستارگان ، متمایل بھ سوى مغرب شدند

در آیھ مورد بحث ، انحراف دلھاى آنھا از حق بھ سوى گناه بوده است)) صغت قلوبكما((است ، و منظور از  .

اوند مولى اگر شما دو نفر بر ضد او دست بھ دست ھم دھید كارى از پیش نخواھید برد، چرا كھ خد: ((سپس اضافھ مى كند
ن تظاھرا علیھ وا)) ((و یاور او است ، و ھمچنین جبرئیل و مؤ منان صالح ، و فرشتگان نیز بعد از آنھا پشتیبان او ھستند

.(فان الله ھو مولاه و جبریل و صالح المؤ منین و الملائكة بعد ذلك ظھیر

م (این تعبیر، نشان مى دھد كھ تا چھ حد این ماجرا در قلب پاك پیامبر  ّ عظیم او تاثیر  و روح) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
مایت جبرئیل و منفى گذاشت ، تا آنجا كھ خداوند بھ دفاع از او پرداختھ و با اینكھ قدرت خودش از ھر نظر كافى است ، ح

.مؤ منان صالح و فرشتگان دیگر را نیز اعلام مى دارد

ھمسران  از عمر پرسیدم آن دو نفر از: نقل شده كھ مى گوید)) ابن عباس ((از )) صحیح بخارى ((در : قابل توجھ اینكھ 
م (پیامبر  ّ صھ و عایشھ حف: كھ بر ضد او دست بھ دست داده بودند چھ كسانى بودند؟ عمر گفت ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

ا درباره آنان بھ خدا سوگند ما در عصر جاھلیت براى زنان چیزى قائل نبودیم تا اینكھ خداوند آیاتى ر: بودند، سپس افزود
)و آنھا جسور شدند(نازل كرد، و حقوقى براى آنان قرار داد،  .

ھ عمر نیز ھمین معنى ، ضمن حدیث مفصلى از ابن عباس نقل شده ، و در آن حدیث آمده است ك)) درالمنثور((در تفسیر 
م (بعد از این ماجرا آگاه شدم كھ پیامبر : مى گوید ّ یرى كرده ، و در از تمام ھمسرانش   كناره گ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

ا طلاق آیا ھمسرانت ر! اى رسول خدا: اقامت گزیده ، خدمتش رسیدم ، و عرض كردم )) مشربھ ام ابراھیم ((محلى بنام 
مدینھ آمدیم جمعى  الله اكبر، ما جمعیت قریش پیوستھ بر زنانمان مسلط بودیم ، اما ھنگامى كھ بھ: نھ ، گفتم : گفتى ؟ فرمود

ى كند، من این روزى دیدم ھمسرم با من مشاجره م! را دیدیم كھ زنانشان بر آنان مسلطند زنان ما نیز از آنھا یاد گرفتند
ّم صلى اໂّ علیھ و آلھ و س(چرا تعجب مى كنى ؟ بھ خدا ھمسران پیامبر : عمل او را عجیب و زشت شمردم ، گفت  ھم ) ل

م (با پیامبر  ّ صھ سفارش كردم حتى گاه از او قھر مى نمایند، و من بھ دخترم حف! چنین مى كنند) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
او با تو  چنین مى كند تو نكن ، زیرا شرایط) منظور عایشھ است (كھ ھرگز چنین كارى را نكند و گفتم اگر ھمسایھ ات 

متفاوت است .

بحثى داریم كھ در نكات بھ خواست خدا خواھد آمد)) صالح المؤ منین ((درباره  .

م (در آخرین آیھ مورد بحث خداوند روى سخن را بھ تمام زنان پیامبر  ّ ا لحنى كھ خالى كرده ، ب) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
ھتر براى او ھرگاه او شما را طلاق گوید امید مى رود كھ پروردگار بھ جاى شما ھمسرانى ب: ((از تھدید نیست مى فرماید

)) ه و باكره قرار دھد ھمسرانى مسلمان ، مؤ من ، متواضع ، توبھ كار، عبادت كننده و مطیع فرمان خدا زنانى غیر باكر
)بكاراعسى ربھ ان طلقكن ان یبدلھ ازواجا خیرا منكن مسلمات مؤ منات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و ا( .
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كنند كھ اگر آنھا بھ این ترتیب بھ آنھا ھشدار مى دھد تصور نكنند كھ پیامبر ھرگز آنھا را طلاق نخواھد داد، و نیز تصور ن
نھ از افتخار را طلاق دھد ھمسرانى بھتر از آنان جانشین آنھا نمى شود، دست از توطئھ و مشاجره و آزار بردارند، و گر

و زنانى بھتر و با فضیلت تر جاى آنھا را خواھند گرفت. ھمسرى پیامبر براى ھمیشھ محروم مى شوند !.

:نكتھ ھا

1 - اوصاف ھمسر شایستھ

خاب در اینجا قرآن شش وصف براى ھمسران خوب شمرده است كھ مى تواند الگوئى براى ھمھ مسلمانان بھ ھنگام انت
.ھمسر باشد

عنى ی)) قنوت ((یعنى اعتقادى كھ در اعماق قلب انسان نفوذ كند، و سپس حالت )) ایمان ((و سپس )) اسلام ((نخست 
رزد، و از یعنى اگر كار خلافى از او سر زند در اشتباه خود اصرار نو)) توبھ ((تواضع و اطاعت از ھمسر و بعد از آن 

ند، و سپس خداوند، عبادتى كھ روح و جان او را بسازد، و پاك و پاكیزه ك)) عبادت ((و بعد از آن . در عذرخواھى درآید
و پرھیز از ھرگونھ گناه)) اطاعت فرمان خدا(( .

اند، ولى  و روزه دار تفسیر كرده)) صائم ((را بسیارى از مفسران بھ معنى ) سائح (جمع )) سائحات ((قابل توجھ این كھ 
 كھ بھ معنى ترك غذا و)) روزه حقیقى ((مى گوید روزه بر دو گونھ است )) مفردات ((در )) راغب ((بھ طورى كھ 

معنى  كھ بھ معنى نگھدارى اعضاى بدن از گناھان است ، و منظور از روزه در اینجا)) روزه حكمى ((آمیزش است ، و 
عنى كسى كھ این گفتھ راغب با توجھ بھ مناسبت مقام جالب بھ نظر مى رسد، ولى باید دانست كھ سائح را بھ م(دوم است 

)در طریق اطاعت خدا سیر مى كند نیز تفسیر كرده اند .

شده ، زیرا در این نیز قابل توجھ است كھ قرآن روى باكره و غیر باكره بودن زن تكیھ نكرده ، و براى آن اھمیتى قائل ن
.مقابل اوصاف معنوى كھ ذكر شد این مساءلھ اھمیت چندانى ندارد

2 - كیست ؟)) صالح المؤ منین ((منظور از 

ى شود، ھر معنى وسیعى دارد كھ ھمھ مؤ منان صالح و با تقوا و كامل الایمان را شامل م)) صالح المؤ منین ((بدون شك 
.چند صالح در اینجا مفرد است ، و نھ جمع ولى چون معنى جنسى دارد از آن عمومیت استفاده مى شود

على )) ؤ منان امیر م((اما در اینكھ مصداق اتم و اكمل آن در اینجا كیست ؟ از روایات متعددى استفاده مى شود كھ منظور 
است) علیھ السلام ( .

م (لقد عرف رسول الله : مى خوانیم ) علیھ السلام (در حدیثى از امام باقر  ّ ) علیھ السلام (علیا ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
 ھو مولاه و فان الله: من كنت مولاه فعلى مولاه و اما الثانیة فحیث نزلت ھذه الایة : اما مرة فحیث قال : اصحابھ مرتین 
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م (اخذ رسول الله ...)) جبریل و صالح المؤ منین  ّ ایھا الناس   ھذا : فقال ) علیھ السلام (بید على ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
بھ یارانش معرفى كرده) با صراحت (را ) علیھ السلام (رسول خدا دو بار على !!: ((صالح المؤ منین 

، و ))است  ھر كس من مولاى او ھستم على مولاى او: ((من كنت مولاه فعلى مولاه ): در غدیر خم : (یكبار آنجا كھ فرمود
اى مردم : رمودرا گرفت و ف) علیھ السلام (نازل شد، رسول خدا دست على ... اما بار دوم ھنگامى كھ آیھ ان الله ھو مولاه 

است)) صالح المؤ منین ((این  ))!

)) گنجى ((مھ و علا)) ثعلبى ((این معنى را بسیارى از علماى اھل سنت نیز در كتابھاى خود نقل كرده اند از جملھ علامھ 
و غیر آنھا)) سبط ابن جوزى ((و )) ابوحیان اندلسى ((و )) كفایة الطالب ((در  .

 در تفسیر معروف خود و)) قرطبى ((ذیل آیھ مورد بحث و )) درالمنثور((در )) سیوطى ((جمعى از مفسران از جملھ 
در تفسیر ھمین آیھ این روایت را نقل كرده اند)) روح المعانى ((در )) آلوسى ((ھمچنین  .

است )) لھ منز((مؤ ید این حدیث ، حدیث معروف : مى گوید)) مجاھد((بعد از نقل این روایت از )) روح البیان ((نویسنده 
م (كھ پیامبر  ّ انت منى بمنزلة ھارون من موسى ، زیرا عنوان : فرمود) علیھ السلام (بھ على ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

و در آیھ الحقنا ) 72 -انبیاء (در آیات قرآن براى انبیاء آمده است ، از جملھ در آیھ و كلا جعلنا صالحین )) صالحین ((
 بھ جمعى از انبیاء، و در دومى بھ حضرت یوسف)) صالح ((كھ در اولى عنوان (مى باشد ) 101 -یوسف (بالصالحین 

)كنید دقت(باشد، او نیز مصداق صالح است )) ھارون ((بھ منزلھ ) علیھ السلام (و ھنگامى كھ على ) اطلاق شده است  .

عد از ب)) برھان ((در تفسیر )) بحرانى ((احادیث در این زمینھ فراوان است ، مفسر معروف محدث : كوتاه سخن اینكھ 
حدیث در این زمینھ از طرق شیعھ و اھل سنت جمع  52ذكر روایتى در این زمینھ از محمد بن عباس نقل مى كند كھ او 

.آورى كرده ، سپس خود او بھ نقل قسمتى از آن مى پردازد

3 - از بعضى از ھمسران خود) ص (نارضائى پیامبر 

نج مى بردند در طول تاریخ بسیارند بزرگانى كھ ھمسرانى در شان خود نداشتند، و از عدم اجتماع شرائط لازم در آنھا ر
كھ در قرآن مجید نیز نمونھ ھایى از آنھا در میان انبیاى بزرگ ذكر شده است .

م (آیات فوق نشان مى دھد كھ پیامبر اسلام  ّ د، آنھا بھ نسبت بھ بعضى از ھمسرانش چنین بو) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
بھ او و یا  خاطر رقابتھائى كھ با یكدیگر داشتند گاه روح پاك حضرتش را جریحھ دار مى كردند، و گاه بھ اعتراض نسبت

ن را در این افشاء سرش مى پرداختند، تا آنجا كھ خداوند بھ سرزنش آنان و دفاع از پیامبرش پرداختھ و مؤ كدترین بیا
لى اໂّ علیھ و آلھ ص(زمینھ فرموده و حتى آنھا را تھدید بھ طلاق مى كند، و چنانكھ دیدیم بعد از ماجراى آیات فوق پیامبر 
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م  ّ حدود یك ماه از ھمسرانش قھر كرد، شاید خود را اصلاح كنند) و سل !

م (اصولا تاریخ زندگى آن حضرت  ّ صلى (بر بھ خوبى نشان مى دھد كھ بعضى از ھمسران پیام) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
ّم  نھ تنھا معرفت لازم را نسبت بھ مقام نبوت نداشتند، بلكھ گاه او را ھمچون یك فرد عادى مورد ) اໂّ علیھ و آلھ و سل

دى شایستھ و بنابراین اصرار بر این معنا كھ ھمھ آنھا افرا! بازخواست ، و حتى خداى نكرده مورد اھانت قرار مى دادند
كاملى بوده اند بى دلیل بھ نظر مى رسد آنھم با توجھ بھ صراحت آیات فوق .

م (تاریخ اسلام نسبت بھ زنان بعد از پیامبر  ّ نشان داد كھ  نیز)) جمل ((مخصوصا داستان جنگ ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
م (این معنى نھ تنھا در عصر آن حضرت  ّ كرار شده ، كھ بعد از او نسبت بھ جانشینانش نیز ت)صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

است كھ اینجا جاى شرح ھمھ این مسائل نیست .

فات ششگانھ ھرگاه پیامبر شما را طلاق دھد خداوند زنانى از شما بھتر كھ واجد ص: ((اصولا تعبیر آیات فوق كھ مى گوید
ط نبودندمذكور در آیھ باشند بھ او مى دھد بیانگر این واقعیت است كھ لااقل بعضى از ھمسران حضرت واجد این شرای .

م (مراجعھ بھ آیات سوره احزاب درباره زنان پیامبر  ّ ى كندنیز نظر فوق را تاءیید م) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

4 - افشاى سر

رد دوستان رازدارى نھ تنھا از صفات مؤ منان حقیقى است كھ ھر انسان با شخصیتى باید رازدار باشد، این معنى در مو
ໂّ علیھ و صلى ا(نزدیك و ھمسر اھمیت بیشترى دارد، در آیات فوق خواندیم كھ چگونھ خداوند بعضى از ھمسران پیامبر 

م  ّ را بھ خاطر ترك رازدارى شدیدا ملامت و سرزنش مى كند) آلھ و سل .

مع الشر فى جمع خیر الدنیا و الاخره فى كتمان السر و مصادقة الاخیار، و ج: در حدیثى مى فرماید) علیھ السلام (على 
ان و تمام شر در كتمان سر و دوستى با نیك: تمام خیر دنیا و آخرت در این دو چیز نھفتھ شده : ((الاذاعة و مواخاة الاشرار

))افشاى اسرار و دوستى با اشرار: این دو چیز نھفتھ شده  .

5 - نباید حلال خدا را بر خود حرام كنید

نسان حلالى امورى كھ از سوى خداوند حلال یا حرام شده ھمھ طبق مصالح دقیقى بوده و بھ ھمین دلیل جاى آن ندارد كھ ا
آیات فوق آمده  چنانكھ در -را بر خود حرام ، و یا حرامى را بر خود حلال نماید، حتى اگر سوگندى در این زمینھ یاد كند 

آن قسم را مى توان شكست -است  .
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ورت باید آرى اگر مباحى كھ سوگند بر ترك آن خورده عمل مكروھى بوده باشد، یا از جھتى ترك آن اولى باشد در این ص
.بھ قسم پایبند بود

4آیھ , سوره تحریم

==============

آیھ ولایت
كَوةَ وَھُمْ رَا لوةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ ذِینَ یقُِیمُونَ الصَّ َّ ْ ال ذِینَ آمَنوُا َّ ُھُ وَال َّمَا وَلِیُّكُمُ اໂُّ وَرَسُول ن ِ كِعوُنَ إ

ي کنندجز این نیست کھ ولي شما خداست و رسول او و مؤمناني کھ نماز مي خوانند و ھمچنان کھ در رکوعند انفاق م .

شان نزول آیھ ولایت

بود و براى  كھ روزى در كنار چاه زمزم نشستھ: در تفسیر مجمع البیان و كتب دیگر از عبد الله بن عباس چنین نقل شده 
م (مردم از قول پیامبر  ّ ت و صورت حدیث نقل مى كرد ناگھان مردى كھ عمامھ اى بر سر داش) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

م (خود را پوشانیده بود نزدیك آمد و ھر مرتبھ كھ ابن عباس از پیغمبر اسلام  ّ حدیث نقل مى كرد  )صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
م (او نیز با جملھ قال رسول الله حدیث دیگرى از پیامبر  ّ نقل مى نمود) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

ناسد ھر كس مرا نمى ش! ابن عباس او را قسم داد تا خود را معرفى كند، او صورت خود را گشود و صدا زد اى مردم 
م (بداند من ابوذر غفارى ھستم با این گوشھاى خودم از رسول خدا  ّ گر دروغ مى شنیدم ، و ا) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

صلى (ھ پیامبر گویم ھر دو گوشم كر باد، و با این چشمان خود این جریان را دیدم و اگر دروغ مى گویم ھر دو كور باد، ك
ّم  فرمود) اໂّ علیھ و آلھ و سل :

على قائد البررة و قاتل الكفرة منصور من نصره مخذول من خذلھ .

و ھر كس  پیشواى نیكان است ، و كشنده كافران ، ھر كس او را یارى كند، خدا یاریش خواھد كرد،) علیھ السلام (على 
دست از یاریش بردارد، خدا دست از یارى او برخواھد داشت .

م (اى مردم روزى از روزھا با رسولخدا : سپس ابوذر اضافھ كرد ّ خواندم ،  در مسجد نماز مى) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
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د كرد و سائلى وارد مسجد شد و از مردم تقاضاى كمك كرد، ولى كسى چیزى بھ او نداد، او دست خود را بھ آسمان بلن
مین خدایا تو شاھد باش كھ من در مسجد رسول تو تقاضاى كمك كردم ولى كسى جواب مساعد بھ من نداد، در ھ: گفت 

نگشتر سائل نزدیك آمد و ا. كھ در حال ركوع بود با انگشت كوچك دست راست خود اشاره كرد) علیھ السلام (حال على 
م (را از دست آنحضرت بیرون آورد، پیامبر  ّ شاھده كرد، كھ در حال نماز بود این جریان را م) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

ھنگامى كھ از نماز فارغ شد، سر بھ سوى آسمان بلند كرد و چنین گفت :

زبان او  خداوندا برادرم موسى از تو تقاضا كرد كھ روح او را وسیع گردانى و كارھا را بر او آسان سازى و گره از
ار دھى بگشائى تا مردم گفتارش را درك كنند، و نیز موسى درخواست كرد ھارون را كھ برادرش بود وزیر و یاورش قر

ینھ مرا گشاده من محمد پیامبر و برگزیده توام ، س! خداوندا. و بوسیلھ او نیرویش را زیاد كنى و در كارھایش شریك سازى 
وى و محكم گرددرا وزیر من گردان تا بوسیلھ او، پشتم ق) علیھ السلام (كن و كارھا را بر من آسان ساز، از خاندانم على  .

م (ھنوز دعاى پیامبر : ابوذر مى گوید ّ  صلى اໂّ (پایان نیافتھ بود كھ جبرئیل نازل شد و بھ پیامبر ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
م  ّ م (بخوان ، پیامبر : گفت ) علیھ و آلھ و سل ّ چھ بخوانم ، گفت بخوان: فرمود) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

...انما ولیكم الله و رسولھ و الذین آمنوا

 نقل شده كھ گاھى در جزئیات و خصوصیات مطلب با ھم) چنانكھ خواھد آمد(البتھ این شان نزول از طرق مختلف 
تفاوتھائى دارند ولى اساس و عصاره ھمھ یكى است .

در  ولى و سرپرست و متصرف: این آیھ با كلمھ انما كھ در لغت عرب بھ معنى انحصار مى آید شروع شده و مى گوید
وع زكات مى خدا و پیامبر و كسانى كھ ایمان آورده اند، و نماز را برپا مى دارند و در حال رك: امور شما سھ كس است 

.دھند

انما ولیكم الله و رسولھ و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤ تون الزكاة و ھم راكعون) ).

آن ، شك نیست كھ ركوع در این آیھ بھ معنى ركوع نماز است ، نھ بھ معنى خضوع ، زیرا در عرف شرع و اصطلاح قر
وایات ھنگامى كھ ركوع گفتھ مى شود بھ ھمان معنى معروف آن یعنى ركوع نماز است ، و علاوه بر شان نزول آیھ و ر

، ذكر جملھ در حال ركوع وارد شده و مشروحا بیان خواھیم كرد) علیھ السلام (متعددى كھ در زمینھ انگشتر بخشیدن على 
را با خضوع  یقیمون الصلاة نیز شاھد بر این موضوع است ، و ما در ھیچ مورد در قرآن نداریم كھ تعبیر شده باشد زكات

اصر و یاور ھمچنین شك نیست كھ كلمھ ولى در آیھ بھ معنى دوست و یا ن. بدھید، بلكھ باید با اخلاص نیت و عدم منت داد
مى  نیست زیرا ولایت بھ معنى دوستى و یارى كردن مخصوص كسانى نیست كھ نماز مى خوانند، و در حال ركوع زكات

رند و یارى دھند، بلكھ یك حكم عمومى است كھ ھمھ مسلمانان را در بر مى گیرد، ھمھ مسلمین باید یكدیگر را دوست بدا
ھ بخواھند در كنند حتى آنھائى كھ زكات بر آنھا واجب نیست ، و اصولا چیزى ندارند كھ زكات بدھند، تا چھ رسد بھ اینك
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.حال ركوع زكاتى بپردازند، آنھا ھم باید دوست و یار و یاور یكدیگر باشند

ى از اینجا روشن مى شود كھ منظور از ولى در آیھ فوق ولایت بھ معنى سرپرستى و تصرف و رھبرى مادى و معنو
م (است ، بخصوص اینكھ این ولایت در ردیف ولایت پیامبر  ّ فتھ و ھر سھ و ولایت خدا قرار گر) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

با یك جملھ ادا شده است .

مى كند) م علیھ السلا(و بھ این ترتیب ، آیھ از آیاتى است كھ بھ عنوان یك نص قرآنى دلالت بر ولایت و امامت على  .

:ولى در اینجا بحثھاى مھمى است كھ باید بھ طور جداگانھ ، مورد بررسى قرار گیرد

شھادت احادیث و مفسران و مورخان

ھ فوق در شان ھمانطور كھ اشاره كردیم در بسیارى از كتب اسلامى و منابع اھل تسنن ، روایات متعددى دائر بر اینكھ آی
ع نیز شده و نازل شده نقل گردیده كھ در بعضى از آنھا اشاره بھ مسالھ بخشیدن انگشتر در حال ركو) علیھ السلام (على 

قناعت گردیده است) علیھ السلام (در بعضى نشده ، و تنھا بھ نزول آیھ درباره على  .

و عبد الله ابى و  این روایت را ابن عباس و عمار یاسر و عبد الله بن سلام و سلمة بن كھیل و انس بن مالك و عتبة بن حكیم
.عبد الله بن غالب و جابر بن عبد الله انصارى و ابوذر غفارى نقل كرده اند

ده استنیز این روایت در كتب اھل تسنن نقل ش) علیھ السلام (و علاوه بر ده نفر كھ در بالا ذكر شده از خود على  .

حدیث از طرق شیعھ نقل كرده  19حدیث در این باره از طرق اھل تسنن و  24جالب اینكھ در كتاب غایة المرام تعداد 
است .

ز جملھ محب كتابھاى معروفى كھ این حدیث در آن نقل شده از سى كتاب تجاوز مى كند كھ ھمھ از منابع اھل تسنن است ، ا
و در جامع  50و علامھ قاضى شوكانى در تفسیر فتح القدیر جلد دوم صفحھ  88الدین طبرى در ذخائر العقبى صفحھ 

و در تذكرة  90و در لباب النقول سیوطى صفحھ  148و در اسباب النزول واحدى صفحھ  478الاصول جلد نھم صفحھ 
و در كتاب الكافى  165و در تفسیر طبرى صفحھ  105و در نور الابصار شبلنجى صفحھ  18سبط بن جوزى صفحھ 

 2و در تفسیر در المنصور جلد  431و در مفاتیح الغیب رازى جلد سوم صفحھ  56الشاف ابن حجر عسقلانى صفحھ 
صحیح  و مسند ابن مردویھ و مسند ابن الشیخ و علاوه بر اینھا در 391صفحھ  6و در كتاب كنز العمال جلد  393صفحھ 

نسائى و كتاب الجمع بین الصحاح الستھ و كتابھاى متعدد دیگرى این احادیث آمده است .
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دو روایت قناعت  با اینحال چگونھ مى توان اینھمھ احادیث را نادیده گرفت ، در حالى كھ در شان نزول آیات دیگر بھ یك یا
یھ فوق مورد مى كنند، اما گویا تعصب اجازه نمى دھد كھ اینھمھ روایات و اینھمھ گواھى دانشمندان درباره شان نزول آ

.توجھ قرار گیرد

ى اصولا بھ ھیچ و اگر بنا شود در تفسیر آیھ اى از قرآن این ھمھ روایات نادیده گرفتھ شود ما باید در تفسیر آیات قرآن
روایتى توجھ نكنیم ، زیرا درباره شان نزول كمتر آیھ اى از آیات قرآن اینھمھ روایت وارد شده است .

ّم صلى اໂّ علیھ و آلھ و س(این مسالھ بقدرى روشن و آشكار بوده كھ حسان بن ثابت شاعر معروف عصر پیامبر  ) ل
سروده چنین آورده است) علیھ السلام (مضمون روایت فوقرا در اشعار خود كھ درباره على  :

فانت الذى اعطیت اذ كنت راكعا

زكاتا فدتك النفس یا خیر راكع

فانزل فیك الله خیر ولایة

و بینھا فى محكمات الشرایع

تو بودى كھ در حال ركوع زكات بخشیدى ، جان بفداى تو باد اى بھترین ركوع كنندگان: یعنى  .

.و بھ دنبال آن خداوند بھترین ولایت را درباره تو نازل كرد و در ضمن قرآن مجید آنرا ثبت نمود

پاسخ بھ ھشت ایراد مخالفان بر آیھ ولایت

و ھمچنین )  علیھ السلام(جمعى از متعصبان اھل تسنن اصرار دارند كھ ایرادھاى متعددى بھ نزول این آیھ در مورد على 
ورد بررسى بھ تفسیر ولایت بھ عنوان سرپرستى و تصرف و امامت بنمایند كھ ما ذیلا مھمترین آنھا را عنوان كرده و م

قرار مى دھیم :

1 - توجھ بھ كلمھ  گرفتھاند این است كھ آیھ با) علیھ السلام (از جملھ اشكالاتى كھ نسبت بھ نزول آیھ فوق در مورد على 
تند كھ نماز را ولى شما آنھائى ھس: الذین كھ براى جمع است ، قابل تطبیق بر یكفرد نیست ، و بھ عبارت دیگر آیھ مى گوید

ل تطبیق قاب) علیھ السلام (بر پا مى دارند و در حال ركوع زكات مى دھند، این عبارت چگونھ بر یك شخص مانند على 
است !.
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پاسخ

مى بینیم كھ  در ادبیات عرب مكرر دیده مى شود كھ از مفرد بھ لفظ جمع ، تعبیر آورده شده است از جملھ در آیھ مباھلھ
كلمھ نسائنا بھ صورت جمع آمده در صورتى كھ منظور از آن طبق شان نزولھاى متعددى كھ وارد شده فاطمھ زھرا 

در ) لسلام علیھ ا(است ، و ھمچنین انفسنا جمع است در صورتى كھ از مردان غیر از پیغمبر كسى جز على ) علیھاالسلام (
سوره آل عمران در داستان جنگ احد مى خوانیم 172آن جریان نبود و در آیھ  .

.الذین قال لھم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم فزادھم ایمانا

سعود كھ یكفرد و ھمانطور كھ در تفسیر این آیھ در جلد سوم ذكر كردیم بعضى از مفسران شان نزول آنرا درباره نعیم بن م
.بیشتر نبود مى دانند

ابى وارد شده  سوره مائده مى خوانیم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرة در حالى كھ آیھ در مورد عبد الله 52و ھمچنین در آیھ 
سوره بقره تعبیراتى  274و  215سوره منافقون و  8است كھ تفسیر آن گذشت و ھمچنین در آیھ اول سوره ممتحنھ و آیھ 

است دیده مى شود كھ عموما بھ صورت جمع است ، ولى طبق آنچھ در شان نزول آنھا آمده منظور از آن یكفرد بوده .

بخاطر آن  این تعبیر یا بخاطر این است كھ اھمیت موقعیت آن فرد و نقش مؤ ثرى كھ در این كار داشتھ روشن شود و یا
ضمیر  است كھ حكم در شكل كلى عرضھ شود، اگر چھ مصداق آن منحصر بھ یكفرد بوده باشد، در بسیارى از آیات قرآن

جمع بھ خداوند كھ احد و واحد است بھ عنوان تعظیم گفتھ شده است .

یست ، ولى البتھ انكار نمى توان كرد كھ استعمال لفظ جمع در مفرد بھ اصطلاح ، خلاف ظاھر است و بدون قرینھ جایز ن
و حتى در  با وجود آنھمھ روایاتى كھ در شان نزول آیھ وارد شده است ، قرینھ روشنى بر چنین تفسیرى خواھیم داشت ،

.موارد دیگر بھ كمتر از این قرینھ نیز قناعت مى شود

2 - نماز  با آن توجھ خاصى كھ در حال) علیھ السلام (فخر رازى و بعضى دیگر از متعصبان ایراد كرده اند كھ على 
) یدا نكردتا آنجا كھ معروف است پیكان تیر از پایش   بیرون آوردند و توجھ پ(داشت و غرق در مناجات پروردگار بود 

!چگونھ ممكن است صداى سائلى را شنیده و بھ او توجھ پیدا كند

آنھا كھ این ایراد را مى كنند از این نكتھ غفلت دارند كھ شنیدن صداى سائل و بھ كمك او پرداختن توجھ بھ خویشتن  -پاسخ 
انیم بیگانگى از در حال نماز از خود بیگانھ بود نھ از خدا، و مى د) علیھ السلام (نیست ، بلكھ عین توجھ بخدا است ، على 

نھ انجام  .پرداختن زكات در نماز انجام عبادت در ضمن عبادت است : خلق خدا بیگانگى از خدا است و بھ تعبیر روشن تر
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بھ زندگى  یك عمل مباح در ضمن عبادت و باز بھ تعبیر دیگر آنچھ با روح عبادت سازگار نیست ، توجھ بھ مسائل مربوط
اكید مى مادى و شخصى است و اما توجھ بھ آنچھ در مسیر رضاى خدا است ، كاملا با روح عبادت سازگار است و آن را ت

ود را از كند، ذكر این نكتھ نیز لازم است كھ معنى غرق شدن در توجھ بھ خدا این نیست كھ انسان بى اختیار احساس خ
.دست بدھد بلكھ با اراده خویش توجھ خود را از آنچھ در راه خدا و براى خدا نیست بر مى گیرد

یاید و خودش را بھ سائل براى اینكھ ب) علیھ السلام (جالب اینكھ فخر رازى كار تعصب را بجائى رسانیده كھ اشاره على 
ر نماز انگشتر را از انگشت حضرت بیرون كند، مصداق فعل كثیر كھ منافات با نماز دارد، دانستھ است در حالى كھ د
ندارد تا  كارھائى جایز است انسان انجام بدھد كھ بھ مراتب از این اشاره بیشتر است و در عین حال ضررى براى نماز

آنجا كھ كشتن حشراتى مانند مار و عقرب و یا برداشتن و گذاشتن كودك و حتى شیر دادن بچھ شیر خوار را جزء فعل كثیر 
ونھ اشتباھات ندانستھ اند، چگونھ یك اشاره جزء فعل كثیر شد، ولى ھنگامیكھ دانشمندى گرفتار طوفان تعصب مى شود اینگ

براى او جاى تعجب نیست !.

3 - مثال آن اشكال دیگرى كھ بھ آیھ كرده اند در مورد معنى كلمھ ولى است كھ آنرا بھ معنى دوست و یارى كننده و ا
.گرفتھاند نھ بمعنى متصرف و سرپرست و صاحب اختیار

ھمانطور كھ در تفسیر آیھ در بالا ذكر كردیم كلمھ ولى در اینجا نمى تواند بھ معنى دوست و یارى كننده بوده باشد،  -پاسخ 
د و در حال زیرا این صفت براى ھمھ مؤ منان ثابت است نھ مؤ منان خاصى كھ در آیھ ذكر شده كھ نماز را برپا مى دارن

بیان یك  ركوع زكات مى دھند، و بھ عبارت دیگر دوستى و یارى كردن ، یك حكم عمومى است ، در حالى كھ آیھ ناظر بھ
.حكم خصوصى مى باشد و لذا بعد از ذكر ایمان ، صفات خاصى را بیان كرده است كھ مخصوص بھ یك فرد مى شود

4 - نساختھ بود  چھ زكات واجبى بر ذمھ داشت با اینكھ از مال دنیا چیزى براى خود فراھم) علیھ السلام (مى گویند على 
!!و اگر منظور صدقھ مستحب است كھ بھ آن زكات گفتھ نمى شود

اد تا آنجا كھ از دسترنج خود اموال فراوانى تحصیل كرد و در راه خدا د) علیھ السلام (اولا بھ گواھى تواریخ على  -پاسخ 
مى نویسند ھزار برده را از دسترنج خود آزاد نمود، بعلاوه سھم او از غنائم جنگى نیز قابل ملاحظھ بود، بنابراین اندوختھ 

ست كھ مختصرى كھ زكات بھ آن تعلق گیرد و یا نخلستان كوچكى كھ واجب باشد زكات آنرا بپردازد چیز مھمى نبوده ا
با خواندن  فاقد آن باشد، و اینرا نیز مى دانیم كھ فوریت وجوب پرداخت زكات فوریت عرفى است كھ) علیھ السلام (على 

.یك نماز منافات ندارد

ه كھ ثانیا اطلاق زكات بر زكات مستحب در قرآن مجید فراوان است ، در بسیارى از سوره ھاى مكى كلمھ زكات آمد
م  صلى اໂّ علیھ و آلھ و(منظور از آن ھمان زكات مستحب است ، زیرا وجوب زكات مسلما بعد از ھجرت پیامبر  ّ بھ ) سل

)سوره فصلت و غیر اینھا 7سوره لقمان و  4سوره روم و  39سوره نمل و آیھ  3آیھ (مدینھ ، بوده است  .

5 - ھ مربوط بھ زمان داشتھ باشیم بالاخره باید قبول كنیم ك) علیھ السلام (ما اگر ایمان بھ خلافت بلا فصل على : مى گویند
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م (بعد از پیامبر  ّ بھ عبارت دیگر  در آنروز ولى نبود، و) علیھ السلام (بوده ، بنابراین على ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
.ولایت در آن روز براى او بالقوه بود نھ بالفعل در حالى كھ ظاھر آیھ ولایت بالفعل را مى رساند

در سخنان روز مرده در تعبیرات ادبى بسیار دیده مى شود كھ اسم یا عنوانى بھ افرادى گفتھ مى شود كھ آنرا بالقوه  -پاسخ 
نماید و  دارند مثلا انسان در حال حیات خود وصیت مى كند و كسى را بھ عنوان وصى خود و قیم اطفال خویش تعیین مى

در  از ھمان وقت عنوان وصى و قیم بھ آن شخص گفتھ مى شود، در حالى كھ طرف ھنوز در حیات است و نمرده است ،
م (از پیامبر ) علیھ السلام (روایاتى كھ در مورد على  ّ شده مى خوانیم  در طرق شیعھ و سنى نقل) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

م (كھ پیامبر  ّ او را وصى و خلیفھ خود خطاب كرده در حالى كھ ھیچیك از این عناوین در زمان ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
م (پیامبر  ّ مورد زكریا مى  در قرآن مجید نیز اینگونھ تعبیرات دیده مى شود از جملھ در -نبود ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

.خوانیم كھ از خداوند چنین تقاضا كرد

ھب لى من لدنك ولیا یرثنى و یرث من آل یعقوب .

فراد در حالى كھ مسلم است منظور از ولى در اینجا سرپرستى براى بعد از مرگ او منظور بوده است ، بسیارى از ا
القوه داردجانشین خود را در حیات خود تعیین مى كنند و از ھمان زمان نام جانشین بر او مى گذارند با اینكھ جنبھ ب .

6 - با این دلیل روشن شخصا استدلال نكرد) علیھ السلام (چرا على : مى گویند !

ز خود ھمانطور كھ در ضمن بحث پیرامون روایات وارده در شان نزول آیھ خواندیم این حدیث در كتب متعدد ا -پاسخ 
قیقت بمنزلھ و این در ح -نیز نقل شده است از جملھ در مسند ابن مردویھ و ابى الشیخ و كنز العمال ) علیھ السلام (على 

مى كند  از كتاب سلیم بن قیس ھلالى حدیث مفصلى نقل) الغدیر(در كتاب نفیس . استدلال حضرت است بھ این آیھ شریفھ 
استدلال  در میدان صفین در حضور جمعیت براى اثبات حقانیت خود دلائل متعددى آورد از جملھ) علیھ السلام (كھ على 

مین آیھ استدلال روز شورى نیز بھ ھ) علیھ السلام (و در كتاب غایة المرام از ابوذر چنین نقل شده كھ على . بھمین آیھ بود
.كرد

7 - این تفسیر با آیات قبل و بعد سازگار نیست ، زیرا در آنھا ولایت بھ معنى دوستى آمده است: مى گویند .

رد كھ در زمینھ بارھا گفتھ ایم آیات قرآن چون تدریجا، و در وقایع مختلف نازل گردیده ھمیشھ پیوند با حوادثى دا -پاسخ 
ك از نظر آن نازل شده است ، و چنان نیست كھ آیات یك سوره یا آیاتى كھ پشت سر ھم قرار دارند ھمواره پیوند نزدی
و مسیر آنھا  مفھوم و مفاد داشتھ باشد لذا بسیار مى شود كھ دو آیھ پشت سر ھم نازل شده اما در دو حادثھ مختلف بوده

.بخاطر پیوند با آن حوادث از یكدیگر جدا مى شود

ل ركوع نازل شده در حا) علیھ السلام (با توجھ بھ اینكھ آیھ انما ولیكم الله بگواھى شان نزولش در زمینھ زكات دادن على 
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ى پیوند آنھا و آیات گذشتھ و آینده ھمانطور كھ خواندیم و خواھیم خواند در حوادث دیگرى نازل شده است نمى توانیم رو
زیاد تكیھ كنیم .

عنى یارى و نصرت بھ علاوه آیھ مورد بحث اتفاقا تناسب با آیات گذشتھ و آینده نیز دارد زیرا در آنھا سخن از ولایت بھ م
و در آیھ مورد بحث سخن از ولایت بھ معنى رھبرى و تصرف مى باشد و شك نیست كھ شخص   ولى و سرپرست و 

است بعبارت دیگر یار و یاور بودن یكى از شئون ولایت مطلقھ. متصرف ، یار و یاور پیروان خویش نیز خواھد بود .

8 - بعلاوه پوشیدن !! از كجا آورده بود) علیھ السلام (انگشترى با آن قیمت گزاف كھ در تاریخ نوشتھ اند، على : مى گویند
تآیا اینھا دلیل بر عدم صحت تفسیر فوق نیس! انگشترى با این قیمت فوق العاده سنگین اسراف محسوب نمى شود !

بر گرانقیمت  مبالغھ ھائى كھ درباره قیمت آن انگشتر كرده اند بكلى بى اساس   است و ھیچگونھ دلیل قابل قبولى -پاسخ 
ت تا واقعیت و بودن آن انگشتر نداریم و اینكھ در روایت ضعیفى قیمت آن معادل خراج شام ذكر شده بھ افسانھ شبیھ تر اس

ل آیھ شاید براى بى ارزش نشان دادن اصل مسالھ جعل شده است ، و در روایات صحیح و معتبر كھ در زمینھ شان نزو
ده پوشى كردذكر كرده اند اثرى از این افسانھ نیست ، بنابراین نمى توان یك واقعیت تاریخى را با اینگونھ سخنان پر .

55سوره مائده آیھ 

==================

آیھ ویتلوه شاھد
ُوْ  ً أ نْھُ وَمِن قبَْلِھِ كِتاَبُ مُوسَى إمََامًا وَرَحْمَة ُ شَاھِدٌ مِّ ُوه ل ْ تَ بِّھِ وَی ن رَّ یَِّنةٍَ مِّ ىَ ب َفمََن كَانَ عَل رُْ أ كَْف ِھِ وَمَن ی َئِكَ یؤُْمِنوُنَ ب حَْزَابِ ل ِھِ مِنَ الأ  ب

َّاسِ لاَ یؤُْمِنوُ رََ الن َكْث كَِنَّ أ بِّكَ وَل حَقُّ مِن رَّ َّھُ الْ ن ِ نْھُ إ ةٍَ مِّ ُ فلاََ تكَُ فِي مِرْی َّارُ مَوْعِدهُ اَلن نَ ف

یشوا و آیا آن کس کھ از جانب پروردگار خویش دلیلي روشن دارد و زبانش گویاست و پیش از این کتاب موسي کھ خود پ
و ھر . رده اندبا آن کس کھ دلیلي ندارد برابر است؟ ایشان بھ آن کتاب روشن ایمان آو, رحمتي بوده است بدان شھادت داده

 کھ حق است و از جانب پروردگارت آمده, در آن شک مکن. جایگاھش در آتش است, گروه دیگري کھ بھ او کافر شود
ولي بیشتر مردم ایمان نمي آورند. است .

ه آن در تفسیر آیھ فوق در میان مفسران گفتگو بسیار است و در جزئیات كلمات آیھ و ضمائر و موصول و اسم اشار
مھ روشنتر بھ نظرات گوناگونى داده اند كھ نقل ھمھ آنھا بر خلاف روش ما در این تفسیر است ، ولى دو تفسیر را كھ از ھ
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نظر میرسد، بھ ترتیب اھمیت ، در اینجا میاوریم :

1 - د و گواھى از آیا كسى كھ دلیل روشنى از پروردگار خویش در اختیار دارد، و بھ دنبال آن شاھ: ((در آغاز آیھ میگوید
د كسى بھ عنوان پیشوا و رحمت و بیانگر عظمت او آمده است ھمانن) تورات (سوى خدا آمده و قبل از آن كتاب موسى 

و من قبلھ  أ فمن كان على بینة من ربھ و یتلوه شاھد منھ)) (است كھ داراى این صفات و نشانھ ھا و دلائل روشن نیست 
)كتاب موسى اماما و رحمة  ).

م (این شخص ھمان پیامبر  ّ گواه صدق  و دلیل روشن او قرآن مجید و شاھد و)) بینھ ((است و ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
ستمیباشند، پیش از او نشانھ ھا و صفاتش در تورات آمده ا) علیھ السلام (نبوتش مؤ منان راستینى ھمچون على  .

بھ این ترتیب از سھ راه روشن حقانیت دعوتش بھ ثبوت رسیده است .

.نخست قرآن كھ بینھ و دلیل روشنى است در دست او

 علیھ و آلھ و صلى اໂّ (دوم كتب آسمانى پیشین كھ نشانھ ھاى او را دقیقا بیان كرده ، و پیروان این كتب در عصر پیامبر 
م  ّ آنھا را بھ خوبى مى شناختند و بھ ھمین دلیل در انتظار او بودند) سل .

حقانیت یك  سوم پیروان فداكار و مؤ منان مخلص كھ بیانگر صدق دعوت او و گفتار او مى باشند زیرا یكى از نشانھ ھاى
توان  مكتب اخلاص و فداكارى و عقل و درایت و ایمان پیروان آن مكتب است ، چرا كھ ھر مكتبى را از پیروانش مى

شناخت :!.

.آیا با وجود این دلائل زنده میتوان او را با مدعیان دیگر قیاس كرد و یا در صدق دعوتش تردید نمود؟

مى گوید  سپس بھ دنبال این سخن اشاره بھ افراد حق طلب و حقیقت جو كرده و از آنھا دعوت ضمنى بھ ایمان مى كند و
)اولئك یؤ منون بھ )) (آنھا بھ چنین پیامبرى كھ این ھمھ دلیل روشن در اختیار دارد ایمان مى آوردند((

ات گذشتھ ، مى توان گرچھ چنین كسانى كھ با كلمھ اولئك بھ آنھا اشاره شده در خود این آیھ ذكر نشده اند ولى با توجھ بھ آی
.حضور آنھا را در جو این آیھ احساس كرد و مورد اشاره قرار داد

وعد و ھر كس از گروھھاى مختلف بھ او كافر شود م: ((و بھ دنبال آن سرنوشت منكران را بھ این صورت بیان مى كند
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)و من یكفر بھ من الاحزاب فالنار موعده ))(میعادش آتش دوزخ است  .

عمومى براى  و در پایان آیھ ھمانگونھ كھ سیره قرآن در بسیارى از موارد است روى سخن را بھ پیامبر كرده ، یك درس  
، ھرگز اكنون كھ چنین است و این ھمھ شاھد و گواه بر صدق دعوت تو وجود دارد((ھمھ مردم بیان مى كند و مى گوید 

)فلا تك فى مریة منھ )) (در آنچھ بر تو نازل شده تردید بھ خود راه مده  .

)انھ الحق من ربك )) (چرا كھ این سخن حقى است از سوى پروردگار تو(( .

) و لكن اكثر الناس لا یؤ منون)) (ولى بسیارى از مردم بر اثر جھل و تعصب و خودخواھى ، ایمان نمى آورند(( .

2 - اشتن تفسیر دیگرى كھ براى آیھ ذكر شده این است كھ ھدف اصلى بیان حال مؤ منان راستین است كھ با در دست د
م (دلائل روشن و شواھدى كھ بر صدق دعوت پیامبر  ّ ر كتب آمده است و گواھى ھائى كھ د) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
م (پیشین مى باشد، آنھا بھ اتكاى این دلائل بھ پیامبر  ّ ایمان مى آورند) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

ل قانع كننده بھ بنا بر این منظور از جملھ من كان على بینة من ربھ تمام كسانى است كھ با چشم باز و در دست داشتن دلائ
.دنبال قرآن و آورنده آن شتافتند، نھ شخص پیامبر

دارد، و در آیھ صریحا آمده است ، و محذوفى ن)) مبتدا((ترجیحى كھ این تفسیر بر تفسیر سابق دارد این است كھ خبر 
اولئك یؤ ((ا در خود آیھ ذكر شده است و بخش اول آیھ كھ با افمن كان على بینة من ربھ شروع شده ت)) اولئك ((مشار الیھ 
یك جملھ كامل را تشكیل میدھد بدون ھیچگونھ حذف و تقدیر)) منون بھ  .

)دقت كنید(ده ایم ولى بدون شك تعبیرات دیگر آیھ با این تفسیر زیاد سازگار نیست ، و لذا ما آن را در مرحلھ دوم قرار دا .

كتب است ، و در در ھر حال آیھ اشاره بھ امتیازات اسلام و مسلمین راستین و اتكاى آنھا بر دلائل محكم در انتخاب این م
نقطھ مقابل سرنوشت شوم منكران مستكبر را نیز بیان كرده است .

نكتھ ھا :

در اینجا بھ چند نكتھ باید توجھ داشت :

1 - منظور از شاھد در آیھ فوق چیست ؟
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یھ و آلھ و صلى اໂّ عل(بعضى از مفسران گفتھ اند منظور جبرئیل پیك وحى خدا است ، و بعضى منظور از آن را پیامبر 
م  ّ م (دانستھ اند، و بعضى آن را بھ معنى زبان پیامبر ) سل ّ حالى كھ یتلوه را  در(تفسیر كرده اند ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل

)از ماده تلاوت بھ معنى قرائت گرفتھ اند، نھ بھ معنى پشت سر آمدن  .

تفسیر كرده اند) علیھ السلام (ولى بسیارى از بزرگان مفسران آن را بھ على  .

ى تفسیر در روایات متعددى كھ از ائمھ معصومین بھ ما رسیده است ، و در بعضى از كتب تفسیر اھل سنت نیز آمده رو
رآن ایمان آورد، یعنى نخستین مردى كھ بھ پیامبر و ق) علیھ السلام (تاكید شده است كھ منظور از شاھد امام امیر مؤ منان 

باشد و در تمام مراحل با او بود و لحظھ اى از فداكارى فروگذار نكرد و تا آخرین نفس در حمایتش كوشیده ، مى .

ازل شده است درباره ھر یك از مردان معروف قریش آیھ یا آیھ ھائى ن: فرمود) علیھ السلام (در حدیثى مى خوانیم كھ على 
ھود است  آیا آیھ اى كھ در سوره: كسى عرض كرد اى امیر مؤ منان درباره شما كدام آیھ نازل شده است ؟، امام فرمود

نخوانده اى اءفمن كان على بینة من ربھ و یتلوه شاھد منھ ، پیامبر بینھ الھى داشت و شاھد من بودم .

ل الذین كفروا و یقو: در آخرین آیھ سوره رعد نیز تعبیرى دیده مى شود كھ این معنى را تایید مى كند آنجا كھ مى فرماید
گو ھمین اندازه بس كافران مى گویند تو پیامبر نیستى ب: لست مرسلا قل كفى باͿ شھیدا بینى و بینكم و من عنده علم الكتاب 

نزد او است) قرآن (كھ خداوند میان من و شما شاھد و گواه است و ھمچنین كسى كھ علم كتاب  .

) لسلام علیھ ا(در روایات بسیارى از طرق شیعھ و اھل سنت چنین مى خوانیم كھ منظور از من عنده علم الكتاب على 
است .

یت یك مكتب ھمانگونھ كھ سابقا ھم اشاره كردیم یكى از بھترین طرق شناخت حقان: این نكتھ نیز لازم بھ یاد آورى است 
اخت طبق ضرب المثل معروف امامزاده را از زوارش باید شن. مطالعھ در وضع پیروان و مدافعان و حامیان آن است 

ھ خوبى مى ھنگامى ملاحظھ كنیم گروھى پاكباز، باھوش ، باایمان ، مخلص و با تقوى گرد رھبر و مكتبى جمع شده اند ب
توان دریافت كھ این مكتب و آن رھبر در یك حد عالى از صداقت و درستى است .

ند كمتر مى اما ھنگامى كھ ببینیم یك عده فرصت طلب شیاد، بى ایمان ، و بى تقوا، اطراف مكتب و یا رھبرى را گرفتھ ا
.توان باور كرد كھ آن رھبر و آن مكتب بر حق باشد

ؤ منافاتى با این حقیقت ندارد كھ ھمھ م) علیھ السلام (اشاره بھ این مطلب را نیز لازم مى دانیم كھ تفسیر كلمھ شاھد بھ على 
ره بھ فرد منان راستین و افرادى ھمچون ابوذرھا سلمانھا، و عمار یاسرھا را شامل شود چرا كھ این گونھ تفاسیر اشا
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شاخص و برتر مى كند،

ز شاھد این سخن روایتى است كھ ا. یعنى منظور اصلى گروھى است كھ در راس آنھا آن فرد شاخص قرار گرفتھ است 
منظور از شاھد امیر مؤ منان ، سپس جانشینان او یكى بعد از دیگرى ھستند: امام باقرنقل شده كھ فرمود .

ھ على گر چھ در این حدیث تنھا معصومین ذكر شده اند ولى این خود نشان مى دھد كھ روایاتى كھ شاھد را منحصرا ب
تفسیر، منظور خصوص آن حضرت نیست بلكھ منظور مصداق شاخص است) علیھ السلام ( .

2 - چرا تنھا اشاره بھ تورات شده ؟

م (ھمانگونھ كھ گفتیم یكى از دلائل حقانیت پیامبر  ّ ر شده ، ولى تنھا از در آیھ فوق كتب پیشین ذك) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
ّم صلى اໂّ علیھ و آلھ و س(كتاب موسى ذكرى بھ میان آمده در حالى كھ مى دانیم بشارات ظھور پیامبر اسلام  در انجیل ) ل

نیز ھست .

از  -ر یھود این موضوع ممكن است بھ خاطر آن باشد كھ در محیط نزول قرآن و ظھور اسلام یعنى مكھ و مدینھ بیشتر افكا
منتشر بوده است و مسیحیان در نقاط نسبتا دورترى زندگى داشتند، مانند یمن ، شامات ، و نجران كھ در  -میان اھل كتاب 

كوھستانھاى شمالى یمن در فاصلھ ده منزلى صنعاء واقع شده است .

م (و یا بھ خاطر اینكھ ذكر اوصاف پیامبر  ّ آمده است در تورات بھ طور جامعتر و وسیعترى) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

ھ طور كامل ب) علیھ السلام (بھر حال تعبیر بھ امام در مورد تورات ممكن است بھ خاطر این باشد كھ احكام شریعت موسى 
.در آن بوده و حتى مسیحیان بسیارى از تعلیمات خود را از تورات مى گیرند

3 - مخاطب در فلا تك فى مریة كیست ؟ در اینكھ مخاطب در این جملھ كیست ؟

م (دو احتمال داده شده نخست اینكھ مخاطب ، پیامبر  ّ ردیدى در است ، یعنى كمترین شك و ت) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
حقانیت قرآن یا آئین اسلام بھ خود راه مده .

م (البتھ پیامبر  ّ رف خدا براى او بھ حكم اینكھ وحى را با شھود درك مى كرد و نزول قرآن از ط) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
بى را محسوس بلكھ بالاتر از حس بوده تردیدى در حقانیت این دعوت نداشت ولى این نخستین بار نیست كھ قرآن خطا
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م (متوجھ پیامبر  ّ وف عرب این مى كند در حالى كھ منظورش عموم مردم است ، و بھ تعبیر معر) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل
ویم دیوار تو گونھ خطابھا از قبیل ایاك اعنى و اسمعى یا جاره است كھ ضرب المثل عامیانھ آن در فارسى در بھ تو مى گ
ھمیت و یا گوش كن ، یا تو بشنو مى باشد و این خود یكى از فنون بلاغت است كھ در پاره اى از موارد براى تاكید و ا

.منظورھاى دیگر بھ جاى مخاطب حقیقى دیگرى را مخاطب قرار مى دھند

ن عاقل و مكلف اى انسا: احتمال دیگر اینكھ مخاطب ، ھر مكلف عاقل بوده باشد، یعنى فلاتك ایھا المكلف العاقل فى مریة 
من كان على  با این دلائل روشن شك و تردید در حقانیت این قرآن نداشتھ باش و این احتمال بنابراین است كھ منظور از

م (بینة من ربھ پیامبر  ّ )دقت كنید(نباشد بلكھ ھمھ مؤ منان راستین باشند ) صلى اໂّ علیھ و آلھ و سل .

ولى بھ ھر حال تفسیر اول با ظاھر آیھ سازگارتر است .

17آیھ , سوره ھود
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